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   : یئت تحریریه ه 

عادل غلام حداد  فرهنگستان )   علی  رئيس  و  و  استاد  فارسی   زبان   نوشاهی   عارف (،  ايران   -ادب 

نور محمد )استاد دانشگاه پنجاب، پاکستان(،    سلیم مظهرمحمد    (، پاکستان   -نگار  فهرست   )استاد و

(، ان پاکست  -دانشگاه جی.سی.لاهور استاد  )  اقبال شاهد  (، پاکستان  -مل اسلام آباد و ن  دانشگاه استاد  )  مهر 

دانشگاه علامه طباطبايی )   رضا مصطفوی سبزواری   استاد)   فلیحه زهرا کاظمی(،  ايران   -استاد 

ال.  لاهور دانشگاه  پاکستان سی  زاده نعمت   ، ( ،  ایران   ،( ايران -طباطبايی   علامه   دانشگاه دانشيار  )   الله 

تیغ  جهان  خلیلی  بلوچستان استاد  )    مریم  و  سيستان  باقریايران(،  -دانشگاه  دانشيار )  بهادر 

برزگر(،  ايران -خوارزمی دانشگاه   نجفی  نوردانشيار  )   کریم  پيام  پدرام (،  ايران   -دانشگاه   علی 

 (.ايران -دانشگاه پيام نور دانشيار )   فرهاد درودگریان  ايران(، -دانشگاه پيام نوردانشيار  ) میرزایی 

   : شورای علمی      

بقایی  پژوهشگر)اقبال محمد  و  کراچی استاد  )   پا بیس   نذیر   محمد (،  ايران   -شناس   ، ( پاکستان   -دانشگاه 

و )پژوهشگر  حکیمه دسترنجی  ،( پاکستان.  -اسلام آباد  ن ي نو ي زبان ها  ی دانشگاه مل استاديار )  سفیر محمد 

دانشگاه  ها و ادبيات خارجی    دانشكده زبان  ار ي دانش ) فرزانه اعظم لطفی  (،  ايران  -اقبال شناسی   دکتري 

 دانشگاه استاد  )   نوری   سلیم   شهلا (،  ايران   -دانشگاه شاهد دانشيار  )   فریده داوودی مقدم   (، ايران  -تهران 

خان سیف   ، ( پاکستان   -کراچی  داکا ستاد  ا )   الاسلام  استاديار  )   آرام   علیرضا شاد (،  بنگلادش   -دانشگاه 

نور  پيام  چرمگی   (، ايران  -تهران   دانشگاه  عمرانی  نور )   مرتضی  پيام  دانشگاه      (،ايران  -تهران   دانشيار 

پژوهشگر   باشعلی کمیل قزل  و  استانبول   استاد   )  علی گوزل یوز (،  پاکستان  )مدرس    ،( ترکيه   -دانشگاه 

  دانشيار دانشگاه علامه طباطبايی )   شیرزاد طایفی (،  ايران   -استاد بازنشسته دانشگاه تهران )   قاسم صافی 

ناصر م   ، (ايران -تهران   پنجاب استاد  )   حمد  وفایی ،  ( پاکستان   -دانشگاه   دانشگاه  دانشيار  )   عباسعلی 

 (.ايران   -تهران   علامه طباطبايی 

   

 

 

 

 



 

 

   ، ، تاریخ و ادبیات فارسی ایران نسخ خطی   علمی ـ پژوهشی ویژه   نامه فصل   ؛ دانش 
 .آسیای میانه است و  ، افغانستان  ، بنگلادش( تان قاره )پاکستان، هندوس شبه 

 
 : باید دانش  نوشتار  در  

نشریه   .1 رایانامه  آدرس  از طریق  تنها  مقاله  های  انجام   daneshper1@yahoo.comارسال  مقاله  شود. 
ارسالی باید در زمینه تخصصی نشریه و دارای جنبه آموزشی یا پژوهشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا  

 .نویسندگان باشد 

نام  .2 نویسنده/    و   مقاله دارای  نام خانوادگی، دانشنامه وجایگاه علمی، رایانامه )ایمیل(، نشانی و شماره تلفن 
 نویسندگان باشد. 

با   .3 و  دانشجو  و  راهنما، مشاوران  استاد  نام  با  دانشجویان  رساله های  و  ها  نامه  پایان  از  برگرفته  مقاله های 
 .تاییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می شود 

نباید در هیچ مجله ای   .4 از آن  بر قرار گرفتن موضوع مقاله در دامنه تخصصی مجله، مقاله یا بخشی  علاوه 
ا خارج از کشور در حال بررسی بوده یا منتشر شده باشد یا هم زمان برای سایر نشریه ها ارسال  در داخل ی 

و   داخلی  سمینارهای  ها،  سمپوزیوم  ها،  کنگره  در  مقاله  خلاصه  صورت  به  شده  ارائه  مقالات  باشد.  نشده 
 .خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند 

 های زیر را شامل گردد: صلی مقاله تا حد امکان بخش ساختار متن ا  .5

 نتیجه گیری   ، ها ، پیشینه پژوهش، روش پژوهش، تجزیه وتحلیل یافته مقدمه و بیان مساله  •
 ها: نحوة درج جداول و نمودار  •
مورد  • خود  جای  در  مقاله  متن  در  و  شده  گذاری  شماره  ترتیب  به  نمودارها  و  استفاده   جداول 

 قرارگیرند. 
 درج شوند.   پایین آنها   در   ها نمودار   و   بالا   ن تمام جداول در عنوا  •
 ضروری است.   ها نمودار   ذکرمرجع درکنارعنوان جداول و  •
 نحوه درج سایر موارد:  •
 ها، و زیرنویس ها در پائین هر صفحه درج شود. نمادگذاری  •
 ورده شوند. مراجع آ   از   بعد   درانتهای مقاله و   ها شت ا یادد   ضمائم و  •

 .ی دیگر قابل پذیرش نخواهد بود مقاله های ترجمه شده از زبان ها  .6
 .، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله های پذیرش شده آزاد است پذیرش نشریه در رد یا   .7

مروری از نویسندگان مجرب در زمینه های تخصصی در صورتی پذیرش می شود که به    -مقاله های علمی  .8
 .منابع متناهی استناد شده و نوآوری خاصی داشته باشد 

اصل مقاله های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ   .9
 .گونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت 

بایستی در  حروف  .10 ارسالی  میان  A4 اندازه چینی مقاله های  و  فاصله تقریبی میان دو ستون  با  ، دو ستونه، 
با قلم   1سطور   برای متن 12نازک      B Nzanin سانتیمتر  با قلم ،     Times New Roman های لاتین 
سطور   11نازک   میان  تقریبی  فاصله  متن   1با  برای  و  قلم  سانتیمتر  با  عربی  فاصله  B Badr 12های  با   ،

میان سطور  فاصله     Microsoft Word 2003-2007 سانتیمتر، در محیط   1تقریبی  با  سانتیمتری    2و 
 .سانتیمتری از بالا و پایین کاغذ انجام شود   3از چپ و راست و فاصله  

رسم  .11 فرهنگستان رعایت  فارسی   الخط  ادب  و  به   زبان  که  کلماتی  در  و  بوده  آن  الزامی  امثال  و  اند  ای،  ها، 
 .باشد  فاصله مجازی )نیم فاصله(  ها اند باید بین آن ختم و در کلماتی که با می شروع شده 

ت شوند. به طور مثال گذاشتن فاصله قبل از نقطه ).(، کاما )(  دستورهای نقطه گذاری در نوشتار متن رعای  .12
 .ها، درج یک فاصله الزامی است و علامت سؤال )؟( لازم نیست، ولی بعد از آن 

می   .13 تصویر  جدول/   / شکل  دارای  که  صفحاتی  جمله  از  مقاله  صفحات  و  کلیه  یکسان  قطع  دارای  باشند، 
 .شماره صفحه باشد 

 .کلمه( بیشتر باشد   6000صفحه )   20رها نباید از  ها و نمودا ها همراه با جدول حداکثر حجم مقاله  .14



 
 

 : های زیر باشد مقاله های ارسالی از نظر ساختاری باید دارای بخش  .15

  10صفحه نخست فایل اصلی شامل چکیده فارسی و انگلیسی دو ستونه می باشد. اندازه قلم چکیده    .الف 
 .می باشد   12اندازه قلم متن اصلی     و 

هدف چکیده  ب.  مسئله،  طرح  بر  تاکید  با  مقاله  محتوای  از  جامعی  و  مختصر  شرح  شامل  فارسی:  ها،  ی 
و حداکثر در  روش  پاراگراف  نتیجه گیری است. چکیده در یک  از    250ها و  این بخش  تنظیم شود.  کلمه 

تحقیق بدون استفاده از کلمات اختصاری    ترین نتایج مقاله در عین اختصار باید گویای روش کار و برجسته 
 .شکل و منابع باشد   تعریف نشده، جدول، 

)  . ج  واژگان:  آن   7تا    3کلید  از  بتوان  که  گردند  تعیین  نحوی  به  کلیدی  های  واژه  تهیه  واژه(  جهت  ها 
 .استفاده کرد  (Index) فهرست موضوعی 

نویسنده /نویسندگان خواهد     . د    نام  صفحات مقاله پس از صفحه چکیده بدون درج مجدد عنوان مقاله یا 
 .بود 

 مقاله:    در داخل متن   نحوه ارجاع  
سال:صفحه(    . الف  نویسندگان،  نویسنده/  خانوادگی  )نام  دارد:  نویسنده  چند  یا  یک  که  منابعی   برای 

صفحه(    ب.    سال،  از...،  )نقل  است:  شده  قول  نقل  دیگران  نوشته  از  که  منابعی   برای 

، تاریخ یا تاریخ دسترسی به صورت روز،  html نام خانوادگی نویسنده یا نام فایل اینترنتی: ) ع  . برای مناب ج    
 ماه، سال( 

 :نحوه ارجاع در پایان مقاله  
انجام شود و مشخصات کامل منبع به ترتیب حروف    APA ارجاع مآخذ در قسمت مراجع به روش    . الف   

 : الفبا آورده شود. فقط منابع استفاده شده در متن، در فهرست منابع مورد استفاده ارائه شوند 
نوبت     ب.    ناشر.  نشر:  محل  کتاب.  عنوان  انتشار(.  )سال  نویسندگان.  نویسنده/  نام  خانوادگی،  نام  کتاب: 

 .ویرایش یا چاپ 
بودن  ج    نامه  پایان  ذکر  نامه،  پایان  عنوان  )سال(.  نویسندگان.  نویسنده/  نام  خانوادگی،  نام  نامه:  پایان   .

 .منبع، دانشگاه 
سال،     .د    امتیاز،  صاحب  نشریه.  نام  مقاله،  عنوان  )سال(،  نویسندگان،  نویسنده/  نام  خانوادگی،  نام  مقاله: 

 .هایی که مقاله در آن درج شده دوره یا شماره، شماره صفحه 
 .آورده شود  ایتالیک  ها به صورت در کلیه صفحات نشریه و در ارجاع نویسی باید نام کتاب  .16

 .های فارسی به صورت راست چین و انگلیسی به صورت چپ چین آورده شود پاورقی  .17

 

 “ یادآوری”
 دانش در ویرایش نوشتار دریافتی آزاد است.  •
 است.   آن   ر نوشتار نشانگر دیدگاه نویسنده ه  •
چاپ   • از  پس  که  مقاله اگر  شود  آشکار  دانش   نویسنده ،  است،  دیگر  کسی  پاس   آن  و    برای  راستی 

رساند  آینده به آگاهی خوانندگان می   خود و حقوق نویسندگان، آن کژی را در شماره ی و جایگاه  درست 
   گوی کار خویش باشد. نیز باید پاسخ مقاله ـ که نام خود را بر آن نهاده ـ    فرستنده و  

نشانی  شماره   ریزنگاره  • دانش در  د   http://www.thedanesh.comهای  پژوهشگران می ستر در    س 
 باشد. 

 ، آزاد است. پیایندها با آوردن نام فصلنامه   ها و بهره گیری از نوشتارهای دانش در کتاب  •

است  • به    ، خواهشمند  مربوط  های  تعهدنامه  فرم  معنوی،  حقوق  واگذاری  توافق  منافع،  تعارض 
 ارسال شود.   نویسندگان و پوشش نامه همزمان با فرستادن مقاله تکمیل و به فصلنامه 

 

about:blank


 

 

 ست مطالب فهر

 9  سخن دانش   •

پژوهشگر، اقبال شناس، استاد و شاعر   داشتیگرام  •

 محمد اکرم اکرام  د ی: دکتر سیپاکستان
 عادل   حداد   غلامعلی 

 
۱۱ 

 محمد اکرم شاه اکرام  دیاحوال و آثار دکتر س  یمعرف  •
   دیمحمد فر  دیس

الرحمن   مینس  22 

دگ   • عـلم   ـنامه ی زنـ خـدمات  فـرهنگ   ی و    د ی س   دکتر ی  و 

 پاکستان   ی پژوه نام   ی شناس و مولو   اقبال   محمد اکرم اکرام 
 3۰ قاسم صافی

  یانتقاد ل یتا آرمان اکرام؛ ضرورت تحل یاز اکرام آرمان  •

 اکرام  دمحمداکرم یس  یآثار پژوهش 

 شیرزاد طایفی 

 توحید شالچیان ناظر

۴2 

اقبال«  • راه  اکرام    »در  اکرم  محمد  استاد  منظر  از  اقبال 

 «یشاه در اثر »اقبال در راه مولو
 66 حکیمه دسترنجی 

ملک    یهاغزل  ییآوا یۀلا  یشناس سبک  یبررس  •

 افغانستانی  عبدالله یالشعراء قار

 شفیق الله شفقت 

 79 غلامرضا مستعلی پارسا 

  التیدر ا ی فارس ات ی زبان و ادب تیوضع یبررس لیتحل  •

 ( پاکستان  شاور یپ ژه ی) به و پختونخواه بریخ
 ۱۰7 پور مهرام   یفاطمه موسو 

 معرفی نسخه خطی کنز الفواد دلاری لعل   •
 علی رضا امامی  

 عذب فرات احمد 
۱27 

 انیس جهانگیر  ی شروان یدر اشعار خاقان یخودپژواک لیو تحل یبررس  •

 رضا چهرقانی 
۱۴6 

 های سبک ادبی و زبانی رزمنامه تحلیل شاخصه   •

 ) ترجمه فارسی مهابهارات( 

 محمد علی عباس 

 هری محمد طا  

 یوسف آرام   

۱79 

ابیات متفرقۀ نویدی نیشاپوری و دیوان اشعار   لیتحل  •

 منسوب به او 
 ۱99 انصاری عبدالرحمان 

  ه قار  شبه   ی ا ی در جغراف   ران ی آثار فرهنگ و تمدن ا   ی اب ی ردّ  •

 )مطالعۀ موردی کلیم کاشانی و قدسی مشهدی(   هند 

  فاطمه اروجی

 جبرائیل عیوضی
223 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 سخن دانش 
 

الستند سرمست  که  بلانوش   رندان 
 

نشستند  میخانه  به  رسته  جهان  دو  هر   از 
 

همت  حلقۀ  قلندرمنش   مستان 
 

 هر بند گسستند و ز هر سلسله رستند 
 

نگشودند دلبر  ثناگویی  به  جز   لب 
 

نبستند  دلدار  رضاجویی  به  جز   دل 
 

اکرام عاشق  حرم   دلباختگان 
 

گسستند اغیار  ز  و  نشستند  یار   با 
 

 شاه( یاد اکرم)زنده  

 

حق مدد  تحق  ۀفصلنام  1۴8-1۴9شماره    ،به  و    رانیا  یفارس   قاتیمرکز 

یاد  زنده مزّین شد. استاد محمد اکرم اکرام شاه یاد زنده نامه به ویژهپاکستان 

استادان  اکرم از  لاهور  نامصاحبشاه  پنجاب  کسوت    دانشگاه  بر  علاوه  که  بود 

با آثار  شناس  استادی و تربیت شاگردان برجسته، شاعر و اقبال شهیری بود که 

های علامه اقبال لاهوری را به نسل  فراوان در این حوزه، زوایای پنهانی از اندیشه

همچنان  داد  نشان  اقبالمعاصر  آثار  معظم  که،  رهبر  تأیید  مورد  ایشان  شناسی 

 انقلاب اسلامی ایران قرار گرفت. 

وافری  علاقۀ  دلیل  به  شاه  اکرم  داشت،     استاد  فارسی  ادبیات  و  زبان  به  که 

پیونددهندة روابط علمی و فرهنگی گستردة دو کشور مسلمان، برادر و همسایه  

دار گسترش زبان و ادبیات فارسی در دوران معاصر  ایران و پاکستان شد و مشعل 

 در پاکستان گردید. 



 

فصلنامۀ مرکز تحقیقات ایران و پاکستان با پاسداشت مقام علمی، فرهنگی و  

عنوان   با  را  فصلنامه  از  این شماره  ارجمند،  استاد  این  زنده ویژه ادبی  یاد  نامه 

شاه   اکرام  اکرم  محمد  و  استاد  شاگردان  خانواده،  ایشان،  بزرگوار  روح  به 

 کند.  دوستدارنش تقدیم می

 

 احسان خزاعی 
 مدیر مسئول  فصلنامه دانش

 

 

 

 



 
 :یشناس، استاد و شاعر پاکستان پژوهشگر، اقبال داشتیگرام

 محمد اکرم اکرام دی دکتر س 
 

  
 1  حداد عادل  یغلامعل

 

 
Commemoration of Pakistani researcher, Iqbal-ologist, 

Professor and poet: Dr. Syed Muhammad Akram Ikram 
 

 

Gholam-Ali Haddad-Adel, The Head of Persian Language 

and Literature Academy and Saadi Foundation 

 

Abstract 

Professor Seyyed Muhammad Akram, known as Akram-Shah, 

who used the surname Akram in his poetry, was a popular and 

scholarly figure with a history in the field of Persian language 

and literature in Pakistan, especially in the city of Lahore. In 

short, an attempt has been made to briefly mention the most 

important scientific and literary subjects in the field of Persian 

language and literature and the role they played in the 

expansion of this language in Pakistan, as well as the subject 

of Iqbal-ology and his works in this field and his poetic style . 

Keywords: Seyyed Muhammad Akram Ikram, Iqbal-ology, 

Persian language and literature, Iran, Pakistan. 

 

 
 رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بنیاد سعدی .  1
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https://en.wikipedia.org/wiki/Gholam-Ali_Haddad-Adel
https://en.wikipedia.org/wiki/Gholam-Ali_Haddad-Adel
https://en.wikipedia.org/wiki/Gholam-Ali_Haddad-Adel
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 چکیده

اکرم  د یس   استاد اکرم  ، محمد  به  ممعروف  اکرام تخلص  در شعر    ، کرد ی شاه که 

در پاکستان    یفارس  اتیه زبان و ادبزدر حو   پیش کسوت  و  دانشمند  ، محبوب ایچهره

و به  بود  شهر  در   ژهیو  مهمترین    .لاهور  به  است  شده  سعی  اندک،  مجال  این  در 

های د  فعالیت  که  نقشی  و  فارسی  ادبیات  و  زبان  حوزۀ  در  ایشان  ادبی  و  ر  علمی 

شناسی  راستای گسترش این زبان در کشور پاکستان داشتند، همچنین موضوع اقبال

 .  شودای کوتاه  شان اشارهو آثار ایشان در این حوزه و شیوۀ شاعری
اقبال:  یدیکلگان  واژ اکرام،  اکرم  محمد  فارسی،  سید  ادبیات  و  زبان  شناسی، 

 .ایران، پاکستان
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 مقدمه  .1

رفته، در  شمار می کشور پاکستان، که بخش وسیع و مهمّی از شبه قارهّ هند به 

تاری بر هزار سال، میدان گستر طول  بالغ  و هزاران  خی  بوده  فارسی  ادبیات  و  زبان  ه 

زبان  هر چند    .زبان را در دامن خود پناه و پرورش داده است فارسیشاعر و نویسنده 

شته  یل سیاسی و استعمار انگلیس کنار گذافارسی در کشور هند و پاکستان به دلا

با وجود سابقه  اما  با علاقه ادبی در این کشور  وپیشینه   شده است،  و    ها، هنوز مردم 

 .کنند از این زبان یاد می  بسیار  شیفتگی

پاکستان    ای با نام »در مقالهو  نیلوفر«    پیشتر در کتابی با عنوان »حدیث سرو و 

اهمیت زبان و ادبیات فارسی در پاکستان اشاره کردم    فارسی« به  شش دلیل  و زبان

 کنم: بیان می  ،مقدمه ه عنوان آن دلایل را  ب که خلاصه 

علّت حضور طولانی و  ست. اگرچه به ا  زبان عموم مردم پاکستان اردو   اول اینکه  .1

اما زبان ملی   انگلیسی در این کشور رسمیت دارد،  انگلستان، زبان  استعماری 

ست. هویت ملی پاکستان از زبان اردو جدا نیست و  ا  کشور پاکستان زبان اردو

این زبان در ذات خود با زبان فارسی پیوندی ناگسستنی دارد و تقریباً شصت  

به  زبان  دو  این  پیوند  است؛  فارسی  لغات  اردو  لغات  در  درصد  که  است  حدّی 

  ست و در ا  اضافه »کا« که حرف    -  سرود ملّی پاکستان، به استثنای یک کلمه 

است فارسی  اضافه  کسره  نمی   -حکم  دیده  غیرفارسی  کلمه    زبان   شود.هیچ 

بعضی از    نیز  که در پاکستاناردو دانست، همانطور   زبان  توان مادرفارسی را می 

طور که دانستن  اند. همان، اردو را دختر زیبای فارسی نامیده و ادب  اهل ذوق 

زبان   دانستن  است،  ضروری  فارسی  ادب  و  زبان  بر  تسلط  برای  عربی  زبان 

 بر زبان و ادبیات اردو ضرورت دارد.  اشراف  فارسی نیز برای

.  وجود دارد  در پاکستان  یفارس   یخط  یهاها و نسخه انبوه کتاب   اینکه  دوم  .2

طنسخه   نیا که  ن  یها،  قلم  به  سال  تأل  اکانیصدها  قارّه  شبه  امروز    ف یمردم 

تار ادب   خ یشده،  و  فرهنگ  د  اتیو  معارف  اعت  ی نیو  و  و  احساسات  و  قادات 

نسخه  تعداد  دارد.  بر  در  را  پاکستان  مردم  در    یفارس   ی خط  یهاعواطف 
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در کتابخانه دو    ز یهند و پاکستان و ن  یملّ  یهاها و موزه ها و کتابخانه دانشگاه

 ست. ا  مدعّا  نیگواه صحّت ا  ی آباد و دهلدر اسلام   یزبان فارس   قات یمرکز تحق

تاریخ گذشته خود،  هند و پاکستانملت  قیقت  در ح از  ، برای شناخت بخشی 

چاره جز  هیچ  پیشین ای  ندارند.   فارسی  زبان  بر  از  ه تسلط  آگاهی  و  شناسی 

تاریخْ لازمه خودشناسی و خودآگاهی است. هر قوم و ملّتی که گذشته و تاریخ  

آینده  تواند راه  شناسد و نمی خود را نداند و نشناسد، در حقیقت، خود را نمی 

  می گویند اند و درست  ه انتخاب کند و قدم در آن بگذارد. گفته خود را آگاهان

که »گذشته چراغ راه آینده است« و شناخت گذشته پاکستان در گرو دانستن  

 زبان فارسی است. 

پاکستان    اینکه   سوم   .3 در  فارسی  زبان  به  توجه  بودن  دلیل وجود  ضروری  به 

فارسی سخن می   جمع کثیری به  این کشور است که  ویند. در حال  گاز مردم 

به    «حاضر، »اهالی سرحدّی پاکستان و مناطق عشایری و هیمالیایی و کشمیر 

لکهنو  گویند. خاندانفارسی سخن می  های اصیل مسلمان در پنجاب و سند و 

می حرف  فارسی  به  خانه  و  در  خانوادگی  اصالت  شعار  را  زبان  این  و  زنند 

د شمالی و پاکستان نسخه به  مسلمان در سراسر هن  دانند. پزشکاناشرافیت می 

نویسند. کتیبه مساجد و عمارات و قباله نکاح و سنگ مزار مسلمانان فارسی می 

 شود. امروز هم به فارسی نوشته می

همسایگی  به  بستگی  گذشته بلکه    خیاست که نه به تار  ی تیواقع  ،چهارم  ل یلد.4

  ی اقوام   دارای   نکه یبر ادارد. پاکستان، علاوه    پاکستان در حال حاضر  وهمزیستی

پذ   است  زبانیفارس  فارس   ی رایو  مهاجر  هزار  چهار    زبانیصدها  با  است،  شده 

دارد. زبان    کاست و مرز مشتر  هیهمسا  نیو افغانستان و چ  ران یکشور هند و ا

است )البته در افغانستان زبان پشتو    ی چهار کشور فارس   ن یدو کشور از ا  یرسم

رسم زبان  است(.    رگ ید  یهم  کشور  ا  هیهمسا  ان،ریاآن  با  پاکستان،    ن یبزرگ 

است که پاکستان را در بدو استقلال   یکشور نیدارد و نخست ی کشور مرز طولان

در سال   ا  تیبه رسم  یلاد یم  1۹4۷آن  است.  و علاقه که    نی شناخته  اعتماد 
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با    قدمت برابر است ط  تاسیسآن  پاکستان  وشش سال گذشته  شصت  ی دولت 

ادامه   امروز  افتهیهمچنان  برا  نهیمز  نیز  و  و    یاس یس   یهایانواع همکار  ی لازم 

. صرف  ستا  ایو پاکستان مه  رانیدو کشور ا  انیم  ی و فرهنگ   یو اقتصاد   یتیامن

( کستانیافغانستان با تاج  یگ یو افغانستان )و همسا  رانیپاکستان با ا  یگ یهمسا

  ی و دادوستد و همکار  عنوان ابزار لازم ارتباط به   یکه زبان فارس   کند ی م  جابیا

 .  ردیخود مورد توجه قرار بگ  هیاز چهار همسا هیپاکستان با دو همسا

مدعّا  ل یدل.5 اثبات  در  غنا  یپنجم  اد  ی فارس   اتیادب  یما    ی فارس   اتیباست. 

و ذوق را از سراسر جهان    شه یاز اهل اند   یاریو توجه بس  دارد   یشهرت جهان

جا است.  کرده  جلب  خود  علاقمندان  که  ییبه  از  کشورها  بسیاری    ی از 

برا   یهایی بایاز ز  یمند و بهره   ی فارس   ات یادب  ه یمااز درون  ی آگاه  ی دوردست 

بر  فرض    کهاست    واضح و مبرهن  آورند،ی م  یرو  یآن به آموختن زبان فارس 

و ارزشمند خواهد بود.    ز یعز  ز ی نزد مردم پاکستان ن  نه یگنج  ن یکه ااین است  

در    یمردم که  پاکستان  مردم  معانمانند  با  خود  واژگان  از    یاریسب  ی زبان 

را در    ی واژگان فارس  یآهنگ و خوش   برند ی کار مرا به ها  آشنا هستند و آن  یفارس 

خو م  شیگوش  مبان  کنند ی احساس  با  ر  یو  و    یفکر  یهاشه یو  متفکّران 

که دارند   یخیتار  یهمدل  زبانی فارس   بانیاد است  مسلم  و    ،  زبان  دانستن  به 

 سزاوارترند.  گران ینسبت به د نهیگنج نیا  دِیو داشتن کل  یفارس  اتیادب

در عرصه    ، یششم، ظهور متفکّر و شاعر بزرگ، علّامه محمد اقبال لاهور  ل یدل.6

  کصد یکشور پاکستان در    ی و ادب  ی و فرهنگ   یاس یو س   ی و اجتماع  ی فکر  اتیح

 (.43.51:1396)حدادعادل، است ریسال اخ
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 تبیین بحث .2

در پاکستان  یفارسادبیات  و آموزش زبان  و ترشسگر . نقش اکرم شاه د2-1  

اکرم    د یس   استاد به  متخلص  اکرم  شاه  ایمحمد  استاد  ،  پژوهشگرشاعر،    اکرام 

  ی استاد دانشگاه پنجاب و عضو افتخار   ی،شناس پاکستانو اقبال  یفارس   اتیزبان و ادب

   بود.   ایران یفرهنگستان زبان و ادب فارس 

اکر   د یس   دکتر استاد   ا  علاوه   ممحمد  خو  ن یبر  عمر  سالها    صرف را    یشکه 

ادب  سیتدر و  دانشگاه  یفارس   ات یزبان  دانشگاه  در  ویژه  به  پاکستان  مختلف  های 

تحص  نمود، پنجاب   بود  ی لاتیبا  تهران کرده  دانشگاه  در  فارس   ،   که  زبان  تسلط    ی بر 

بان فارسی و شیوۀ تدریس آن را  شد که ایشان ز. این تسلط باعث می  داشت بسیاری  

نامه  ند. چندین کتاب، صدها مقاله و پایانویان گسترش دهبین استادان و دانشجدر  

ث نقد  های ایشان در حفظ و گسترش زبان و ادبیات فارسی بود. در بححاصل تلاش 

زمان    ی هااز استوانه  ی کتوان گفت که یو در حق ایشان می   ادبی و نقد شعر توانا بود 

   .بود در پاکستان   یفارس و ادبیات آموزش زبان  حفظ و ما در 

 

شناسی از منظر اکرم شاه. اقبال2-2  

شاه،    ت یشخص   گر ید  ۀ جنب اقبال  علاقه اکرم  به  اشناس او  ا  ستی  علاقه    ن یو 

کند    صحبت به زبان اردو    و آشنا باشد   ی هر کس با زبان فارس زیراکه    ست یآور نتعجب

-قبالاقبال و ا  ،در واقع  د.اعتنا باش یاند نسبت به اقبال بتوینم  ،در پاکستانویژه  به

با اشعار خودش در پاکستان    یکه اقبال در حفظ زبان فارس   نیاز ا  ریتأث  بای  شناس 

نیز این  محمد اکرم    د یدکتر س   یمنظومه فکر  در  ،داردهم اکنون نیز  داشته و    نقش

 تأثر بوده است. 

پارسی هندیان  شایسته  وارث  اقبال  واقع،  امیرخسرو  در  مانند  بزرگی  و   سرای 

را  فیضی  هندی  از خصوصیات سبک  بعضی  شعر خود  در  بوده  غالب  و  بیدل  در    و 

که او    منصفانه ادعا کرد   باید   است، اما   نمودهس  خیالی منعکتمثیل و تشبیه و نازک 

فارسی شاعران  همه  میان  بهدر  ایرانی  شاعران  یا  و  هندی  نظیری  هند   گوی  رفته 

عظمت مضمون   ندارد.  یافتن  در  تعاو  و  تازه  نیست.  های  دلنشین  و  بیرات  عظمت 
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او به حقایق و معانی و معارفی است که در شعر خود آورده است. شعر او شعر   یگانگی

وجد  آهنگ و مضامین تازه به محفل بزم نیست تا شنوندگان را با الفاظ زیبا و خوش 

قبل از آنکه متفکر باشد، عارف است    آورد. او، قبل از آنکه شاعر باشد، متفکر است و 

 وحّد است.و، قبل از آنکه عارف باشد، مسلمانی م

بیان فلسفی »خودی« به مردم رنجیده و تحقیرشده در  اقبال سعی می  با  کند 

نفس ببخشد و آنان را به »بازگشت به خویشتن خویش«  به قارّه اعتماداستعمار شبه

اقب که  فردی و جمعی  این هویت  می فرا خواند.  تا مردم شبه ال  صاً  قارّه خصوکوشد 

ای  ر ذات و جوهر خود، الهی و معنوی است. او آیینه ن دعوت کند، دمسلمانان را بدا

نهد تا خود را ببینند و بشناسند  شده معاصر خود می بیگانههای ازخود نساندر مقابل ا

داند و کار  و به خودشناسی و خودآگاهی برسند. او اصل و گوهر انسان را دل او می 

داند و معتقد است که بنیاد کار جهان بر عشق  دل و شأن دل را عشق و عاشقی می 

همه   میان  که  فطرتی  همان  است،  مردم  خدایی  و  سلیم  فطرت  او  مخاطب  است. 

می  که  است  بدان  رجوع  با  تنها  و  است  قیمشترک  از  ملیّت وبند د توان  های  های 

به   انسان  دادن خودی  پیوند  با  او،  یافت.  رهایی  برادرکشی  و  نزاع  و  استعمارساخته 

برد. انسان را،  خدا، مقام انسان را در طبیعت از همه موجودات و مخلوقات بالاتر می 

و »خودشکن« می در طبی و »خودنگر«  تنها موجود »خودگر«  از  عت مجبور،  و  داند 

پا خیزد؛ آری، از خواب گرانی که بر همه »اقوام شرق«  خواهد که به چنین انسانی می 

به  به مستولی شده،  و  و  پا خیزد  او گدایان  زمانه  که در  از خسروان،  و  درآید  سجده 

بوده  غربی  حاکمان  دربرابر  غلامان  خویش  نیاکان  همچون  بلکه  نخواهد  یاری  اند، 

سجده درآید، خوی غلامی را رها کند که از خوی سگان نیز  پروردگار قادر متعال به 

 که هیچ کس ندیده سگی پیش سگی سر خم کرده باشد.تر است، چنان پست

شعر او شیپور خروش و خیزش خلق است. شعر بزم نیست، شعر رزم است، اما  

فتحنامه  نوع  از  و    هاینه  بلکه شعر جنگ  شاعران گذشته،  بعضی  مبتذل  و  توخالی 

جانبه هم در عرصه اندیشه و هم در مقابله با استعمارگران و  جهاد است، جهادی همه

برنده حرکت است. او با شعر خویش به  خواران. شعر او گنجینه معرفت و پیش جهان

بخشد. او غرب را  های تحت ستم، اندیشه و انگیزه می یک ملت و بلکه به همه ملت

سال و  شناسد  در  می  هم  و  هند  در  هم  را  انگلیسیان  و  کرده  زندگی  اروپا  در  ها 
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آزموده است. وی غرب  لندن  و  نیست که قصد ویرانگری  کمبریج  ستیزی کور و کر 

بینی و هم در جبهه  خواهد هم در جبهه تفکر و جهانچیز را داشته باشد. او میهمه

قارّه استقلال و قدرت  وطنان خود در شبه ویژه به هم و به ها  سیاسی و نظامی به ملت 

به  افسردگی  و  از خمودی  را  آنان  و  بخشد  مقاومت  و  که  پایداری  بدانند  تا  آورد  در 

مردمی  موج  را  اسلامی  امت  اقبال  آنهاست.  عدم  آنها  گرفتن  آرام  و  آسودگی  و  اند 

خواهد. آرمان او این است که مسلمانان بر نفس خود امیر  دیندار و بااخلاق و پاک می 

و   خودی  و  فطرت  و  دل  و  عشق  از  گفتن  سخن  او  نشوند.  دیگران  اسیر  تا  باشند 

می دیگران  کردن  بیدار  برای  ابزاری  و  وسیله  را  چنین  بیخودی  شاعری  در  و  داند 

 تعهد و رسالتی بر دوش گرفته است ) صفحه وبگاه شخصی حداد عادل(. 

ایرانی،  از استادان  یعنی شادروان محمّدحسین مشایخ فریدنی،    نقل قول یکی 

تواند در آگاهی مردم پاکستان به مقام و منزلت اقبال نزد مردم ایران  درباره اقبال می 

 مفید و مؤثّر باشد:

( لاهوری  سیالکوتی  اقبال  محمّد  بزرگ   131۷-1254»شیخ  ش.(   . ترین  هـ 

به  را  او  قرن حاضر است که  اردو در  و  فارسی  لقب شاعر مشرق و حکیم  شاعر  حق 

علّامه داده  و  به مرحله امّت  را  اردو  او شعر  و  اند.  تعبیر مضامین  برای  ای رسانید که 

افکارش   و  صریح  و  بلیغ  و  ساده  فارسی  مانند  او  اردوی  یافت.  آمادگی  علمی  افکار 

ابتکاری و عمیق بود و اصطلاحات ادبی و علمی و عرفانی و فلسفی فارسی را در شعر  

ذلک پیش از  تفاده قرار داد و از این رهگذر موجب غناء اردو گردید. مع اردو مورد اس 

پرداز باشد حکیمی انقلابی و مصلح و فیلسوفی اجتماعی و منادی  اینکه شاعری قافیه 

از استعمار و   بازسازی عقاید مسلمانان و نجات  اتحاد مسلمین و خواستار  و  بیداری 

برای   تربیت و آزادی زنان و پیرو اصالت قدرت و حرکت و پیشقدم  تعلیم و  تعمیم 

نمایان ریاکار بود. در  ناپذیر با روحانیتجدید مبانی فکری اهل مشرق و مبارز آشتی 

انواع سخن، از مثنوی و غزل و دوبیتی و قصیده و قطعه، زبانی معجزآسا داشت، ولی  

برای مقاصد عالی دینی و اجتماعی و اخلاقی و فلسفی استفاد  ه  از این موهبت جز 

نکرد. او زبان فارسی را از اضمحلال نجات داد و زبان اردو را از صورت تفنّن و تغزّل  

زبان   دو  این  در  هر کس  او،  از  بعد  نمود.  عرضه  و جدّی  کامل  زبان  یک  شکل  به 

نظری که در تحکیم روابط سیاسی و  اسلامی شعر بسراید یا چیز بنویسد و هر صاحب 
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احسان   رهین  بردارد  قدمی  اسلامی  وحدت  تقویت  و  پاکستان  و  ایران  فرهنگی 

 (. 4۷:1366اوست.«)فریدنی،

اکرم   رو،  این  بهاز  می  شاه  اردوحق  زبان  که  فارسی   دانست  زبان  واسطه    به 

فارس   شود می  تیتقو زبان  و  اردو  زبان  رابطه  است  یو  سویه  دو  رابطه    ت یتقو.  یک 

تقویت زبان اردو به معنای    و  زبان فارسی در پاکستان به معنای تقویت زبان اردوست

اردو  زبان  و  فارسی  زبان  تقویت  باعث  اقبال هم  به  توجه  فارسی است،  زبان    تقویت 

که واقعاً با    نیعلاوه بر ا  ،توجه داشتند نیز  جنبه    نیمحمد اکرام به ا  د یس   . دکترستا

عارفان   ی نید  فی لط  یمعان اجتماع  ه و  اقبال همدل  یو  و شعر  داستان  یاقبال    یو هم 

ایشان  داشتند  اقبال  پژوهش.  تهران  دکتری  اخذ رساله  با    را   درباره  دانشگاه  اش در 

د که هنوز هم از منابع  منجر ش   اقبال  در راه مولوی    کتاب  به سرانجام  ه  کآغاز کرد  

  ایشان دربارۀ اقبال   اثر   نیآخر   رود. شناسی در پاکستان به شمار میمهم در راه اقبال

زندگی    اقبال   المعارفرۀ دای جوانب  تمام  دانشنامه  قالب  در  که  است  جلد  سه  در 

فکری، اجتماعی، ادبی و فلسفی او را معرفی و تحلیل کرده است. این دانشنامه در  

سال از  سال  هشت  در  پنجاب  دانشگاه  اقبالیات  منتشر    2014تا    2006های  شعبه 

 شده است.

. شیوۀ شاعری  اکرم شاه    2-3  

اکرام   د یس   دکتر  ا  سرودی م  کو ین  ار یبس  ار  ی فارس   شعر  ،محمد  اشعار    شان یو 

که    سرایی مهارت ویژه ای داشتدر غزل  . وی  بود  برخوردار  نغزیاز لطافت  دلنشین و  

سرشار از مفاهیم عرفانی و فلسفی می  و عارف فارسی  سرا  شاعران غزل  شیوه به  اغلب  

پ   بارها    شانیا  سرود.  از  اسلام  ی روزیبعد  ایران    ی انقلاب  نوبتبه  و  بود    ی سفر کرده 

محضر مقام معظم    در   زبانیفارس   نعراادر جمع ش   ا خودشان ر  ریرفانه و دلپذ اشعر ع

و    د ییمورد تأ  اریبس  که قرائت کرد    ی )مدّظله العالی( االله خامنه  ت یحضرت آ  یرهبر

 . آن شعر با مضمون عرفانی در قالب غزل چنین بود: قرار گرفتمعظم له  نیتحس

 

الستند  سرمست  که  بلانوش   رندان 
 

نشستند  میخانه  به  رسته  جهان  دو  هر   از 
 

همت  حلقۀ  قلندرمنش   مستان 
 

رستند سلسله  هر  ز  و  گسستند  بند   هر 
 

دلیرند  و  شیر  بلا  و  بیم  معرکۀ   در 
 

 در میکدۀ عشق و وفا سرخوش و مستند  
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نترسند پروانه شان  شرر  از   صفت 
 

 این سوختگان مشعل خورشید به دستند  
 

باطل بت  خدایی  به  آید  که   هرچند 
 

نپرستند   حق  جز  به  و  نشناسند  حق   جز 
 

آمد گردنکشی  به  اهرام  ز   فرعون 
 

شکستند  اهرام  هم  و  فرعون  گردن   هم 
 

نگشودند دلبر  ثناگویی  به  جز   لب 
 

نبستند دلدار  رضاجویی  به  جز   دل 
 

اکرام عاشق  حرم   دلباختگان 
 

گسستند  اغیار  ز  و  نشستند  یار   با 
 

رابطه   این  در  ایشان  غزل  عمیق  لطافت  و  معانی  تأیید  ضمن  رهبری  معظم  مقام 

 فرمودند:  

شناسی سی سال پیش از  » شعرشان خیلی خوب بود. ما کتاب ایشان را درباره اقبال

این خواندیم. ایشان جزو محققان معروف اردو زبان، فارسی شناس و فارسی دوست  

رهبری،   معظم  مقام  با  شاعران  دیدار  )محفل  هستند«  پاکستان  کشور  در 

10/04/13۹4  .) 

 

 سخن آخر .3

س   انیم استاد  و  اکرم  د یبنده  حدود    نهیرید  یدوست  ،محمد  به  که  بود  برقرار 

سلام و    با  مد آ یاز لاهور به تهران م  ی که مسافر  یگاه  شان یو ا  د یرس یچهل سال م

بنده را خوش م   یامیپ عرض    ، دمیدیزم لاهور م ارا ع   ی و من هم هر کس  کردی دل 

هم استاد در استقبال از اشعار    یگاهرساندم.  یاستاد ارجمند م  آن  شگاهیسلام به پ

جهت که    نیمن از ا  د.فرستادنی بنده م  یو برا  د سرودنیبا همان وصف م   یغزل،  بنده

 . سفمأمت ، را از دست دادم یدوست ارجمند  کی

-که امروز در دانشگاه پنجاب و در همه دانشگاه یاستادان ارجمند   دوارم یام  من

جانش  یها م   یبزرگان  نیپاکستان  شاه  اکرام  استاد  و    نیا  راه،  شوند یمانند  بزرگوار 

فارس   ،ار  گر ید  ۀ گذشتدر  استادان زبان  حفظ  فارس   یدر  زبان  توسعه  کشور  در    یو 

دهند  ادامه  د  ک ی  . پاکستان  روح    گریبار  م  آن به  درود  بزرگوار  از    و   فرستم یاستاد 

 . کنمی مطلب  روان  و جات و آمرزش روح او علو در یخداوند برا
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 کتابنامه 

در    ی: نه مقاله درباره زبان و ادب فارسلوفریسرو و ن  ثیحد(.  13۹6حداد عادل، غلامعلی ) −

 ، چاپ اول، تهران: سخن.شبه قاره هند

 ، وبگاه شخصی دکتر حداد عادل:  پاکستان و زبان فارسیهمو.  −

https://haddadadel.ir/articles/ 611-18-2015  

− ( محمدحسین  فریدنی،  زبان پیوستگی(.  1366مشایخ  مسائل  در  دری،  فارسی  با  اردو  های 

های سومین سمینار زبان فارسی  : مجموعه سخنرانیفارسی در هند و پاکستان و بنگلادش

 .4۷-45(. ویراسته مصطفی اسلامیه. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، صص 1365خرداد  28تا  24)

 (: 13۹4) با مقام معظم رهبری  نمحفل دیدار شاعرا −

 https://www.aparat.com/v/2hw4A  
 

https://www.aparat.com/v/2hw4A


 
 احوال و آثار  یمعرف

 محمد اکرم شاه اکرام دی دکتر س 
 

  
 1  دیمحمد فر  دیس

 2الرحمن   مینس

 
Introducing the status and works of 

Dr. Seyyed Mohammad Akram Shah Akram 

 

  
Seyyed Mohammad Farid, Professor, Department of Persian 

Language and Literature, University of the Punjab Lahore-

Pakistan. 

Nasim Rahman, Assistant Professor, Department of Persian 

Language and Literature, University of the Punjab Lahore-

Pakistan. 

 

 

Abstract 

Professor Dr. Syed Mohammad Akram Shah (1932-2022) is a 

famous Pakistani Persian scholar and poet. He has worked as 

a professor of Persian language and literature at Punjab 

University, Lahore. He has written poetry in Persian and has 

written several books on various research subjects of Persian 

language and literature. He also worked hard to strengthen 

literary and cultural relations between Iran and Pakistan. In 

this article, his life and works are briefly described. 

 
نویسنده مسئول:  پاکستان. -دانشگاه پنجاب لاهور ،یفارس  اتی استاد، گروه زبان و ادب .  1

Farid.persian@pu.edu.pk 
 .پاکستان -دانشگاه پنجاب لاهور ، یفارس اتیگروه زبان و ادب  ار،یاستاد 2
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Key words: Syed Mohammad Akram Shah, Pakistan, Punjab 

University, Persian poetry. 
 

 

 چکیده

 معروف   شاعر  و  شناسرسیفا(  ۲۰۲۲-۱۹۳۲)  شاه  اکرم  محمد  سید  دکتر  پروفسور

  لاهور   پنجاب  دانشگاه  در  فارسی   ادبیات   و  زبان  استاد  عنوان   به  وی.  است  پاکستان

او  کار  به  مشغول است.    در  کتاب  چندین  است و  سروده   شعر  فارسی  زبان  به  بوده 

  برای   همچنین  او.  است  نیز نوشته  فارسی  ادبیات  و  زبان  پژوهشی  مختلف  موضوعات

  مقاله   این  در.  کرد  تلاش  بسیار  پاکستان  و  ایران  فرهنگی  و  ادبی  روابط  تحکیم

 . است شده داده شرح اختصار به وی آثار و زندگی

 . سید محمد اکرم شاه، پاکستان، دانشگاه پنجاب، شعر فارسی: یدیکلگان واژ
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 مقدمه 

فارسی از  اکرام  به  متخلص  شاه  اکرم  محمد  سید  معاصر  دکتر  برجسته  شناسان 

 تو قلم گوشه و کنار زبان و ادبیات فارسی را روشن کرده است.پاکستان است که با پر

 . (2۴۴م، ص 13۸0)رسولی، رسولی نام او را اکرام نوشته است که دراصل تخلص اوست 

شیخوپوره پاکستان فعلی متولد    یکمونگنان والا نزد روستایدر   سید محمد اکرم

م آمده  1۹3۴ر  دسامب  ۶در تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و هند، تاریخ تولدش   .گردید 

به  م  1۹32دسامبر    ۶در  گوید که  (؛ اما او خود می۶۷3م، ص  1۹۷2است )رضوی،  

او از خانوادۀ سادات است و نسبش به واسطه  (.  ۴م، ص201۷دنیا آمده است )انجم،  

پدر او سید محمد مالک پنج پسر و دو    .رسد می)ع(  به حضرت علی  )ع(  امام حسین  

داشت ابتدا  .دختر  تحصیلات  از  بعد  اکرم  محمد  به  یسید  عالیه  تحصیلات  ی جهت 

در و  رفت  گرفت1۹۶0  ساللاهور  ارشد  کارشناسی  درجۀ  پنجاب  دانشگاه  از  در    .م 

ایران،    ر وقت و در دانشگاه پنجاب، دکتر منوچهر اقبال، نخست وزیزمان دانشجویی ا 

افتخار ایشان در دانشکدۀ    به به پاکستان تشریف آوردند و مراسمی  ی  تأهمراه هی به  

برگ پنجاب  دانشگاه  شاهزخاورشناسی  اکرم  محمد  سید  و  شد  مراسم   ار  آن    در 

 : شودبیت زیر آغاز می باخواند که   «زبان فارسی»عنوان  اای بمنظومه
فارسی  بیان  و  لطف  خوشا   ای 

 

فارسی  زبان  گوید  دل   حرف 
 

بورسیه دکتری    ایشاندکتر منوچهر اقبال این منظومه را بسیار پسندید و برای  

  سال   مود و سید محمد اکرم سه سال در ایران تحصیل کرد و در نرا اعلام  در ایران  

نمود1۹۶3 اخذ  دکتری  درجۀ  ص201۷)انجم،    م  از   .(۹-۸م،  ایران  در  محضر    او 

بزرگ حسین    یاستادان  دکتر  معین،  محمد  دکتر  صفا،  الله  ذبیح  دکتر  همچون 

  . د مند ش بهره   ... و  خطیبی، استاد فروزانفر، سید صادق گوهرین و استاد سعید نفیسی 

م در دانشگاه پنجاب به عنوان  1۹۶۴  سال  فوریه   ۵  از   بعد ازآن به پاکستان برگشت و 

استاد  مقام  م به  1۹۸2  سال  د و در ش   مشغول تدریس مدرس زبان و ادبیات فارسی  

به عنوان رئیس دانشکده خاورشناسی نیز    مدتی   او   .نایل گردید فارسی    زبان و ادبیات 

-های دانشکدۀ شرقمجله«  اورینتل کالج مگزین»تحقیق« و »و مدیر مجله    ار کرد ک

  . (2۴۴م، ص  13۸0)رسولی،    شناسی و علوم اسلامیه دانشگاه پنجاب نیز بوده است
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2۵ 

فارسی همچنان از شخصیت او بهره  و ادبیات  در تمام این مناصب، دانشجویان زبان  

پاکستان    هشناسان برجستبسیاری از فارسی  .دادند بردند و به کسب علم ادامه میمی

د و دکتر محمد اقبال ثاقب از  هر، دکتر محمد اقبال شاه مثل دکتر محمد سلیم مظ

کردند  علم  کسب  فارسیه  .او  احمد  هپژومچنین  ایرج  دکتر  مثل  ایران  معروف  ان 

حسین تسبیحی، دکتر قاسم صافی، دکتر حسن سیدان، دکتر  پجکی، دکتر محمد  

دکتر گیوساب شین از شاگردان او    ه نیزکر  سید کمال حاج سید جوادی؛ و از کشور

از دانشگاه پنجاب    م  1۹۹2  سال  دسامبر  ۵او در    .(1۶-1۴م، ص201۷)انجم،    بودند 

  .بازنشسته شد 

بازایشان   از  ب1۹۹3  سال  مارس   از  نشستگیبعد  زندگی  اواخر  تا  عنوان    ام 

  اگوست   20او در    . دبو   مشغول فعالیتجاب  در دانشگاه پن  « فسور اقبال شناسیوپر»

 .م در لاهور از جهان فانی درگذشت2022 سال

اکرم      بود  بسیارسید محمد  دوست  و    .ایران  ایران  به  زندگی خود  او در طول 

زبان   به  و  ادبیات  ایرانیان  مهمی  و  نقش  و  ماند  دلبسته  روابط    گسترش در فارسی 

 .فرهنگی و ادبی ایران و پاکستان داشت

اکرم   محمد  جز سید  نیز    به  فارسی  نثر  و  شعر  قلمرو  در  تحقیق  تدریس  بسیار 

شناسی و نقد و تحقیق به یادگار گذاشته  آثار معتبری در زمینۀ شعر و مرجع  نموده و 

-ار و اندیشهفکااو برای اولین بار    . دارد  ارزش والاییآثار او در حوزه نقد و نظر    .است

ادبیات  های   و  او    .فارسی معرفی کرداقبال لاهوری را به درستی در زبان  همچنین 

بار   اولین  کتاب    دانش برای  و سه  آغاز کرد  پاکستان  در  را     ارزشمند مرجع شناسی 

او آثار سراج الدین علی    .کرد  را تالیف  «آثار العلماء»و    « آثار الشعراء» ،  «آثار الاولیاء»

فارسیخان   زبان  نامدار  منتقد  و  شبه قاره  آرزو،  تنظیم  با  تصحیح جدید منتشر    را 

سراسر جهان    که  کرد  ادب در  و  گرفت  زبان  قرار  اقبال  مورد  ادامه    .فارسی  آثار  در 

 شود. معرفی می سید محمد اکرم 
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 : معرفی آثار اکرم شاهبحث  .1
 فارسی . اشعار 1-1 

)  الف.    پندار  که    ش(:1۳4۲پروانۀ  است  فارسی  شعر  مجموعه 

دردر  ش 13۴2سالدر دیگر  بار  و  شد  با  1۹۷۴  سال تهران چاپ  در    « سکۀ عشق»م 

  ۴منظومه و    1۸این مجموعه    .اردو تایپ پریس، لاهور چاپ شد  یک مجلد از جدید  

 . دوبیتی دارد

)  ب.    از جدید    م(: 19۷4سکۀ عشق  فارسی است که  دومین مجموعه شعر 

 . منظومه دارد ۵3این مجموعه  .چاپ شد  « پروانۀ پندار»اردو تایپ پریس، لاهور با  

 .است ایشان د فارسی یمجموعۀ قصا محرابِ محبت: پ.   

قصیده،    ۴غزل،  ۹۹کلیات شعر فارسی است که    م(:199۲سفینۀ سخن )  ت.   

در    ت جمهوری اسلامی ایران ررایزنی فرهنگی سفادر  دارد و منظومه  1۷مثنوی و  12

 اسلام آباد چاپ شده است

 اردو . اشعار 1-۲ 

)  الف.    ار  م(:۲۰11آیینۀ آفاق  منظومه    30۸دو است و در آن  مجموعۀ شعر 

 . لاهور چاپ شده است «سنگت پبلشرز »درده است و  سروده ش قالب قطعه در

منظومه است    103مجموعۀ شعر اردو مشتمل بر    م(:۲۰18حرفِ حرم )ب.    

 .لاهور چاپ شده استدرو 

 قدنو  .آثار در حوزه پژوهش2

های سمینار زبان  این اثر مشتمل بر مقاله  م(:1981فارسی در پاکستان ) .  1-۲ 

در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران لاهور    1۹۷0ژوئن    2۸فارسی است که در  

آن  زبرگ در  و  شد  سید    استادانیار  و  کردند  شرکت  بنگلادش  و  پاکستان  ایران،  از 

در   اکرم  مقاله1۹۷1محمد  آن  کردهم  گردآوری  را  کتاب    و   ها  صورت  خانه    دربه 

 . پ کردفرهنگ لاهور چا

منیر لاهوری و سراج الدین علی خان    م(:19۷۷کارنامه و سراج منیر )  . ۲-۲ 

اثر منیر لاهوری است و خان آرزو    « کارنامه»   . آرزو از منتقدان بنام شبه قاره هستند 

سید محمد اکرم این دو اثر    .تالیف کرد  «سراج منیر »آن کتابی به عنوان    در جواب
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2۷ 

مرکز تحقیقات فارسی    در  انتقادی را در یک مجلد با تصحیح متن و بررسی مطالب 

 . ایران و پاکستان اسلام آباد چاپ کرد

 ۳-۲  ( الغافلین  حزین    م(:1981تنبیه  شعر  بر  است  آرزو  خان  انتقادی  اثر 

دانشگاه پنجاب    و درلاهیجی که سید محمد اکرم نسخه خطی آن را تصحیح کرده  

است کتاب  . لاهور چاپ کرده  ا  ، در حاشیۀ  اضافه    را  مام بخش صهبائیمحاکمۀ  نیز 

 .کرده است

 4-۲  ( سخن  اکرم    م(:1984داد  محمد  سید  که  است  آرزو  خان  انتقادی  اثر 

و مقدمه   نسخه خطی   با تصحیح  را  پاکستان    در آن  و  ایران  فارسی  مرکز تحقیقات 

 .منتشر کرد و اسلام آباد چاپ 

کتاب مختصری مشتمل بر احوال و آثار شاه محمد    م(:۲۰15تاج الاولیاء )  5-۲ 

  . عبدالشکور ملقب به تاج الاولیاء است که سید محمد اکرم به ایشان ارادت داشتند 

 .جیون هانه لاهور چاپ شد  دراین کتاب 

 مرجع شناسی  .3

اثر بزرگ سید محمد اکرم شاه مش  م(:۲۰۰۰آثارالاولیاء )  1-۳  ل بر آثار  تماین 

و  دانشگاه پنجاب لاهور چاپ    در  صفحه  ۷0۹  فارسی عارفان شبه قاره است که در

 .ه استشد منتشر

الشعراء)    ۲-۳  از    م(:۲۰۰8آثار  قاره  شبه  فارسی  شاعران  آثار  درباره  اثر  این 

سعد  که  مسعود  است  اقبال  علامه  تا  و  مرکز    در  سلمان  ایران  فارسی  تحقیقات 

 .اسلام آباد چاپ شده است پاکستان، 

 ۳-۳    ( العلماء  از    م(:۲۰1۶آثار  هند  و  پاکستان  علمای  آثار  درباره  اثر  این 

 دانشگاه پنجاب لاهور چاپ  در عصرسید علی هجویری تا زمان علامه اقبال است که  

 . ه استشد  و منتشر 

 اقبال شناسی .4

دکتری سید محمد اکرم  این کتاب رساله    م(:19۷۰اقبال در راه مولوی )   1-4 

و تحلیل قرار داده    که در آن زندگی و آثار و سبک شعر اقبال را مورد تجزیه   است
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)اکرام،   نه(1۹۷0است  کتاب  .م، ص  در  این  اول  در1۹۷0  سالبار  دوم  بار    سالم، 

در آ اقبال    در م  1۹۸2 سوم  بار  و  لاهور  پاکستان  دانشگاه    در   م 200۷  سالکادمی 

 .شد و منتشرپنجاب لاهور چاپ 

ترجمه اردوی سخنرانی آیت الله    م(:198۶اقبال مشرق کا بلند ستاره )  ۲-4 

المللی   بین  همایش  در  که  است  ایران،  اسلامی  انقلاب  رهبر  ای،  خامنه  علی  سید 

سید محمد اکرم آن    .م در تهران فرمودند 1۹۸۶اقبال در مارس   بزرگداشت علامه  

 . به چاپ رسانده است تنظیم و را به سه زبان فارسی، انگلیسی و اردو 

اثر دا  م(:1998اقبال اور ملی تشخص )  ۳-4  مقاله است که  ای چهارده  راین 

اکرم در باره نظرات علامه اقبال در زمینۀ هویت ملی مسلمانان شبه قاره  سید محمد  

 . بزم اقبال لاهور چاپ شده است دراین اثر   .نوشته است

 4-4  ( فارسی  جهان  اور  کتاب    م(:1999اقبال  چاپ    دراین  پنجاب  دانشگاه 

است که به زبان   شده است و دارای هفده مقاله در زمینه اقبال شناسی و زبان فارسی

 شده است. نوشته  فارسی

 5-4  ( تحریک  ایک  اردو    م(:۲۰۰4اقبال  زبان  به  مقاله  هجده  دارای  اثر  این 

   ه است.دانشگاه پنجاب لاهور چاپ شد  در است که  

اقبال)الدائره    ۶-4  حاوی  م(:۲۰14-۲۰۰۶معارف  مجلد  سه  در  اثر    3۷1این 

است  مقاله   شناسی  اقبال  حوزۀ  در  .در  اول  آن  م چا200۶  سالمجلد  در  و  شد  پ 

مجلد دوم چاپ شده    .آمده است  " ث "تا    "آ "مقاله به ترتیب الفبایی از حرف    12۶

  سال در  نیز است و مجلد سوم    "ظ"تا    "ج" مقاله از حرف  13۴م دارای  2010  سالدر

دانشگاه    در   این اثر مهم   .است  چاپ شده "ی" تا    " ع"مقاله از حرف    111  با م  201۴

 .پنجاب لاهور چاپ شده است 
  همقال .5

  ها نوشت ههو دیگر مجل  «وای وقت ن »هدر روزنامبسیاری    ای ههسید محمد اکرم مقال  

 .شناسی و زبان و ادبیات فارسی استاقبالهای پژوهش عموما مشتمل بر  هک ستا
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2۹ 

 کتابنامه 

 . پاکستان و رانیا یدوست انجمن:  لاهور  ،یمولو راه  در  اقبال (، م1۹۷0) اکرم محمد دیس اکرام، -

  سفارت   یفرهنگ   ی زنیرا:  آباد   اسلام  ، سخن  ۀنیسف(،  م1۹۹2)   شاه   اکرم   محمد  د یس  اکرام،-

 . رانیا یاسلام یجمهور

( فیتصان)اردو    ی فهم  اقبال  ی ک  اکرام  اکرم  محمد  دیس  رتک دم(،  201۷انجم، غلام مرتضی ) −

آباد:  مطالع  یحیتوض  و   ی قیتحق  کا اسلام  اقبالیات،  گروه  دانشوری،  درجۀ  اخذ  برای  مقاله  ه، 

 دانشگاه آزاد علامه اقبال. 

اول،  یلاهور  اکرامش(،  13۸0رسولی، ) − ادب فارسی در شبه قاره، جلد چهارم، بخش  ، دانشنامه 

 . تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

( حسن،  سبط  سید  فارس  کے  م 194۷م(،  1۹۷2رضوی،  کا  ادبیات  ادب  یبعد  تاریخ   ،

 . جابمسلمانان پاک و هند، جلد پنجم، لاهور: دانشگاه پن



 

 رهنگی  ـو ف یملـدمات ع ـنامه و خـدگیـزن

 دکتر سید محمد اکرم اکرام

 پاکستان  نامی ژوهاقبال شناس و مولوی پ 

  
 قاسم صافي1

 

Biography and cultural services of 

 Dr. Seyed Mohammad Akram Shah, 

Well-known Shah-Iqbal and Molavi scholar of Pakistan 

 

 

Qasem Safi 
Professor of Persian language and literature, University of 

Tehran-Iran. 

 

Abstract 

In Pakistan, there have been educated and thoughtful 

scholars and professors who have devoted their time and study 

to the development of Persian language and literature and 

civilization, and they have realized that this language is a 

great spiritual capital and has a special place in cultural, 

scientific and literary construction. 

Among these, we should mention the memory of Dr. Seyed 

Mohammad Akram Shah, a pure hearted person the Professor 

of the Iqbal studies and Hajviri studies, the former director of 

the department of Persian language and literature at the 

Punjab university, who passed away recently. 

 
 @ut.ac.irqsafi .رانیا-دانشگاه تهران ،يفارس  اتی استاد زبان و ادب ۔  1

 
 

http://ut.ac.ir/


  

 

ي
نگ

ره
و ف

ي 
 عل

ت
دما

 خ
ه و

نام
گی

ند
ز

 
د 

حم
د م

سی
ر 

کت
د

.....
    

   
  

 

     

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

31 

 I have been familiar with this great personality for nearly 

five decades and I remember his distinct and for valuable 

qualities, his intellectual activities. 

I feel is necessary to present readers, some aspects of his 

life, which were requested by the honorable executive director 

of Danesh Quarterly, about this great man.  

Keywords: Akram - Shah, Seyed Mohammad, Biography, 

Persian language and literature, Pakistan, Punjab university, 

Allameh Iqbal, Mollana Jalal-e-Din. 

 

 چکیده
 

و    فرهیخته  استادان  و  پژوهشگران  و  دانشوران  دیرباز  از  پاکستان  سرزمین  در 

داشته   یاندیشمند  بي وجود  را  خود  اشتغال  و  وقت  و  مطالعه  که  راه  اند  در  دریغ 

فرهنگ و  فارسي  ادبیات  و  زبان  متوجه    و  گسترش  و  اند  کرده  مصروف  آن   تمدن 

بزرگ معنوی و عامل    ةسرمای  ،ي که داراستیبوده اند که زبان فارسي با ظرفیت بالا

مردم    تهذیبهم  م ردر  اذهان  و  بوده  تاریخ     جایگاه  و   ينطولا  ةپیشین  و   هیش طول 

   و   است  داشته  سرزمین  آن  ةگذشت  ادوار  ادبي  و  علمي  فرهنگي،   ساخت  در  بدیلبي

   بشری   دانش   مختلف   ایه  زمینه   در   که   ارزشمندی   بسیار  ایهگنجینه   سبب   به

ارتباط    است  ذاشتهگ   یادگار  به   عرفان   و   ادبیات  و   تاریخ  ةعرص   در  ویژه   به در  و 

و همبستگي   مردم  بین  الملليهفرهنگي  بین  مفید  تعی  ، ای  کننده نقش  ایفا    ایین 

حفظ  و    صیانت  باید   و ت  اهمیت آن بر هیچ صاحب بصیرتي پوشیده نیس  ، کرده است

 شود.

میان،    این  نموده در  همت  حیطه  بزرگاني  آموزش هدر  غیر  و  آموزشي  و    ي ای 

فرهنگ  ای برای حفظ و اعتلای  مستمر، توجه ویژه  جاری و  ،خدمات علمي، فرهنگي

از زنده یاد پروفسور دکتر سید    باید   ،از جمله در عصر ما  .اند و ادب فارسي ایفا کرده

شا اکرم  عقیهمحمد  پاک  و  دل  پاک  انسان    و   شناسي  اقبال   کرسي   استاد  و  ده، 

پاکستان و   پنجاب دانشگاه فارسي  ادبیات و  زبان گروه اسبق مدیر  و شناسي هجویری
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کشور  این  دانشور  نامداران  از  ک  یکي  فروبست  اخیراً  که  رد یاد  جهان  از  به    دیده  و 

 . بارگاه خداوند پیوست

پیمانة    محدودیت زماني دارد و آدمي   ،ه نیست که به هر روی زندگي هجای شب

مي پر  زود  وعمرش  مي   شود  در  در    و   گذرد   عاقبت  نام خوش  با  که  نیکوست  چه 

 و دوران پرنشیب و فراز حیاتش را به خوبي روایت کنند و به تصویر کشند.   گذرد

 ند ن ک   خير   از وی حدیث   پس ک تنی که  ن خ 
 

حدیث   جز  آدمنکه  بنی  از  ماند   می 
 

نزدیک    جانباین روانکه  با  قرن  شاه، نیم  اکرم  دکتر  م  شاد  و  و أآشنا  بودم    نوس 

حمیده  پر   و   خصایل  و  بارز  و   صفات  مچهرة    ارزش  و  و    م مّصمعنوی  پرتلاش  و 

ایشان را به خاطر دارم  فعالیت از  دانم  مي   خویشتن را موظفهای فکری  محورهایي 

لذا این نوشته، یادکرد و    بنگارم.دانش    يمدیر محترم اجرایزندگي او را به پیشنهاد  

از   که  است  فرزانه  و  بزرگ  استاد  این  شخصیت  و  آثار  و  زندگي  به  درخور  نگاهي 

 گذرد. دیدگاه ارجمندتان مي

کلیدی شا  :واژگان    وادب  زبان  ، (مفاخر  تکریم)    ه زندگینام  محمد،  سید   ،هاکرم 

 . الدین جلال مولانا اقبال،  هعلام  پنجاب، دانشگاه  پاکستان، ،يفارس 
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 دمه ـمق  

شد خواهد  نوشته  ما  بد  و  نيک   حدیث 
 

 ت ـ ـوانی اس ـ ـتری و دی ـ ـدف   و ندی   ـانه را س  ـزم 

 پروین اعتصامي    

 

  و   است  انفرع  و  فرهنگ  و   ادب  و   شعر  سرزمین  پاکستان،  که  کنم  عرض  ابتدا 

تام و علاق اردو  گویندگان   و  سخنوران به فارسي داشته و دارند و    ة، بستگي  خاصي 

  آن   ادبي   روایات  و   فارسي   سنن  از   اند کرده  وسعي   اند نگاشته  زبان   دو   ر ه  ه آثارشان را ب

  سرزمین   این  در   يفارس   بد ا   تاریخ.  کنند   دنبال   را   ایران  فکری   سیر   کرده،   پیروی 

نسخه  اهنوشته  دست  و   تألیفات  و  گسترده  چنان خطيو  از    مانده  جای  به  های 

ب انشاپردازان  و  نویسندگان  و  مورخان  و  اندازد سخنوران  برای    هان  که  است  فراوان 

آنها دستوار است.    ة باشندگان پاکستان وکساني که امکاناتي ندارند، دستیابي به هم 

تاریخ گذشت بخواهد  پژوهشگری  ب   ة اگر  و  را مطالعه کند  تاریخي    ه پاکستان  اهمیت 

شود که منابع اصلي تاریخ این کشور را مطالعه  مي  لازم  برد برای او باین سرزمین پي  

ست لازم مي شود که زبان فارسي را بیاموزد و  اکند و چون این منابع به زبان فارسي  

  ادب فارسي و ترویج فرهنگ و   اعتلای زبان و   برای ما ذکر احوال کساني که در راه 

مي  آن  پرور  معارف  از  تمدن  در خارج  را  آن  لازوال  و جلال  شکوه  و    قلمرو کوشند 

  از   مهمي  ءجز  فارسي،  فرهنگ  تعلیمات  و  دارند   خود  نظر  و  مته  ةفارسي زبانان، وج

 . دارد ویژه  جایگاهي د ن دهمي  تشکیل  را آنان  زندگي

 کنوني   عمر   يش نگارو    فرهنگي   فعالیت   از   دهه  پنج  از   بیش   کوشش   تمامي  

سطور   ة سال  ۷۴  این    و   ي آموزش   ی هافعالیت  مسیر  در   که   است   همین  نیز   نگارندة 

و استادان آزاده را    فرهیخته  ان وادبیات فارسي و ترویج آن، خدمات رجالزب  پژوهشي

و    اند هبه ویژه کساني که برای صیانت و گسترش زبان و فرهنگ فاخر فارسي کوشید 

سیر و سلوک آنان را که    تفکر و  ةوجوهي از زندگي و شیو   و کوشند پاس بدارد  مي

ای که در توان داشتم  بخش است به اندازه  ثمردانستنش برای خوانندگان و آیندگان  

که اقتضای بیان و    نیز  البته از طرح ضروری موضوعات دیگری  و توانستم نشر دهد و 
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هر  نقد مسائل جاری جوامع انساني و محیط زیست مي طلبیده و عمل به آن، غایت  

  در   مقاله  نگارش   و  کتاب  تألیف  قالب  در  تاس   ایآموخته   دانش  ر ه  ةوظیف  و  يمعل

 . د غافل نبوده استباش  نظر عانما  و  وجهي بایست مورد ت م  که مطبوعات

 تبیین موضوع 

این است که      هایفضیلت  و   ها گوهر  از   بیشتری   شمار  ،گذرد مي  هچ   ر هواقعیت 

  ، سیرتان  نیکو  ینا  از  یکي  شوند. مي  ابینا  و  نیافتي  دست  ما،  پیرامون  در  اخلاقي

  در   که   است  شاه  اکرم   به   مشهور  و  اکرام  به  متخلص  اکرم  محمد   سید   دکتر   یادزنده

سال عمر    ۸۸وجود نهاد و پس از    ةمونگناواله از توابع شهر لاهور پا به عرص  روستای

  به میلادی    ۲۰۲۲آگوست  ۲۰هجری شمسي برابر1۴۰1د ماه  مردا ۲۹با برکت، شنبه  

ف  پیوست   خاموشان  وادی  جهان    درختي   او،   رفتن   با  تردید بي .  گفت  وداع   را   انيو 

خردمندان و   ةن پاکستان و از میان جامع سرزمی فارسي ادب  و  زبان بوستان از تنومند 

 روشنفکران از پا افتاد. 

یکان یکان  فضيلت  دیار  از   رفتند 
 

قهرمان کاران  نادره  و   آزادگان 
 

 موم مرگ سز  اه شد  ب خزان زددباغ ا
 

رون گشت  بوستان  ق تاراج  و   گلزار 
 

بود نيک  هم   شگفتار  نيک  پندار   و 
 

 دعيانکردار نيک او به که گویم که ب  
 

صاحب نام زبان وادبیات    تیکي از آن فرهیختگان برجسته و پیشکسو  ، اکرم شاه

و  پای  از   فارسي  بلند  زمرة   و   پاکستان  کشور   گوی فارسي  ة شاعران   شناسيایران  در 

  رجال   معرفي   و  فارسي  زبان  که نقشي مهم در پاسداری و گسترش   شد مي  اختهشن

است    و  است  داشته   آن  ادبیات  و  فرهنگ بوده  و    روابط   تحکیم  در  سالیانيقادر 

مدانشو  و   نشجویان دا  تربیت  و  پاکستان  و   ایران  مناسبات سطوح  در    ختلف ران 

 .گرا باشد کند و عمل هتمامتحصیلي ا

و تاریخ  مي  ةسیر   در  حس  اگر  است  آمده  سربزرگان  علمي،  در  ای  رشته   کني 

چند هداری   ”  اندک،  مقدار  به   ر  کن“ پس    و   فردی   ایهآسیب  از  یکي  زیرا   عمل 

  هم   عمل،   و  علم  میان   فاصله  ؛است  فاصله   همین  پدید آید،  است  ممکن  که  اجتماعي

علم وعمل،    ةدی و هم در سلوک اجتماعي کاستن این فاصلفر   سلوک  و  ها رفتار  در 
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مي  سیرم هموار  را  ترقي  و  ظاپیشرفت  و    را   کردار  و   آوریزبان  و  باطن  و  رهسازد 

  و   توقعات  بالاخره  و  آورد مي  پدید   اجتماعي  و  خانوادگي  وفاق  و  کند مي  متوازن

ی  هاگفتگو  و  کاهد مي   را  شخصیت  چندگاني  و  تناقضات  و   منطقي  غیر  باطل  ادراکات

ی اقناعي، ضرورتي هستند  ها شود. گفتگوسازنده و اجتناب از پراکندگي را سبب مي

  و   سکون و وفاق جمعي و یکدل   هتبدیل ادراک به عمل شوند و ب   ة توانند واسطکه مي 

  ؛ نمایش گذاردبه  را    کند و شخصیت یکدست و باصفا  کمک  ررسانيییک زباني و خ

و کسب  شد مشاهده  محضر دکتر اکرم شاه مي  لق کریمانه و خوش صفاتي که در خُ

 کرد.  فیض  

 اخلاقی  هایگیژوی

حرفه مقدس معلمي را برای خود برگزیده بود و در    ، در عنفوان جواني  اکرم شاه 

حوزه ادبیات فارسي و اردو و شناخت بزرگان این حوزه و نوشیدن از اقیانوس پر خیر  

علا و  الدین  جلال  مولانا  فرهنگي  و  ادبي  میراث  برکت  پله،    ه مو  پله  اقبال،  محمد 

پیمود  را  پژوهشي  و  علمي  ترقي  یادگار    مسیر  به  ارزشمند  تحقیقات  و  خدمات  و 

از جنس اخلاص و صداقت بود و در سخنش و نوشتارش، گرمي حیات و  او    .گذاشت

اش، شور و عشق دفاع از زبان فارسي و از حیثیت انساني و مقام آزادگي از  در اندیشه

علام و  مولانا  سخنان    روان   واقع   به.  زدمي  موج  اقبال   ه نگاه  و  تابناک  قلب  و  پاک 

  بخشیده  او به  مشعشي ةچهر الدین، جلال مولانا و اقبال محمد  مههربار و بدیع علاوگ

   و   بود   فروزان   و   بخش   روشني  شمعي   چون   فارسي،  فرهنگ  و   وادب  زبان   برای   و   بود 

  ادبیات   و  زبان  گروه  استواری  و  اعتبار  و   وزن   از  قابلي   بخش  که   گفت  توان مي  یقین   به

اقبال شناسي و کرسي    ة کد دانش  فارسي خاورشناسي دانشگاه پنجاب لاهور و بخش 

  وشیارانة ایشان بود و ه  برانه یت مد مدیرتحقیقاتي هجویری شناسي، مدیون و مرهون  

  او   با  هابار  هاسبتبا او داشتم و به مناای  ه ویژه و دیرین   صمیمیت  انست و وو من که م

نمایند يم   سعي  کردارشان  در   که   شدممي  متوجه   بودم  ارتباط   در   راستیني   ة کردند 

ي از کار  هادب ایران و مشعلدار زبان فارسي در پاکستان باشند و گر  رای فرهنگ وب

 ای بگشایند.فروبسته
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نسخه پرداز، اقبال شناس و مولوی پژوه    مترجم، اکرم شاه، ادیب، نویسنده،    کترد 

وارسته عالم  بودو  شایسته  ای  گرایش  داشتو  ناب  عرفان  به  بسیار  ای  او  مرگ  از   .

پژوهشگران   و  استادان  از  بسیاری  اخیر،  قرن  نیم  این  در  تأسف  با  و  شدم  متاثر 

نا  ةبرجست و جبران  که خسران عظیم  فارسي    پذیریاین خطه  ادبیات  و  زبان  برای 

اخلاقي تعدادی از    هاییژگي است به تدریج از دست رفتند. نگارنده، شرح خدمات و و

در را  وزین   آنان  د  روزنامة  که  ایران  بزرگاناطلاعات  نکوداشت  نقش    ر  وادب،  علم 

 ام. های دیگر آورد هبسزایي دارد و همچنین در مجموعه
 از ما  علی الحساب کتابی به یادگار  رویم بماند به روزگار باید چو می

 صاحبدلان دهر، بگیرند از آن کتاب ایباشد که در کشاکش ایام بهره 

اکرم شاه داشتم ميهادر گفتگو استاد  با  فارسيیي که  زبان  و    ، فرمود  قلب  زبان 

تاریخ    مملو از  های جهان و انبترین و معتبرترین ززبان روح من است و یکي از کهن

ني است و به سنایي و مولوی و عطار و حافظ و سعدی و سخنوراني دیگر  غادبیاتي    و

راه پیشرفت روشن کردهاشاره مي در  را  مانند  کرد که چراغ هدایت  متفکراني  و  اند 

  اینها   و  کردند مي  حرکت  ها روشنگری   این  هدایت  پرتو  و  انينمراه  در  اقبال  هعلام

  مطالعاتي   به   توجه   با  کردمي  کید أت  و  بیان  و   افتخارند   موجب  جهانیان  و   جهان  برای

بدون هیچ گونه مبالغه و تعصبي، هیچ    ،لف داشته استمخت  های  زبان  ادبیات  در  که

لطافت، پربار و    چنین کامل ندیده است که در عین زیبایي و  ، فارسي  ند ادبیاتي را مان

مات خویش را در این راه سپری  عمیق و عارفانه هم باشد و از این سبب زندگي و خد 

 (۲5، ۲۴ضمیمه دانش، ش  ،13۷1)صافي  کرد 

  کرد مي تأسف اظهار همیشه اقبال هعلام دهتفکر آزا مو  فیلسوف متأثر از اکرم شاه 

  و   غني  مدنت  و  فرهنگ  داشتن  با  نهاج  مسلمانان  چرا  که   آوردمي  زبان  به  دریغ  با  و

  ان بادی   و  سخنوران  و  عالمان  و  عارفان  افکار  مکتوبات  از  فروزان  هایيچراغ   وجود

  ة ز اندیشا  و   کنند نمي  استفاده   درستي  به   است   روزگار  گوش   آویزه   نامشان   که  بزرگ 

در    عي مسالمت آمیز و در زندگي و ارتباطات انساني و اجتما  مدیریت  آنان دربناک  تا

هم کاربردی  ،کنار  و  لازم  که    .گیرند نمي   بهره  است  انصاف  شرط  اعتراف،  این 

  ر کنند و شاهد وضعي هستیم که از رأی و نظمسلمانان در حالت خوبي زندگي نمي

مي استفاده  معضلات  حل  جهت  در  کمتر  پرهیزکار،  متخصص  از  متفکران  و  شود 
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گیرند و جای تأسف است  تجربة گذشتة تاریخي خود چنانچه بایسته است عبرت نمي

چند مدت به مناسبت سالگرد تولد یا وفات آنان به  هر  عموماً   ،که در شرایط مطلوب

 کنند.ا تکریم بسنده مي یبرگزاری مجالس یادبود 

ر فارابي و افلاطون و  ابونص  و  اقبال   محمد   هبزرگاني از نوع علام به خاطر دارم او  

سینا عمل  شمنداندیان  و  ابوعلي  عارفاني  مي  گراو  نام  مدینرا  که  را  لهضفا  ةبرد  ای 

  تردید   و   اند گشوده  ن یراا  و  افغانستان  و  پاکستان  چون  لکي امم  یهاملتچشم  پیش  

  و   متخصص  کاربلدان  و   بشود  مطالعه   کاربردی  طور  به  آنان،  المثا  شةاندی  اگرنیست  

قرار    هایمدیریت  رأس   در   پرهیزکار  و  رفتار   پاکیزه   و   مخلص  فرهنگي  و  اجتماعي 

ت  ش یع تاریخي و سرنووقاگیرند و آثار اخلاقي و تعلیم و تربیت بزرگان و سرگذشت  

مطالع برای  بيهاملت   ة رجال  گردد  توصیه  محیط  ،  بهسازی  در  آن  حاصل  تردید 

اندیشي    جزم  گری وقشری  تقشف فکری و  مردم و اجتناب از   شةزندگي و تعالي اندی

 .  دارد برای ارتقا به عوالم معنا ید ت، اثرگذار است و راهبرومو قدرت طلبي و خص

شاه   فقر   دچار   بیش   و   کم  اسلامي   کشورهای   امروز   ةجامع  که   بود  معتقد   اکرم 

  از   نیست  متوجه   و  ندارد  صحیحي  اخلاق   جامعه،  یک  که   ميدا  ما  و  است  اخلاقي

اتفاقات گذشت   ردمند خ  راهنمایان و  یچ  هروزگار عبرت بگیرد    ةو مصلحان اجتماعي 

حال  ةسرمای به  معنوی  و  مي  شمادی  ندارد.  از  سودی  بیش  اقبال،  رجل  هفرمود  ر 

  اع های قومي و دیني و نفاق نزت هویت بخشي به مسلمانان در پرهیز از  جه  دیگر در

های مفرط ناشي از  گي تاکید ورزیده و عواقب تفرقه و نزاع و گروه گرایيدست  و چند 

ای  خردی را در میان مسلمین، به کرات گوشزد کرده و با شرارهو بي  تعصبو  ل  هج

  سطوح   در   آن   عاملان  به  نسبت  را  خود  نفرت  و  خشم  یهاشعله  ،هشاعران  حساس از ا

   و   عدالتي   بي  و  هاماندگي   عقب   و  دادگي  وا  مسیب  ه ک  ه جامع  ی هاقشر  و   مدیریت

 : است داده بازتاب است اخلاقيبي

 است   رحمت   جماعت  ربط  را  فرد
 

را  جوهر  است   ملت  از  کمال  او 
 

 احترام   ملت  ز  گيرد  می  فرد
 

نظاماف  از  ملت یابد  می   راد 
 

جماعتتو  تا با   باش  ار ی  انی 
 

هنگام باش  ةرونق   احرار 
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جماعت   اندر  تا  شودگفرد   م 
 

شودقطلب  وسعت  ةقطر  لزم 
 

 نخورد  ملت   زمزم  از  آب  که  هر
 

 فسرد  عودش  در  نغمه  های  شعله
 

 *** 

 داد  دست  از  قوم  چو  وحدت  ةرشت
 

 فتاد  ما   کار  روی  بر  گره  صد
 

کن   را  اوراق  این   باز  شيرازه 
 

کن   محبت   آیين   باز  تازه 
 

 (  11۷و  115:  13۹۷ ،)صافي 

وعلا  بیشترین    مردم   بر  ار  او   تأثیر  و   بود   مولوی   ه ب  ه شا  اکرم  مرحوم  عشق  قه 

  این   ”  ؛است  گفته  که  صائب  از   نقل  به .  تنسدامي   سخنوران  دیگر  از  بیش  ، ارهق  شبه

  هرکسي   و  دارد   دگر   صهبای  واقعاً  مولوی  فرمودمي  ،“دارد  دگر  بایهص  روحاني،  شاعر

با نگاشتن مثنوی، به جامع   صهبایشاز    تواند مي   ة مست شود. مولوی در عصر خود 

رو بود  حي بشری  راه  و چراغ  اقبال، مرشد  برای  شا)   .تازه دمید و    / ۲1۸:  13۸۶،  هاکرم 

 ش، ضمیمه( دان ۲5 و  ۲۴ ،ش13۷1 صافي، 
باید آتشي در قلب خواننده روشن کند تا در راه زندگي،    شعر در نظر اکرم شاه،  

باشند،قوی  باید در راه روشنگری راهنما  او،    به  تر و مبارزتر پیش رود، شعرا  عقیده 

اند  اند اشتباه کرده مولوی را تنها شعر خانقاهي یا شعر صوفیانه نامیده  آنهایي که شعر

شخصیت   م  متفکرو  باید  نشناختند.  را  او  و  ثبزرگ  خواند  مکرر  را  عمق  ینوی  ا 

شاید فخرالدین عراقي درست گفته باشد که هیچ کس او    .توجه کرد  ه آن بیشتری ب 

یده و  ممعني او چون غزل از ما ر”را نشناخت و غریب آمد و اقبال هم در شعر گفته:  

  نر ماسرا  ت سنج  من   درون   از   / یارمن  شد   خود   ظن   از   رکسي هگوید:  خود مولانا مي
 ، همان( 13۷1، صافي )

 : فرماید مي اقبال 

 جستجوست  سراپا  شاعر  فطرت
 

آرزو پروردگار  و   تسخالق 
 

اندر  دل  چو  ملت  سينة  شاعر 
 

 گل   انبار   شاعری   بیملتی  
 

و ن  سوز  است م عال  قشبند مستی   ی 
 

است   سوز  بی  شاعری ماتمی  مستی   و 
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آدمر  رعش اگر  مقصود   است   گری  ا 
 

 است  پيغمبری  وارث  هم  شاعری
 

  از  و   فرهنگ  ة عرص  در   شده  شناخته   و   موثر   هایچهره  از   یکي   حق   به   شاه   اکرم  

شدگانش هر کدام از فرهیختگان این   تربیت  و  ماندگار  ارش ثآ   و  است  پاکستانمفاخر  

سنجید  و  بیان  استادی خوش  او  خاکند.  و    محققي   و  کرسي  صاحب  و   گفتار  هآب 

   کارهایش  و  داشت  هپرمای  قلمي   و   بود   فروتن  و   قریحه   خوش   شاعری   و  کار  درست

  کرد مي  اقدام   وجداني   ة وظیف  حسب  بر   و   بود   اعتماد   ،او  شایستگي  به  و   ریا   و   روی بي

-های خود را فقط در کلاس او، دیدگاه  زبان آورد.   به اقدام خود، کلامي    از   اینکه   بدون

کوشش  اغلب محافل علمي حضور فعال داشت و  کرد بلکه در های درس، محدود نمي 

 سته باشند. شای ادبیات برگزیده مي شوند صالح و ة داشت افرادی که در رشت

مش آثار    ه تنبیتصحیح    شعرا،ال  آثار   مولوی،   راه  در   اقبال   به  توان مي   وی  ور هاز 

کارنام  ،الغافلین داد سخن،    اره، ق  شعرای شبه   فرهنگ   منیر،   سراج  و   منیر   ه تصحیح 

  اقبال،   المعارف   دایرة   اول  جلد   فارسي،   انهج  و   اقبال  اره، ق  ه شب  ة صوفی  فرهنگ

 . کردیاد   ه عدید  مقالات و  ، سخنسفینة

  ایران   از  ای پایه  بلند   هیات  استقبال  در   میلادی  1۹5۹  سال  در  شاه  اکرم   شاد روان 

  خاورشناسي   ةدانشکد   از   که ایيمه  لال ج  استاد  و   فروزانفر   الزمان   بدیع   استاد   جمله  از

 ای سرود با این مطلع: کردند منظومهنشگاه پنجاب بازدید ميدا

خوش فارسی   اای  بيان   لطف 
 

فارسی  زبان  گوید  دل   حرف 
 

بره خواهد  که  علم  دخو  سر  ر   تاج 
 

در   نهد  فارسی آ سر   ستان 
 

هیأت،    رئیس  مورد توجه هیات ایراني قرار گرفت و از طرف  مفصل وی   ة منظوم 

ایشان اعطا    بورس تحصیلي در مقطع دکتری زبان و به  ادب فارسي دانشگاه تهران 

یح  یادان دکتر ذبای چون زندهشد و در نتیجه موفق شد از محضر استادان برجسته

  دیگران   و  فروزانفر   استاد   و   معین   محمد   دکتر   گوهرین،  صادق  سید   دکتر   صفا،   الله

  ری عش   ةمجموع   نخستین   همزمان  و  گردد نایل  دکتری  مدرک  اخذ   به   و  شود  مند بهره

 پندار با مقدمه مرحوم استاد سعید نفیسي منتشر کند.   ة ا به نام پروانر خود
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شاه از آخرین افراد نسل دانشمندی بود که روزگار پاکستان سخت به وجود    اکرم 

تاریخي خود نیازمند است و    ةآنان در امر گسترش زبان وادب فارسي و حفظ پیشین 

فقدان این استاد برجسته که یادگار    .با تأسف کمتر شاهد بروز و ظهور آنان هستیم

باصع نامي  و  بود  پاکستان  و  ایران  سرزمین  فرهنگ  و  ادب  بزرگان  داشت    مسما  ر 

ای سنگین است. امیدوارم همسایه عزیز ما پاکستان، قادر باشد بازهم فرزنداني  ضایعه

 . به شایستگي او تربیت کند 

و تکریم    تجلیل   بیات به داین است که مراجع بزرگ ا  ، نچه باید عرض کنمآباری  

د و این پاداش اخروی برای اوست که عمرش را در راه تعلیم  نکني م  یاد   دکتر اکرم  از

و   و زبان  عالمان  گسترش  زیست  و  فارسي    وجود   امیدوارم   و   گذراند   ذبهم  و   هادب 

  دارند   اشتغال  تدریس   به   پنجاب  دانشگاه  فارسي  ادبیات  گروه   در   که   نیز   فرزندایشان

ای از مزرعه معرفت  و خوشه  د نباش   در امور پ  آینده   مشيپدر و خط    راه   ة دهند   ادامه 

 ایشان و نشر آثار منتشر نشده را بر غنای کارنامه علمي و ادبي او بیفزایند. 

 

 

 

 گیریجهنتی

  فرهنگي  و   فکری   هایفعالیت   و   نامه زندگي   بررسي  و   مفاخر  تکریم   تجلیل  

شیوه مرسوم و    ،گشایي از کار مردم ویژه کساني که گره ه ب  اندیشمندان  و  هندگانژوپ

  سنت   و   است   بزرگان   آثار   و   حیات   از   ماندگاری منبع    و   مرجع   پیوسته آنان است، خود 

  حضور با  تخصصي   هاینشست  در   آنان   حیات  قید   در   دارد  ضرورت   که   است   ایحسنه

د  وش  اهای که ترویج فضیلت تلف برگزار شود به شیوه مخ  اقشار و  متفکران و  سخنوران

نتیجهب  و خوتواند  انساني  حقوق  از  مردم  آگاهي  برای  عملي  و یای  باشد  داشته    ش 

 .و مایة عبرت گیرد  قرار سرمشق  آنان،  زندگي  ة حسن و ش نم

  اد ی  زنده  فضیلت با  و  بزرگ  استاد  فرهنگي  و  علمي  خدمات  و زندگینامه  با  آشنایي

ز منابع برای دانشجویان و دانشوران علاقه مند به زبان  ا یکي  عنوان به هشا اکرم دکتر

  و   اخلاقي   های ویژگيو   تس ادب فارسي در سرزمین پاکستان و شبه قاره قابل اعتنا  و



  

 

ي
نگ

ره
و ف

ي 
 عل

ت
دما

 خ
ه و

نام
گی

ند
ز

 
د 

حم
د م

سی
ر 

کت
د

.....
    

   
  

 

     

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

۴1 

  و   ناشدني  فراموش   شناختند   مي  درستي  به  را  او   که  کساني   ههم  برای  خدماتش

 .است ماندگار

 ددارالسرور با ةش مقيم روضحرو

 در ز نور باپ  گلشن سرای مرقد او
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Abstract 

Seyyed Mohammad Akram Ikram is known as one of the 

prominent contemporary Iqbal tellers among literary people. 

In his research works, He has introduced and evaluated the 

personality, thought and poetry of Iqbal Lahori and has also 

clearly explained the influence of Iqbal from Molavi. The 

titles of Ikram's research works show that preserving and 

promoting the tradition and the past, which Iqbal's poetry and 

thought promoted, was considered his ideal. In this research, 
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relying on Lacan's psychoanalytic teachings and qualitative 

analysis method, we criticized and evaluated Ikram's research 

works and reached some conclusions; Including: 1. The words 

of this researcher remained at the ego level and did not enter 

the stage of symbolic identification. 2. Ikram saw an image of 

"ego" in the mirror stage; An image that saw a coherent and 

complete identity of "ego", which caused him to think that he 

has the phallus. According to this, Ikram did not accept the 

symbolic castration, so he did not enter the realm of The 

Other’s desire to achieve the phallus at all. Ikram's narcissism 

with Iqbal is not because of the absence of lack in this poet's 

existence, but because of his sublimation towards this 

character and his poetry 3. Ikram's narcissism with Iqbal's 

poetry and personality is representative of Iqbal's narcissism 

with Molvai's poetry and thought. 

    Keywords: Seyyed Mohammad Akram Ikram, Jacques 

Lacan, critical analysis, narcissism, ideal ego, ego ideal. 
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 چکیده

اقبال از  یکی  ادب،  اهل  نزد  در  اکرام  شناخته  سیدمحمداکرم  معاصر  برجستۀ  شناسان 

شود. او در آثار پژوهشی خود شخصیت، اندیشه و شعر اقبال لاهوری را معرفی و ارزیابی  می

به نیز  را  مولوی  از  اقبال  تأثیرپذیری  و  عنوانکرده  است.  نموده  تبیین  آثار  روشنی  های 

ای که شعر و اندیشۀ اقبال  دهد که حفظ و ترویج سنت و گذشتهپژوهشی اکرام نشان می

های روانکاوانۀ لکان  آمد. در این پژوهش با تکیه بر آموزهشمار میمروج آن بود، آرمانِ او به

و به روش تحلیل کیفی، آثار پژوهشی اکرام را نقد و ارزیابی کرده، به نتایجی رسیدیم؛ از  

یابی نمادین نشده  . کلام این پژوهشگر در سطح اگو باقی مانده و وارد مرحلۀ هویت 1جمله:  

آینه2است   مرحلۀ  در  را  »خود«  از  تصویری  اکرام  هویت .  که  تصویری  است؛  دیده  ای 

ای را از »خود« دیده که همین امر سبب شده گمان کند فالوس را  یافتهمنسجم و تمامیت

به دلالت  داراست.  عرصۀ  در  اصلاً  بنابراین  نپذیرفته،  را  نمادین  اختگی  اکرام  امر،  این  تبع 

نه   اقبال،  به  نسبت  اکرام  است. شیفتگی  نکرده  پیدا  ورود  فالوس  احراز  برای  دیگری  میل 

بهبه بلکه  این شاعر،  وجود  در  فقدان  بروز  او  سبب عدم  که  است  والایشی  یا  تصعید  سبب 

. شیفتگی اکرام نسبت به شعر و شخصیت اقبال،  3نسبت به این شخصیت و شعر او دارد  

 کنندۀ شیفتگی اقبال نسبت به شعر و اندیشۀ مولوی است.بازنمایی

سیدمحمداکرم اکرام، ژاک لکان، تحلیل انتقادی، شیفتگی، منِ آرمانی،    واژگان کلیدی:    

 آرمان من. 
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 مقدمه. 1

تنها آثار  گیری از آرای روانکاوانه، در حوزۀ علوم نظری نهتوانیم با بهره امروزه می 

دانش   بر  تکیه  با  یعنی  کنیم؛  تحلیل  و  ارزیابی  نیز  را  پژوهشی  آثار  بلکه  ادبی، 

می  جانبداری گیریتوان جهتروانکاوی  و  مکتب،  ها  به  نسبت  نیز  را  پژوهشگر  های 

به  نه  امر  این  کرد.  تبیین  و  آشکار  خاص  اندیشمندی  یا  دانش  نحله  تسلط  سبب 

به  پژوهشگر  مشخصِ  نظری  حوزۀ  زمینۀ  در  ناقد  مدلول)روانکاوِ  (،  Signifiedمثابۀ 

های پژوهشگر در مقام مراجع  ( در گفته Signifier)دلیل آنالیز یا پیگیری دال بلکه به

آموزه  از  استفاده  با  لکان  ژاک  زبان است.  فردینان های  و    شناختی  سوسور  دو 

آموزه  از  توانست  هگل،  زیست دیالکتیک  روانکاوی،  های  حوزۀ  در  فروید  شناختی 

هایی بود که مراجع  ای ارائه دهد. این خوانش نوین مبتنی بر زبان و دال خوانش تازه 

به  روانکاوی  فرآیند  سیمپتوم) هنگام  می Symptomصورت  بروز  خود  از  داد.  ( 

یا  narcismشیفتگی) اندیشمند  است.  لکان  نزد  روانکاوی  رایج  اصطلاحات  از  یکی   )

یا   باورها  خود،  سرزمین  پیشینۀ  یا  گذشته  شاعر،  به  نسبت  است  ممکن  پژوهشگر 

ها احساس تعهد دارد، شیفتگی داشته باشد که این  ای که نسبت به آن عقاید مذهبی 

دیدگاه   یک  از  پژوهشگر  جانبداری  سبب  است  ممکن  پژوهش،  هنگام  در  شیفتگی 

های دیگری را  ها و دیدگاه سبب شیفتگی خود، گزاره ای که او به گونه خاص شود؛ به 

که باید  شکلی مصرانه به دیدگاه و نظر خود تکیه کند. حال آن نادیده بگیرد و صرفاً به

توان  وجو کرد؛ بنابراین، می بخشی از حقیقت یا تمامی آن را در جای دیگری جست

به  زبان  ساحت  در  را  دال شیفتگی  بیان  میانجی  برای  آن  از  سخنگو  فرد  که  هایی 

مقاصد خود استفاده کرده، شناسایی و ارزیابی نمود. برای نمونه، از نظر موللی، »یکی  

نقطه  مسئلۀ  فارسی  زبان  به  نسبت  خشونت  موارد  به از  کاربرد  گذاری  و  اعم  طور 

به  )موللی،  ویرگول  است«  اخص  افراطی  11:  1398طور  استعمال  موللی  نظر  از   .)

تواند با برخی از خصوصیات خودشیفتگی پیوند وثیقی داشته باشد. نیز،  ویرگول می 

نقطه  نحوۀ  به  توجه  می »با  متون  زبان  گذاری  کدام  به  مترجم  که  زد  حدس  توان 

)همان:   دارد«  آشنایی  نکته 12اروپایی  متن  (.  دربارۀ  باید  ابتدا  همین  از  که  ای 

انجام پژوهش زبان  های  و  عبارت  زبان  بگیریم،  نظر  در  روانکاوی  فرآیند  برای  شده 

اشارت) »زبان  است.  زبان    در(  Enunciation/Enunciationاشارت  مقابل 
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)همان:  Statement/  Énoncéعبارت) ضمیر  23(«  بر  ناظر  اشارت  زبان  است.   )

بر ضمیر خودآگاه) Unconsciousناخودآگاه) ناظر  عبارت  زبان  و   )Conscious  فرد  )

-ها میاست. زبان عبارت عین دال یا لفظی است که پژوهشگر در متن پژوهش آن 

ناقد ظاهر   مقام  روانکاو در  برای  عبارت  زبان  در  اشارت همانند شکافی  زبان  و  اورد 

رود. از نظر او،  شود. لکان باور دارد که کلام همواره از قصد گویندۀ آن فراتر می می 

با  Subject( یا کلام سوژه) egoکلام یا کلام اگو) ( است. در این پژوهش قصد داریم 

آموزه  بر  تکیه  با  و  انتقادی  پژوهشی  دیدگاهی  آثار  در  دال  جایگاه  لکان،  های 

بر این اساس،    سیدمحمداکرم اکرام را با توجه به کلام در سطح اگو و سوژه بسنجیم.

به  اکرام  پژوهشی  آثار  لکانی  خوانش  از  که  قراینی  به  توجه  می با  آوریم،  دست 

و  می  اکرام  کلام  تحلیل  یعنی  آرمانی«،  »اکرام  بین  روشنی  تقریباً  مرز  خواهیم 

اکرام« آرمانی، و »آرمان  به گذشتۀ  او نسبت  انتقادی کلام    -شیفتگی  تحلیل  یعنی 

 های اکرام، مشخص کنیم. میانجی بازاندیشی و بازنگری دربارۀ برخی گزاره اکرام به 

 . پرسش پژوهش 1-1

های ژاک لکان در خوانش آثار پژوهشی سیدمحمداکرم  . با توجه به آموزه 1-1-1

های این پژوهشگر در مقام دال، با کلام در سطح اگو و سوژه چه نسبتی  اکرام، نوشته

 دارد؟ 

 . فرضیۀ پژوهش 2-1

برجای 1-2-1 پژوهشی  آثار  عنوان  به  توجه  با  اکرام،  .  سیدمحمداکرم  از  مانده 

می به  و  نظر  لاهوری  اقبال  اندیشۀ  و  آثار  و  شخصیت  به  نسبت  پژوهشگر  این  رسد 

آن  اقبال  که  به اندیشمندانی  را  کرده،  ها  شناسایی  کوچک  دیگری  یا  الگو  مثابۀ 

میل  سوژۀ  مقام  در  اقبال  است.  داشته  می "آرمان"ورز  شیفتگی  دنبال  را  و  ی  کرده 

آرمان   داشته  قصد  پژوهشگر  مقام  در  نیز،  اکرام  کند.  احراز  را  فالوسی  داشته  قصد 

مثابۀ میل دیگری تحقق ببخشد و با این کنش، منِ آرمانی  مذکور را بیش از پیش به 

 را دوباره احیا کند.
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 . پیشینۀ پژوهش3-1

با بهره به زبان فارسی و  از آموزه تاکنون،  لکان، دربارۀ  گیری  های روانکاوانۀ ژاک 

 انجام نرسیده است.  آثار پژوهشی سیدمحمداکرم اکرام پژوهش مستقلی به 

 . مبانی نظری 4-1

لکان، شیدایی و شیفتگی می  آرمانی)از منظر  با  Ideal egoتواند جای من  را   )

امر خیالی[ نوعی   ( عوض کند. »شیدایی در بعد تصویری]=ego Idealآرمان من) 

نارسی دامبه  سقوط  افتادگی  است.  منایده "سیستی  ابژه   " آل  دنیای  حد  به  به  و  ها 

آل دارد و رابطۀ  آل من و من ایده . عمر این عشق بستگی به اقتصاد ایده "آلمن ایده "

پژوهشگر در امر پژوهش،     (. 77:  1381این دو در حراست از خودشیفتگی« )کدیور،  

آرمان من به  باید  به   -همواره  تبعیت که  استنوعی  میل دیگری  یا  قانون  از    -کننده 

جای تعهد به آرمان من،  متعهد باشد. اکرام در برخی از مواضع آثار پژوهشی خود، به 

 به من آرمانی تعلق خاطر نشان داده است.

 . تعریف اصطلاحات تخصصی 1-4-1

]...[  ندارد[  موضوع]   ابژه  دقیق،  معنای  به  میل،»  (: Desireمیل)  . 1-1-4-1  .

  تقویت   و  تداوم  دنبال  به   بلکه  رضایت،  دنبال  به  نه  میل.  است  تثبیت  مخالف  یکسره

نیاز)  (.186:  1397  فینک، )  «است  خویش با  میل  لکان،  نگرش  در  (  Needاساساً، 

حاشیه  در  میل[   =[ »آرزومندی  دارد.  می تفاوت  حاصل  از  ای  را  طلب  که  آید 

کلرو،  احتیاجات زیستی جدا می  )پیر  بدین معناست که در  29:  1398کند«  (. این 

ورزی سوژه  با میل   αکند و ابژۀ  گاه ارضا نمیورز بودن انسان را هیچ نگاه لکان، میل 

 شود. هرگز احراز نمی 

امر خیالی از نظر لکان منشاء انواع  (:  The Imaginaryامر خیالی)  . 2-1-4-1

توهمات است: »خیال تمامیت، فکر ایجاد ترکیبی کلی و معقول از مقولات متضاد،  

خیال باطل اعتقاد به انواع    -خصوص دربارۀ مَنِ نفسانیبه   -خیال رسیدن به استقلال 

  -میان فاعل نفسانی و مطلوب آن، بین آفاق و انفس، میان واقع و غیرواقع  -ثنویت

آن  امور و مرتبط ساختن  یافتن شباهت میان  از طریق  خیال  انسان  به یکدیگر...  ها 
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می  شکل  واقعیت  به  هم  خیالی  آن حیث  هم  و  می دهد  نهان  خود  از  را  سازد« ها 

 (. 85)همان: 

»فروید انطباق هویت را عبارت از    (:Identificationانطباق هویت)   . 3-1-4-1

از آن   فرایندی دانسته بود که طی آن فرد خصوصیتی را که به دیگری تعلق دارد، 

نحو بهتری  سازد. ]...[ ابداع لکان در این است که مفهوم انطباق هویت را به خود می 

ای  گیری اگو در مرحلۀ آینه کند و تمایزی میان انطباق خیالی ]= شکل مشخص می 

و    -کند یعنی تغییری نفسانی که طفل در پی کشف تصویر خود پیدا می   -امر خیالی[

هویت  یا  انطباق   =[ رمزی)سمبلیک(  مکانیسم  انطباق  او  نظر  در  که  نمادین[  یابی 

 (. 51دهد، قائل شده است« )همان: اصلی را تشکیل می 

را  (:  corps morceléپاشیده)ازهم   تن   . 4-1-4-1 روح  انقسام  یا  »تجزیّ 

راه نمی که  نسیت  این  مسئله  لذا  و  کرد  انکار  بلکه  توان  کنیم،  پیدا  آن  برای  حلی 

زمان   مدت  در  لااقل  است  ممکن  اساسی  مسئلۀ  روانکاوی  طی  حتی  گاه  برعکس 

نفسانی را  معینی متمرکز بر این شود که وحدت بیش از حد و غیرقابل انعطاف مَنِ 

درهم  به  و  دهیم  قرار  پرسش  آینه مورد  مرحلۀ  بطن  در  بکوشیم.  آن  ]=    پاشیدگی 

آینه  مواجه  مرحلۀ  تناقض  نوعی  با  آن  در  خود  تصویر  با  کودک  اولیۀ  رابطۀ  و  ای[ 

عنوان  سو فاعل نفسانی ]= سوژه[ به چه از یک شویم. این تناقض عبارت است از آن می 

چه از سوی دیگر تصویر او  کند و آن پراکندگی و عدم وحدت کالبد خود احساس می 

 (. 74و   73دهد« )همان: ای توحیدیافته به او ارائه می در آینه به عنوان مقوله 

نمادین)1-4-1-5 اختگی   .Symbolic Castration:)    زمانی اختگی 

پیدا می  به موضوعیت  برای  و  ندارد  را  فالوس  نام  به  بداند چیزی  فرد  که  دست  کند 

از   و  بگیرد  قرار  دلالت  زنجیرۀ  در  و  در دهد  تن  نمادین  اختگی  به  باید  آن،  آوردن 

شود.   داده  ارجاع  دیگر  دال  به  که  دالی  است  اهمیت  حائز  نکته    اختگی   ایدۀ »این 

  مردان   مورد   در   بنابراین   و   قضیب  ترک   نه   دارد   تمرکز   ژوئیسانس  ترک   بر  اساساً  لاکان

  مارکسیستی   مفهوم   در)   خود  ژوئیسانس  از  بخشی   با  که   جایی  تا  دو،  هر   زنان،   و

 (.205: 1397  فینک،) « دارد  کاربرد " شوند  بیگانه"( اصطلاح



  

 

مان
 آر

رام
 اک

از
 ی

حل
ت ت

ور
ضر

م؛ 
کرا

ن ا
رما

ا آ
ت

ی
ل

…
   

  
  
  
  

 
  

   

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

49 

  معیار   با  ایگو .  است  نمادین  ساحت  با  ارتباط   »سوژه   (:Subjectسوژه)  . 6-1-4-1

  است  موقعیتی   اساساً  کلمه   دقیق   معنای  به  سوژه   اما   شود،می   تعریف   خیالی  ساحت

تر، دالی  سوژه به بیانی روشن  (.15:  همان)  «شودمی   اختیار  دیگری   با   نسبت  در   که 

شود. نکتۀ مهم این است که سوژه و دیگری  است که به دال دیگری ارجاع داده می 

همبستۀ یکدیگرند. بدون دیگری، سوژه وجود ندارد و بدون سوژه، دیگری. سوژه با  

کند. به گفتۀ فینک ایگو از نظر فروید در مرتبۀ عاملیت  یابی می وجود دیگری هویت 

تعلق   و  تثبیت  »جایگاه  زیرا  نیست؛  عاملیت  مرتبۀ  در  آشکارا  لکان  نظر  از  و  است 

)همان:  Narscissistic Attachmentوار)خودشیفته  است«  اگر  93(  بنابراین،  (؛ 

فهمی از سوژۀ لکانی  سوژۀ لکانی را به تعبیر »فاعل نفسانی« ترجمه کنیم، دچار کج 

فاعل  "ایم. )موللی در »مقدماتی بر روانکاوی لکان: منطق و توپولوژی« سوژه را  شده

 (. 14:  1398ترجمه کرده است( )ر. ک: موللی،  "نفسانی

تعریفِ (:  The Other/ otherدیگری)  . 7-1-4-1 با حرف    Oو    The  دیگری 

و   مزبور  تعریف  بدون حرف  دیگری  و  بزرگ  است.    oدیگری  مادر  کوچک/  دیگری 

های متعدد دارد: دیگری در نقش زبان  ها یا تجسم »دیگری، از دیدگاه لاکان، چهره

[ دیگری به  -3[ دیگری به منزلۀ تقاضا ]-2ها( ])یعنی به منزلۀ مجموعۀ تمام دال 

)ابژۀ   )فینک،  -a[ )4منزلۀ میل  ژوئیسانس«  منزلۀ  به  (.  47و    46:  1397[ دیگری 

  « داند می   یکی   مادر   با   را  دیگری   اغلب   کودکی،  تجربۀ   دربارۀ   بحث   هنگام   لاکان»

 (. 36: همان)

نمادین)  . 8-1-4-1 چندین    (:The Symbolicامر  باید  نمادین،  امر  فهم  برای 

که »ساحت رمز و اشارت ]= امر نمادین[ از زبان  نکته را در نظر بگیریم. نخست این

جا که حیث واقع  که »از آن (. دوم این99:  1398شود« )پیر کلرو،  تکلم منشعب می 

شناخت که ورای ساحت رمز و اشارت قرار دارد و  ای است غیرقابلبرای لکان مقوله 

را تشکیل می  آن  مادون  مهم دهد، می حیث خیالی  این ساحت  که  ترین  توان گفت 

طبقه  این  در  را  سهمقام  می بندی  احراز  حیث  کند گانه  تظاهرات  تمامی  که  چرا   ،

(.  98یابند« )همان:  اند و بنابر آن تعین می خیالی از طریق ساحت مذکور قابل توجیه 

که، امر نمادین »ساحتی است که در پی تلسط بر حیث واقع است و بنا بر  سوم این
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ریتم و تضادهای درونی خود سعی بر نفوذ در آن دارد. ساحت رمز و اشارت حالتی  

کند. علت این امر آن است که این  خارجی نسبت به فاعل نفسانی ]= سوژه[ پیدا می 

 (. 99ساحت عمیقاً با غیر ]= دیگری[ پیوند دارد« )همان: 

همبسته  (:  Lackفقدان)  . 9-1-4-1 میل  و  فالوس  با  که  است  مفهومی  فقدان 

می  پی  که  زمانی  سوژه  نمادین،  اختگی  پذیرش  با  که  معنا  بدین  دچار  است؛  برد 

می  است،  دال فقدان  از  تبعیت  با  را  خود  در  موجود  خلأ  یا  فقدان  این  های کوشد 

گاه این امر  زنجیرۀ دلالتِ دیگری و درنهایت با احراز کردن فالوس پرُ کند؛ اما هیچ 

  است،   همبسته   فقدان  با  همواره  میل  که  جاآن   از»شود؛ بنابراین،  برای او میسر نمی 

تا حدی    (. 211:  1397  فینک،)   « است  فقدان  دال   فالوس  اندیشۀ لاکان  »فقدان در 

هستی از  Ontologicalشناختی)شأت  پس  گام  اولین  دارد:   )

از  Nothingnessنیستی) کردن  استفاده  خالی،  منزلۀ  به  چیزی  توصیف  است.   )

 (.118استعارۀ مکانی است به این معنا که از نوعی وجود برخوردار است« )همان:  

  است،   همبسته   فقدان  با   همواره  میل  که  جاآن   از »  (:Phallusفالوس)   . 10-1-4-1

فالوس در مطالعات لکان، برخلاف مطالعات    (.211:  همان)  «است  فقدان  دال  فالوس 

گیرد، گویی از  فروید، وجهی کاملاً نمادین و زبانی دارد و در خلأ یا فقدان شکل می 

احراز   لیبیدوی خود را صرف  یا  انرژی  تمام  اما سوژه  نداشته است؛  اول اصلاً وجود 

 کند. کردن آن می 

اصطلاحی    (:Symptomسیمپتوم)  . 11-1-4-1 که  واژه)عوارض(  این  به  »لکان 

یعنی   ملموس،  تظاهرات  پزشکی  علم  است.  بخشیده  خاص  تعمیمی  است،  طبی 

توان گفت که  دهد. در این معنا نمی عوارض بیماری، را در مقابل علل واقعی قرار می 

کاو  کاوی بر آن است که فرد از عوارض بیمارناک خود خلاصی یابد؛ زیرا اگر روان روان 

ها نخواهد کرد، چرا که همواره  جایی آن در پی معالجۀ عوارض باشد، کاری جز جابه 

غیرالنهایه. ]...[ عوارض اسماءِ دلالتی هستند  نحو دیگری تظاهر خواهند کرد و علی به 

اند دلالت دارند، بدنی معنی که رموز و  که به مدلولاتی که به ضمیر ناآگاه دفع شده 

می  نگاشته  دریا  کنار  ماسۀ  بر  گویی  که  هستند  تغییر  اشاراتی  دم  هر  و  شوند 



  

 

مان
 آر

رام
 اک

از
 ی

حل
ت ت

ور
ضر

م؛ 
کرا

ن ا
رما

ا آ
ت

ی
ل

…
   

  
  
  
  

 
  

   

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

51 

پرده می  آدمی حکم  برای  لذا  و  او  پذیرند  کالبد  و  بر جسم  که  دارند  را  توهم  از  ای 

 (. 122و  121:  1398نگاشته شده باشد« )پیر کلرو، 

واقع)  . 12-1-4-1 و    (: The Realامر  زمان  گذر  با  واقع  امر  دربارۀ  لکان  تعریف 

کند؛ اما اگر بخواهیم در قیاس با امر خیالی و امر نمادین،  انجام مطالعاتش تغییر می 

تعریفی کلی برای امر واقع درنظر بگیریم، باید بگوییم: »حیث واقع برعکس ساحت 

رغم هر گونه  رمز و اشارت ]= امر نمادین[ که پیوسته در حال تغییر جاست همواره به 

به  تحولی  و  می تغییر  رجوع  خود  اصلی  را  جای  ما  سایه  مثل  که  معنی  بدین  کند، 

رغم ساحت رمز و اشارت  پذیرد. به گونه تدبیر و وساطتی را نمی کند و هیچ دنبال می 

مجموعه  فی که  واقع  حیث  است،  متفاوت  تلویحی  عناصر  از  گوه  ای  هر  فاقد  نفسه 

است.   تمایزی  یا  واقع هیچ "تفاوت  کاملاً  حیث  امری  و  ندارد  و شکافی  انفصام  گونه 

. این ساحت رمز و اشارت است که موجب هر گونه انفصام  "بسته و انسداد یافته است

واقع می    است   چیزی  واقعی   امر»(.  145شود« )همان:  و درز و شکنندگی در حیث 

  سازی نمادین   برابر  در  حتی  یا  شود  نمادین  است  قرار  است،  نشده  نمادین  هنوز  که

 (. 73: 1397 فینک، )  «کند می  مقاومت 

ترین  ترین و کلیدی این تعبیر لکان مهم   :α(Object Petit α)ابژۀ    . 13-1-4-1

  αمفهوم مطالعات وی است. لکان در گذر مطالعاتش، تعریف یکسانی از  مفهوم ابژۀ  

است.   نکرده    دهۀ   اواخر   در   و  شودمی   مطرح  خیالی   امر   منزلۀ   به   ابتدا  a  ابژۀ»بیان 

  ساحت   در   ابتدا   S(A)  کند؛می   مکاننقل   واقعی   ساحت  به   1960  دهۀ   اوایل   و   1950

  به   همواره   جاییجابه .  کند می  حرکت  واقعی  ساحت  سمت  به  بعد   و   دارد   قرار  نمادین

  را   a  ابژۀ  لاکان »  فینک   گفتۀ  به   (.299:  1397  فینک، )   «است  واقعی   ساحت  سمت

علت میل است،    αابژۀ    (.173:  همان)  «دانستمی   روانکاوی  در  خود   سهم   ترینمهم

این در  از  علت  است که همواره  معنای چیزی  به  بلکه  آن،  منطقی  معنای  به  نه  جا 

ایستد. نزدیکی سوژه به این ابژه به دلیل حضور این ابژه در  دسترس سوژه بیرون می 

آسیب برای وی  واقع،  گفته شد،  Thrumaticزا) امر  آنچه  به  توجه  با  بود.  ( خواهد 

  وجود دارد: αسه تقریر گوناگون برای ابژۀ  
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گیرد، و  می  قرار نمادین قلمرو از بیرون  که شدن نمادین  ماندۀباقیمثابۀ به  α( ابژۀ 1)

 ها وقفه ایجاد کند.  تواند دلیل تروماتیک باشد و در زنجیرۀ دال می 

یادآوردندۀ یگانگی فرضی مادر و کودک که  مانده یا به مثابۀ آخرین باقیبه   α( ابژۀ  2)

می  آن  به  فانتزی  در  به سوژه  را  بودن  کل  تا حس  این  چسبد  )کودک  آورد.  دست 

ازدست را  می وضعیت  زمانی  رفته  کودک  که  است  این  یادآور  مذکور  ابژۀ  بیند. 

مازاد  لذت  امکان  به  کودک  بود.  کاملی  مادر   -موجودی  داشت(    -پستان  دسترسی 

آن  این جایی  در  کودک  فروید،  دیدگاه  از  دارد.  تفاوت  فروید  با  لکان  تفسیر  جا 

تواند دربارۀ آن  ای تروماتیک دارد. او می وضعیت مطلوب را تجربه کرده، از آن خاطره 

بسازد. از منظر لکان، ماهیت ابژۀ غایی از همان اول ازدست رفته    ابژۀ غایی فانتزی 

 است، نه اینکه قبلاً آن را داشته و سپس ازدست داده است.

رود؛ اما سوژه همواره قصد به  مثابۀ چیزی است که نهایتاً از دست می به   α( ابژۀ  3)

جایگزین دنبال  به  آن  برای  و  دارد،  را  آن  آوردن  می چنگ  روشن هایی  تر  گردد. 

ازدست می  بی بگوییم، سوژه چیزی را  اما تلاش  را دوباره  نتیجه دهد؛  آن  تا  دارد  ای 

 بیابد. 

 . بحث 2

  ، اقبال و جهان فارسی  زبان فارسی سه کتاب پژوهشی تدوین کرده است:اکرام به 

. مطالب مربوط به اقبال در راه مولوی  مولوی، نیچه و اقبال  واقبال در راه مولوی  

 ایم.را ذیل بحث دربارۀ دو کتاب دیگر آورده 

 . اقبال و جهان فارسی 1-2

فارسی  کتاب   جهان  و  این  اقبال  ابتدایی  مقالۀ  عنوان چهار  دارد.  مقاله  هفده 

در   است.  بزرگان  و  اندیشمندان  با  او  پیوند  و  اقبال لاهوری  دربارۀ  مستقیماً  کتاب، 

با   اما  نامی ذکر نشده است؛  اقبال  از  این کتاب، مستقیماً  عنوان سیزدۀ مقالۀ دیگر 

اقبال،  مراجعه به متن این سیزده مقاله، پی می  بریم که نسبت به شخصیت و شعر 

چنان دارد؛  چشمگیری  دیگر  شیفتگی  اندیشمندان  یا  شاعران  شخصیت  و  شعر  که 

 سنجد.زبان را در نسبت با وی می فارسی
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 « )ص(. »اقبال و عشق به حضرت پیغمبر2-1-1

هایی ذکر شود که سخن اگو را بازنمایی  های علمی، طبیعتاً نباید گزاره در نوشته 

« دربارۀ اقبال و ارادت او  )ص(کند. اکرام در مقالۀ »اقبال و عشق به حضرت پیغمبر می 

گاه شعری می  است: »هر  نوشته  اکرم  پیامبر  به  مبارک  نسبت  نام  آن  که در  خواند 

العادۀ شعر او از همین  شد. مسلماً تأثیر فوق پیغمبر بود اشک از چشمانش سرازیر می 

با تعابیر گوناگون تعریف کرد، اما باز   عشق است که اگرچه آن را در سراسر زندگی 

 گوید:اظهار عجز کرده و می 
گنگیگهگیگرسااوگمگعااش  گ ااگگگهگیااگزباا اگرچه اا گ  گ

 

گکاا گواااوراگچ ااوگنگیگجاااگرگگگمگیگسخنگزگ شقگ  گچوگگ
گ

هم هر چه کرد از    "اقبال"هر چه کرد از دولت قرآن کرد؛    "حافظ "همان طور که  

 (. 12م: 1999کرد« )اکرام،   الله علیه و آله و سلمصلیدولت عشق به پیغمبر  

 . »اقبال با حافظ و گوته«2-1-2

و   شعر  از  را  اقبال  و  گوته  تأثیرپذیری  گوته«،  و  حافظ  با  »اقبال  مقالۀ  در  اکرام 

اندیشۀ حافظ بیان کرده  و با کلامی جانبدارانه، دربارۀ عدم تأثیرگذاری کلام گوته و  

در مقابل آن اثرگذاری کلام حافظ و اقبال نوشته است: »این که سخنان پرمغز گوته  

تأثیری در مردم نگذاشته علتش این است که تمدن غرب به طور کلی روی اساس  

بی  حکمت  و  پی مادیت  نیچه  و  ماکیاولی  مانند  فیلسوفانی  است.  دین  شده  ریزی 

ارزش  نیستند  حاضر  جامعه  آن  افراد  زندگی  بنابراین  در  را  معنوی  و  اخلاقی  های 

بپذیرند. اما برعکس آن در شرق جوامع ایران و پاکستان چون روی اساس دین اسلام  

های اسلامی  استوارند لذا مردم مسلمان این دو ملت تعلیمات عرفانی حافظ و اندیشه

 (. 49و    48کوشند« )همان: اقبال را دوست دارند و به ترویج و تعمیم آن می 

 شناسی« . »اقبال و ایران 3-1-2

کنیم که مشخصاً دربارۀ  شناسی«، عباراتی را مشاهده می در مقالۀ »اقبال و ایران 

»شعر  ایران عنصر  سه  بین  دارد  قصد  مقاله  نویسندۀ  نیست.  لاهوری  اقبال  شناسی 

گزاره  با  لاهوری«  »اقبال  و  »اسلام«  متعددیفارسی«،  یکدیکر    -های  با  اغلب  که 

ندارند  روان   -پیوندی  منظر  از  سازد.  برقرار  شیفتگی  ارتباطی  به  مسأله  این  کاوانه، 

دهد. او از یک سو، دربارۀ انتخاب زبان  نویسنده نسبت به سه عنصر مذکور ارجاع می 
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فارسی برای شعرسرایی اقبال نوشته است: »هدف اقبال از انتخاب زبان فارسی برای  

خواست زبان فارسی را در شبه قاره که  ابلاغ پیام خود در درجۀ اول این بود که می 

تا مسلمانان این منطقۀ   بالغ بر هشت صد سال مهد آن بوده احیا کند  برای مدتی 

نیاکان   تاریخی  و  ادبی  علمی،  فلسفی،  عرفانی،  اخلاقی،  دینی،  کتب  اهمیت  پهناور 

خود را که همه به فارسی است، بدانند و میراث بزرگ تمدن خود را حفظ و حس  

می  که  این  دوم  کنند.  بیدار  خود  در  را  اسلامی  پیام  ملیت  ابلاغ  وسیلۀ  به  خواست 

خود به زبان فارسی انقلابی را بر پا سازد و آنها را به سوی تعلیمات حقیقی اسلامی  

)همان:   خواند«  برای  58فرا  فارسی  زبان  آگاهانۀ  انتخاب  در  دیگر،  سوی  از   .)

شعرسرایی اقبال تردید کرده و نوشته است: »روزی یکی از دوستان اقبال تقاضا کرد  

از آن استفاده کنند.   بنویسد تا بیشتر مردم  اردو  به زبان  او بیشتر کلام خود را  که 

ای که قابل توجه  شود ]...[ نکته علامه گفت: این اشعار به زبان فارسی به من الهام می 

است این است که شعر زیبای فارسی بدون هیچ تأمل بر زبان شاعر جاری بود، گویا  

که    -(. اگر زبان را59هم این شعر الهام بود و هم زبان شعر که فارسی است« )همان:  

است آموختنی  در    -امری  شکاف  از  برخاسته  را  شعر  و  خودآگاه  ساحت  بر  مبتنی 

اکرام   الهام نشده است.  بر شاعر  فارسی  بگیریم، زبان  نظر  ناخودآگاه در  یعنی  زبان، 

 نسبت به زبان فارسی و شعر اقبال لاهوری، شیفتگی دارد. 

کنندۀ واقعیات عینی و تاریخی باشد. اگر تعریف قدما را  لزومی ندارد شعر بازنمایی    

متعالی،   شعر  برای  معیاری  را  اَکذبه«  »اَحسنه  گزارۀ  و  دهیم  قرار  نظر  مطمح  نیز 

یا وارونه می چه تاریخی را نفی  با بسا شعری که واقعیات عینی و  کند، ممکن است 

روبه  بیشتری  تمجید  و  شبه استقبال  مردم  توجه  دربارۀ  اکرام  شود.  شعر  رو  به  قاره 

تاریخی و تحلیل وقایع حال   اقبال چون مبتنی بر حقایق  اقبال نوشته است: »شعر 

شبه  بیچارۀ  مردم  توجه  تولید  بود،  شعر  از  اقبال  هدف  کرد.  مبذول  خود  به  را  قاره 

 (. 60خواهی و احیاء فکر دینی و اتحاد بین مسلمین بود« )همان: حس آزادی 

بد      مقاله  این  دیگر  جای  در  مفهوم  اکرام  دربارۀ  اقبال  دیدگاه  به  بیت،  ذکر  ون 

به   خود  گفتار  در  موارد  بعضی  در  »اقبال  است:  کرده  اشاره  انتقاد    "عجم "»عجم« 

های منفی صوفیان است که خلاف تعلیمات اسلامی  کند. منظور از آن فقط نظریه می 

(. اگر  66دست و پای خود را به زنجیر جبر بستند و به غار و کوه نشستند« )همان:  
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صورت بنا باشد، واژۀ عجم به معنایی که اکرام گفته است دلالت داشته باشد، باید به 

ای وجود  کننده مستند، ادله و قراین خود را در این باره ارائه کند؛ اما مطلبی روشن

 ندارد.

 . »تأثیر مولوی در اندیشۀ اقبال«4-1-2

-در مقالۀ »تأثیر مولوی در اندیشۀ اقبال« اکرام کوشیده است نه تنها اقبال را به 

از آموزه عنوان شخصیتی که شیفتۀ مولوی است معرفی کند، بلکه می  های خواسته 

ها را توجیه و  مولوی به میل خویش و با توجه به اندیشۀ اقبال لاهوری برداشت و آن 

بدون ذکر مستندی   اقبال لاهوری،  آثار  از سبک  اکرام هنگام صحبت  نماید.  تفسیر 

موجه، نوشته است: »از لحاظ سبک شعر قسمت اعظم آثار اقبال به پیروی از مولانا  

شود که او شعر فارسی را  سروده شده است. از مطالعۀ اشعار اقبال بلافاصله روشن می

های اسلامی و عرفانی او  بیشتر برای استقبال از مولانا و بخاطر نشر و اشاعت اندیشه

شود که ایراد  جا آشکار می(. شیفتگی اقبال نسبت به مولوی آن 82سروده« )همان:  

معنوی   مثنوی  قوافی  در  ایراد  به  توجه  با  »اسرار خودی«  ابیات  از  برخی  قوافی  در 

توجیه می  اقبال  از جانب  )ر. ک: همان:  مولانا  اکرام کوشیده  83شود  این،  از  (. بعد 

به اقبال  مانند  نیز  را  مولوی  آناست  تا  کند،  معرفی  مبارز  شخصیتی  که  عنوان  جا 

 دربارۀ بیت زیر گفته است:  
گ»ج ومگعلولگچشااوگزگعه ااواگمگالاامگرم

oگ مهرومگآرزمسااوگیعوسگگیآاگوورگرمگگ
oگ

العمل دورۀ خود بود. او ]...[ تمام جهان بشری را از مبانی  مولوی در حقیقت عکس    

ساخت مسلمانان را خصوصاً به جهاد و کوشش و مبارزه و فعالیت فرا  حیات آگاه می 

برمی می  مغولها  علیه  علناً  را  آنها  و  عبارات  خواند  از  چنانکه  فیه" انگیخت.  ما    " فیه 

معین برمی  آنها  عامل  آنجا  در  که  مجالش خود  در  را  مغولها  او  نیز  آید  پروانه  الدین 

می  میحضور  بد  اسلام داشت سخت  و  قرار  گفت  انتقاد  مورد  شدیداً  را  آنها  دشمنی 

(. باید پیش از قضاوت دربارۀ آنچه اکرام گفته است، دو نکته را  87داد« )همان:  می 

که ایلخانان مغول ابتدا بودایی بودند؛ اما پس از سال  مطمح نظر داشت؛ نخست این

که اهل  های اسلامی را برای خود برگزیدند. دوم این ق به اسلام گرویدند و نام1295

ترویج نمی   گاه جنگ و منازعه آن معرفت هیچ  نمودند. دیدگاه  هم بین مسلمانان را 

که همواره در وهلۀ نخست نزاع را راه حلی    -اهل سلوک غالباً، از دیدگاه اهل شریعت
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متفاوت است. البته، مایۀ شگفتی است که اکرام    -داند برای مشکلات بین احزاب می

این ادعا را نموده است؛ زیرا پیش از این با استناد به بیتی از مثنوی مولوی از دیدگاه  

 (. 245م: 1982این اندیشمند جنگ و منازعه را نفی کرده است )ر. ک: اکرام، 

به      را  اکرام  مولوی  است  کوشیده  شخصیت،  دو  این  به  نسبت  شیفتگی  سبب 

های اقبال تا حد زیادی تطابق و یگانگی  ها و آموزه ای معرفی کند که با اندیشهگونه به 

می  آشکار  زمانی  پیش،  از  بیش  امر  این  برجستگی  باشد.  اکرام  داشته  که  شود 

زندگی می می  اقبال  روزهائی که  یعنی  قرن چهاردهم هجری  کرد وضع  نویسد: »در 

نمی  فرقی  تقریباً  داشت  مولوی  در زمان  اسلامی  که ملت  با وضعی  کرد«  مسلمانان 

به 88م:  1999)اکرام،   را  خود  مدعای  این  این،  از  پیش  اکرام  مفصل (.  در  طور  تر 

 (. 224م:  1982»اقبال در راه مولوی« توضیح داده است )ر. ک: اکرام،  

او همچنین، دیدگاه مولوی و اقبال را دربارۀ سکر و مستی یکسان دانسته و آن را      

رد   مسلمانانبی "به  بیکاری  و  همانند   "عملی  »اقبال  است:  نوشته  و  داده  تعمیم 

عملی و بیکاری را در مسلمانان رد نمود. به عقیدۀ  مولوی هر گونه سکر و مستی و بی 

نمی را  ذات  نفی  و  استشعار  عدم  اجازۀ  هرگز  اسلام  دین  )اکرام،  او  م:  1999دهد« 

بینیم که  های مولوی در غزلیات شمس می (. این درحالی است که در اغلب غزل 93

به   را  بارها، مخاطب  نوعی    " مستی"و    "سکر" شاعر  به  نیل  یا  خود    " نفی"و شهود 

 )فنا( دعوت کرده است.
 . »حقیقت مرگ در نظر مولوی«5-1-2

بایست در مقالۀ »حقیقت مرگ در نظر مولوی«، با توجه به عنوان مقاله، اکرام می 

می  توضیح  را  مرگ  دربارۀ  مولوی  دیدگاه  هر  صرفاً  نظر  دخالت  یا  تعمیم  از  و  داد 

نیز  اندیشمند دیگری در این مقاله صرف نظر می  او در این مقاله  اما شیفتگی  کرد؛ 

شود: »اقبال که  ( آشکار می otherمثابۀ دیگری) نسبت به شخصیت اقبال لاهوری به 

گوید، مرگ حالتی از  رود مرگ را صید و بندۀ حق را صیاد آن می در راه مولوی می 

 احوال او بیش نیست: 
گمگآهوساااوگعاااه گغمیبناااشقگضاااقگ اااگ

oگعق مگرزگصشگعق مگرمسوگعااه ... گگکیگگ
oگ

 (. 114)همان: 
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 )ترجمه از اردو به فارسی(« "پیام مشرف". »مقدمۀ 6-1-2

 این نوشته متعلق به اقبال لاهوری است و اکرام آن را ترجمه کرده است. 

 . »مقدمه بر مثنویِ پس چه باید کرد ای اقوام شرق«7-1-2

در مقالۀ »مقدمه بر مثنویِ پس چه باید کرد ای اقوام شرق«، نیز اکرام نسبت به  

به  دارد؛  خاصی  شیفتگی  »اسلام«  دال  گونه دال  با  دال  این  قیاس  هنگام  که  ای 

در   نیز  مسلمانان  بخصوص  شرقی  ملل  »بدبختانه  است:  نوشته  »مسیحی«  شریعت 

زمین الهام گرفتند غافل از  ادارۀ کلیۀ امور فردی و اجتماعی خود کورکورانه از مغرب 

اینکه مسیحیت سراسر رهبانیت است ولی اسلام در عین حالی که مجموعه قوانین  

و   هست  نیز  بشری  اجتماعی  زندگی  اساسنامۀ  کاملترین  است  اخلاقی  و  مذهبی 

آدم را فراتر از حدود  مجموعه قوانین آن استعداد و ظرفیت آن دارد که زندگی بنی 

)همان:   کند«  اداره  مکانی  و  شیفته 146و    145زمانی  نگاه  و  (.  گذشته  بر  ناظر  وار 

وار اختگی و  که نگاه غیرشیفته ( است؛ درحالی Ideal egoاحیای دوبارۀ من آرمانی)

سبب فقدان فالوس پذیرفته، به زنجیرۀ دلالت میل دیگری برای  ناتمامیت خود را به 

می  در  تن  فالوس  نمودن  کاملاً  احراز  کردیم،  ذکر  که  عبارتی  در  مسأله  این  دهد. 

مشهود است. گویا، اکرام با دال »اسلام« هیچ فقدانی را در »خود/ من« به منزلۀ اگو  

 کند. احساس نمی

 الاسرار« . »اسرار معراج در کشف8-1-2

کشف در  معراج  »اسرار  مقالۀ  معراج  در  واقعۀ  دربارۀ  باید  قاعدتاً  اکرام  الاسرار«، 

از دیدگاه رشیدالدین مبیدی سخن بگوید. اگر او بدون هیچ ضرورت  )ص(  پیامبر اکرم

مثابۀ دال ذکر کند، ممکن است مشخصی، از متنی دیگر دربارۀ معراج مطلبی را به 

کنندۀ شیفتگی وی نسبت به آن متن در مقام دال میل دیگری باشد. اکرام  بازنمایی

اکرم رسول  »معراج  بودنِ  معجزه  دربارۀ  خود  بحث  خلال  مفهوم  )ص(در  برای   ،»

می  از  »معجزه«  قرآن  »در  است:  نوشته  وی  کند.  بیان  را  تعریفی  و  تبیین  خواهد 

اکرم نبی  حضرت  رسالت  تا  آدم  حضرت  بیان  سلم  وآلهوعلیهاللهصلی تخلیق  بسیار  معجزات 

باشند تا انسان بداند که شده که همۀ آنها به قدرت خدا و صداقت انبیاء حجت می
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احکام رب مقابل  در  طبیعت  علل  مُظاهر  و  اسباب  و  هستند  مطیع  و  مجبور  العزت 

 طبیعی شایستۀ توکل نیستند. چنان که مولوی گفت:
گ رگقطااااااگرساااااب  گآعشواااااشگ ءیاااااگروب

oگز وااشگورایااگبااهگ گشیععجااارخگ ااوگگ
oگ

گجملااا گقاااهآاگهقاااوگ رگقطااااگساااب 
oگمگهااابوگبو  ااا  گشیاااگ اااارگ رمگگ

oگ
 (. 150)همان: 

 قاره«. »حزین در شبه9-1-2

به  سوژه  به  اگو  از  »من«  شیفته عبور  »قطعیت«ی  از  رسیدن  به »عدم  منزلۀ  وار 

غیرشیفته  گزاره قطعیت«ی  از  برخی  در  است.  با  وار  وی  که  شاهدیم  اکرام،  های 

دال  دربارۀ  تمام  آن قاطعیتی  به  نسبت  که  کرده  هایی  اظهارنظر  دارد،  شیفتگی  ها 

بر   او  گزارۀ  که  کرده  استفاده  عباراتی  یا  قیدها  از  معمولاً  مقام،  این  در  وی  است. 

نوعی  های مذکور به وچرا پافشاری کند. همچنین، قطعیت چونقطعیت و حتمیتی بی 

بر تمجید دیدگاه یا فرد مشخصی دلالت دارد و با جانبداری همراه است. برای نمونه،  

که در دورۀ    ندارد   توضیح   به   احتیاج قاره« نوشته است: »وی در مقالۀ »حزین در شبه 

قاره به عللی مختلف مرکز اصلی زبان و ادبیات فارسی شده بود«  صفویه سرزمین شبه 

در این    دارد  توانایی  قلم  ادبی  نقد   در  کهای دیگر، »خان آرزو  (. در نمونه 185)همان:  

  1375ای دیگر، »در سال  (. در نمونه 191نویسد...« )همان:  دار می باب با لحنی نیش 

کتابی   تهران  دانشگاه  استاد  شفیعی کدکنی  دکتر محمدرضا  آقای  محترم  دانشمند 

پیرامون شعر حزین لاهیجی نگاشتند    "شاعری در هجوم منتقدان "جامع به عنوان  

 (. 206« )همان: است توجه  قابل  الحق که 

 بدین پارسی«  -. »فردوسی10-1-2

»فردوسی مقالۀ  می   -در  آشکار  نیز  پارسی«،  به  بدین  نسبت  اکرام  که  شود 

یافته و منسجم  منزلۀ ایران تمامیتآورده را به »اسلام« شیفتگی دارد. وی ایرانِ اسلام 

اگر شما از من بپرسید  "شناسایی کرده و نوشته است: »علامه محمد اقبال گفته بود: 

و حق    "فتح ایران "گویم  آمد بزرگ تاریخ اسلام چیست؟ من بدون تأمل می که پیش 

مهم  ایران  فتح  که  چرا  است،  اقبال  باب با  علوم  ترین  در  را  تدقیق  و  تحقیق  های 

های مختلف ظهور کردند که نظیر  اسلامی گشود و بالنتیجه افرادی متعدد در زمینه 

ترین  شود تا آن جا که حتی امروز هم آنها بزرگ ها در تاریخ اسلام کمتر یافت می آن
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شود که دین اسلام مانند  آیند. از این جا معلوم می مفاخر جهان اسلام به شمار می 

نظر   در  با  قوم  این  و  کرد  جلوه  ایران  ملت  در چشم  زیبایی  بسیار  تابناک  افق  یک 

آتشکده  خاکستر  نظاره  از  مبین  دین  تجلیات  بی داشتن  خاموش  شدند« های  نیاز 

 (.280)همان: 

ظهور       سبب  است  ممکن  مشخص،  فردی  یا  مکتب  پدیده،  به  نسبت  شیفتگی 

یا کنشگزاره  به  های جزمیتها  توجه  با  اکرام گاهی  باشد.  یافتۀ شخص خودشیفته 

هایی را که از نظر وی ایران را از عنصر  پیوندی که نسبت به ایرانِ اسلامی دارد، گزاره 

می  تهی  بودن  نظریه اسلامی  به  و  کرده  نفی  و  رد  نوشته کند،  چنین  هایی،  پردازان 

گاهی با تندی تاخته است. برای نمونه، او نوشته است: »سخن فردوسی همه جا در  

مورد. در عصر  جا و بی گرایی بی مورد عدل و داد است و دوری از جور و ستم و نه ملی 

ناسیونالیست اسلام  های غربحاضر   به  مآلاً  عرب  به  نفرت  پردۀ  در  متعصب  و  زده 

)همان:  تاخته  گزاره 283اند«  به  باره  این  در  وی  تاریخ  (.  از  »مختصری  کتاب  از  ای 

از علی  ایران«  ایراد گرفته و خاورشناسان و مورخان مخالف دیدگاه  مفصل  بینا  اکبر 

معرفی کرده و نوشته است: »و لکن برخلاف نظر این مستشرق    "اندازتفرقه " خود را  

دانیم که هیچ یک از جوامع مسلمان جهان ایران را خارج از اسلام قلمداد نکرده  می 

نمی  وجه  به هیچ  و  آن  است  هذیان  این صرفاً  مرتکب شود.  به چنین خطایی  تواند 

گویی را با  خاورشناس است و سادگی مورخ ایرانی که دانسته یا ندانسته چنین یاوه 

 (. 284افتخار نقل کرده است« )همان: 

 بینی سعدی«. »جهان 11-1-2

»جهان  مقالۀ  پایان  به  در  نسبت  را  شیفتگی خود  دیگر  بار  اکرام  سعدی«،  بینی 

علامه   حاضر  عصر  »در  است:  نوشته  و  کرده  آشکار  لاهوری  اقبال  شعر  و  شخصیت 

محمد اقبال نظریۀ مذکور سعدی را بسیار پسندیده و یک شعر شیخ را به نحوی زیبا  

که   خود  منظومۀ  )همان:    "طیاره "در  ذیل...«  بقرار  است  کرده  تضمین  دارد،  نام 

به  306 توجه  با  مقاله  این  در  اقبال  شعر  و  نام  کردن  ذکر  که  است  درحالی  این   .)

 عنوان آن، اصلاً ضرورتی نداشته است.  
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 . »تاریخ به روایت اشکها و خونها« 12-1-2

مقدمۀ کلام خود   به  توجه  با  اکرام  نیز  و خونها«،  اشکها  روایت  به  »تاریخ  مقالۀ  در 

خلیل  اشعار  می دربارۀ  خلیلی،  دربارۀ  الله  او  سخنان  و  شاعر  این  از  صرفاً  بایست 

به افغانستان صحبت می  اما  اقبال  سبب پیوند و علقه کرد؛  با شخصیت و شعر  ای که 

دارد، از سیر موضوع خارج شده و نوشته است: »علامه محمد اقبال به همین سبب  

 گوید:برادران افغان را همیشه ستوده و شهر کابل را بر دهلی ترجیح داده می 
گرسااوگگیهاررگعهتب گ  بلگوکوتهگرزگ  اارگ

oگ جوزقگ همسگهاررگ رعاا  گرسااو گگگنگیگ  گرگگگ
oگ

 ( 310)همان: 

 الله خلیلی، نوشته است:  در جای دیگر همین مقاله نیز بعد از ذکر بیت زیر از خلیل
گشیااگمگآسم اگآعشگپشگگنی رگزعگگی»روقبب

oگشگیااگ ااواگمگعکاا اگآعااشگپشگگگکااهگیگ رگپگگگیگ هز ااگگگ
oگ

نام دارد نیز بوده    " میلاد آدم" در ضمن همین منظومه توجه استاد به شعر اقبال که  

 (.   318است« )همان: 

 . »موقعیت زبان فارسی در پاکستان« 13-1-2

نه  اکرام  پاکستان«،  در  فارسی  زبان  »موقعیت  مقالۀ  غرب در  نقد  تنها  را  زدگی 

عنوان  کرده، بلکه به فرهنگ غرب نیز تاخته و اقبال لاهوری و محمدعلی جناح را به 

داده  نجات  فاسد  فرهنگ  این  از  را  پاکستان  که  کرده  معرفی  »علامه  قهرمانانی  اند: 

زمین و نتائج سوء آن برای  محمد اقبال همانگونه که مردم را از فرهنگ فاسد مغرب 

های بشر مطلع ساخت در احیای افکار اسلامی و فرهنگ دینی و زبان فارسی کوشش 

های روانکاوی لکان، اقبال برای  (. از منظر آموزه 336مؤثری را به عمل آورد« )همان:  

به  کوچک)اکرام  دیگری  یا  مادر  به otherمثابۀ  نیز  غرب  فرهنگ  و  یا  (  پدر  منزلۀ 

بزرگ)  است.The Otherدیگری  که    (  است  گونه  این  آینه  دیالکتیکی  کارکرد 

می  نفی  را  کودک  می »واقعیت  خیالی  واقعیتی  عوض،  در  و  را  کند  اگو  که  سازد 

از    (.38:  1398باوراند که آنجا )در آینه( است« )کالویانف،  کند و به او می تسخیر می 

ای است که در مقابل او ایستاده و به همین  دیدگاه لکانی، اقبال برای اکرام مانند آینه 

تمامیت  و  منسجم  تصویری  اکرام  مشاهده  سبب،  آینه  در  را  اگو  یا  »خود«  از  یافته 

نمیمی  مشاهده  را  »فقدان«ی  اگو  یا  »خود«  در  اصلاً  و  گمان  کند  بنابراین،  کند؛ 

کند که فالوس را در نزد خود دارد. در تأیید این امر، لواین نوشته است: »چون  می 
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توانم از نگاه به خود در  توانم از جایگاه نگاه مادرم به خود نگاه کنم تنها می من نمی 

وار در دیدن کسی که کسی را  آینه خشنود شوم. برای لکان این خشنودی خودشیفته 

واسطۀ نگاهی بیرونی  بیند، تلاشی دفاعی برای طفره رفتن از عواقب ابژه شدن به می 

 (.  102:  1395است« )لواین، 

 های معروف فارسی در پاکستان« . »کتابخانه 14-1-2

»کتابخانه  گذشتۀ  در  به  نسبت  اکرام  نیز  پاکستان«،  در  فارسی  معروف  های 

منزلۀ مادر یا دیگری  ای که به سرزمین خود نیز به گونه سرزمین خود بالیده است؛ به 

نگرد. نام هر شاعر یا اندیشمندی که به سرزمین او ارجاع دهد، نیز از این  کوچک می 

امر مستثنی نیست. او نوشته است: »سرزمین پاکستان که از اوایل قرن پنجم تا قرن  

زبان   شاعر  زن  اولین   ]...[ است  بوده  فارسی  ادبیات  و  زبان  مهد  هجری  چهاردهم 

می  هجری  چهارم  قرن  در  که  خضداری  یا  قزداری  کعب  بنت  رابعه  زیست فارسی 

متعلق به این سرزمین ]= پاکستان[ است. همچنین اولین کتاب فارسی در تصوف و  

کشف دارد  تمام  اعتبار  ادب  جهان  در  هم  هنوز  که  علی  عرفان  تألیف  المحجوب 

هجویری در قرن پنجم هجری در لاهور نوشته شد و نیز اولین تذکره شعرای فارسی  

پاکستان  لباب در  اوچ  شهر  در  هجری  هفتم  قرن  در  عوفی  محمد  تألیف  الألباب 

نگاشته شد. بهترین کتابهای لغت فارسی، دستور زبان فارسی و نقد ادبی بدون هیچ  

تردید متعلق به این سرزمین است. اگر ترویج شعر را مطرح کنیم همین بس است  

می  لاهور  به  متعلق  اقبال  علامه  و  سلمان  سعد  مسعود  عرفی  که  دهها  و  باشند 

دیوان  و  بردند  بسر  عمرها  شهر  این  در  دیگران  و  آملی  طالب  و  بیادگار  شیرازی  ها 

 (. 354و   353م: 1999گذاشتند« )اکرام، 

 . مولوی، نیچه و اقبال 2-2

کتاب »مولوی، نیچه و اقبال« شامل سه بخش است. بخشی از این کتاب با عنوان  

به   نوشته  این  مطالب  است.  اکرام  سیدمحمداکرم  نوشتۀ  اقبال«  بر  مولوی  »تأثیر 

جهان   و  »اقبال  کتاب  در  اقبال«  اندیشۀ  در  مولوی  »تأثیر  مقالۀ  در  که  مطالبی 

فارسی« آمده، بسیار شباهت دارد. نویسنده از همان ابتدا با ذکر دو بیت زیر، اقبال را  

 پیرو و شیفتۀ مولوی معرفی کرده است:  
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گهی اااامعه ااااشگرم نگیرمعااااگگهیااااگپ
oگهیاااگررگرعگی ااا رمراگ شاااقگمگعقااااگگ

oگ
گعنااااا شگبهتااااهگزگعاااا قگمگآعااااا  

oگررگرزگ  کشاا اگساا ز گ ناا  گماا ی گگگ
oگ

 ( 166و  165: 1370)عبدالحکیم و دیگران، 

قائل       خاصی  احترام  مولوی،  شخصیت  و  شعر  برای  اقبال  که  دارد  باور  اکرام 

است. او برای اثبات مدعای خود، ادلۀ گوناگونی ارائه کرده است. اولاً، »از لحاظ سبک  

[ قسمت اعظم آثار اقبال به پیروی از مولانا  " اسرار خودی"شعر ]= مشخصاً مثنوی  

صورت مفصل تأثیرپذیری اقبال  باره، اکرام به (. در این 168سروده شده است« )همان: 

  -128م:  1982از مولوی را در سرودن »اسرار خودی« نشان داده است )ر. ک: اکرام، 

تبع دلیل نخست، اقبال حتی در قوافی نیز عمداً ایرادهایی را مرتکب  (. ثانیاً، به 132

ی او بود که وقتی یکی  ی شیوه شده است: »اقبال بحدی پیرو سبک مولانا و شیفته 

از دانشمندان معاصرش سیدسلیمان ندوی چند بیت از اسرار خودی را از لحاظ قافیه  

اید درست ی قوافی، هرچه نوشته درباره "مورد انتقاد قرارداد، اقبال در پاسخش گفت:  

عمداً   من  موارد  بعضی  در  لذا  نبود،  مقصود  شاعری  مثنوی  این  از  چون  ولی  است 

به   قوافی  امثال چنین  هر صفحه  در  تقریباً  مولانا  مثنوی  در  و  بردم  کار  به  تساهل 

ثالثاً، این 169:  1370خورد« )اکرام،  چشم می  آموزه (.  تعلیمات و  از  که  های مولوی، 

ای باشد، البته  توانست برای رفع گرفتاری جامعۀ آن روز مسلمانان چارهنظر اقبال می 

ی  ی اقبال شباهت زیادی با دوره گفتۀ اکرام »از لحاظ انحطاط ملل اسلامی دوره به 

(. همچنین، اکرام در کتاب »اقبال در راه مولوی«، دلیل  170مولوی داشت« )همان:  

ذکر   مولانا  به  نسبت  او  شیفتگی  و  مولوی  از  اقبال  تبعیت  بر  مبنی  را  دیگری  مهم 

ای که اقبال به سیدسلیمان ندوی نوشته، از قول اقبال  کرده است. او با استناد به نامه 

، هیچ وقت هدف من نبوده  " ادب برای ادب"آورده است: »در زمینۀ شاعری نظریۀ  

ریزه  برای  زیرا من  که در  کاریاست،  است  این  تنها  مقصود  ندارم.  وقت  های هنری 

)اکرام،   بس...«  و  بیاید  بوجود  انقلاب  ادب "(.  79م:  1982افکار  برای  زمانی    "ادب 

-کند که شاعر در مقام سوژه نه به میل دیگری، بلکه به میل خود پایتحقق پیدا می 

مقام سوژۀ میل  اقبال در  باشد.  به بند  شاعر،  داشت میل  ورزِ  قصد  میانجی دال شعر 

مثابۀ  همین سبب، اقبال الفاظ شعر خود به دیگری، یعنی انقلاب، را برآورده سازد. به 

آن  را  می دال  بزرگ  دیگری  که  باره  گونه  این  در  اکرام  است.  آورده  قلم  بر  خواسته 
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می  مطالب  و  معانی  ابراز  وسیلۀ  او  برای  »الفاظ  است:  و  نوشته  آرایش  نه  و  باشد 

(. رابعاً، اکرام دربارۀ عدول اقبال از  80پیرایش کلام که اصلاً منظورش نبود« )همان:  

نیز سخن گفته است. اقبال از سبک    -که سبک غالب زمانۀ شاعر بوده  -سبک هندی

گفتۀ اکرام، شعر فارسی را »بسبک سیمبولیسم متصوفین  گردان شد و به هندی روی 

بزرگ ایران مانند سنایی و عطار و مولوی و عراقی و حافظ و محمودی شبستری و  

برگرداند« )همان:   بازنمایی 90جامی  نیز  امر  این  به تصوف،  (.  اقبال  کنندۀ شیفتگی 

این  پنجم  است.  مولوی،  دیدگاه  از  تصوف  غزل مشخصاً  به  استناد  با  اکرام  های  که، 

های مولانا رفته است  مولوی و اقبال، نشان داده که اقبال به استقبال برخی از غزل 

همان:   ک:  نیز  112و    111و    110)ر.  دیگری،  غزل  از  استقبال  یعنی  امر،  این   .)

ای که  کنندۀ پیروی اقبال از میل دیگری است؛ بنابراین، اقبال در مقام سوژه بازنمایی

کرد و قصد داشت  وجو می های مولوی جستدید، فالوس را نزد آموزه خود را اخته می 

 با احراز این فالوس، فقدان موجود در خود را پُر کند.

 گیری. نتیجه3

آمده از  دستبه   های روانکاوانۀ ژاک لکان و با توجه به قراین گیری از آموزه با بهره

گزاره  انتقادی  به  تحلیل  توجه  با  نخست،  که  دادیم،  نشان  اکرام  پژوهشی  های 

که در    -یابی نمادینو هویت  -گیرد که در آن مرحله اگو شکل می   -یابی خیالیهویت

به  سوژه  مرحله  میآن  نشانه  -آید وجود  بروز  به  توجه  با  متن  و  در  شیفتگی  های 

مثابۀ ساختار روانی وی، کلام این پژوهشگر در سطح اگو  های پژوهشی اکرام به نوشته

هویت مرحلۀ  وارد  و  مانده  به  باقی  نسبت  اجمالی  نگاه  در  است.  نشده  نمادین  یابی 

شیفته گزاره  بر  ناظر  که  می هایی  است،  نوشته وارگی  در  که  کنیم  اظهار  های  توانیم 

به  اکرام، سنت  اسطوره) پژوهشی  نوعی  بازنمایی  -(mythusمنزلۀ  کنندۀ گذشته  که 

منزلۀ نگاه به آینده و ورود به عرصۀ  ( به logosبر عقلانیت)   -یا من آرمانی اکرام است

این دوم  است.  گرفته  پیشی  نمادین  اختگی  و  دیگری  متن  میل  در  شیفتگی  که 

گزاره پژوهش در  مسأله  بروز چند  سبب  اکرام  نوشتههای  این  او  های  است:  شده  ها 

آینه  مرحلۀ  در  را  »خود«  از  و  تصویری  منسجم  هویت  که  تصویری  است؛  دیده  ای 

را  یافته تمامیت فالوس  کند  گمان  شده  سبب  امر  همین  که  دیده  »خود«  از  را  ای 
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به  عرصۀ  داراست.  در  اصلاً  بنابراین  نپذیرفته،  را  نمادین  اختگی  اکرام  امر،  این  تبع 

دلالت میل دیگری برای احراز فالوس ورود پیدا نکرده است. شیفتگی اکرام نسبت به  

سبب تصعید یا والایشی  سبب عدم بروز فقدان در وجود این شاعر، بلکه به اقبال، نه به 

اکرام در جایگاه   یا طلب  تقاضا  دارد.  او  و شعر  این شخصیت  به  نسبت  او  که  است 

کودک، همان تقاضا یا طلب اقبال در مقام مادر یا دیگری کوچک است. اسلام، شعر  

دال  از جمله  و...  فارسی  زبان  مولوی،  که  و شخصیت  است  بزرگ  دیگری  میل  های 

میل  مقام سوژۀ  آن اقبال در  نیز  اکرام  و  بخشیده  تحقق  را  آن  داشته  ورز  پاس  را  ها 

بازنمایی  اقبال،  شخصیت  و  شعر  به  نسبت  اکرام  شیفتگی  بنابراین،  کنندۀ  است؛ 

این چهارم  است.  مولوی  اندیشۀ  و  شعر  به  نسبت  اقبال  دربارۀ  شیفتگی  آنچه  که 

به ما معرفی می گزاره  اکرام دیدیم، »اکرام آرمانی« را  آثار  نمود. برای  های پژوهشی 

ورزی،  ها در عرصۀ پژوهش، به دور از هر گونه غرض تدقیق و موثق نمودن این گزاره

میل   دال  از  تبعیت  با  و  داد  در  تن  نمادین  اختگی  به  باید  شیفتگی  و  جانبداری 

این  پنجم  معرفی کرد.  به مخاطب  را  اکرام«  بزرگ »آرمان  ناقد  دیگری  مقام  که در 

یا  گزاره  همواره  آن،  زبانی  دلیل جنبۀ  به  نقد  که  بپذیریم  باید  اکرام،  پژوهشی  های 

همراه دارد و ناقد را  که مازادی را به کند و نابسنده است، یا این فقدانی را بازنمایی می 

کند؛ بنابراین، ما در مقام ناقد نیز، همواره در مزر بین قطعیت  وارد عرصۀ امر واقع می 

 ایم.  و عدم قطعیت قرار گرفته 
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 کتابنامه 

؛ شرح حال و آثار و سبک اشعار و افکار اقبال در راه مولویم(.  1982اکرام، سیدمحمداکرم)

 . لاهور: اقبال آکادمی. اقبال

 . لاهور: دانشگاه پنجاب. اقبال و جهان فارسیم(. 1999)_________________

 . ترجمۀ کرامت موللی، تهران: نی.  واژگان لکان(. 1398پیر کلرو، ژان)

. ترجمۀ محمد بقائی)ماکان(. تهران: مولوی، نیچه و اقبال(.  1370عبدالحکیم، خلیفه و دیگران)

 حکمت. 

ترجمۀ محمدعلی جعفری. تهران:  سوژۀ لاکانی بین زبان و ژوئیسانس.    (. 1397فینک، بروس)

 ققنوس.

نامۀ   های دیالکتیک به همراه پنجهگل، کوژو، لکان: دگردیسی(.  1398کالویانف، رادوستین)

 . ترجمۀ احسان کریمخانی. تهران: علمی و فرهنگی. منتشرنشدۀ لکان به کوژو

 ، تهران: اطلاعات. ویکممکتب لکان: روانکاوی در قرن بیست(. 1381کدیور، میترا)

 . ترجمۀ محمدمهدی ملک، تهران: شوند. لکان در قابی دیگر(. 1395لواین، استیون. زد)

 . تهران: دانژه. مقدماتی بر روانکاوی لکان: منطق و توپولژی(.  1398موللی، کرامت)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 »در راه اقبال« 

 « ی اقبال  از منظر استاد محمد اکرم اکرام شاه در اثر »اقبال در راه مولو

 

 
 1  رنجیدست حکیمه

 

 
ON THE PATH OF IQBAL 

Iqbal from the view point of Prof. Akram Ekram Shah in 

“Iqbal Dar Rah-e Movlavi” 

 

Hakimeh Dastranji, Editor and researcher of Iqbal ology. 

 

Abstract 

Professor Syed Muhammad Akram Shah, known as Ekram, is 

a Pakistani Persian-speaking poet, scholar and researcher of 

Persian language and literature, and one of the leading figures 

in Iqbal Studies in Iran and the world. In this article, we 

analyze "Iqbal Iqbal Dar Rah-e Movlavi”, 

" one of the earliest works written on Iqbal Studies and 

one of the most important sources in this field, written by him. 

We then briefly explain Professor Akram Shah's views on 

Allama Muhammad Iqbal and the necessity of Iqbal Studies. 

The results of this research show that Professor Akram Shah, 

in addition to theoretical and practical behavior in the way of 

Iqbal, has followed the method of comparative research 

chosen by Allama Iqbal in his research. 

 
 vasel.vafa@yahoo.comنویسنده، ویراستار و پژوهشگر اقبال شناسی..  1

تقدیم می  را  این گفتار  افتخار  نهایت  اقبال  با  که استاد مسلم پژوهشگران عرصه  اکرم شاه،  کنم به روح بزرگ استاد سید محمد 

شناسی بوده و هستند. باعث سربلندی است که از فیوضات و ارشادات ایشان در داوری پایان نامه دکتری در زمینه اقبال شناسی در  

 ام. آرامش در زندگانی ابدی و نام نیک ماندگار زیبنده وجودشان است.ایران، بهره برده 
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                                                                                    مقدمه                                                      .1

اکرم    د یس   استاد به  متخلص  اکرم  شاه  ایمحمد    ۲۰تا    19۳۲دسامبر    6  )اکرام 

شاعر،  ۲۰۲۲آگوست   ادب،  پژوهشگر(،  و  زبان  شناس    یفارس   اتیاستاد  اقبال  و 

  ی بود. فرهنگستان زبان و ادب فارس   ی استاد دانشگاه پنجاب و عضو افتخار  ی،پاکستان

آثار گرانقدری چون    بود و  یفارس   اتیزبان و ادب  عرصهاکرم شاه از پژوهشگران    استاد

تألیف   شناسی  اقبال  حوزه  در  را  اقبال«  المعارف  »دایره  و   » مولوی  راه  در  »اقبال 

به    یآثار متعدد نیز  در شبه قاره    ی فارس   ی به سبب تعلق خاطرش به نقد ادب  کرده و

  ) ریسراج من(،    197۴  ی،لپند او ر  )  داد سخن  کرد که از جمله آنهاتألیف    یزبان فارس 
خان    نید ال  هر سه از آثار سراج  -(   19۸۳  ،لاهور)  نیالغافل  هی تنب  ،( 1977  ،آباد  اسلام

)  آرزو هندی  نویس  فرهنگ  و  گو  پارسی  شاعر    مه کارناو    -م(   16۸7-1756، 
لاهور آباد،ی  ابوالبرکات  معتبر  1۳56)اسلام  نامه  پایان  چندین  و  مقاله  صدها  و   )

  نه یاو در زم  قاتی م تحقرمحمد اک  د یس   استاد  قاتی وجه بارز تحق  .ذکر است    انیشا

 .است یاقبال شناس 

-پژوهش   ،محمد اکرم اکرام  د یس   قاتی وجه بارز تحق  د یبدون ترد»  در حقیقت، 

شناسی اقبال  سرآمدان  از    یکی . سید محمد اکرماست  یشناس   بالاو در حوزه اق  یها

استدر   بزرگ )   «.پاکستان  المعارف  ادبیات  اسلامی  دایره  »پاکستان:  ذیل   ،

 پاکستان«(.

جلد   اقبال  المعارفرة دای  عنوان  با  شاه  اکرم   استاداثر  نیآخر سه  جامعدر  ترین  ، 

ها و عوامل مرتبط با  تیو همه شخص ی علامه اقبال لاهور رهبادانشنامه تألیف شده در

اثر به   ن یا .اقبال استزندگانی، مقام علمی، تفکر، ادبیات، شعر، عرفان و فلسفه علامه 

اردو همت    ، زبان  سالهایبه  فاصله  در  پنجاب  دانشگاه  اقبالیات    ۲۰1۴-۲۰۰6شعبه 

در    یشاناغنی    قاتیبر تحق   ستمبارکی ادر واقع حسن ختام  و    منتشر شدهمیلادی  

شناس  اقبال  پژوهش  ی.حوزه  که  است  آن  توجه  جالب  شاه  نکته  اکرم  استاد  های 

اقبال   علامه  تدودرباره  مهم  تاک  ن یبا  مولوب  راه  در  شد   ی اقبال  با    آغاز  دایره  و 
 به سرانجام رسید.المعارف اقبال 
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  ی دکتر   ایشان در دوره  نامهانیپا  حاصل تحقیق و  ، در واقع، اقبال  در راه مولوی     

از منابع    ی کی  پس از گذشت نزدیک به نیم قرن، همچنان،  در دانشگاه تهران بود و 

شناس  اقبال  حوزه  در  اول  دست  و  م  یمهم  پس  یمحسوب  و  هنوز  سال  از شود  ها 

  ن یا  لیتحلبا    نگارنده این سطور  .است  یمرجع مراجعه پژوهشگران حوزه اقبال شناس 

زم  استاداثر   و سلوک  اقبال شناس   نه یاکرم شاه در  ترسیم اجمالی سبک  از  ی، پس 

ر  طوعلمی اقبال از منظر ایشان، به  تأثیراقبال برسیر و سلوک عملی و نظری و به  

اکرم شاه می استاد  تحقیق علمی  بر سبک  او    ه ک تأثیری    پردازد؛خاص،  موجب شد 

شناس  اقبال  را صرف  پربار خود  عمر  همه  و  بردارد  گام  اقبال  راه  در  عمر    و   یتمام 

 .  کند   ایرانیو فرهنگ   اتیزبان و ادب تحقیق در 

 

 تبیین بحث    .2

                                                                                                                            سرایی علامه اقبال از منظر اکرم شاه       . پارسی2-1

اقبال    استاد اکرم شاه در به عنوان مدخل بحث ذکر این نکته ضروری است که     
اقبال شناس   دنیبر تداوم و غنا بخشمولوی  در راه   او    .استکرده    د یکأت  یبه عرصه 

که  است  شناس   د ینبا  »   معتقد  اقبال  که  پا   ی پنداشت  د  ده یرس   انیبه  مجال  یو  گر 

متفکر    ن یاز ا  یاریبس  قیهنوز حقا  رایاقبال نمانده است ز  تیدر شخص   یپردازسخن

با  فادر پرده اخت  مرتبهبلند   چنان که    ،به مرور زمان آشکار گردد  د یمانده است که 

مبر که    : د یگو  ی خود م ناخورده در رگ    / کار مغان    د یرس   انیپا  به گمان  باده  هزار 

 (. مقدمه  ، 19۸۲  ، اکرم شاه الف )« تاک است

سال از    5۰قرن از درگذشت علامه اقبال و حدود    کی اکنون که حدود  ،  نیبنابرا 

  داشتی گذرد جا دارد به مناسبت گرامی م  ی اقبال در راه مولو  انتشار کتاب ارزشمند 

که چگونه اکرم شاه    دهیمسوال پاسخ    نیابه  کرام شاه  محمد اکرم ا  استادمقام بلند  

اقبال   راه  در  اقبال    ؛نهادقدم  که  مولو همانگونه  راه  در  قدم    گذاشت  یقدم  و 

 گذاشتن در این راه چه تأثیری بر سبک علمی و نگاه پژوهشی او داشت.

اق علامه  سرایی  پارسی  شاه،  اکرم  استاد  نظر  از  اقبال  علامه  ویژگی  و  بااولین  ل 

و علاقه است:  عشق  نوشته  باره  این  در  او  بود.  ایرانی  به فرهنگ  تا    » اش    ۳6اقبال 
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برجسته    ی شعرا  ریاردو زبان بود و از سا  ی شاعر  ی لادیم   191۳تا سال    یعنی  یسالگ 

گو   نیا بود    یزبان  ربوده  را  شاعر.  سبقت  کار  در  بزرگ    دو  دچار  یاقبال  اشکال 

دوم    ؛شد ی و عارفانه او نم  لسوفانهیف  قیزبان اردو متحمل افکار عم  نکهیا  یک ی  :د یگرد

که    ی امیپ  ، گریبه عبارت د  . از هند شناخته نبود  رج خا  ی زبان اردو در کشورها  نکهیا

برا اردو  یاقبال  زبان  داشت  نبود  لهیوس   ، جهان  آن  ابلاغ  زبان    ،نیبنابرا  .کامل  او 

و    د یبرگز  ، بوداو    یسففلو    یعرفان   ی هاشهیابراز اند   ی مناسب برا  لی را که محم  یفارس 

او اثآ  نینخست بیخودیو    یاسرار خود   ،ر  فارس ،  رموز  زبان  مراکز    ی،به  در  بلافاصله 

ادب  یعلم شا  ی و  و  ترجمه  الف،  شد   عهیجهان  شاه  )اکرم  استاد        (.۸۳.۸۴:19۸۲« 

کند بدین قرار که اگر  اکرم شاه در پردازش فارسی گویی اقبال سوالی را مطرح می 

سرود، باز همان مقامی را که امروز با  اقبال تمام اشعار خود را تنها به زبان اردو می

نمود؟ و پاسخ ایشان به این سوال،  گفتن اشعار فارسی به دست آورده است، احراز می

علامه اقبال به فرهنگ و فلسفه    یفتگ ی ش (. بنابراین،  ۸۸صراحتاً، منفی است ) همان:  

     .اکرم شاه است استادعلامه اقبال از منظر  رز با یژگی و  نیاول ی و زبان فارسی،رانیا

 علامه اقبال از منظر اکرم شاه  در راه مولوی بودن. 2-2

«  در راه مولوی بودندیگر ویژگی مهم علامه اقبال از دیدگاه استاد اکرام شاه »     

های  است. اقبال، مولانا جلال الدین بلخی را پیر راه خود شناخت و پاسخ همه سوال

او   نزد  را    دیدار   مولانا  حضرت  روح  با   نامه  جاوید   تمثیلی   مثنوی   در او    یافت.  خود 

پرسد. جواب   از  و   کند می  را می  آفرینش  اسرار  بی او  مولانا موجب  مفصل  تابی  های 

. علامه اقبال همچون مولانا، قالب مثنوی را برگزید  (  ۳6) همان:  گرددروح اقبال می

ن بتواند اشعارش را که حاوی یک  از  ظاتا  م فکری منسجم بود در مجموعه منظمی 

اینها جا    مسافر،  ارمغان حجاز،  اسرار خودی و رموز بیخودی های  مثنوی دهد  و جز 

                (.  119: 1۳9۸)دسترنجی، 

اکر       در   ماستاد  مولو  شاه  راه  در  بررسی    یاقبال  و  تحلیل  شاعران  به  شعر همه 

پردازد.  میثر از آنان بوده  أمت طالعه کرده یا  آثار آنان را م که علامه اقبال    ی زبان  یفارس 

از شاعران  این  تخارستان  شمار  برد  بن  هجر   یبشار  سوم  قرن  فردوس   یدر    ی، تا 

سعدی،   ی،ر ینظ  ی،منوچهر،  ناصرخسرو  ،باباطاهر   و   نشاط  ،نیقرةالع  ،صائب  حافظ، 
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  ن ید ال  جلال  نااو از مولا  یر یبه تأثیرپذ شود. اما بیشتر از همه  را شامل می  یسبزوار

را    یبلخ  نیاقبال از مولانا جلال الد   یر یمعتقد است که تأثیر پذ . وی  پردازدیم  یخلب

 :در دو عامل جستجو کرد  د یبا

فکر  برجستگی  یکی  بس  ی نظام  را  اقبال  علامه  که  مولانا  تحت    اریحضرت 

و دیگر شباهت وضعیت اجتماعی مولوی و اقبال که هر دو    تأثیر قرار داد

اقبال در راه  تحت هجوم و سلطه و دستخوش فقر و عقب ماندگی بودند )  
ص    مولوی همو،  ۲۸-۳۰،   اندیشه    1۳65؛  و  هنر  در  مولوی  »تأثیر   ،

؛    17۳، تأثیر مولوی بر اقبال ، ص  1۳7۰؛  همو ،    1۴۲-1۳6اقبال«، ص  

 ، دیباچه  (. دیدن دگرآموز شنیدن دگر آموزاسلامی ندوشن، محمدعلی،  

خود در تصوف و عرفان    یهاشرفتیمعتقد است که اقبال تمام پ  شاه  اکرم   استاد 

 به دست آورد:  ی مولو  تیارشاد و هدا جهینتدر  را

بس »  تفکرات  و  آثار  آنکه  زم  یاریبا  مشرق  و  مغرب  فلاسفه  را    ن یاز 

بخش و  کرده  نآن  از  یی هامطالعه  را    مطالعات  فیط.  است  ده یپسند   زیها 

  ،سونگبر،  کنیب  ، رنیبا  ی، تولستو ،  نیشتیان  ، گوته  ،چه ین   ،شوپنهاور  اقبال

  ی، فاراب  ی، فخر راز   ، نایس   ی تا بوعلدر مغرب زمین    نگ یبرون  و   کانت  ،لاک

  ،حلاج    ی، عراق  ، عطار  یی، سناشیخ شهاب الدین سهروردی،    ،ر یخواجه نص

ملاهادی  ،  دلیب  ، صائب  ی،غن   ی،رینظ  ی،عرف  ی، سعد   ،حافظ   ،   یشبستر

  ق یتأثیر عم  نیاما ا  .ردیگی در بر ما  ر  نیدر مشرق زم  سبزواری و ملاصدرا
و در دل    ختیبرانگ   یبود که اقبال را به سرودن شعر فارس   معنوی   ی مثنو

اشت شمع  نت  ی اقیاو  در  که  کرد  روشن  گنج   جه یرا  توانست  اقبال    نه یآن 

های عصر جدید به  به سبک نوین و طبق نیازمندی  خود را  یاسرار گرانبها

 (. 1۲۸:19۸۲جهانیان تقدیم نماید.« )اکرم شاه الف، 

 . علامه اقبال و برکندن ریشه سبک هندی از خارج از ایران 3-2

فلسفنامه    د یجاو  یمثنو   مهم  مسائل  مضمون  با  د  یاقبال  عرفان  ینیو    ی و 

س   ی اقتصاد واقع    یاس یو  در  امروز،  جدید  انسان  عصر  در  اک  .استمثنوی  شاه  رم 

اشعار    تحلیل اقبال  میشعر  نیز  او  سبک    گرچه » که    ردیگیم   جهی نت و  پردازد  به 
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از سبک آنها    یپس از مدت  ی را با دقت خوانده ول  یآثار شاعران سبک هند اقبال  

به سبک عراق   ده یگز  یدور  تاحد   یو  است و    ده یگرد  ل یمتما  یسبک خراسان  یو 

به نظر    نحل یلا  ألهمس  ککه ی   یسبک هند   یو فرسودگ   ی هودگیرا از ب  یشعر فارس 

سنا  ،د یرس یم به سبک  را  آن  و  داد    خ یش   ، حافظ   ی، عراق  ی، مولو  ، عطار  یی، نجات 

اقبال    سته یشا  اریاز خدمات بس  ی کی  ، رو   ن یاز ا  .برگرداند   ی و جام  ی محمود شبستر

  (. 9۰همان: « ) است رانیدر خارج از ا  یاز شعر فارس  یسبک هند  شهیدن رنبرک

 سرا از منظر اکرم شاه      سرا یا اقبال غزل. اقبال مثنوی4-2

قالب  شاه  اکرم  ذرهاستاد  زیر  نیز  را  اقبال  علامه  شعری  علمی  های  دقت  بین 

آنکه   با  که  است  معتقد  و  است  داده  قرار  قالبخود  در  را  خود  طبع    ی هااقبال 

شعر اساساً    ی مختلف  اما  وغزلسرا  شاعری  آزموده  عرفان  انیب  است  و    یمسائل 

به مثنو   ی فلسف م  ، بیترت  نیبد   است.  ه وادار کرد  ییگو  یاقبال را    ی شعرها  ان یاو 

 (.  99 همان: )شودی قائل م زیاو تما یم یتعل  یاقبال و شعرها لیاص

اقبال  پردازد و معتقد است که  یغزل او م  لیمدعا به تحل   نیاثبات ا  یسپس برا 

در  أمت  شتر یبمشرق    امیپدر   و  حافظ  از  عجم  ثر  شورزبور  تأثیر    ی هایدگ یتحت 

هند ؛  است   شمس  اتیغزلشاعرانه   سبک  شاعران  غزل  از    الب غهمچون    یالبته 

.  مبتلا شودآنها    یهایها و لفاظیدگیچی آنکه به پیثر بوده بأمت  ی همو عرف  دهلوی 

  ق یزبان تطب  یاز شاعران بزرگ فارس   یاریاکرم شاه شعر اقبال را با شعر بس  استاد

او   .است  باز نموده   به تفکیک و با ذکر نمونه شعریثر آنان را  أداده و موارد تأثیر و ت

  ی هاغزل  ان یکه در م  یابد مهم دست مینکته    ن یپژوهش به ابخش از    نیا  ان یدر پا

نام گرفته  یی هااقبال غزل اقبال  که سبک  او  به سبک خاص خود  که    ، هم هست 

 (.  1۰1- 1۰۰)همان: سروده شده است

 های علامه اقبال تحلیل دوبیتی .2-5

شاه    تطب  ، اکرم  را    یق ی پژوهش  تحلیل  خود  پ  ی ها  ی تی دوببا  و    رد یگی م  ی اقبال 

اقبال    ی ها  ی تیدوب  حاوی   ارمغان حجاز  ومشرق    امیپکه بخش عمده    شودی متذکر م
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باباطاهر عرآنها    ی اقبال در سبک شعر  است. کرده و    یرو یپ  ق(   ۴1۰)وفات:    انیاز 

   :ریز ی تیدر دوب هانکنموده است چن  تیاز آنها رعا ی همان رقت و سوز را در برخ 
ا  یا   یرهسپار   شیکو  به  دل   یدل 

 

گذار  تنها     دلای    دل ای    ی مرا 
 

آفر آرزوها   ی نیدمادم 
 

کار م ا  یا  یندار  یگر   دل   یدل 
 

   . (   1۴9، صپیام مشرق ) 

چون    یاجتماع  اتیو نظر  ی فلسف  میباباطاهر گنجاندن مفاه  و   اقبال  ز یاما وجه تما

استعمار با  غرب    ،مبارزه  تمدن  عامو  نقد  افکار  ب  انه ینقد  دو  بد   ی تیدر  که    ن یاست 

دوب م  یتی گونه  خارج  عاشقانه  مضمون  انحصار  از  الف،    کند ی را  شاه  )اکرم 

1۳۲.1۳۴:19۸۲ .) 

 : توجه است انیشا ریز ی تینمونه دوب  یبرا 
بس  گرچه  گفت  افتاده   ستمزی  یساحل 

 

چ  چیه من  که  آه  شد  معلوم   ستمینه 
 

 و گفت  دی خرام  زیت  ی موج زخود رفته ا 
 

م  اگر  ن  روم یهستم  نروم   ستمیگر 
 

 (.  19۲،ص پیام مشرق ) 

 .  اشعار بدیع  و آهنگین اقبال از منظر اکرم شاه6-2

قالبکااستاد     جز  به  شاه  تحل  یبخش   اقبال، شعر  ج یرا  یهارم  به    ی قیتطب   ل یرا 

آهنگ   ع یبد   یشعرها مو  ا   نیو  ا  و  دهد ی اختصاص  که  است  ا  ن یمعتقد    ز بخش 

در اوزان مختلف    که   منظومه   ک ی  ا یمتعدد    ی با قوافاست  منظومه    ک یاقبال    یشعرها

اثر  منظومه   نیا  اقبالکه علامه  رسد  می  جه ینت  ن ای  به  و  سروده شده است در  را  ها 

  ر ی نمونه منظومه ز  یسروده و برا   نیزممغرب   کیکلاس   ی قیو موس   یمطالعه شعر غرب

   :را نقل کرده است
آ فرود  اوج  یگفتند  پ   ز  و   رویزمه 

 

 ز ی برخود زن و با بحر پرآشوب به پا خ  
 

آو  در  موج   زیبا 
 

دگر   انگیز   نقش 
 

خ   گوهر     ز یتابنده 
 

ع  آغوش   شی من    دمینخر  ایدر  یهم 
 

 مدیشچن  د یربا  شیآن باده که از خو
 

نرم  خود   دمیاز 
 

برآ ز   دمیفاق 
 

چک لاله   مدیبر 
 

 (.   1۸۸،  مشرق  امی پ  ) 
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 علامه اقبال از منظر اکرم شاه  ی اشعار فارس یو معنو یمختصات لفظ. 7-2   

و مختصات    ی مختصات لفظ  ل یرا با تحل پژوهش خود در اقبال شناسیشاه    کرم ا  

الهام    ، انیب  ز جایمانند ا یمختصات لفظ. ردیگی معلامه اقبال پی    یاشعار فارس   ی معنو

مفردات  باتی ترک  ییبایزلفظی،     ی معان   ر ییتغ   ، انیب  جانیه  ی،قیموس و  آهنگ    ، و 

و تسلسل در مضمون    لیتمث  ،نیتضم  ،   حیتلم  ،و استعاره  هی تشب  ی،الفاظ فارس   یبرخ

سمبولیسم،   معنوی،  مختصات  بررسی  ضمن  در  او  شود.  می  شامل  را  غزل  یک 

وی به  تاریخی  مضامین  فلسفی،  مضامین  سوز،  و  شور  تخیل،  اوج  طبع،  ژه  سرشاری 

تصویر   انتقادی،  مضامین  عرفانی،  مضامین  اقبال،  علامه  حیات  دوره  معاصر  تاریخ 

را   اقبال  بینی  و خوش  امید  و  تنوع مضامین  و  ابتکار  اقبال،  بیان  زبان  قوی،  سازی 

بدان توجه میبررسی می  اکرم شاه  نکته ظریفی که  به رغم  کند.  دهد آن است که 

بینی و امید، علامه اقبال نسبت به مسائل اجتماعی عصر خود واقع بین  وجود خوش 

(. و با توجه به واقعیت سطح فرهنگ  1۳6.15۰:19۸۲هم بوده است )اکرم شاه الف،  

نیز   را  زیر  دوبیتی  آنان،  پیشرفت  کندی  و  شرق  ملل  اقتصادی  اجتماعی  اوضاع  و 

 سروده است:
نیست دلبری  نهادم  برکف   دلی 

 

نیست  ،غارتگری  داشتم   متاعی 
 

گیر منزلی  من  سینه   درون 
 

نیست  تنهاتری  من  ز   مسلمانی 
 

  (.5۲6)ارمغان حجاز، ص  

 . بررسی افکار علامه اقبال از منظر اکرم شاه 8-2  

دهد. او ویژگی  اکرم شاه بخش پایانی تحقیق خود را به افکار اقبال اختصاص می  

های  مهم دیگر علامه اقبال برای تبدیل شدن به نابغه مشرق زمین را مطالعه اندیشه

حل متعادل برای حفظ دین و معنویت و کرامت انسان در دنیای  مختلف و ارائه راه

می و  مدرن  شد  اقبال  اندیشه  کمال  موجب  ویژگی  این  شاه  اکرم  دیدگاه  از  داند. 

های مختلف شرق و  همین بود که او را راهنمای ملت و مجدد دین کرد. اقبال اندیشه

فی پیدا  غرب را به تمامی و کمال مورد مطالعه قرار داد و بین قدیم و جدید راه ائتلا 

نفس جست   به  احترام  و  تکامل شخصیت  در  را  منکوب  و  مغلوب  ملل  و چاره  کرد 

 (. ۸۸:19۸۲)اکرم شاه الف، 
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از دیدگاه اکرم  علامه اقبال    هی از ارکان مهم نظر  ی کی  یود خ  ه یو نظر   ا یعرفان پو    

به معرفت    یابیو دست  یو سلوک درون  ریپس از س   د یکه در آن مر  یعرفان  شاه است .

بقا م از د  یبقا  .رسد ی به مقام  اقبال    دگاه یعارف  ثابت دارد و آن    یژگ یو  کی علامه 

بر شور و    ی عرفان علامه اقبال مبتن،  نیبنابرا.  است  یاجتماع  ضور خدمت به خلق و ح

پو و  اسلام  یی ایحرکت  از  و  مبتن  ایپو  یاست  اجتهاد  ی و  م  نوگرا  یبر  با  و  تناسب 

   (.1۸۴-17۴)همان:  ردی گی امروز سرچشمه م یایدن

 سبک و روش پژوهش علمی علامه اقبال و استاد اکرم شاه  .3

اما برای رسیدن به پاسخ مسئله مطرح شده در آغاز این مقال در خصوص سبک  

و روش پژوهش علمی علامه اقبال و استاد اکرم شاه، توضیح کوتاهی درباب شیوه و  

نظر می به  اقبال ضروری  تحقیقات علامه  تحقیقات علامه  اساس  ثابت  ویژگی  رسد. 

بر پایه تحقیق علمی، بهره بر منابع مختلف و مبتنی بودن  -اقبال، علاوه بر شمول 

پس از  سیر حکمت در ایران مندی از روش تطبیقی است. برای مثال، علامه اقبال در 

-تحلیل فلسفه ایرانی پیش از اسلام، نظریات فلاسفه یونان )افلاطون و ارسطو و نحله

ا بر  آمده  پدید  می های  قرار  تحلیل  مورد  را  آنان(  نظرات  بررسی  ساس  به  و  دهد 

نحلهزمینه از  آنان  تأثیرپذیری  و  آنها  بروز  و  تاریخی ظهور  و  فکری  دیگر  های  های 

ومی براین،    پردازد  غافل  علاوه  مسیحی  عرفان  و  ایرانی  تصوف  تطبیقی  مطالعه  از 

اسلامی   فلسفه  تاریخ  ظرایف  و  اندیشه-نیست  اختلاط  با  همچون  ارسطو  های 

می    -نوافلاطونیان قرار  مداقه  مورد  طرح  را  مانند  بدیع  و  نو  نکات  به  توجه  دهد. 

و  ق  (   ۴۴۰-۳6۲)   ای به سردمداری ابوریحان بیرونی  در نحله  " پوزیتیویسم ایرانی"

هیثم  (    ۴۳۰-۳5۴)    ابن  در  ق   جدید  نظریات  با  آنان  نظرات  تطبیقی  مقایسه  و 

نظریه  و  تجربی  از    روانشناسی  است  دیگری  شاهد  زمین،  مغرب  واکنش«در  »زمان 

ایران و  ؛    157-7۴، ص  سیر حکمت در ایران)  سبک علمی و تطبیقی علامه اقبال لاهوری  

 (.  1۴۰-11۸، صاقبال 
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 نتیجه گیری     .4

استاد سید محمد اکرم به عنوان سالک راه اقبال به سیر و سلوک در طریق اقبال  

-پرداخته است. این سیر و سلوک نه تنها جنبه نظری که جنبه عملی را نیز در برمی

-به گواه همه آنان که ایشان را می   -گیرد و جنبه عملی نه تنها در روحیات شخصی 

نیز توسع یافته است. اکرم شاه همچون    -شناسند  بلکه در سبک تحقیق و پژوهش 

شیوه به  را  خود  تحقیق  پیشاقبال  تطبیقی  و  واقعی  آزاداندیشانه،  از  می  ای  و  برد 

اقبال  پرهیزد. همین ویژگی بارز است که  تعصب و دخالت دادن تمایلات شخصی می

را تبدیل به اثری برجسته و بی نظیر و منبعی دست اول و بلامنازع در    در راه مولوی

حوزه اقبال شناسی کرده است؛ همان طور که استاد اکرم شاه را از حیث تحقیقات  

از حیث سیر و سلوک نظری و عملی، شایسته جایگاه رفیع سالک   و  ادبی و علمی 

 وارسته و بی بدیل طریق اقبال شناسی ساخته است.
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Abstract 

Background and Objective: Qari Abdullah is one of the master 

poets of the Persian language in the contemporary era in 

Afghanistan. His sonnets have not been studied from the 

layered stylistics point of view. The main focus of this study is 

to analyze the phonetic layer of fifty selected lyrics (Sonnets) 

from his Diwan (Poetry book) based on layered stylistics, so 

that the readers will get to know the characteristics of this 

prominent poet’s literary personality and master pieces. 
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Methodology: This study is based on library and analytic-

descriptive research method which studied fifty lyrics from 

Qari Abdullah Diwan through a layered approach.  

Findings: The poet focused on Persian famous lyrical forms 

called Bahr Raml and Hazaj. In the discussion of background 

music, extensive attention is paid to the rhymes (An, A, E, R, 

Yed, R)   ،90ر(.     د،ی)آن، آ، اب، آر % of Qari's lyrics are rhythmic 

and most of the rhythms were accompanied by special verbs. 

In the discussion of inner music, repetition, rhythm and pun 

have been important. The long vowel "A"« آ» and the 

consonant words "R, D, M, N"«ن م،  د،   have more «ر، 

frequently used in the poet's sonnets. Repetition of affective 

words and the frequent use of rimes have doubled the 

derivation and musicality of Qari's sonnets. 

Conclusion: Bahr Ramal (Persian Lyrical Form) is a fine 

measure to express sorrow and Bahr Hazaj (Persian Lyrical 

Form) is to express happiness, thus it can be said that the poet 

is torn between sadness and happiness. The high frequency of 

the rhyme (an) (آن) expresses happiness and the rhyme (a) (آ) 

expresses the sorrows and sadness hidden within the poet. The 

alliterations portrayed the dynamic mood of the poet. The 

repetition of the long vowel "A"« آ» articulates a fascinated 

man's appeal for help. The repetition of the vowels (M, W, N) 

 has a charming tone and its repetition in most of the «م و ن »

sonnets indicates that the poet has felt the scent of his 

beloved’s reunion and is happy. The frequency of emotional 

words indicates the extroversion of the poet. 

Keywords: Stylistics, Phonetic Layer, Lyrics, Background 

Music, Inner Music, Qari Abdullah, Afghanistan. 
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 چکیده

در قلمرو افغانستان در    یزبان فارس   دست   ره یعبدالله از شاعران چ  ی قار  و هدف:   نهیزم

غزلها است.  معاصر  سبک   یدوران  منظر  از  کنون  تا  قرار    ایهیلا   شناسیاو  پژوهش  مورد 

بر   یو وان یپنجاه غزل منتخب از د یی آوا یۀلا  لیپژوهش، تحل  نیا ی نگرفته است. هدف اصل

شاعر   ن یا یادب ت یسخن و شخص هاییژگیاست تا خوانندگان با و ایهیلا  شناسیسبک  یۀپا

 آشنا شوند.

به    ی ف ی توص  -ی لیو روش تحل  ایپژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه  نیا  مطالعه:  روش

 پرداخته است.  ایهیلا کریعبدالله با رو ی قار وانیل از دسبکِ پنجاه غز  ل یو تحل یبررس

شاعرهاافتهی سروده  :  بحرها  ش یهادر  بحث    یبه  در  است.  داشته  توجه  هزج  و  رمل 

آر،    های  ه یقاف   ،یکنار  یق یموس اب،  آ،  ب  د، ی)آن،  است.    تر  شیر(  بوده  توجه  %   90مورد 

  لیتشک   ا یپو  می را افعال خاص با مفاه  ها  فیهستند؛ اغلب رد  یمردّف  و فعل  ی قار  یغزلها

  مصوت .  اندمورد توجه بوده  تر  شیتکرار، سجع و جناس ب  ،یدرون   ی قموسی  بحث   در .  اندداده

دارند. تکرار    شتریشاعر بسامد ب  ی صامت »ر، د، م، ن« در غزلها  یواجها  ان می  از  و   »آ«  بلند

لاحق، اشتقاق    یها-و مطرف و جناس   یبسامد سجع و آن هم از نوع متواز  ،یحس   هایواژه

 . اندنموده دانرا دو چن یقار   هایسروده یی قا ی و تام موس

برا  :یرگیجهینت مساعد  قالب  رمل  خوب  ان ی ب  یبحر  جولانگاه  هزج  بحر  و    ی برا  یغم 

دست    یغم و شاد  نیگفت که شاعر در ب  توانیامر، م  نیاست؛ با درنظرداشت ا  یشاد  انیب

م  پنجه  قاف   زدهیو  بلند  بسامد  ب  یۀاست.  قاف   ی شادکام   انگری )آن(  ب  یۀ و    و  هاغصه  انگری)آ( 

رد  اعرش   ۀنسی  در  پنهان  اندوه بسامد  ترس  ،یفعل  هایفیاست.  را  پرتحرک شاعر    میحالت 

-یم   یرا تداع   دا یو ش  فهی انسان ش  خواهی  کمک  یکرده است. تکرار مصوت بلند »آ« صدا

 انگربی   غزلها،  اغلب   در     دلکش داشته و تکرار آن  ۀنغم  ی»م و ن« صدا  های   . تکرار واج کند

بو ا  یآن است که شاعر  داده است. بسامد    سر  یو شاد  ستوصال معشوق را حس نموده 

 . دنماییشاعر دلالت م ییبه برونگرا ،یحس  هایواژه

،  یدرون  ی قیموس  ، یکنار   ی قیموس  ات، یغزل  ، ییآوا  یۀ لا  ،شناسی : سبکیدیواژگان کل  

 .  ، افغانستانعبدالله ی قار
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 مقدمه  -1

  ن یشخص مع  ۀلیبه وس   ن،ی بافت مع  ک یاز کاربرد زبان است که در    یسبک، روش       

به دو گروه    شناسی  سبک  ی کردهای. روشودیهدف مشخص به کار گرفته م   یو برا

بافت   اد بنی  مشخص متن    ل یبه تحل  ادبنی  متن  کرد یاست. رو  دهیگرد  م یتقس  ادبنی  و 

و    ی بلاغ  ، ینحو   ، یواژگان ،ییآوا  هایورتمتن را مانند ص  کی   های و الگو  پردازد یمتن م

آن  کند، ی م  ییشناسا  ی ولوژید یا ب  نای  که بدون  با  را  محتوا  انی الگو  پ  ی و    وند یمتن 

  افت یکه متن در آن    پردازد یم   یمختلف   هایبافت  یبه بررس   ادبنی  بافت   کردیدهد. رو

غ   یزبان  یبافت شامل ساختارها  شود؛ یم   د یتول و  جامعه(    ی دها)نها  یزبان  ری)متن( 

به    ی متون ادب  شناسی  سبک  د یجد   یکردهایاز رو   یکی  ایهیلا  شناسی  است. سبک

مورد   ولوژک ید یو ا  یبلاغ ،ی نحو  ، یواژگان  ،ییآوا ه،یکه متن را در پنج لا رود یشمار م

  سبک   یکردهایرو  گرینوع سبک از د  نیا  ی از عوامل برتر  یکی.  دهد یقرار م   یبررس 

تشک  یبررس   شناسی عناصر  به جزء  موقع  دهندۀ  لیجزء  بافت  با  )ساختار   ی تیمتن 

دیزبان  ریغ طرف  از  است.  عناصر  همان  پا  ایهیلا  شناسی  سبک  گری(  علم    یۀ بر 

. در  شودیمحسوب م  یسبک  هاینو در پژوهش  هایوهیاستوار بوده و از ش   شناسیزبان

موقع  ایهیلا  شناسیسبک بافت  به  توجه  کلان  ی تیبا  عنوان  را   ه،ی لا-به  به    شعر 

بررس   هی تجز  ها  ه یخردلا با  و  پرداخته    ۀبه مطالع   ی شعر  های هلای خرد  ی کرده  سبک 

متن را در    ی . وقتکند ی م  یبررس   ه یمتن را در پنج لا  ایهی لا  شناسی  . »سبکشودیم

  ها سبک و نقش و ارزش آن  ۀ برجست  های مشخصه  م، یکنی م  ل یمختلف تحل  یۀ پنج لا

  هایمشخصه  وند یپ  ر یکشف و تفس  وش،ر   نی. اشودیجداگانه مشخص م  لایۀ   هر   در

سهم و نقش هر بخش از بزبان در    را یز  سازد؛ می  ترآن را آسان  ی متن با محتوا  ی صور

 .(238: 1395 ،ی)فتوح  شود« ینشان داده م روشنی به  سبک  به دادنشکل

  ی بوده و عبارت است از »بررس   ای هیلا  شناسی   سبک   یاز مراحل  ی کی  یی آوا ل یتحل     

آنزب  یآواها م  د تولی  گفتار   در  که   گونه ان  اداراک  ا238)همان:    شوند«یو  بر    ن ی(. 

م لا  یتواناساس  که  تأث  تیاهم  ،ییآوا  ۀی گفت  و  آواها  کاربرد    یی بایز  یرگذاریو 

-ییبازی عمدۀبخش  ییتا جا کند ی م یبررس  نسخ سبک در  را هاو نقش آن کشناسی

حاضر کوشش دارد  راستا، پژوهش    نیاست. در هم  ییآوا ۀی حاصل لا  ،ییقای موس   های
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  یۀ عبدالله را در لا یقار اتیغزل یسبک هایمشخصه ،ایه یلا شناسی سبک یۀتا در سا

 .قرار دهد  ل یو تحل ی مورد بررس   ییآوا

 پژوهش هایسؤال -1-1

 ست؟ یچ ییعبدالله در سطح آوا ی قار اتیسبک غزل ی اصل یهایژگی و . 1

لا  یقار   یدئولوژ یا .2 در  تمه  یزبان  مختلف   هایهی عبدالله  چه  از  استفاده    ی داتیبا 

 است؟ افته یبازتاب 

 و ضرورت پژوهش تیاهم -2-1

روش   یک ی  ای هیلا  شناسی   سبک      راستا  های از  در  مهم  و  آثار    ی بررس   ینو  سبک 

نو  و  م  سندگانیشاعران  ارودیبه حساب  کم  وه یش   ن ی.  افغانستان    توجه   مورد  تر در 

است. با توجه به موارد    دهیه به انجام نرس حوز   نیدر ا  ایقابل ملاحظه  کارهای  و  بوده

عبدالله با   یسبک شعر قار  یپژوهش جامع که به بررس  چ یکه تا کنون ه نیمذکور و ا

ن  ای هیلا  کرد یرو انجام  باشد،  م  افته یپرداخته  لذا کوشش  شاعر   ات یغزل  شود یاست، 

ا با  بررس   د یجد   کرد یرو  نیمذکور  به  نتا  ی و روشمند  و    ۀ ر رسال آن د  جیگرفته شده 

 .شود دهیحاضر گنجان

 روش پژوهش  -3 -1

و با استفاده از ابزار    ای هپژوهش کتابخان  نیاطلاعات و معلومات در ا  یگردآور   روش 

  شودند یم   ی بررس   ی فیتوص  -یلیتحل   ۀ ویبه ش   هاافتهی  ان،یاست که در پا  ی بردار  شیف

ما پنجاه غزل از    ی. جامعه آمارگرددی م می ترس  زین یو نمودار فراوان یو جدول بسامد 

است. قابل ذکر است    ده یانتخاب گرد  ی تصادف  ۀ و یش   هعبدالله است که ب   ی قار  وان ید

د  قار  اتیغزل  وانیکه  الشعراء  مستشار  یملک  عفت  دکتر  اهتمام  به  در    این  عبدالله 

 .است ده یدر انتشارات عرفان به طبع رس  1391سال 

 پژوهش نةیشیپ -4 -1

ملک    یشعر   اتیو خصوص  گاهیجا  ، یادب  ی کارکردها  ،یزندگ   ۀ نیبدون شک در زم     

قار متعدد  ی الشعراء  آثار  هم  افته ینگارش    یعبدالله    سبک   حوزۀ   در  چناناست؛ 

  های و مقاله هانامه انپای ها،و کتاب  دهیبه انجام رس  یفراوان های پژوهش ایهیلا شناسی
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پژوه  اند؛ افتهینگارش    یادیز زم  ی مشخص  شاما    یی آوا  ۀ یلا  یشناس   سبک  نۀ یدر 

  .است ده یبه انجام نرس  ی قار اتیغزل

الشعرا. » 1 ب  قاری:  روزگارهم  ی دو ملک  اثر  1385. )نیفرمند، غلام حس  تاب« یو   ،)

دو شاعر  یشعر  اتیو خصوص یادب  یکارکردها  ، یاست که در خصوص زندگ  ی قی تحق

ر به  اث  نیاست. در ا  افته ی( نگارش  تابیعبدالله و عبدالحق ب  ی)قار  افغانستانی  روزهم

  .کلام او اشاره شده است یها-ی ژگیو و  یاز رموز شعر  ی شاعر و برخ ی ادب هایتیفعال

فارس » .2 قار  یشعر  افغانستان،  در  شفع  یمعاصر  الشعرا«  ملک    ، کدکنی  یعبدالله 

عبدالله اشاره شده است.   یقار   یشعر   گاهیو جا  یمقاله به شرح زندگ  نیمحمدرضا. ا

  ی سخن قار  ۀ گرفته شده و نکات برجست  ی او را به بررس   ی شعر  ات خصوصی  چنانهم

 .است ساخته نشان را انگشت

3« قار.  و  بهار  الشعرا:  ملک  کهدو  ،ییکهدو  «یدو  ا  ییمحمدکاظم.  مقاله    نیدر 

به    یسیمقا  ۀو افغانستان را به گون  رانیدر ا  یعصر فارس -هم  یدو ملک الشعرا  یزندگ

زندگ  یبررس  شرح  است.  جهان   اتیصخصو  ،یادب   یکارکردها  ،یگرفته  کلام،    بارز 

 .مقاله است نی ا یاس شاعران متذکره از مباحث اس  ی شعر گاهیو جا ینبی

) مهینس  ،یاحمد   « یلیالله خل  لیخل  اتیدر غزل  ایهیلا  شناسی  سبک. »4  .1396  .)

پرداخته است که بر    هیپنج لا  ی پژوهنده به بررس   نامهانیپا  ن یارشد(. در ا  ی)کارشناس 

روابط    ۀبا تعادل لفظ و معنا، در دارند   ی لیالله خل  لیخل  اتیغزل   ه،یپنج لا  نیاساس ا

لا راستا  ،ی واژگان  ،ییاآو  گانۀپنج  هایهیمتقابل  در  که  معناست  و  دستور    ی بلاغت، 

 .اند انتقال انگاره شکل گرفته

 ی بحث و بررس -2

 هـ. ش(  1322 -124۸عبدالله ) یقار -1 -2

و مترجم افغان،    بیشاعر، اد  ن،یقطب الد   عبدالله فرزند حافظ   ی ملک الشعراء قار      

از استقلال و به    شیپ  ۀبه دور   ،ی قار  یبه جهان گشود. آغاز زندگ   دهیدر شهر کابل د 

بعد از   ۀعبدالرحمان خان مربوط بود و شهرتش در شعر و ادب به دور  یزمان زمامدار

را در نزد پدر فراگرفت و بعد از آن    ییابتدا  هایآموزش   ه، دارد. نامبرد   وند یاستقلال پ

آم غرض  پ  یعال  هایوزش به  د  یبرخ  رویشیبه  بزرگ  دانشمندان    یزانو   گریاز 
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ادب   ی شاگرد را    ره یفقه، منطق، حکمت، کلام و غ  ل یاز قب  یو عرب   یزد. علوم مروج 

 .(614: 1364  ،یبلخ  فیدر کابل آموخت)حن  نینزد مدرس 

و    یدانستم  یبه خوب  در علوم مروج آن وقت تبحر حاصل نمود و علوم متداوله را     

  ان یو ب ی داشت، بالاخص در صرف و نحو و معان  ییدست توانا  یمخصوصاً در علوم لغو

خود را به    یکه داشت، در مدت زمان محدود  یی. با توجه به استعداد و تواناعیو بد 

حال در  و  رساند؛  هنوز    ی شهرت  ام  ست یبکه  داشت،  که    بیحب  ر یسال  خان  الله 

دربار    یو ادب   یو به عنوان مشاور علم  د یو استاد برگز  یمرب   ثیبود، او را به ح  عهد یول

 .(1410: یتاب  ، ییکابل شناخته شد )کهدو

عبدالله به    یشد، قار  سیدر شهر کابل تأس   ه«ی بیحب  ۀس یمدرسه »ل  نیاول  یوقت     

آغاز به کار نموده و تا چهل سال    ی در آن کانون علم  ی استاد و مرب  ن ینخست  ثیح

در علوم   ن،یپرداخت. علاوه برا  سیبه تدر  ه یسراج  یۀحرب ۀسه و مدرس مدر  نیتام در ا

که از محضر    یآن پرداخت و چه بسا شاگردان  س تدری  به  هااستاد بود و مدت  ز ین  یادب

را در    اتیادب  ۀکه دانشکد   ی د یچند از اسات  ی نمودند؛ از آن جمله » تن  ضیاو کسب ف

عبدالله کسب    ی قار  گذاردند، خود از محضر ملک الشعرا   ه یکابل پا  اد بنی  دانشگاه تازه 

در کشور    اتیدبا   سیبار در تدر  نینخست  یبرا   یرا که قار   ینموده بودند و را ه   ضیف

ادامه دادند و در پرورش نسل  دهیآغاز از معلمان مدارس و    د یجد   یبود، در دانشگاه 

م مجدانه  دانشگاه  بد دند کوشیی استادان  اد  نی.  واقع  قاری  چونهم  ی بی گونه،    ت یدر 

 .(79:  1399)پرخاش، د یجد  اتیکهن و ادب  ی سنت ادب ان یبود م یامر پل

اند   یآثار متعدد      تراوش    ۀو خام  شهیاز  به    یفراوان  های و سروده  افتهیاو  از خود 

برخادی است.  گذاشته  تأل  ی گار  و  آثار  شعراء)  فاتی از  حالات  از:  عبارتند  ،  1311او 

نثر)کابل،    ۀکابل(، مجموع  (، فن  1319الصرف )کابل،    د ی(، کل1319منتخب نظم و 

  ر یاشهر مشاه  ،یاخلاق   ۀ(، مصاحب1346)لاهور،    ی(، قواعد فارس 1327)کابل،    یمعان

الجد  المنبع  محاکمه،  و  انشاء  ش   ۀترجم  د،یشرق،  حضرت  الحکم  اکبر،    خیفصوص 

الص کتاب  خیش   د یترجمه رساله  فارس،  ترجمه سخندان  بلاغت،    ی محمود حسن،  در 

الصرف، سر امام غزالسراج  ترجمه منطق  النحو،  الشعراء معاصر، ترجم  ، یاج    ۀ تذکره 

تنق  ،یواقد   یازمغ قار  وانی و د  ط یکتاب املا و اصول  :  1364  ،یبلخ   فی)حنیاشعار 

616- 617).  
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  سبک -2-2

 ی لغو یمعنا -2-2-1

واژ       معنا  ی عرب  ۀسبک  به  و  و  یبوده  زر  ادب  گداختن  است.  رفته  کار  به    نقره 

نثر به کار    ایاز نظم    یبه مفهوم طرز خاص  ی مجاز  ۀ سبک را به گون  ن،واپسی  پژوهان

است  با تقری  و  اند برده با اصطلاح  را    د بای  اند؛  معادل ساخته  انیی اروپا (style) لیآن 

توسع به وجود آمده، به مفهوم    لیاست  ۀ واژ  یمعنا  درمتأخر    نیتذکر داد که »در لات

(؛ و در زبان  6: 1393  س،ی)ساباشد«یم   ی و بد  ی نوشته از نظر خوب  ک یخاص    ی ژگیو

معن   یفارس  عام  وه، یش   ی »به  مفهوم  به  است،  روش  و  راه    ات ادبی  در   آن   تر   طرز، 

مکتب    واژۀ  سبک   با  مترادف   چه چنان  گردد؛ ی اطلاق م  زی به مکتب ن  ، یشعر   کیکلاس 

  ی سبک روش   ات،ی(. در ادب11:  1393  ، یانیکاربرد دارد«)ک  ی شعر فارس   خیدر تار  زین

نواست که شا و  برم   انیب  یبرا   سنده یعر  گفتن    ۀ ویسبک ش   یعنی  ند، گزی  یموضوع 

  .است

 یاصطلاح یمعنا -2-2-2

و    ران، ای  ارج  و گران  ر یدانشمند شه      ادراک  را »روش خاص  بهار سبک  شادروان 

وس   انیب به  تعب  ب یترک  ۀ لیافکار  و طرز  انتخاب  و  و  داند یم   ر«ی کلمات  د(  )بهار: ص 

  ی خاص خود را از لحاظ صورت و معن  ۀ»وجه   ی اثر ادب  کی بک به  باورمند است که س 

  ۀ در بار   سندهینو  ای  ندهیبه طرز تفکر گو  بستهوا  شیخو  ۀ به نوب   زیو آن ن  کند،یالقا م

دباشد یم  قت یحق ا  ز ین  یگر ی)همان: ص ج(. دانشمندان  نظرشان را    نیدر  خصوص 

داشته تعر  ساشمی  اند؛ابراز  ب  یفیدر  مشخص  »روش  را  آن  سبک،  مطلب«    انیاز 

  ، یادباثر    ک یتذکر داده است که »سبک    ان ی(. عباد13:  1388  سا،یدانسته است)شم

سازمانده  ییرهنمودها  ای مجموعه در  که  اجزا  یتمام  یاست  وحدت  و    ی عناصر 

ک  کیمتشکل   با  اصل  نینو  یتیف یاثر  سازنده  واقع  در  و  است  ساختار    یمؤثر  در 

هنر   پارچهکی برخ23:  1373  ان،یاست«)عباد  ی اثر  ا  ی (.  باور  سبک    نیرا  که  است 

  دگاه ید  زاده،رانی(. ا34:  1395،  یاشخاص است )فتوح  یزبان   یعبارت از طرز رفتارها

بخواهداردیم  انیب  ن یرا در خصوص سبک چن  ی کدکن »اگر    دگاه ید  ۀبه خلاص   می: 

  ن ییرا تب  اریبا زبان مع (Norm) مفهوم نرم  میهست  ریناگز  م،یاشاره کن  یعیدکتر شف
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و  م یکن است،  نرم  از  انحراف  سبب  که  را  آنچه  هر  شمار    یسبک  های یژگی و  به 

 .(10: 1390  رانزاده،یا)م« یآور

 شناسی  سبک -2-3

ادب  ی کی  ،شناسی  سبک       مهم  علوم  ا  یاز  در  که  رفته  شمار  توجه    نیبه  اواخر 

علم و شناخت آن    ن یرا به خود مبذول داشته است. در رابطه به ا  ی پژوهشگران ادب 

و کارکرد    تیبر ماه  ای به گونه  کیارائه شده که هر    یمتعدد   های فیو تعر  هادگاهید

است که به باور    ی د یجد   یدانش   ی شناس   سبک.  استانداخته    یروشن  شناسی  سبک

ادب   هایبا رشته  یهابرخ   شناسی  دارد » سبک  یتنگاتنگ   یبستگ   شناسیو زبان  ی نقد 

 شناسیو زبان  ی نقد ادب  کی اکادم  های نوظهور و مرتبط با موضوعات و رشته  ایدهیپد 

به کشف تخط که  مع   ی است  زبان  قواعد  و  اصول  :  1399  ،ی)احمد پردازد« یم   اریاز 

عبارت   شناسی  : »سبکسد نوییم  یدانشمند غرب  کیستریبه نقل از م  یفتوح  ؛(12

بررس  از  زبان  هایروش   و   ها نشیگز  ی است  از  شگرد  ،شناسیاستفاده  و    های فرازبان 

)  رود« یبه کار م  ی که در ارتباط کلام   ی خاص  یصناعات و شگردها  ها،ییبایشناخت ز

از    یفی آورده است: »همواره ط  شناسی  سبک   فیدر تعر  سای(. شم92:  1395  ،یفتوح

و    شود یکه موجب اختلاف سبک م   شودیاضافه م   یعاطفه و احساس به واحد فکر

اد  ی عاطف  ی محتوا  یچگونگ   ن یهم  ی بررس   ری تعب  ک یبه    شناسی  سبک   ی ب آثار 

 .(347:  1388 سا،یاست«)شم

 ایهیلا شناسیسبک -2-4

سبک       ادب  ک یمدرن،    ای  ای هی لا  شناسی  در  لا  ی اثر  پنج    ، ی واژگان  ، یی آوا  ۀ ی در 

شگرد در آن است    نیا  تی و مز  تی. اهمشودیم   یبررس   ک یدئولوژیو ا  ی بلاغ  ، ینحو

:  1395  ، ی)فتوح  سازدیم  ر پذیامکان  هی گوناگون را در هرلا  هایاز روش   یر گیکه بهره

  یهای ژگیو  ی و بررس   لیاست که در تحل  ی نش)مدرن(، دا  ای هی لا  شناسی  (. سبک 28

مؤثرتر  یسبک از  م  نیمتن  بهره  م  رد؛ گییشگردها  آغاز  آواها  واژه  کند ی از  تا    و   هاو 

تعاب  ت یفوکی  انواع  و  آنها  ترک  ریکاربرد  جمله  ن یهمچن  بات، یو  ساختار  و    و   ها نحو 

  ت یو در نها  پردازد؛یم لیو تحل هی هنرمند به تجز ی دئولوژیو ا شه اندی کاربرد  و بلاغت

:  1396افشار،    ی )محمد میبردیسخنور پ  ی ساختار اثر به اهداف هنر  ت یّاز مجموع کل



                                                                                                              

 

  

 
  

ش  
دان

14
8

-
14

9
 

   

13
88

 

 

88 

برجستۀ سبک و نقش و ارزش آن را در هر    هایروش، مشخصه  نی(. همچنان ا262

متن    یصور  هایمشخصه  وند ی پ  رینموده و کشف و تفس  تیبه گونۀ جداگانه تثب  هیلا

محتوا م  ی با  آسان  را  آشفتگ   سازدی آن  از  داده  لیتحل  یو  تداخل    ها دگاهدی  و  هاو 

-یمناسب را فراهم م  هایامکان کاربرد نظرها و روش   ه،ی و در هر لا  کند ی م  ی ریجلوگ

 .(237:  1395 ، ی)فتوحسازد

 یی آوا یةلا -2-4-1

موس   ییآوا  یۀ لا       سطح  دانسته   ییقایکه  هم  به    ۀو یش   شود،یم   متن  و  کاربرد 

واحدها گرفتن  الگوها  ییآوا  یخدمت  به صورت  آهنگ، چه  و  وزن  به صوت    ی چه 

ش   ی صوت چه  گونه  ۀ و یو  به  زبان  به صورت    ای تلفظ    ی تلق  ی زبان  ی برجستگ   کیکه 

  ان، یگذارد)الهیرش را برجا م یتأث  زیواحدها و عناصر بر معنا ن  نیگردد؛ بدون شک ا

تلفظ در زبان گفتار و نوشتار    ۀ ویو ش   یی آوا  ی به الگوها  یسبک  یۀلا  نیا(.  96:  1392

  ی و واج  ییآوا  یدارد و کوشش دارد تا مشخص کند که »کاربرد خاص الگوها  تیعنا

م اندازه  چه  تا  ز  کیگفتار    تواند ی زبان  ارزش  و  نقش  و  برجسته  را  -یی بایشخص 

تأ  شناسی ب  ر یثو  را  با243:  1395  ، ی)فتوحکند«ی م  شتری سخن  که    د ی(؛  داد  تذکر 

در    ییبلکه نظام آوا  شود،یزبان محدود نم   یبه عناصر صور  ییآوا  راتییتغ  تی»اهم

   است« اریارزش بس یدارا  زیکلام ن  ی نحو هایجمله و آهنگ  ییمعنا راتییتغ
 .(243)همان: 

سبک       امور  یی آوا  های مشخصه  ، ییآوا  یۀ لا  شناسی  در  ا  ی و  باعث    جادیکه 

شعر   ی قیموس  بررس   شوند، یم  در  م  ی مورد  شمرند گیی قرار  هم  زین  سای.  نظر    ن یبه 

  ی است؛ »از جمله مسائل  ییقایآثار همان سطح موس   ییکه سطح آوا   د افزاییاست و م 

ا باعث  م  هایاختلاف در سبک  جادیکه  آوا  شود،یمختلف  آن    ییقای موس   ای  ییسطح 

ز بر  تأث  یی بایاست که  ا  رایز  د؛ افزایینوشتار م  ک ی  یرگذاریو  از    ن یدر  مرحله، متن 

وزن و   یاز بررس   ی و کنار یرون یب  ی قی . موس شودیم   یبررس   ن آفری  ی ق یلحاظ ابزار موس 

  ع ی بد   عیصنا  ۀل یمتن به وس   ی درون  یقی و موس   شودیدر شعر معلوم م  فی و رد  هیقاف

قب  ی لفظ )متواز   لیاز  ناقص،    ،یسجع  تام،  )لاحق،  جناس  انواع  مطرف(،  و  متوازن 
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ا  ،)... و  موس اشتقاق  و  تکرار  وس   ز ین   ی درون  ی قینواع  مورد    ۀ ل یبه   ... و  مقابله  و  تضاد 

 .(153:  1372 سا،ی)شمرد«گیی قرار م یبررس 

 شعر یق ی موس -2-4-2

منقسم    ی شعر به انواع گوناگون  ی ق موسی  ها،تناسب و   هاتوازن  جاد ی ا  ۀو یاز رهگذر ش      

برخ است.  م  یشده  را  آن  انواع    ی ق یموس   ، یرونی ب  یقیبرشمرد: موس   نیچن  توان یاز 

عبدالله،    ی قار   ات یپژوهش، موارد متذکره در غزل  نیکه در ا  ی درون  ی قیو موس   ی کنار

 .گرفت د قرار خواه ی و بررس  ل یمورد تحل

 ی رونیب یق ی موس -2-4-2-1

عروض  یرونیب  یقی موس        وزن  گستره  در  ی به  و  گرفته  تعلق  وزن    ۀرند یبرگ  شعر 

مهمترشودیم  یعروض از  وزن  بلکه  عنا  نی.  نه،  رک  ی کیصر  ارکان  است؛    نیاز  شعر 

  ن ینظام مع  ب ترتی  از   عبارت  »وزن   اند وزن آورده  فی در تعر  یادب   های هینظر  شگامانیپ

  ها دراز و کوتاه در کلمه  یهجاها  ن یمع  ب یپشت سر هم که با ترت  ی ترنم  هایپارچه

  ه یعناصر شعر در لا  نیاز مهمتر  یکی(. وزن  2:  1393  ،ی ریفق   نی)آرد«آیمی  وجو  به

کرده و   فایرا ا به سزایینقش  یشعر نیو مضام میسبک است و در انتقال مفاه ییآوا

ا  یرونیب  یق ی»موس  را  ذ51:  1398  ،یع ی)شفکند«ی م  جادی شعر  در  بررس   ل ی(.    ی به 

م  یقار   یغزلها  یرونی ب  یقیموس  نتمپردازییعبدالله  در  در    هایییبررس   ۀجی.  که 

  50  ن یکه از ب  د یورت گرفت، مشخص گردشاعر ص  یغزلها  ی عروض  های خصوص وزن

  8غزل در بحث مجتث و    13غزل در بحر هزج،    14غزل در بحر رمل،    15غزل او،  

 .غزل در بحر مضارع سروده شده است

 :اتیاز غزل  ی برخ هایوزن

 را  یپرده سازد پرتو حسنش تجلــ یب اگــــر

 ( یر یبحر هزج مثمن سالم. )زنج /لنیمفاع لنیمفاع لن،یمفاع لن،یمفاع

 هرسو مو برون آرد  ده یشوقش بر تن غم د ز

 ( یری. بحر هزج مثمن سالم. )زنجلنیمفاع لنیمفاع لنیمفاع لنیمفاع

 حــــانیر رسد یتازه به گلـــزار م ـ اگـــرچه

 ( یلن     بحر مجتث مثمن مقصور/ محذوف )دورلان/ فع فعلاتن مفاعلن فع  مفاعلن
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 او چـــــون شکن خلاص نگـردد ز بند  دل

 ( یفاعلن.   مضارع مثمن، مکفوف محذوف. )دور  ل یفاعلات  مفاع مفعول  

 

که    نیا  لشیبحرها بالا است. دل  گرینسبت به د  یقار  اتیبسامد بحر رمل در غزل      

بحر به    نیبلند فاعلاتن است، شاعر توانسته با استفاده از ا  های لهیتفع  ی بحر رمل دارا

ب  اش نه یپنهان در س   های و غصه  حالیها  شانپری  و   هاغم  یراحت دارد؛ چرا که    ان یرا 

بحر هر شعر،    ی قیموس  درون  یهماهنگ   در و  م  ی با حالات  شاعر  ردگییشاعر شکل   .

را نموده است. بحر هزج جولانگاه    ی رگیبهره   نتریشیپس از بحر رمل، از بحر هزج ب

شاد  یبرا   یخوب کامی و    ی تبارز  هم  خوش  به  است؛  ن  نیشاعر  شاعر    با   ز یسبب 

. پس  استرا در قالب غزل تبارز داده    شیخو  ی درون  هایخوشیاستفاده از بحر هزج  

غزل در  مجتث  بحر  هزج،  بحر  نرم،    یقار   اتیاز  وزن  مجتث  بحر  دارد.  بالا  بسامد 

انتخاب    ش یخو  ینفسان  یحالات عاد  ی بحر را برا  نیاست. شاعر ا  ی باریو جو  نیسنگ 

تپش نداشته    یاز خوش   نهیس غم دور بوده و دلش در    یاینموده است؛ آنگاه که از دن

  .است ی باریو جو نیوزن نرم، سنگ   زی است. بحر مضارع ن

 

 ی کنار یق ی موس -2-4-2-2

موس ” از  موس   یعوامل  ،یکنار   یق یمنظور  نظام  در  که  دارا   ییقایاست    ر یتأث  یشعر، 

ول ب  ی است  ن  ای  تیظهور آن درسراسر  قابل مشاهده    ی قیبرعکس موس   ست؛ یمصرع 

در همه    ،ی است و به طور مساو  کسانیو مصراع    تیآن در سراسر ب  یتجلّ  که   یرونیب
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به   جلوه  ک یجا  دارد.  آشکارتر  اریبس  ی کنار  یق یوس م  ی هااندازه، حضور  و    ن یاست 

 .(391: 1398  ،یکدکن  ی عی)شف“ است  فیو رد  ه یآن، قاف ۀنمون

 

 :هیقاف

الفاظ  ه،ی قاف      ظاهر  یتکرار  شکل  لحاظ  از  احتمالاً  و  معنا  نظر  از  هم    یکه  با 

  ا یموثر و پو حالتی  بخواهد  اگر شاعر. هستند  نوااز نظر لحن و آهنگ هم یمتفاوتند ول 

گونه به  بدهد  شعرش  مضام  ای به  هوان  و   نیکه  و  ن  ی حال  به  نظرش  به    ی کیمورد 

انتقال    ۀخوانند  با مضمون کل   ای هیقاف  د یبا  ابد،یشعرش  برگز  یهمسو    را یز  ند،ی شعر 

و    د یایبه جمله ن  د یکه شا  یسخن  شود یدر تمام شعر، موجب م  تکرار   ل یبه دل  هیقاف

بازگو  یحالت قابل  شود)طغ  ستین  ییکه  منتقل  خواننده  د  یانیبه  :  1391  گران، یو 

فارس 269 زبان  »در  واژه  ی(.  م  هایی تعداد  جا  توانند یکه    رند، یبگ   ر اقر  ه ی قاف  گاهیدر 

)بهار، شکار، نثار و...(،  ساخت را )آر(    نتریشیب   هی قاف  هایساخت  انیاست و از م  ادیز

و ...( به    دایتنها، پ  ا،ی( )گو1ر( )تر، سر، در و ...(، )-و ...(، )  ران ی)ان( )پنهان، جان، ح

  .(52: 1394کوبخت،نی)اند«خود اختصاص داده

  ها   هقافی   چنان . همشودیم  ده یفوق به وفور د  هایعبدالله، ساخت  ی قار  های در غزل     

-یاو به چشم م   هایو( در غزل-ند،    د،یآز، ور، وش، آم،    ر،ین ،  -م،  -)  باتیبا ترک

  ی بلند   اریبسامد بس  یو  های)ان، ا، اب و آر( در سروده  هایهی قاف  انیاز آن م  خورد؛

شاعر را از آوردن    ه یفقا  نیآمدن ا   ی و تناسب است و حت یروان  انگری)ان( ب  یۀ دارد. قاف

سو  سازد؛یم   یمستغن   فیرد قاف  ییاز  مفاه  یۀهم،  و    ی شادکام  ،یمهربان  میمزبور 

 .کند ی را القا م شیع
 ام چراغاااب داا  ز شمع حسن که شب خانه

 گهی ز جلااا ۀ او سیر ن دهاااااا د  اشاا 
 

آینه  داز  د  کااه  حیراب  چشااااام   دنداب 
 خیال از آب  خ گلبرگ گل ده  اماب د   

 (272: 1387، عبدالله)                            
از آن کار    بیو در هنگام مصا  هاهیو در مرث   ستیشاد ن  ن ی)آ( مناسب مضام  یۀقاف     

و    ی که شاعر قصد ترک کو رسد یبه ملاحظه م  یبه خوب   ر یز  اتی. در ابشودیگرفته م 

  رسد یبه نظر م   ی عیگرفته است؛ پس طب  ش یمعشوق را دارد و راه فراق را به پ  ۀ محل

 .باشد یم آلود  زنو ح نیکه در آن هنگام انسان غمگ 
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 از سر ک د ت  اد د  ده خدا خ اهم  فاا 
 گشته از پنجۀ  نگااین تاا  خاا نین  ل ماان

 

  فتاانم گاار نشااد امااروزا ماابا خاا اهم  فاا  
 آخر از  س  ت  چ ب  نگ حنا خ اهم  ف 

 (162)همان:                                              
قاف  گر ید  ی کی      در سروده  هایی هی از  ز   ی قار  های که  تکرار  و  )اب(    اد یبسامد  دارد، 

 .حرکت و تکاپو است انگریب ه یقاف نیاست. ا
  لاب از عتاااد  ا ش خی کااه  ا  خسااته

           

 خ اس  طره تاد  هااد  ود تاااد  ا می 
 (266)همان:                                         

ن  یۀقاف       سروده   زی )آر(  گون   یقار  هایدر  است  ۀبه  آمده  امکرر    ک یاز    ه یقاف  نی. 

است و صامت که تکرار    ییایحال حرکت و پو  نیو در ع   ی مصوت بلند که القاگر نرم

اشاره به فقر و    میتواند   چنانشکل گرفته است. هم  رساند،ی و رقص و استحکام را م

 .داشته باشد   یچارگیو ب تیمحروم 
 چگ نااه تاار نچنااد چشاام اشااچبا ا ماارا
 که گشته  از  ل از  سااتآ آشااچا ا ماارا

 

 کجااا شااچشته شاا   خاااطر از دهااا  ماارا 
 که دی  خ ت  گل آید دااه  یااده خااا  ماارا

 (119)همان:                                         
 ها (: بسامد قافیه1جدول )

 تعداد تکرار ساخت قافیه شماره

 10 ان  1

 6 ا 2

 5 اب  3

 4 ر  -ید،   -آر،  4

 3 ن، یر - 4

 2 و  -م، آد،   - 5

 1 ند -وش ، آم،  -ور،  -آز،  6

 

: یرو  

اساس   ستین  یشک       قاف  نترییکه  در  رو  هایهیحرف  حرف  چون    یشعر،  است. 

آن    ییو گاه معنا  یلفظ  یوستگ یداده و عامل پ  لیرا تشک  تیثقل ب  ۀنقط   یحرف رو 

م شمار  مهم  رود،یبه  ب  نتریلذا  تمام    تیحرف  وحدت  و  انسجام  که  چرا  است؛ 
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(. در  126:  1388  گران،یو د  ی)قائم  خورد یرقم م  یرو  ۀ لیبه وس   ده یقص  هایمصراع

سروده بر آن بنا   ای دهیکه قص  یعبارت است از حرف »روی اند آورده یحرف رو  فیتعر

 .(69:  1398 پور، )مرگانگردد«یتکرار م ز ین ه یشده و با تکرار قاف
 (: بسامد حروف روی 2جدول)

 درصدی  تعداد تکرار حرف روی  شماره

  14 ن 1

  13 ر 2

  7 د 3

  6 ا 4

  4 ب 5

  3 م 6

  1 ز 7

  1 ش 8

  1 و 9

 

دارد، دلالت بر   یقار   هایدر غزل یاد ی)ن، م، ر، ب، د( که بسامد ز  ی استفاده از رو      

نرم و روان را انتخاب کرده، عبث و    های هی قاف  کهنیشاعر دارد  و ا  م ینرم و ملا  یۀ روح

خود به کار    یدرون  هایاندوه و غصه  انیب   یحروف را برا  نیا  یاری. بسستینامناسب ن

شاعر بسامد بلند دارد؛ واج مذکور    ات یغزل  های هی در در قاف  ز ی»آ« ن  ی بسته است. رو

 .یکند م  د یزمان و حس انتظار تأک ی چون بلند  ی میو مفاه  هی قاف ی بر روان

 :فیرد

ا  فی رد      مفاه  ی قیموس   جادیدر  انتقال  دارد.    یشعر  م یو  مهم  و  ارزنده  بس  نقش 

از نظر لفظ و    ات، یمصرع دوم همه اب  انیدر پا  ناًیاست که ع  یکلمات  ای»کلمه    فیرد

  یشعر   هایقالب  ی در بعض  ه ی مانند قاف  زین  ف ی. ردیشودتکرار م  ه یقاف  ۀ معنا بعد از کلم

ب بع  تیدر  قاف  د اول در هر دو مصرع  م  ه یاز    ایکه در آن کلمه    ی. شعریشودتکرار 

  کوبخت، ی)نیشود« م  دهیدار( نام  ف یوجود داشته باشد، شعر م ردَّف )رد  ف یکلمات رد

1393 :8). 
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ا  ف یرد  ی عبدالله، دارا   ی قار  ی غزلها  ن تریشیب     بر آن دارد که    ن یاست؛  امر دلالت 

و هم در    د یفزای ب  ش هایرودهس   ی قی بر موس   ف یشاعر خواسته تا با استفاده از آوردن رد

مفاه نما  میانتقال  کمک  خواننده  ردد یبه  کار  هایفی.  غزل  به  در  مورد    اتیرفته 

  ست، نی  تو  رفت،  رفت،  خواهم  مرا،  جدا،  ما،  دل  است  ،  را   مرا،)  از  ند پژوهش ما عبارت

م  ست،ین را،  نشست،  است،  برآ  یگفت، کرده  نباشد،  گرفت، صبح،  است،    د، یگذشت، 

هنوز، آتش،    یبالد،م  د،یداد، بود، داد، کش د،یکش  یکند،مرا، م  د،یکش  د یبایکرد، آرد، م

رو، برآمده، کرده،    حان، یر  یرسد چراغ، دل، ندارم، گرفتم، دارم، دل من، نگاهم، او، م

 .(یکند باز
 ها ( انواع ردیف3جدول )

 درصدی  تعداد تکرار نوع ردیف شماره

 54 27 فعلی  1

 12 6 اسمی 2

 8 4 ای شبه جمله  3

 8 4 ضمیری  4

 4 2 حرف 5

 2 1 قیدی 6

 2 1 صفت  7

 10 5 بدون ردیف  8

 

بررس       غزل  یبا  د  یقار   اتیدر  )%   دهیعبدالله،  که  سروده90شد  مردَّف    یو   های ( 

است.    ترشیب  ف،یاقسام رد  گرینسبت به د   یفعل   هایفیبسامد رد  ان،یهستند؛ از آن م 

 .در دارند   ایمتحرک و پو  میشاعر را افعال خاص با مفاه ی فعل های فیاغلب رد
ک   از ا  دسر  خ اهم  ف    د ت   خدا  ده   د  

 

پنج  گشته خ ن  ن ی نگ  ۀاز  من   ن یت     ل 
 

خ اهم  ف   مبا  امروزا  نشد  گر    فتنم 
 

خ اهم  ف    آخر حنا  چ ب  نگ  ت    از  س  
 

 ( 162: 1387عبدالله، )                                           
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م   ل تر  سخن  گر   یگش  زگلبرگ  خ  
 

ش  م   نیر یلب   مچاااااار   قنااد  هاااام   یگش ت  
 

 ( 198همان: )                                                       

خاطر  لگ  ۀعقد   دیکش  رگی نقاش چ  آب زلف گره  کلک از   دیکش  ری مشچلم 
 

 ( 257همان: )  

 یدرون یق یموس -3-2-4-2

و منظم در شعر خلق    ییقایتناوب موس   فی و رد  ه یمانند قاف  ز ین  یدرون   یقی موس      

  ۀ عبارت است از »مجموع  یدرون   ی قیجالب توجه است. موس   ی هایو در بررس   یکند م

از رهگذر وحدت    هایی  یهماهنگ    کلمات   در   مصوتها  و   هاتضاد صامت  ا یتشابه    ا یکه 

عمده392:  1398  ، یکدکن  ی عی)شفد«یآیم  د پدی  شعر   ی ق یموس   داتیتمه  نتری(. 

متوازن و مطرف(، موازنه، انواع جناس )لاحق، تام، ناقص،    ، یانواع سجع )متواز  ی درون

صامت تکرار   ،)... و  قلب  زائد،  ن  ر تصدی  و   واژه   تکرار   مصوتها،  و  هااشتقاق،  و    ز یاست 

  سا،ی)شمرد«گییقرار م   یله و ... مورد بررس تضاد و مقاب  ۀ ل یبه وس   ز ین  یدرون  ی قیموس 

1372 :153). 

 : تکرار

و    اوردیرا ب  ایحرف، هجا، واژه، عبارت و جمله  ،ی اثر ادب  ۀنند یتکرار آنست که آفر     

  ی کیدارد، چه لفظ دوم در معنا با لفظ اول   انیب  ز یسخن ن  های قسمت  گریآن را در د 

تکرار   متفاوت.  آن  با  چه  شگردها  ی کیباشد  و    نآفری  ییبایز  ی از  است  شعر  در 

م  یق ی»موس  وجود  به  را  رکن  یکیو    آوردیشعر  تکرار    نیادیبن  های از  است.  شعر 

  ن آفری  ی وحدت شاد  ن یا  افتیخود آن است و در   ادآور ی  ز، ی چ  کی تکرار    را یز  باست؛یز

  های دهیپد   انیکشف رابطه و وحدت م  ی در تکاپو  وستهی است. در اصل ذهن انسان پ

  وه (. علا 46:  1392  ،ی)اشراقکند«ینشاط م  جادی عمل در ذهن ا  نیگوناگون است و ا

سخن تکرار »به ترسیخ معنا در ذهن مخاطب    ییقایوجه موس  تیو تقو  تمیر  جادیبر ا

و ضعف    ی بر ناتوان  یلدلی  و  رفته  شمار  به   ب ی. تکرار در زبان روزمره عکند ی کمک م

شود«)مرگان  یمحسوب م  از یو امت  یاساس   ی ژگیو  ک یاست، اما در زبان شعر    نده یگو

 .(73: 1398پور، 
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ترفند به کثرت    نیداشته و از ا  یرگیعبدالله، بسامد چشم  یقار  اتیتکرار در غزل     

م به نظر  و  نموده است  ا  رسد یاستفاده  با  ز  دهیپد   نیکه شاعر    ییبایخواسته است 

اضطراب   ش هایسروده و  دردها  و  دهد  جلوه  چند  دو  د  هایرا  با  را    گرانیدورنش 

گوناگون ظهور نموده است   های در جنبه یقار   هایترفند در سروده نیسازد. ا  کیشر

 .شودمی  اشاره هابه آن ل یکه در ذ

: حرف تکرار  

  ک ی که در    واجهایی   تکرار .  است (  حروف )   ها از موارد تکرار، تکرار در سطح واج   ی ک ی      

د  کنند   تواند ی م   شود، ی م   ده ی متن  و    ی خاص   م ی مفاه   ۀ القا  کلام  التذاذ  باعث  و  باشد 

  ها آن   ب ی است که از ترک   ی ط بسی   »جزء   اند حرف آورده   ف ی شدن آن شود. در تعر   یی قا ی موس 

در نظر گفته شده است و    ی خاصّ   ی مفهوم   جا ن ی از حرف ا   ور . منظ شود می   ساخته   کلمات 

»واک«   معادل  را  آن  موارد  بسا  در  گرفته   ا ی دانشمندان  کار  به  واج  »واج«  و   اند 

 .( 5:  1303  ، ی ر ی فق   ن ی )آر « شود ی گفتار گفته م   یی آوا   های بخش   ن تری ط ی و بس   ن تری به کوچک 

 :  )تکرار صامت(  حروفیهم 

در  هر      واج صامت  ز  ک یگاه  بسامد  با  به وجود    حروفی  تکرار شود، هم  ادیجمله 

:  1398  سا،یمنظم و پراکنده )شم  ر یغ  ایممکن تکرار به صورت منظم باشد و    د؛ یآیم

»ر، د، ن،    های صامت  انیگونه تکرار است، اما از آن م  نیسرشار از ا   ی قار  اتی(. غزل 73

تکر کثرت  با  و ش«  برخ اند افتهی  ارم، ب، ت، س  مفهوم    ی.  و  معنا  پژوهشگران،  از 

واج  یبرخ ب   نای  با   را   هااز  صداها  ی لب  انسدادی   واج :  اند داشته  انیشرح  بر    ی »ب« 

واج  ،یانفجار دارد؛  دلالت  حرکت  و  موس   هایسرعت  زمزمه  بر  ن«  دلالت    یقی »م، 

  بر و سروصداست؛ »س و ش«    یسخت  ،یاز خشونت، درشت  یدارد؛ واج »ت، د« حاک 

  یدهد؛ نرم و صاف و آرامش بخش دلالت دارد؛ »ز« به بافت کلام خشونت م  یاهاصد 

و هرنوع حرکت سبک و ساده است و »ر«    دن یاز باد، پر  ی »و« حاک  ی»ف« و تا حد 

بافت   شتریب م   ی دارا  یهادر  کار  به  و حرکت  تا  127:  1383کوبخت،ی)ن   یرودصدا   .)

م  که ییجا ملاحظه  صامت  رسد،یبه  هم  ی هاتکرار  به  گرفته    نیفوق  صورت  منظور 

 .است
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 :«ر «تکرار

 ف رگاااااا   ناا    خ زیباااد یااا  ه از   نظااا
 فاا رگ    ده  اماان خاا   از نهااال طاا   رثم
 

س  او  جانبخآ  تبسّم  از   ف  رگ    ور  ل 
ه ز    رنگاه  ن    خسا   که  ت    ف  رگاا    ۀ 
 (218: 1387، عبدالله)                              

 :«د « تکرار

د  نه غم  می     نه  کا واب  ا م  ی هاااازب   از 

 

م  د عنا  گل چه  از  نگم  و    م   یپرسی  اغ 
 

از  و   نی    جرس  چ ب  فغاب  ا م  د ه   ه منزل 
 

دها   جا ش  خزاب  ا م   د خ    فصل  زنم   تا 
 

( 247همان:  )                                                         

 :«ن « تکرار

 بهااانگاااهی ز تغافاال پنکاار   نساا د ماا 
  ا                       نگااینمااتب     ناوکآ دااا  ل ماا ناا 
 

شرم  ای نیا   کر   نمایانلطف    ن دۀ   م 
چم آ ل  ناز  پیچانغ  بز ه  کر نچۀ   م 

 ( 236)همان:                                     
 :«م « تکرار

ما  مسلماناب  نامسلمااب  ا   د یگا یکه  آب   زمان 
 

جاامه  د وز  اگار آب   افتاد   ب زیده  ستم  امن 
 

نگاها از  دار   کافارت  ا  نی   یکاه چشم    ا   ماابی و 
 

پ  ز داه  ما  شآ ی س  غام    ا   باب یسازم گار یپاا ه 
 

 ( 120همان: )                   
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 های صامت( بسامد واج4جدول )

 تعداد ابیاتی که واج در آن بسامد دارد واج  شماره

 200 ر 1

 146 د 2

 121 ن 3

 72 م 4

 70 ب 5

 63 ت 6

 35 ش 7

 33 س 8

 

 :)تکرار مصوت( صدایی هم

  ها(. مصوت74:  1398  سا،ی)شمباشد یمصوّت در کلمات م  عیتوز  ایعبارت از تکرار       

کوتاه بر    های از مصوت  شیب   یبلند   مصوتهای .  اند شده  متقسی  بلند   و   کوتاه   نوع  دو   به

  جانات یو ابراز ه  عی از حرکت سر  یکوتاه حاک  های آرامش و وقار دلالت دارند و مصوت

 .(30 -28: 1375  ار،یکام انید یهستند)وح

غزل      در  »آ«  بس  یقار  اتیمصوت  بسامد  ا  ار یعبدالله،  ب  نیدارد.  و    انگریواج  علو 

و   اد یفر یآن، صدا ینفس، هنگام ادا ۀ»آ« و خروج آزادان  یارتفاع است و کشش صدا

ن  خواهیکمک را  تداع  زیعاشق  ذهن  ابکند ی م  یبه  در  اگر  به    ریز  اتی.  شود،  توجه 

)عاشق( مردم را به    ی که معشوقِ شاعر دارد او را ترک کرده و و  میبریم  ی پ  یدرست

 .د یآ  لیتا دوباره به وصالش نا د ینمایدعوت م   خواهیکمک
ما  مسلماناب  نامسلمااب  ا   د یگا یکه  آب   زمان 

 

جاامه  د وز  اگار آب   افتاد   ب زیده  ستم  امن 
 

نگاها از  دار   کافارت  ا  نی   یکاه چشم    ا   ماابی و 
 

پ  ز داه  غام  ما  شآی س   گار-یپاا ه    ا  بابیسازم 
 

( 120همان:  )                                                         
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 های مصوِّت( بسامد واج5جدول )

 تعداد ابیاتی که واج در آن بسامد دارد واج  شماره

 306 ا 1

 145 ی 2

 104 و 3

 

 : واژه تکرار

-واژه  ی است. با بررس   نیو مضام میمفاه  ان یمؤثر در ب  هایوهیاز ش   ی کیتکرار واژه       

برد.    یو تفکر غالب بر آن عصر پ  سندهیو روان نو  تیبه شخص  یتوانم   یتکرار  های

گون  ک ی  ی وقت به  متن  در  م  ۀ واژه  ذکر  اهم  یگردد،مکرر  متوجه  در    ت یمخاطب  آن 

ا اگرددی م  ی ادب  جادگر یذهن  واژه  نبدا  نی.  تکرار  اثر    ی مشخص  های معناست که  در 

.  کند یموجود در آن کمک م   ی اصل  های بدون شک به فهم متن و کشف نشانه  ،یادب

ب  نیبنابرا ب  هدفیتکرار  ادب  هودهیو  اثر  نم   یدر  ا  د آییبه جود  طر  جادیو  از    ق یآن 

ب م  نیانسجام  روان صورت  و  ا  ردگییزبان  م   نیو  و    تواند یتکرار  سازنده  -به نقش 

شکوهمند   سزایی باشد)محمد   یدر  داشته  اثر  و  د  انیمتن  (.  132:  1397  گران،یو 

ا  ی قار از  به کثرت استفاده نموده است. در پنجاه    ش هایترفند در سروده  ن یعبدالله 

  یرسد؛ مورد تکرار واژه به ملاحظه م  138قرار گرفت، حدود    یغزل او که مورد بررس 

بسامد بلند    ی قار  اتیو خم( در غزل  د یداد، کش  ،)دل، سر، خط   هایواژه  انیم  نیاز ا

 .دارند 
ده  ل    ی ک  هیگر  دا  یچنی م  ا  یاثر 

 

م امدا   خ ب  ل  ده  ت   ا   یچنداشچم 
 

 ( 253: 1387عبدالله،  ) 

نظرم  تب  یهرکس   ا     گری   ۀ   
 

پ خط  از  د    ت   لعل   جدا   مانهی خط 
 

 ( 134همان: )     

چراگ   تا ماس    پا   دسر  فتد  دده   ت  
 

 س  یچ گاب ت  ن  ق یو پا لا  یسر سر هر د
 

 ( 171همان: )  

غمد  ادعقده ن  ۀدیاز  ل   دگشا  زی ما 
 

 خم    خم  ا   ۀطر  ی شانه کش  یتا ده ک 
 

 )127همان: ( 
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ر یتصد :  

)ردالصّدر    ر یمنظم صورت گرفته و در قالب ترفند تصد   ۀ به گون   ا یتکرار در شعر،       

  ند یآی العروض( م  ی العج ز و ردالصّدر ال  ی الصدر، ردالعروض ال  ی العج ز، ردالعج ز ال  یال

خاصّ  اهمیو   نظم  مآمده  یبدون  گفته  تکرار،  صِرف  آن،  به  که  کاربرد  شودیاست   .

و    بای ز  اریالعجز بس  ی ردالصدر ال  ان یاز آن م  گردد؛ یآن م  یی بایدر شعر باعث ز  ریتصد 

  ی پ  م،رسییم  ت یآخر ب  ۀبه واژ  ی است که وقت  ن ی»ردالصدر در ا  ییبای است و ز  یهنر

رابطه و   نیا افتیاست که تکرار شده است. در تیب نیآغاز  ۀهمان واژ نیکه ا  مبرییم

از  42:  1394  ار،یکام  ان ید یح)وست«یاز لطف ن  ی آن خال  سازی نهی قر  ژه یبه و ( پس 

نوع تکرار در    نیعبدالله از ا  ی که قار   شد یم  ده یمورد نظر، د  یغزلها  لیو تحل  یبررس 

 .نموده است یفراوان هایمفاهم استفاده یو القا ییقای به غرض موس  شهایسروده

ب  در ال  یترفندها  ر یز  تیدو  ال  ی)ردالعجز  الصدر  رد  و  رفته    ی الصدر  کار  به  العجز( 

 .است
 گر ش    وشن  اد شاا خ مااشاد  ل ماان

 ز آتآ عشق  شااده گلاازا  خلیاال ل من  
                

ت  س اد    نگیرد  آیینه    ل منده کف 
  ل مند لالۀ  اغ ت  سر ز  ز فضاد  

 ( 357)همان :                                  
:جناس  

عبارت    ،ادبی  اصطلاح  در  و  ساختن  مانند را همگون و هم  زیدو چ  یعنیجناس،       

ممکن    یهمانند   نیاز آن. ا  شتریب  ایدو کلمه    نیب  یو همانند   یهمسان  جادیاست از ا

:  1386  ،یباشد )محبّت  گری وجوه د  یبرخ  اینوشتن و    ایتلفظ    ایاست در شکل کلمه  
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و گاه    یلفظ  یهاه یکه اغلب در صدر آرا  ستا  یفنون مهم ادب  (. جناس از جمله 68

بد  اهم  ی عیدر صدر کتب  باب  دارد. در  برخ  نی آن، هم  تیّقرار  آن را در    ی بس که 

 .(21: 1390ثابت،   ی)طهراناند و استخدام دانسته  هامیبا ا ی درون یوند یپ

و ارزشمند است و جنبه    بایز   ده، یذکر گرد  لیکه در ذ  ییجناس نظر به کارکردها     

دو واژه    ان یم  یهمگون  افتیدر   ، یمعان  ی. تداع1است: »  ز یاز چند چ  یآن ناش   یرهن

متجانس    ۀ دو واژ  ان یم  زانگی .کشف ابهام شگفت2.  یکند م  جاد ی ا  نوازی گوش   ی قیموس 

)کثرت    ییو تفاوت معنا  یوحدت لفظ   ی عنیبودن متفاوت هستند؛    ی کی  نیکه در ع

از وجود وحدت    یمتجانس، ناش   های . غرابت واژه3آور است.    ی وحدت( شاد  نیدر ع

ع برجستگ   ن یدر  سبب  حت  ی لفظ  یکثرت،    ان ید ی)وحشود«می  هاآن  ییمعنا  ی و 

 .(24: 1394 ار،یکام

بهره جسته    اتشیغزل   ییقای الفاظ در جهت موس   هایتیعبدالله از تمام ظرف   ی قار      

تکلّف    هنرمندانه و به دور از هر گونه   اریاست و انوع گوناگون جناس را به شکل بس

سخن خود را بر خواننده و    ری تأث  وه یش   نیبه کار بسته است و به ا  شیهاهدر سرود 

سخن    ۀ کار، ذهن خواننده و شنوند   ن یبا ا  ی قارداده است.    شیکلامش، افزا  ۀشنوند 

  در .  است  داشته  وا  هاواژه  یمعنا   افتن یدر  شترِ یب  جویِو جست  یرا به کنجکاو  شیخو

ا  یقار  اتغزلی از جناس تام، نقش مهم در  و    ییقایموس   جادی جناس لاحق که پس 

بالا  تمیر بسامد  دارد،  است. هم  ییشعر  دوم    گاهجای  در   اشتقاق  جناس   چنان داشته 

از واژها آشنا بوده و در امر    ی بزرگ  ۀ نیاست که شاعر با گنج  نیقرار دارد و دال بر ا

 .دست بلند دارد سازیواژه

ب       تام است. »تاب« به معنا»تاب/ تاب  هایواژه  نیب   ل،یذ  تیدر    چ یپ  ی« جناس 

لهج در  »تاب«  معنا  ۀانی عام  ۀ دادن؛  به  گردان  ی افغانستان  و  دادن  کار    دن یدور  به 

 .یخورد»عتاب/ تاب« جناس زائد به چشم م هایواژه  انمی چنان . همیرودم
   ا   عتاد  از   لاب که  ا  خسته  یش خ 

 

 تاد  ا   د طره تاد  هد  و  یخ اس م
 

 )266: 1387عبدالله، (   

 .هوا« جناس اشتقاق است /ی»هوادار هایواژه ان یم ر، یز ت یب در
ا  د دالا  د ه ا ا    ده  یسروسه   د ت  

 

  ل من   د که دلند اس  ه ا   م ی  اس  گ   
 

 )357همان : (  
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:سجع  

کلمات آخر    ان یمطمح بحث بوده، سجع م  ییآوا  یۀکه در لا  ی از موارد  گرید  یکی     

. سجع  کند ی م  فا یشعر ا  ی قیموس  جادیرا در ا  سزایی  ترفند نقش به  نیاست. ا  ها نه یقر

معنا به  لغت  )موس   ی نوع  ی در  مخصوص  گفتن  بد ییقای سخن  است  که    ب یترت  نی( 

مقف  قاف  یسخن  از  بعد  و  )سک  ها هیباشد  به طور کلوتمکث  کنند. پس  سخن    ی( 

  ی (. سجع زمان33:  1398  سا،ی)شمند ی رو به آواز کبوتر سجع گو  ن یگفتن است و از ا

و دور   یو الفاظ در خدمت معان دهیارزشمند و درخور توجه است که کلمات آن پسند 

پ و  تکلف  تقس  یدگیچ یاز  نوع  به سه  متواز  میباشد. سجع  است؛  و    ،ی شده  متوازن 

 .مطرف

  ی کی  ی وزن و حرف رو   ثیها از ح نهی آن است که کلمات آخر قر  یسجع متواز        

اما از جهت    ، یکیوزن    ثیها از ح نهی باشند. سجع متوازن آن است که کلمات آخر قر

رو  م   یحرف  که  58  -57:  1388)هوشمند،  کند یفرق  است  آن  مطرف  سجع   .)

عبدالله    ی باشند. قار  یک ی  یرو   ث یاز رهگذر وزن متفاوت اما از ح  ها نهیکلمات آخر قر

گرفته است و افزود بر آن    شپی  مختلف را به   هایروش   شهای سروده  یی قایجهت موس 

استفاده    شیسخن خو   یقی موس   یغنامند   یاز سجع به عنوان ابزار اثرگذار در راستا

دارد.    ی شتریبسامد ب  یقار  ی همه انواع، سجع مطرف در غزلها  ان ینموده است. از م

نوع سجع نسبت به    نیاز بسامد بالا برخوردار است و ا  یمتواز سجع    مدو  ۀ در درج

 .دارد تری  افزون یو دلنواز   ترشیب یی قایانواع، موس  گرید
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 خط ت   و  اس  و آب عذا  آتآ   غبا  
 

 ز  و  و آتش  افتد ده جسم زا  آتآ
 

 ( 304: 1387عبدالله، ) 

ز  س ین ها آششتگ   غم  م   ک ی  ی  هس    م یسر   که 
 

تا   ت   زلف  خم  مرا   د دا  واژوب   دخ  
 

 ( 148همان: )                                                         

مرا  ن ی نگ  ۀ پنج  ز یدر  گر خ ب   او 
 

نگ مرا   ر یخ ب من  امن  گلگ ب   جامه 
 

 )148همان: (

خ ن   ل مژگاب  م  ایدتاب    زریاز  چه   یخ اهد  د 
 

داز  سر  داز  دده  کند  خنجر  دا  که  کس  هر   د کند 
 

 )390همان:                                                                                           (

دا   ف    چ ب ده  آخر  من  خاک  مش    سرمه 
 

کاس ده  مرا  دس  ۀچشمآ    ا   آّد  چهسر 
 

 )267همان:                                                                                           (
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 گیریجهینت -3

به    ی و شادکام  ی عشق گاه شاد   ر یو عاشق بود. در مس  فته ی عبدالله، شاعر ش   ی قار      

از راه لفظ در    هابیفراز و نش  نیهم، درد و غم هجران. ا  ی و زمان  دهد یعاشق دست م

عبدالله،    یقار  یغزلها  یرونی ب  ی قیقابل درک است. در موس   شهایاغلب سروده  یمعنا

است  یبحرها پربسامد  هزج  و  مساعد   ؛رمل  قالب  رمل  حالات   انیب  یبرا  یبحر 

دو    نیبه ا  اد یو توجه ز  یری کارگحالات شاد است. به  انیب  یغمگنانه و بحر هزج برا

  .است زدهیدست و پنجه م  یغم و شاد نیاعر در ببحر، دال برآن است که ش 

)آ(    یۀ و قاف  ی شادکام  انگری)آن( ب   یۀ بسامد بلند قاف  ، یکنار  ی ق یاما در بخش موس       

)ن، م، ر، ب، د( که    یشاعر است. استفاده از رو   ۀ نسی  در  پنهان  اندوه   و   هاغصه  انگریب

شاعر دارد که اکثر    م ینرم و ملا  یۀ دارد، دلالت بر روح  ی قار  های در غزل  ی ادیتکرار ز 

  % 54عبدالله مردّف و    یقار  ی غزلها  % 90را انتخاب کرده است.    واننرم و ر  های هیقاف

ب  ی فعل  های فیرد و  مفاه  ی فعل  های فیرد   نتریش یاست  با  خاص  افعال  را    م یشاعر 

پو و  گز  دهند ی م   لیتشک  ایمتحرک  نوع  را    ف،ی رد  نشیکه  شاعر  پرتحرک  حالت 

  .کنند یم  میترس 

آرا  داتیاز تمه  یدرون   یقیعبدالله در بخش موس   ی قار      واج  واژه،    ،ییچون  تکرار 

غزل   ر،یتصد  در  »آ«  مصوت  واج  است.  نموده  استفاده  جناس  و  به    اتیسجع  شاعر 

-یم  یرا تداع  دایو ش   فهیانسان ش   خواهی  کمک  یکثرت تکرار شده است که صدا

از م  کند؛ ب  ی قار  اتیغزلصامت، »ر، د، م، ن« در    های واج  ان یو  دارند.    تر شیبسامد 

واج صدا  هایتکرار  ن«  و  آن  ۀنغم  ی»م  تکرار  و  دارد  را  شاعر   اتغزلی  در  هادلکش 

وصال معشوق را حس    یو بو  دهرسی  خود   کام  به  شاعر  گاهدلالت برآن دارد که گاه

بد  به هوا  نینموده است؛  پ  ی و شاد  ی خوشحال  یجهت  کرده است. تکرار    دایدست 

آن و  ا  ی حس  هایهواژ   همواژه  بر  افزود  بلند،  بسامد  ب  ییقای موس   جادیبا    انگریسخن، 

واقع  ییگرارونیب متواز   ینبیو  نوع  از  هم  آن  و  سجع  بلند  بسامد  است.  و    یشاعر 

بوده    یقار   های سروده  ییقایلاحق، اشتقاق و تام به جهت موس   های مطرف و جناس 

 .است
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 پختونخواه  بری خ التیدر ا  یفارس  اتی زبان و ادب  تی وضع یبررس 

 ( پاکستان  شاوری پ ژهی) به و
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Persian Language and Literature in Khyber 

Pukhtunkhwa (particularly in Peshawar) Pakistan 

 

Fatemeh Mosavi Pour-mehram, PhD in Persian language 

and literature, University of Peshawar - Pakistan.  

 

Abstract 

Title of the article is Persian language and literature in Khyber 

Pukhtunkhwa  (Particularly Peshawar) and Pakistan is self-

explanatory.  Since long Peshawar had been the cradle for 

nourishment and development of poets   and   writers   like 

Khushal Khan Khattak , Agha Zia Jafferi, Adeeb Peshawari  and  

many more, and the  proper  historical background of Persian 

language and literature in this area goes back  to the Ghaznavid 

era.  Different places, names and people can still be seen and found 

which prove the presence of rich Persian Language and culture in 

this area. In this article, an attempt has been made to discuss the 

importance of Persian language and literature in this province with 

descriptive analytical method and library documents. The article 

shows that the province of Khyber Pakhtunkhwa and especially the 

city of Peshawar has played an important role in the expansion of 

Persian language and literature in Pakistan due to the number of 

poets and writers . 

 
  Abdul_mennan@hotmail.com.  پاکستان  -دانشگاه پیشاور  ،دکتری زبان و ادبیات فارسی.  1
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 چکیده

عنوان مقاله زبان و ادبیات فارسی در ایالت خیبرپختونخوا )به ویژه پیشاور( پاکستان   

  های . از زمانرا نشان دهد تواند توجیه و توضیح اهمیت زبان فارسی در این استان می

خوشحال خان  گهواره تغذیه و ارتقای شعرا و نویسندگانی چون    ،بسیار دور، پیشاور
و بسیاری دیگر بوده است.  تاریخچه زبان    آقا ضیاء جعفریو    ادیب پیشاوری ،  ختک

می غزنوی  محمود  دوران  به  منطقه  این  در  فارسی  ادبیات  اماکن  و  هم  هنوز  رسد. 

-سی و مردم فارسی زبان در این شهر دیده و یافت می های جالب فارمختلف با نام

. در این مقاله سعی شده است به اهمیت زبان و ادبیات فارسی در این استان با  شوند 

استان    دهد، پرداخته شود. مقاله نشان می ای  روش توصیفی تحلیلی و اسناد کتابخانه

نقش  با توجه به تعداد شاعران و نویسندگان    و به ویژه شهر پیشاورخیبر پختونخوا  

   مهمی در گسترش زبان و ادبیات فارسی در کشور پاکستان داشته است.

فارس :  یدیکلگان  واژ نو  بریخ  ات،یادب  ،یزبان  شاعران،    سندگان، یپختونخوا، 

 .شاوریپ

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

رس
بر

  ی
ضع

و
ی

  ت
ادب

 و 
ان

زب
ی 

ت
ا

  
رس

فا
  ی

ر ا
د

ی
ت

ال
یخ  

  بر
    

   
   

   
 ...

   
   

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

109 

 . مقدمه   1

در فارسی  ادبیات  و  ب   زبان  و  پختونخوا  خیبر  خاصهایالت  دارای    ،طور  پیشاور 

، زیرا پیشاور از دیر باز بستری برای پرورش شعرا و نویسندگانی  استاهمیت بسزایی  

چون ادیب پیشاوری، خوشحال خان ختک، سید ضیاء جعفری و دیگران بوده و این  

اماکن    هنوز افراد و   در پیشاور  توان تقریبا از عهد محمود غزنوی دانست. قدمت را می

و در آنجا به چشم  شود بزرگی و عظمت زبان فارسی را درآنها مختلفی هستند که می

شود که به لطافت و دلنشینی و شیرینی پارسی  زبانی پیدا می  در جهان کمتر  دید.

-ست « یاد می را با »فارسی شکر ا  همیشه آن  ،باشد و چنانچه مرسوم به گفتار است

مردم    کنند. توده  هم  هنوز  دور  و  متمادی  سالهای  گذشت  از  پیشاور پس  شهر  در 

می قصهپارسی  زمان  این  تا  و  و    ،خوانیدانند  قلبی  مکنونات  و  افراد  تاریخ  گنجینه 

  به این شکل   ذهنی را در آغوش خود پنهان نموده که شاید در هیچ کجای دنیا نشود 

 یافت.

با ایران فاصله دارد یکی از    ثیر زبان پارسی در شهرأت پیشاور که صدها کیلومتر 

عجایبی است که حتی در این عصر، تاریخ را به تعجب آورده و اصالتش را در این جا  

   .و در میان این مردم حفظ نموده است

 

 . روش تحقیق  1-1

تابهای قدیمی  ز کتحقیق میدانی ابعضاً    ای واین پژوهش به روش اسناد کتابخانه 

چاپی  و  و  خطی  فرشته  تاریخ  آذر  مانند  زبان  مصاحب،  آتشکده  فارسی  بزرگان  با  ه 

هایی از کلیسایی  عکسهای قدیمی و  ، روزنامهسجاد حسین زاهد سردار  پیشاور مانند  

قلب   در  درست  کلیسایی  شده،  تزیین  و  فارسی حک  اشعار  با  دیوارهایش  تمام  که 

اخته شده  م س 1883در سال  که     All Saint Churchنام  هشهر قدیمی پیشاور ب

نشان  تصاویر   که تثبیت  آن  و  تسجیل  است.  دهنده  قدیم  در  پارسی  زبان    و اهمیت 

اینترنت از  استفاده  دادهحتی  است؛  کرده  گردآوری  را  پژوهش  به  .  های  نهایت  در 

  .ند های گردآوری شده بررسی شد تحلیلی داده  -روش توصیفی 
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 تحقیقو هدف  پیشینه . 1-2

طور  ه  قبلا بپختونخوا  زبان و ادبیات  فارسی در ایالت خیبر  به موضوع مهم  راجع  

صورت نگرفته    ،آیندگان باشد   جامع  و کامل تحقیقات اساسی که بتواند مفید برای

پایان دو  اینکه  البته  فارسی است.  شعرای  به  راجع  پختونخوا  نامه  خیبر  ایالت  گوی 

یشاور و  میر غزن ختک  سید مقصود احمد از دانشگاه پرا    انجام شده است که آنها

 اند.دانشگاه تهران انجام دادهدر  

عنوان یک خانم  ه  ب   در مجموعاست، که    چنین   هدف از انتخاب این موضوع مهم

  استبوده  برایم مهم و جالب    شاور یایرانی زبان فارسی و رایج بودن زبان فارسی در پ

یگاه و مقام بسزایی در میان شعرا و نویسندگانی که زبان مادری آنها  جا  که فارسی

از    ،فارسی نیست تقریبا بیشتر  از   80دارد.  به    درصد  نویسندگان پشتو زبان  شعرا و 

سروده  شعر  نیز  نوشته  فارسی  نثر  و و  کتیبه  اند  نسخهحتی  و  در  ها  که  های خطی 

زبانی باقدمت بیش    ،تواند گواهی براین  امر مهم  باشد. فارسیمی  ،قدیم نوشته شده

بجز   ادبی کشورهای دیگری  اداری، فرهنگی و  زبان رسمی،  توانسته  قرن که  از سه 

 . رساند اهمیت و حساسیت این زبان را می  است؛  شبه قاره بودهدر   و برای نمونهایران  

نه پس  ادب بوده، اما متاسفا  این زبان زمانی در شبه قاره زبان درباری و بزرگان علم و

انگلیس آمدن  تأاز  و  به هند  زبانها  باید جای  انگلیسی  زبان  براینکه  را    کید   فارسی 

فارسی زبان  مدتی  این  بگیرد  علما  و  بزرگان  به همت  ولی  ماند  از    راکد   زبان پس 

مدتی کوتاه در همان هندوستان دوباره مرکز و بستر پرورش شعرا و ادبا گشت که  

 هم چنان ادامه دارد. 

مکفی و پر محتواتر    اًای تقریبتوان مجموعهبا گردآوری اسناد و اطلاعات بسیار می

عرفا، علما  شهر پیشاور در قدیم مرکز  وش برای آیندگان به یادگار گذاشت.  از این کا

و ادبا بوده است و این مسئولیت گران را برای  پرورش و توسعه  و ترویج به انجام   

چه    باشد،ر یک از دوستداران زبان فارسی میاین  مانند دینی است که بر گردن ه

و   ادبیات  لیکن  دیگر،   ملیتی  و  زبان  هر  دارای  و چه  پاکستانی  و چه  باشند  ایرانی 

زبان فارسی را باید زنده نگه داشت. زنده نگه داشتن این زبان در شهر و ایالتی که  

کرده و شاعران بزرگی چون خوشحال خان ختک و ادیب  تکلم می  زمانی این زبان را
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ای است که باید در ادای آن تا حد ممکن  پیشاوری را در دامان خود پرورانده  وظیفه

 کوشید . 

 . چار چوب بحث  3

 ت فارسی . پیشاور مهد زبان و ادبیا3-1

ترین شهرهای پاکستان است که پیوسته از مراکز زبان و  یکی از قدیمی   ،پیشاور

ای  هالهدر    گذشته دور مردم این شهر از    .ستا  ادبیات فارسی و فرهنگ و هنر ایرانی 

در    یگمنام  از محبت  و  لطف  از  پر  آغوش  در  ب   طوللیکن  زبان  زندگی  فارسی  ه 

خلق  علاوه بر    غالباً  اند در بستر این شهر پرورش یافته  شاعرانی که   اند.خدمت کرده

مادری  راشعا و  محلی  زبان  نیز  ه  ب به  سروده    شعرهایفارسی  نغز  و  آن   وزیبا   به 

که  بستر    شودمحسوب می منطقه یکی از مهمترین شهرهای ادبی  ،  . پیشاورمفتخرند 

  ، شعر و سخن فارسی بوده  و از ادوار دور تا امروز جایگاه  آفرینش   و گهواره  و محل

فارسی   ادبیات  و  زبان  منبع  و  ب  استمنشأ  از  ه  ولی  بودن  دور  قدرت  دلیل  مراکز 

-گلهای بیابانی کمتر مورد توجه تذکره  د اننعمر و زندگی ادبی آنها م  حاصل  ،سیاسی

به دنیای علم و ادب و طرفداران فارسی    خاطرنویسان قرار گرفته است و به همین  

. این شهر به دلیل اینکه در سر راه جاده ابریشم قرار گرفته،  ه استدیرتر معرفی شد 

تاریخیاتفاقات  سیل  شاهد   سر    و حوادث  بر  برصغیر  و  ایران  که  زمانی  است.  بوده 

بودند  بود و  ، مناطق شمالی در جنگ و کشمکش  از    گویش   پیشاور پایتخت  فارسی 

و  اول به مکران و سند  دند  زمانی رایج شد که مسلمانان ایران به بر صغیر حمله آور

لیفات  أتصنیفات و ت   هاوسیله آنها  گسترش یافت و طبق گفتههو زبان فارسی ب   آمدند 

 پیمود.  این منطقه می ی را  دریزبان فارسی مراحل ارتقا

ادیب   احمد  سید  ضیاءجعفری،  سید  چون  شاعرانی  و  ادیبان  شهر  پیشاور، 

خوشحال  ، ختک  پیشاوری  عطاءالل خان  عطا  ،  بایزید    خان  چون  نویسندگانی  و 

 انصاری و ملا آخوند درویزه بابا بوده است.

 شود. در ادامه به معرفی این بزرگان ادب فارسی در پیشاور پرداخته می
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 آقا ضیاء جعفری . 3-2

شعر سرودن را از زمان دبیرستان شروع کرده بود و رباعی گفتن را بسیار دوست   

گویی  سرایی و قطعه قصیده  سپس به غزل و  به آن داشته است.داشته و توجه کافی  

شعرای منطقه  وی در سرودن هر نوع شعر مهارت داشت و از بهترین   هم پرداخت.

را برد.    که در زمان حیات خود شهرت یافت و لذت آن   شده استخود محسوب می

و   بسیار دوست میداشت  را  رباعی  اصناف سخن شعر سروده ولی  آقا ضیاء در تمام 

رباعیاتش بسیار دلنشین و زیبا می بوده تا جایی که او را »خیام سرحد« نامیده اند .  

خاری مولف ادبیات سرحد جلد سوم چون در شبه قاره هند و پاک هیچ  بقول فارغ ب 

نامیدن    کس مانند وی رباعی نمی تواند بسراید ، از اینرو وی را »خیام« پاک وهند 

 (. 15:1974،)اختر جعفری  بیجا نمی باشد 

او در مصرع سومش با زرنگی و چیره دستی بسیار از صنایع مختلف استفاده کرده  

                                               :سازد شکار می و در مصرع آخر یعنی چهارم بزرگی و مرتبه رباعی خود را روشن و آ

می است  روم  مرشد  نیستاز  خالی   ام 
 

نیست  جامی  بهر  نماست  جهان  باده   این 
 

 

 هر   روز  به  نو دلبر من  جلوه  دهد
 
 

نیست  ساقی    مرا   تاب   سحر   از   نور  
 
 

 

 .(447:1955، ) فارغ بخاری                  

نابسامانی ضیاء  سختیآقا  و  هم  ها  در  چنان  را  عرفانی  تخیلات  و  زندگی  های 

های زمان را از یاد برده از اشتیاق  رسیدن  پیچانده که مخاطب و خواننده ناسازگاری

.  سید ضیاء مدتی  کند پیدا می  د گشته و در نتیجه قدرت عمل بیشتر به مقصود شا

ای تحت عنوان »بیا تا  کرده بود از جمله برنامه  هایی اجرادیو پاکستان هم برنامهدر را

فارسی شعرای  درآن  که  بیفشانیم«  افغانستانگل  ایران،  معرفی    و  گوی  را  پاکستان 

از طرف مردم مواجه شد با استق  ه کهکردمی برنامه رادیویی  است  هبال پر شکوهی   .

   .ست که هواخواهان بسیاری پیدا کردطوری در دل مردم نش وی
 ( 13:1974،)اختر جعفری
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   خوشحال خان ختک. 3-3

زبان    پدرجهان ادب با عنوان    سرای پشتو را در شاعر حماسهخوشحال خان ختک،  

ادبیات پشتو  ایالت خیبرپختونخوا  از شاعران شهیر فارسیوی    .شناسند می  و  گوی 

قاره هند و    است و در شبه  پیروی نموده  و حافظ را  اشعارش سبک سعدی  که در 

 شود. پاک ازجمله  ادبای بزرگ محسوب می

در  ختک  خان  ب  خوشحال  آکورههروستایی  سرای  و   ، نام  پنجاه  فاصله  شش    در 

وی سرداری  است.   متولد شد و ماده ولادتش »خیر عالمیان«  کیلومتری شرق پیشاور 

 بیست سالگی شروع کرد.   دلیر، شجاع و جنگجو بود و شاعری را در سن

اسب پشت  بر  که  جنگ  زمان  در  حتی  ختک  خان  شمشیر    ،نشسته  خوشحال 

یعنی در دو حالت متفاوت و متضاد، خشن و هوشیار بودن در    ؛ سرودشعر می  ، میزد

جنگ   سرودنزمان  شعر  برای  داشتن  لطیف  روح  و  و  فکر  قدرت  خان  خوشحال   ،

دو کار بزرگ و مهم، همزمان در اشعارش نشان داده و    توانایی خود را در انجام این

 بخوبی از عهده آن بر آمده است .

کار  ه خوشحال خان در شعر فارسی روهی، کوهی و خوشحال هر سه تخلص را ب

      ( 21-22 : ص، )عصمتیبرده است 

 عطاء الله خان عطا  .3-4

ی تکواره که از روستاهای  دور و اطراف  عطاءالل خان متخلص به » عطا « در روستا 

خان اسمعیل  دیره  خانواده،  شهر  سال  در  در  متوسط  طبقه  از  بر  م  1898ای  دیده 

شاعری    کرد به شعر وکه تحصیل میعطا از جوانی بلکه کودکی زمانیجهان گشود.  

زمان وی فقط    و دوستان آن   و طبق گفته خانواده   علاقه مخصوص و بسیاری داشت

بنا به گفته او چون زبان فارسی که قبلا زبان تکلم و    است.سروده  به فارسی شعر می

  به   کهشده بود    ، در حال فراموشی بوده، باعث رنجش شاعرنوشتاری این منطقه بود

از یاد    این زبان  همانقدر نزد مردمش  اما  ورزید و به آن عشق میعلاقه داشت    فارسی

سروده و از اهل وطن خود شکوه و شکایت  شد. بدین دلیل فقط فارسی می  رفته می 

برود. شهر    کردمی  و آرزو  داشت   فاریاب  و  و شیراز  کابل  دیره    اش،یمحل زندگبه 

بدین دلیل  قبلا مردم    واست    بوده  صحراییو  اسمعیل خان دارای هوای بسیار گرم  
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خرما و حلوای آنجا بسیار لذیذ و    کردند.زمستان  به آنجا  قشلاق می  افغانستان  در

عطاءالل خان درباره شهر خود و مردم و آب و هوای شهرش    است.مرغوب و مشهور  

زبان  ه  وفایی اهل وطنش نسبت ب طور مثال در مورد بیه اشعار بسیاری سروده است ب

 فارسی چنین سروده  است: 
بزود وطن     اهل   ناشناسی   قدر    از  

 
 

 ام یش  به کابل  کشیده بینی که رخت خو 
 

سخن  تو  وطن  در  که   ورزندنمی     عطا 
 

 بی   که  عازم  شیراز   و  فاریاب  شوم
 

 ( 73-72 :  200۶، عطا)
در نهضت آزادیخواهی مشغول   که  عطاءالل خان عطا قبل از تأسیس پاکستان زمانی 

تمام احساسات وطن پرستی خود را در    ؛ بود و چه بعد از استقلال و تأسیس پاکستان 

و  اشعا  داد ر مهیج  مانندی  جای   بی   و  مثال  و     بی  انگیزی  باعث شگفت  بسا  که  

بود  این   و   حیرت  و   از  شهرت  بسزایی    راه  آورد. به محبوبیت  عموما    دست  عطا  اشعار 

دوستی   وطن  و  اجتماعی  موضوعات  فقط    است. درباره  آغاز  در  عطا  خان  عطاءالل 

می  شعر  او، سرود  بفارسی  از  نقل  به  سرمایه   و  ا اصل  فارسی  شعرهای  گاه  اش  و  ست 

مترجم زمان خویش    او ه طور کلی،  ب   بان اردو و یا پشتو اشعاری سرود. ز ه  گاهی هم ب 

داده، چنانکه گفته  در اشعارش بوده و اجتماع و حکمرانان را در شعرهایش نشان می 

 . « یافت از سیمای من توان در حال ملت می » است :  

عنوان ه الگی پس از شهرت و احترام بسیار ب عطاءالل خان عطا در سن نود و سه س   

هجری مطابق    1411یکشنبه هشتم رمضان المبارک    یک شاعر بزرگ فارسی سرا روز 

دوستدارانش   و   م از این دنیای فانی رخت بر بست و تمام خانواده   1991مارس    25با  

                     . ( 22  -  21:   200۶)حسن رضوی،    سوگوارنمود   را عزادار، غمگین و 

های  شود و عطا خان سوالدر این زمان اتفاقاٌ صوفی بزرگی در راه او نمایان می

-پرسشدهد و بیشتر  پرسد و آن بزرگ  به یک یک آنها جواب میخود را از او می

  بر   از خضر پرسیده برای نمونه،   خضر راه عطا مانند سوالهایی بود که اقبال در    های

سرمایه  ونقش  استفاده    داری  سوء  در  وکسلطنت  کارگران  دسترنج  از  محنت    ردن 

کشان. این جاست که شاعر بزرگ ما مانند اقبال به نظام جمهوری آیین و مجلس و  

 گوید : کند و چنین می حمله می بقیه این دست آویزها
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ناگهان  بدیدم  را    پوشی    خرقه  
 

عیان   آگاهی  نور  جنیبش   از 
 

راز احوال   داننده   ای    گفتم   
 
 

نیاز  بی  زندگانی  ابتلای   ز 
 

حال آشفته  من  بر   فرما    رحم 
 

سوال میدارم  تو   از  فرما   غور 
 

چیست؟  آیین  فرمانروا،   سلطنت، 
 

چیست؟ تسکین  بی  محکوم   معنی 
 

 و در جوابش آن بزرگ و صوفی خرقه پوش چنین جواب میدهد :
سلطنتسرمایه  سازش  داران، 

 

منفعت   سازششان   مدعای 
 

داشتن  دربان  و  چادوش   سلطنت 
 

داشتن  زندان   و  جولان   سلطنت 
 

دار مایه    شاطران        کارفرما   
 
 

وقار و    ذوق  بی   نادار  و   قابل 
 

 

باز   اهل ساز   هم  با  کردند      زر 
 
 

سازحربه آیین   مجلس      شان  
 

عظیم بس  فریب  جمهوری   طرز 
 

نیم دو  آن  کار  ز  محکومان   قلب 
 
 

انتخاب  طریق  آیین،   مجلس 
 

سراب  دیگر  وان  عقل،  حجاب   این 
 
 

 . (2۶-25: 1995، )عطا
های عصر حاضر یعنی  کشیسپس صوفی بزرگ دوران گذشته را با بی عدالتی و حق 

 کند.مقایسه می »جمهوری« با دوره  
میر  و  سلطان  بی  دور  حاضر     دور 

 
 

پر  سر  و  تاج  بی  و  اورنگ  بی   دور 
 
 

عام  جور  دور  است  جمهور   دور 
 
 

کی انتقام دور  و   بغض  دور  و   ن 
 

ملال و  حزن  بس  جمهور   حاصل 
 

نفرت آن  جدا   و  اول   آخر 
 

 کند:سپس عطا از آن بزرگ سوالات بیشتری راجع به قوانین ظالم و مظلوم می
آیین   دیگر کیفیت   بگو   از 

 

و جابر  بگو   ماجرای    مسکین 
 

 : گوید و بزرگ در پاسخش می
تابدار  دام زلف   همچو    آیین  

 

ح  هزاراندرونش   صد  های    لقه 
 

زر  دارای   و   زر  بی  میان    در 
 

ناهموار، مختصر   جنگ   عدل 
 

گران  جنس  بس  است  انصاف  و   عدل 
 

مایگان  بی  آن  تحصیل  از   قاصر 
 

گفتن   را   داد  این   مر   خطاست داد 
 

بس   گویی  بیداد  اگر   رواست تو 
 

 ( ۶-5-3 : 1995، عطا)        
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   سید احمد ادیب پیشاوری. 3-5

پ سال  یشاوری  ادیب  با    12۶0در  مطابق  ق  در  1844ه  پیشاور  شهر  مرکز  در  م  

موطن    ای به نام )چریکوبان( چشم بر جهان گشود. تعلیمات ابتدایی را در شهرمحله

خود آغاز کرد و به اتمام رساند و از عنفوان جوانی به ادبیات علاقه پیدا کرد و فارسی  

رفت به مثنوی مولانا روم انس گرفت  زمان که به مکتب می  از آن   و عربی را آموخت.

عمر مثنوی را از خود دور نکرد و شبی نبود که بدون خواندن مثنوی بخوابد   تا آخر و

                                                                     (.                      8- 9  : 1981)حمید کوثری،  یا روزش  را با مثنوی آغاز نکند  و

عبدالرسولی   علی  توسط  پیشاوری  ادیب  عربی  و  فارسی  غزلیات  و  قصاید  دیوان 

که جالب   شود  مقدمه این کتاب حکایتی از ادیب نقل می  در   است.جمع آوری شده  

می شروع  چنین  و  است  شنیدنی  زندگانیو  از  مرحله  این  در  بازار    ،شود:  به  روزی 

غمبر با  درویشی به آهنگ خوش از مثنوی قصه حدیبیه و صلح پی  ،گذشتپیشاور می

 چون بدین بیت رسید: ، خواند ن مکه را میامشرک
رسل  شمع  آن  حق  در   ناگهان 

 

دهل زد  فتحنا  انا   دولت 
 

ادیب از شنیدن آن چنان از خود بیخود شد که بی اختیار سر خویش به دیوار   

و شد   کوبید  جاری  و خون  از  .شکست  هم  بعد  را  مثنوی  و  آن  و همنشین  صحبت 

ق خود  داشت.دوست  همراه  میرفت  که  جا  هر  و  نکرد  دور  خود  از  هرگز  و  داد   رار 
 ( .  14 – 15: 1971)حسین ریاحی،  

مردم قبایل سرحد که قبیله او هم جزوی از آن    ،زمانی که  ادیب هیجده ساله بود

انگلیس  ،بود با  دریبا جنگ  نزدیکان  ها  و  دوستان  و  اقوام  بیشتر  ادیب  و  شدند  گیر 

در این زمان بود که به پیشنهاد مادرش پیشاور را    .خود را دراین جنگ از دست داد

آخوند محمد، معروف به آل    الوداع گفت  و به سوی کابل روانه شد. او در کابل نزد  

ب و  هناصر  کرد  شاگردی  سال   دو  آرامگاهمدت   که  فیروز  باغ   به  و    سپس  سنایی 

فیض و تحصیل نمود و  رفت و از ملا سعد الدین کسب    ، سلطان محمود غزنوی  است

احکام دیگر را هم آموخت و در آن مهارت بسیاری حاصل نمود و مدتی    تمام فنون و 

سوی هرات رفت و یکسال و دو ماه در آنجا بسر  ه  نزد سعدالدین گذراند و سپس ب

سوی مشهد   ه  خره از آنجا ب. بالأبرد و بعد از آن  به تربت جام رفته آنجا اقامت کرد

بودروانه  شد   ریاضی  و  از مشاهیر حکمت  میرزا عبدالرحمان که  نزد   شاگردی    ،و 
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ن فلسفه و علوم عقلیه  م حسیکرد و در حضور و مجلس شیخ الاسلام آخوند ملا غلا

لا هادی  ه ق به سبزوار رسید و تحت نظر استاد الحکما م1287موخت.  در سال را بیا

بیا را  الهی  پژوهسبزواری حکمت  از  محضر دانش  و  الهی فیض   موخت   ان حکمت 

 محضر آخوند ملا اسماعیل نیزمستفیض گردید.  سبزوار از  همچنین  در بسیاری برد. 

ادیب    ه ق پس از وفات استاد خود  حاجی ملا هادی سبزواری،1290در سال    

، اقامت  دوباره به مشهد برگشت و در صحن کهنه که در آن مدرسه میرزا جعفر بود

 (. 10-11 : 1981)حمید کوثر، گزید 

پس از بازگشت ادیب از سبزوار به مشهد بود که در آنجا به ادیب هندی مشهور  

-رگان از مصاحبتش مغتنم و مستفیض می شد و بساط برتری و افادات گسترد و بز

ه  پس از ملاقاتی که با  وزیر امور خارجه  وقت ایران    1300گشتند.  سپس در سال

خدمت ناصرالدین شاه قاجار رسید و  ه  داشت بنا بر پیشنهاد وی عازم تهران شد  و ب 

ادیب  در صبح   .  خواسته  ناصرالدین شاه تا  آخر عمر در تهران  بسر برده  سپس ب

ه ق   در حدود سن نود سالگی  این دار فانی  را  1349دوشنبه  بیستم ماه صفر   

وداع گفت و به ابدیت پیوست و تشییع جنازه وی با احترام و حضور عالمان و ادیبان  

و اکابر و اعیان مملکت  انجام گرفته و ایشان  را در جوار حضرت شاه عبدالعظیم در  

پهسالار و  مجالس ختم و عزاداری وی در مسجد س   ه خاک سپردند.امامزاده عبدالل ب 

دانش،    های  آن  نابغه  علم  و یاد  نیکیه  انجمن ادب و دیگر اماکن  بر پا گشت  و ب 

 (.  102 :1974،  حسن رضوی) خوانده شد  شعر و سخن اشعار فارسی و عربی او 

  ، بیان،  نحو   ، ادیب پیشاوری یکی از نوادر و نوابغ عهد خود بود که در علوم صرف

نجوم و هندسه بی همتا بود و در فلسفه و منطق و تاریخ و تفسیر نیز    ، قافیه،  کلام

و خدادادی پیدایشی  استعداد   از  گذشته  داشت.  بسیار  قوی     ، مهارت  بسیار  حافظه 

فروزانفر   الزمان  بدیع  و علامه  قزوینی  ایشان کسانی چون علامه  از محضر  و  داشت 

 اند.  فیض برده

 :ان نوشته استدرباره ایش  علامه محمد قزوینی در مقاله چاپ بمبئی

آقا سید  احمد ادیب پیشاوری چند سالی در تابستان همه روزه به صحن امامزاده  » 

صبرانه و پر از شور و  نشستند و من بی ای می آمدند و در گوشه صالح در تجریش می 
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حضور ایشان بروم ولی از آنجا که شنیده بودم ایشان  ه  کشیدم تا بهیجان انتظار می 

حضورشان شرف  ه  های مختلف ب کمی بی حوصله مزاج هستند با ترس و لرز و بهانه 

های شافی و کافی را به سرعت در  کردم و جواب شدم و سوالاتی از ایشان می یاب می 

داشتم  نشاندم )حفظ می فکرم می  و همچنین در دفتری که همیشه همراه   ) کردم 

و   نوشتم. می  قوی  و   حافظه  فارسی  دراشعار  انگیز    مهارت  برایم حیرت  ایشان  عربی 

 ،دانست شد و هیچکس جوابش را نمی ای پرسیده می هر وقت درمجلسی مسئله   . د بو 

ادیب پیشاوری شاعر و تاریخ سرودن    ، شعری بود   طور مثال اگر ه ب   داد ایشان جواب می 

اضافه معنی شعر را بیان می نمود و همه از حافظه فوق  ه  شعر و شرح حال شاعر ب 

می  متحیر   او  در  العاده  و  میکرد  پیروی  را  متقدمین  پیشاوری سبک  ادیب  شدند.  

اشعارش روش خاص خود را داشته که هر شاعر و ادیبی به نوع و نحوه خود خاص و  

وضوح دیده  ه باشد و در اشعارش رنگ اشعار شعرای پاکستانی ب مختلف از دیگری می 

شود و به سبب افکار وسیع و هوش قوی هیچ وقت دروازه صحبت بر وی محدود  می 

 دلیل اطلاعات زیاد و کامل در مورد هر فن و علمی پایه بیانش  ه  مد و ب و باریک نیا 

مین  ه  بود و به با دلیل و برهان محکم بوده و در عیبجویی از اهل ادب با استدلال می 

در بیشتر     . سبب و نسبت اشعارش از لطافت و عواطف ظریف شاعرانه دور شده است 

قصاید و مثنویات  ادیب عشق به  وطن و ملت و تشویق و دعوت آنان در مبارزه برای  

  ، آزادی و جنگی که باعث فرار او از وطن و کشته شدن پدر و اقوامش گردیده بود 

مبارزه با    اتفاق مردم و   اتحاد و   گذاشته و در   بسیار   تاثیر   او   شود و در افکار دیده می 

اشعارش  در  تمام این اتفاقات  اثر  کرد و می  آزاد را آرزو  استقلال یک کشور  خارجیها و 

 (.  17  : 1971،  نقوی )   « منعکس شده است 

پیروی        و  تقلید  سنایی  و  انوری  خاقانی،  چون  قدیمی  استادان  از  قصاید  در 

باشد. وی هرگز شعر  نموده  و اکثر اشعارش دارای استحکام و فصاحت مانند آنان می

 وقت مدح کسی را نگفته بود .  را وسیله امرار معاش قرار نداده بود و هیچ
 نیستم من چون دگر گویندگان داند خدای 
 کو ز طمع زر طریق مدح و شیوه ذم گرفت
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ب و  بخشیده  اشعارش  به  بیشتری  هیجان  و  شور  او  درونی  گداز  و  دلیل  ه  سوز 

در   مختلف  مضامین  که  شده  باعث  دین  و  متنوع  علوم  مورد  در  او  زیاد  آگاهی 

 اشعارش داشته باشد.

 ای از غزل ادیب پیشاوری:نمونه 
هلاک به  تن  دهم  که  بدانی  خرسندی  تو   گر 

 

باک و  اندیشه  اینقدر  مرا  نیست  غمت   در 
 

گل ای  داری  تو  که  طراوت  و  لطف   اینهمه 
 

بخاک  بوسه  دهدت  بهشتی  حور  از   شاید 
 

گل بر  نشیند   شبگیر   به  که   قطره    همچو  
 

دارم تو  روی  گل  پاک  بر  دیده  از   نظر 
 

کند  گلستان   تماشایتا   تو   جمال 
 

چاک شب   هر  کند  تیره   شب  دامان   صبح 
 

لبش یاد  جز  که  ورز  دهنی  نوشین   مهر 
 

جهان سودای   تریاک     رانده    زهر  کس   و 
 

کرده   نظر  ز  خدنگی  سوی  بهر   روانتو 
 

هلاک گشتند  که   خیل  صد  غم  از  خبر   بی 
 

د زیبا   نوازنده  و  معشوق   و   پیش ر می 
 

حاشاک     چگویم   مرد  نکند  ار  رقص   میل  
 

بنشسته تو  زیبای  صورت  چنان   بدل   این 
 

هر   ره   اندیشه  بر  بست   فرو   ادراک   که 
 

چمن   سرو  سبزی  سر  ز  شاد   است فاخته 
 

سبزی از  همه  نشینان  خرابات    تاک  ما 
 

ره   اندر    پیری   بدیدم  میخانه    دوش  
 

گشته توان  چالاک    نا  برندی  و   زایام 
 

گفتم بدو  بیانست  چه  را  دین  و   گفت  کفر 
 

باشدامساک  رچه  کف  و  بود  سخاوت   دین 
 

 (.  18-17)همان:                                         
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 آقا سید لعل شاه کاظمی. 3-6

از  او  یکی  جگر  به  شاعران متخلص  است.   در گوفارسی مشهورترین  پیشاور 

ها و سفرهای بسیار در شبه قاره  جگرکاظمی پس از اتمام تحصیلات و تجربه اندوزی

م برای مدتی  به پیشاور موطن خود بازگشت. سپس    1897هند و پاکستان در سال  

برای کامل کردن ادبیات فارسی و عربی به کشمیر رفت و در آنجا تحصیلات نهایی را  

م  برای همیشه به زادگاه خود برگشت . اول  به کار    1900به اتمام رساند و در سال  

پس ازآن به تدریس پرداخت و چنان که عادت ایشان بود شرکت    .تجارت پرداخت

در سال  در مجالس مشاعره را شروع کرده  و به این مجالس رونق بسیاری بخشید.  

در پیشبرد شعر و ادبیات فارسی و اردو در پیشاور     «بزم سخن»در انجمن    م1902

 (. 28۶  :1974، حسن رضوینقش بزرگ و مهمی ایفا نموده )

بود. شاعر چیره آقا جگر کاظمی   قادرالکلامی در زبان فارسی  هر صنف    دست و  

اش بر آمده بود  و شاعران و سخنوران  پیشاور به  شعر را آزموده و با موفقیت از عهده

. وی  او لقب » خاقانی سرحد « را دادند سبب داشتن کلام زیبا و موزون و دلپذیر به  

و فانی   1970پنجم ماه مارس    در بیست  از این دیار  نود و پنج سالگی  م  درسن  

 یوست.رخت بر بست و به ابدیت پ
رسیدی  در  چون  نود  و  هشتاد   به 

 

کشیدی گیتی  از  که  سختی   بسا 
 

ردیف و  قوافی  انتخاب میدر قصاید خود  و  های مشکل  عراقی  در سبک  و  نمود 

می مدیحه خاقانی  در  داشت.  بسزایی  تبحر  نیز  تاریخ  ماده  در  و  قطعات  در  -سرود. 

 : نمودسرایی نیز سبک متقدمین را تقلید و پیروی می
است آتش  پا  ته  در  و  است  آتش  من   برسر 

 

است   آتش  پا  سرا  جانم  راحت  سمندر   چون 
 

است  آتش  آنجا   رفتیم   دل   سوز  با  کجا    هر 
 

است  آتش  پیدا  موسیقار  همچو  نوایم   از 
 

گلستان،  خارگل، دار،  گلخن  گلبدان   سرو   ای 
 

است  آتش  تماشا  چشم  بر  باغ  سیر  تو   بی 
 

ایم  گشته  ساقی  مخمور  نرگس  خراب   ما 
 

صهبا شیخ  برای  کوثر  است  بهرما   آتش 
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زر و  مال  این  کرد  چه  قارون  با  که  میدانی   نیک 
 

است  آتش  فردا  امروزاست  آنچه   آبرویت 
 

آز روی  از  منه  پاکان  هستی  بر   تهمتی 
 

است  آتش  زلیخا  ای  یوسف  دامان  از   بگذر 
 

 (.  231 :1955فارغ بخاری، )    

 ملک ناصر علیخان ناصر. 3-7

از خانواده  1901فرزند حاجی ملک رحمان در سال    ناصر فارسی  م  در یکی  های 

این   گذاشت.  عرصه وجود  به  پا  استان خیبرپختونخواه   مرکز  پیشاور  شهر  در  زبان 

این   خانواده به  ماهری  ذاکران  و  ناطقان  و  نویسندگان  و  شاعران  زبان  فارسی  های 

شهر ) پیشاور ( هدیه کردند که یکی از آنها ملک ناصرعلیخان ناصر بود. ملک ناصر  

ب  را  فارسی  زبان  همچنین  بود.  ادبیات  و  شعر  در  خدادادی   قریحه  و  ذوق  ه  دارای 

به سرودن شعر فارسی پرداخت و اولین    ، خوبی میدانست و علاقه خاصی بدان داشته

زمانی را  فارسی  خکه    شعر  شاه  مسجدی  سید  آغا  سال  شاگرد  در  یعنی  بود  ادم 

استاد زمانه خود بود که همه شعرای آن عصر به    ،. آغا سید مسجدیم  سرود1918

گذاشتند و بین همه دارای اعتبار و منزلت خاصی بود.  استادی وی احترام خاص می

علت دانستن زبان فارسی که در حقیقت زبان مادریش بود در بین  ه ملک ناصر خان ب

همه را از میدان   سبقت و سرعت خاصی گرفت و تقریباً زمان    گوی آنشعرای فارسی

به  ب او  که  بود  این  وی  سرعت  دلایل  از  دیگر  یکی  برد.  شعر  ه  در  و  مطالعه  از  غیر 

سرودن کار دیگری نداشت )یعنی شغلی نداشت ( و شاعری بود آزاد از جهت وقت و  

بیشتری توجه  و  دقت  ایشان  لیکن  در    کار  آنرا  سایه  که  میداده  منطق  و  فلسفه  به 

 .   (28 : 1971)نقوی ،   دریافت  ،شوداشعارش می

این در  و  پرداخت  و اصطلاحات گوناگون  ترکیبات  ایجاد  به  ناصر خان  راه    ملک 

را   لغاتی  مطالعه کنید  دقت  با  را  وی  اشعار  اگر  داد.  نشان  از خود  شایان  پشتکاری 

های مختلف علوم  خواهید دید که وسعت علم و دقت نظر این شاعر بزرگ را در رشته

این  می به  و  داشت  کافی  اطلاعات  و  مطالعه  منطق  و  فلسفه  در  ناصر  آقا  رساند. 

گوناگ و  مختلف  ترکیبات  با  متفاوت  جاهای  در  لغات  از  استفاده  به  استدلال  را  ون 

 خوبی میدانست )همان(. 
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 ای از اشعار زیبای ملک ناصر علیخان ناصر : نمونه
حیات دور   ترا  بود   چقدر   دانی  

 

صلات  و  است  اذان  بین  ما  که  وقت   آن 
 

گفتندت  اذان  گوش  در  شدی   پیدا 
 

ممات  وقت  بر   باز  نماز    خوانند 
 

 . (  28 )همان:

کرد. وی صاحب  افکاری  سرایی  شیوه متقدمین را  پیروی میآقا ناصر در قصیده

اقبال لاهوری پیروی   از سبک  بود و در غزل و قطعات و نظم  توانا در سرودن شعر 

های  خود مانند  او دربعضی از منظومه .نمود و از نظرات و افکار اقبال نشأت گرفتمی

به شمع» افلاک»  «، خطاب  روز»،  «سیر  و  و عشق»  ،« مکالمه شب  «،  موازنه حسن 

تتبع کرده و در«  آفتاب» از    و قصاید  مدحیه سبک متقدمین را  غزلیات  و بعضی 

جای  ه  نظیری از خود بها سبک اقبال لاهوری را پیروی نموده و آثار زیبا و بینظم

ود که ایشان  گذاشته است. شهرت زیاد او در بین دیگر شعرای معاصر خود در این ب

می فی شعر  میالبداهه  بلندی  قصاید  وقت  کمترین  در  و  گفته  گفتند  به  سرودند. 

است در دو شبانه روز    را که بیشتر از هزار بیت  «خطاب به شمعش منظومه »خود

 .  سروده بود

تا آخرع آنها  و  و عمیقی هستند  معنی  پر  زندگی  دارای  به سرودن  شعرا  مرشان 

توانند بدون شعر سرودن زندگی کنند و  و در حقیقت آنها نمی  شعر مشغول هستند 

در مورد آقا ملک ناصر خان    .دهد شعر قسمت اعظم و مهم زندگی آنها را تشکیل می 

یشان فقط به فارسی شعر سروده و قسمت بزرگی از اشعار او به  باید متذکر شوم که ا

 د:فرمایخطاب به ملت نجیب ایران  چنین می چاپ نرسیده است. او
ملتا ملل  و  اقوام  زبده    غیور   ی 

 

شهزور بازوی  و  علم  و  تیغ  صاحب   ای 
 

نظرافروز باید  تو  ز  ایران  گوشه   هر 
 

آموز  سبق  طوسی  فردوسی  مکتب    در 
 

 نگین بود  از نصف جهان بیشترت زیر
 

 فرمان تو برهند و عرب کابل و چین بود 
 

 برخیز همان عهد کهن   باز  برافروز
 

 در  مکتب   فردوسی طوسی سبق آموز
 

 . (195 :1955، )فارغ بخاری 
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 نویسندگان نثر نویس استان خیبرپختونخوا. 4

می  فارسی  نثر  آثار  و   از  تواندر  بزرگ  نویسنده   خیبرپختونخوا    دو  استان  معروف 

نام آورد که در گسترش ادب فارسی در این  درویزه بابا    آخوند   یعنی بایزید انصاری و 

 استان نقش داشتند.

 . بایزید انصاری 4-1

انصاری  »  بایزید  آن  مشهورترین  جمله  از  نوشت  بسیاری  های  و  کتاب  خیرالبیان 

المومنین  شده  است.    «مقصود  الهام  او  به  البیان  خیر  کتاب  که  داشت  ادعا  بایزید 

دو کتاب   و این  پیروانش مقدس است  این کتاب و مقصود المومنین در نزد او و  .است

روانش هم گفته بود در هر حال همراه  را وی همیشه با خود داشت و به مریدان و پی

توبه مبتدیان و زهد و خلوت و چله نشینی   به  تعالیم خود  بایزید در  باشند.  داشته 

اهمیتی   نوع  این  از  ریاضت  و  اعمال  و  مراقبه   و  اعظم  اسم  و  ذکر خفی  و  سالیانه 

داد و طبق این تعالیم، چون سالکان در معراج روحانی خود به آخرین مقام  خاص می 

مرتبه می بسیارو  امکان  آوردن تکلیف  رسیدند  بجا  از  آزاد میبود که  -های شرعی 

 (. 44  . 47 : 1972، انصاری)شدند 

میکتاب  بایزید   پیروانش  دیگر  و  خود  خانواده  اهل  برای  را  و  خیرالبیان  خواند 

از قرآن و حدیث کمک میگرفت . بایزید انصاری کوشیده است که    کرد و می  تفسیر

را بوده    آثار خود  اخلاق  و  عرفان  آنها دین،  موضوعات  نوع  و  بنویسد  نثر مسجع  به 

 است. بایزید چندین رساله در مورد عقاید و فرقه خود نوشته است.  

-روش وی در تألیف این رساله ها چنین بوده است: اول آیاتی از قرآن مجید می  

و در     کرد ای با آن آیات دارد نقل می هایی که مناسبت و رابطهآورد و سپس حدیث

از  اقوالی  آن  می  و  اولیا  ادامه  بزرگان  و  امشایخ  است.  ونوشته  شیوه  در    ین  روش  

حدیث   » قول اوهگوید ب و بیشتر از احادیثی  که می  شودمی  تکرارمکرر    کتابهای او

                                       (.                                   93 :هماناوست. ) خطاب به خود  است که برخی ازآنها « قدسی

نویسان عهد بابری  و دیگران به  پیروی  از حاجی ملا محمد  معروف  به  تاریخ 

زنگی، استاد آخوند درویزه، بزرگترین  دشمن  بایزید انصاری ، » پیر روشن « را به  

 ( /www.wikifegh.ir:ویکی فقه ، خواندند) بایزید انصاری»پیر تاریک« می طنز
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 . آخوند درویزه بابا 4-2

بابا  هایباکت درویزه  آخوند  ا»  معروف  الاشرارمخزن  و  تذکرةالابرار  و  «  لاسلام 

از چهارصد   به زبان فارسی نگاشته شده  و آخوند درویزه    مخزن الاسلام کتاب    .است

و کتابی مقدس و شامل مسائل و حکایات  شده  ل پیش در این ناحیه خوانده میسا

قدری  ه  این کتاب و نویسنده آن )آخوند درویزه( در این منطقه ب  شهرت  است.دینی  

ائل فقهی که بحث و  زیاد است که احتیاج به معرفی ندارد . در این کتاب علاوه بر مس

مسائل تصوف و روابط مرشد و مرید هم انعکاس یافته است. از عباراتی  بررسی شده،  

 :  شودرای نمونه آورده میفارسی نوشته شده چند سطری به که ب

اندر آنکه هر که از علم و تفسیر و حدیث و علم فقه و علم مناظره و علم تعاط  » 

یعنی محو ساختن مرادات اطوار نفسانی بدست آوردن اسرار روحانی باید که پیر عالم  

به این علمها باشد و اگر از این آگاه نباشد او را پیر و پیشوا نباید دانست بلکه ضال و  

مال   کردن  بسبب جمع  انداخته  عالم  در  دروغی  او شهرت  انکه  زیرا  دید  باید  مضلی 

باشد. و در عوارف   را پیرو و پیشوا ساخته  ناموس خود  و  نام  دنیاوی و حاصل کردن 

   « المعارف آورده هر که مشهور بنام صفوت هست در عوام او از صوفیان حقانی نه باشد 
اند  خفته  شاه  دو  مست  عشق  جلیاب   درته 

 

اند  گفته  بلا  عین  بعین  نگردی   “مست 
 

 (.  109:م 1987، آخوند درویزه بابا  )    
که در این ناحیه  کتاب مخزن الاسلام آخوند از چهار صد سال پیش تا به امروز  

که ترجمه آن    تقدس آن از این بیت خوشحال خان ختک هویداست  شده، خوانده می

 :از پشتو به فارسی چنین است
اند  مهم  چیز  دو  سوات   در 

 

جلی  است  دیگری  و  خفی   یکی 
 

درویزه  مخزن   یک 
 

ملی  شیخ  دفتر   دوم 
 

 صص ا، ب ، ج( . : مقدمه  همان:) 

 :مخزن الاسلام آخوند درویزه استای از کتاب و این نمونه نوشته

در بیان آنکه هر مومن مسلم را باید که خدائی تعالی به سه صفت بشناسد اوٌل   

هست   وجود  یعنی  است  ذات  را  تعالی  خدائی  ذات  –بدانکه  که  بداند  آنکه  دویٌم 

است   قدیم  و  نیست  شریک  را  او  و  است  یگانه  که  را  تعالی  آنکه    –خدائی  سویٌم 
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. و آنچه بعضی جاهلان میگویند که آدمی و  او را نیز بداند که همه قدیم اند صفتهائی  

پری وآسمانها و زمینها صفات خدائی اند کافر گردد زیرآنکه  صفات  خدائی تعالی   

اند و  خدایی تعالی  قدیم اند  و این چیزها نو پیدا شده اند قدیم نه اند پس مخلوقات 

 لوق قدیم  نباشد و حادث را قدیم گفتن و قدیم  دانستن  کفر بود.       حادث و مخ
 . (  98 همان:)

 
 

 گیری  نتیجه

اگر چه ادبیات فارسی مانند گذشته در این منطقه رواج ندارد ولی آثار پیشینیان  

زبان گفتاری نشان می  ناحیه  این  در  زمانی  نوشتاریدهد که زبان فارسی  ،  ، رسمی، 

درباری  و  است  اداری  از   بوده  بزرگان    و  که  و   به آثاری  گذاشته  میراث  یادگار  اند  به 

است.   بمشخص  پاکستان  تمام  گوشهشهر  خصوص  ه  در  هر  در  و  پیشاور  شاعر  اش 

م  اگر چه شاعر و  2023ش /1402نویسنده فارسی بوده و در حال حاضر یعنی سال  

هایی هستند که  نوادهنویسد لیکن خاسراید و یا میفارسی کمتر میه  ای ب یا نویسنده

با منزل  در  می   هنوز  صحبت  فارسی  این  یکدیگر  در  شیرین  زبان  این  که  تا  کنند 

نگه دارند  را روشن  زبان  این  نشود و چراغ  فراموش  خانه فرهنگ جمهوری    .منطقه 

  زبان فارسی های  دانشکده فارسی دانشگاه پیشاور با دایر کردن کلاس   اسلامی ایران و

این شمع نیمه سوز را در منطقه روشن نگه    نمایند تا آخرین حد ممکنکوشش می

 دارند اما تا چند مدت ادامه خواهد داشت !؟ 
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 دلاری لعل  کنزالفوائدمعرفی نسخه خطی 

 

  
 2عذب فرات احمد   ،1علی رضا امامی 

 
Introduction of the Kanz-ul-favāid a rare and valuable 

manuscript by Dulāri L'al 

 

 

Ali Raza Imami, Assistant Professor of Persian language and 

literature  of Tehran university- Iran. 

 

Ezzeb Frat Ahmad, PhD student of Persian language and 

literature of of Tehran university- Iran. 

 

Abstract 

The book Kanz-ul-favāid is a rare and valuable book written on 

the subject of vocabulary and grammar in the subcontinent 

during the Mughal period, which is still in the form of a 

manuscript in the library of McGill University in Canada. The 

manuscript is also available on its online library from where it 

can be easily downloaded and studied. All that is known about 

the work and life history of the author of this book, Dolari Lal, 

is that he lived in Lucknow during the reign of Akbar Shah II 

(1806-1837). Unfortunately, there is no mention of this 

manuscript in the lists of manuscripts produced in Pakistan or 

India to the time, so research on this rare manuscript and its 

publication will be very beneficial for Persian literature. Since 
 

   ایران. - تهراندانشگاه  ، گروه زبان و ادبیات فارسی، استادیار1

 ایران  -تهران  ، دانشگاهزبان و ادبیات فارسیپاکستانی دکتری دانشجوی  2
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only one copy of this manuscript is available of this manuscript 

which is available on the link below. 

https://mcgill.on.worldcat.org/oclc/1091624688 so, in this 

article a detailed report of its features is being presented. 

Keywords: Kanz-ul-favāid, Dulāri l'al, Persian grammar and 

linguistics. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%80
https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%80


  

 

ی  
رس

بر
رف

مع
  ی

خط
ه 

سخ
ن

  ی
لار

 د
ئد

فوا
زال

کن
  ی

ل
لع

  
  

  
  

 
    

    
   

   
   

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

129 

 چکیده

نوشته شده است. چنین  کتاب کنزالفواید، فرهنگی دستوری که در حوزه شبه قاره  

ای بود اما  نویس توانا و برجستهنویس و فرهنگدستور  ،رسد که دولاری لعلبه نظر می 

حدود جستجوی    در   زیرا  متاسفانه مورد عنایت محققان ادب فارسی قرار نگرفته است

فرهنگاز  نگارندگان   و دستورکتب  دولاری  ،  قارهنویسی حوزه شبهنویسی  به  نسبت 

های نسخ خطی ایران و پاکستان  آید و در هیچ فهرستی از فهرستآگاهی به دست نمی

توانیم حدس بزنیم که  حاضر پیدا نیست. از مطالب کتاب می ۀ بدل نسخ ۀو هند نسخ 

کرده است.  قاره هند زندگی میمؤلف کتاب ساکن شهر لکهنو یا اطراف آن در شبه

کنز الفوائد را به عنوان کتاب دستور معرفی کرده اما کتاب حاضر از    ،عارف نوشاهی

هایی است که همراه با معانی حروف مفرد و مرکب زبان، مباحثی از دستور  دسته کتاب

کنند و کاربرد حروف مفرده و مرکبه )پیشوندها و  زبان و واژه شناسی را نیز مطرح می

کند  شان در تغییر معنا و ساختار کلمات ارائه میپسوندها( در حالت گوناگونی و نقش

توان موضوع آن را مابین فرهنگنامه و دستور زبان فارسی و واژه  به عبارت دیگر می

ای بسیار نفیس، پر از  توان نسخهحاضر را می  ۀشناسی معرفی نمود. از این نظر نسخ 

گیل تورنتو  مطالب و منحصر به فرد تلقی کرد. نسخه حاضر در کتابخانه دانشگاه مک 

 کانادا در بخش کتابخانه مطالعات اسلامی نگهداری می شود.  

کنزالفوائد، دولاری لعل، فرهنگ، دستور، حروف مفرده، حروف  :  یدیکلگان  واژ

 مرکبه.
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 مقدمه 

قرن   آغاز  تا  تشکیل شد  قاره  در شبه  اسلامی  دولتهای  که  قرن هفتم  ابتدای  از 

پاکستان همواره مرکز تالیف و نشر کتب نظم و نثر فارسی بوده  حاضر، شبه قاره هند و  

اند، در این مدت کتب  است، و شعرا و نویسندگان بزرگی در این منطقه ظهور کرده

زبانان ایرانی و هندی  های مختلف ادبی به زبان فارسی توسط فارسیمتعددی در زمینه

از کشورهای   نویسی هیچ یک  و دستور  نویسی  فرهنگ  لحاظ  از  است.  نوشته شده 

رسد، و با اینکه تالیفات فارسی زبانان هند و  فارسی زبان به پای هند و پاکستان نمی

برجسته خدمات  این  باوجود  اما  نیست،  اشتباه  از  خالی  و  پاکستان  علما  که  ای 

اند،  دانشمندان آن خطه در راستای ترویج و گسترش زبان و ادب فارسی انجام داده

گاه نمی تواند زبان دیگری را  شمگیر است. هویدا است که بشر هیچقابل ملاحظه و چ

به سهولت یاد بگیرد و بر دقایق آن مسلط گردد مگر اینکه اسباب و لوازم کافی از  

جمله فرهنگ و دستور زبان مذکور در اختیار داشته باشد. بدین دلیل مردم هند و  

دستور   و  فرهنگ  کتب  تالیف  به  فارسی  زبان  با  بیشتر  آگاهی  منظور  به  پاکستان 

حتی بیش از ایرانیان از نیاز را محسوس کردند و بر اثر حمایت پادشاهان  پرداختند و

فارسی زبان  اسلامی  دادند.  انجام  ارزشمندی  خدمت  حوزه  این  در  هندوستان  زبان 

فارسی در محیط مساعدی که بر اثر حمایت پادشاهان و بزرگان هندوستان پدید آمده  

فرهنگ نویسی و دستور    ۀج رو به ترقی و گسترش نهاد و سرانجام حوزبود به تدری

نویسی که مدتی پیش از آغاز سلطنت اسلامی دهلی در آن دیار شکل گرفته بود در  

این دوره رونق بیشتری پیدا کرد. بنا بر این فرهنگ نویسی شعری و دستوری که از  

قرن هفتن هجری از ایران به هندوستان انتقال یافته بود در قرن هشتم و نهم رواج  

 ر قرن یازدهم و دوازدهم به اوج خود رسید.زیادی یافت و د

از جمله کتاب  نیز  مابین  هایی میکتاب حاضر  را  آن  توان موضوع  باشد که می 

ن جایی که  همراه با معانی حروف مفرد  و دستور زبان فارسی دانست. از آ  فرهنگنامه

و مرکب زبان، مباحثی از دستور زبان و واژه شناسی را نیز مطرح می کنند و کاربرد  

شان در تغییر  حروف مفرده و مرکبه )پیشوندها و پسوندها( در حالت گوناگونی و نقش

   کند.معنا و ساختار کلمات ارائه می
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 له أبیان مس .1

نسخه   معرفی  حاضر  پژوهش  وی    کنزالفوائد خطی  موضوع  است.  لعل  دولاری 

فرهنگ و  در منطقه  نویسنده  قرن سیزدهم هجری  در  که  است  معروفی  غیر  نویس 

می هندوستان  است.  لکهنو  نوشاهی  زیسته  مقالهعارف  در    ای،در  که  را  جنگی 

که در کتابخانه مجلس شورای اسلامی به شماره  پیدا کرده     archive.orgسایت

  قرار  بدین نوشاهی عارف مطلب  ۀخلاصاست. ده بحث قرار دا ثبت شده مورد ۸۵۷۰۰

های خطی کتابخانه مجلس این جنگ را به عنوان جنگ  فهرست نگار نسخه  که   است

سراج الدین خان آرزو معرفی کرده ولی عارف نوشاهی به اثبات ادعای خود دلائلی می  

آرزو در مقدمه کتاب  آورد که امکان ندارد این جنگ نوشته خان آرزو باشد چرا که  

که اشعار    ه بود  ی انهیصورت سف  بهکتاب قبلا    نیکه ا  ه استنقل کرد  سیمجمع النفا

و    هاز آن جنگ استفاده کرد   ، بعد   ه استشاعران متقدم را در آن نوشته بود منتخب  

کتاب شرح حال شاعران را هم اضافه کرد  آن  و در    سیمجمع النفانام  به    ه نوشت   یکتاب

عمدتا    زیشود ن  ی م  یدر کتابخانه نگهدار  که  یگ ندرآورد. و آن ج یا و به شکل تذکره

و شرح احوال بعضی از شعرا مانند  است    سیمجمع النفابر همان  اشعار منتخب     یحاو

ناصر علی سرهندی را هم شامل است در حالیکه جنگ آرزو فقط حاوی بر مجموعه  

آرزو اشعار را نقل کرده و    مجمع النفایس احتمالاً کسی از کتاب    اشعار منتخب بود. 

 خود را هم نوشته است.  شرح احوال برخی از شاعران مورد علاقه

ای  اول قرن سیزدهم هجری نسخه نوشاهی در ادامه بیان کرده است، که در نیمه 

دولاری  "  کنزالفوائد از جنگ سراج الدین خان وجود داشت بدین دلیل که مصنف کتاب  

 در دیباچه کتاب خود از این جنگ با این کلمات یاد می کند.   "لعل

اوراقی چند به طریق مسوده سراج وهاج مشکوات گفتگو، سراج الدین خان آرزو  " 

جمع آورده، اقسام حروف هجا را به طریق استقصا و استیعاب به عبارت بر مختصر به  

ن در جنگ تالیفات مغفور  نظم کشیده اگرچه دیباچه و خاتمه نداشت لیکن شمول آ 

 "ایشان اغلب ظن آنست که از جناب ایشان باشد 

کند  نقل می   کنزالفوائد شرح احوال دولاری لعل مؤلف کتاب    ۀ در این مقاله دربار 

 که: 
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دانیم که برادر بزرگش به  در حال حاضر راجع به دولاری لعل ما فقط تا حدی می"

به وی اعطا شده بود.    "راجه"لعل نیز بود که از دربار اکبر شاه ثانی خطاب  اسم پیاری  

. )نوشاهی،  "، تحریرات پیاری لعل را هم مورد استفاده قرار داد کنزالفوائد مؤلف کتاب  

  ( مجل  ، م(2۰2۰عارف  بیاض،  ایک  منسوب  آرزو سی  )اردو(، شماره    تحصیل   ۀخان 

 هفت، کراچی( 

شود که کنز الفوائد  طراز می  در منابع و ماخذ مقاله درباره کنزالفوائد چنین رقم 

زبان  دستور  موضوع  به  است  الفوائد    کتابی  کنز  کتاب  ماخذ  خصوص  در  و  فارسی. 

دانلود کرده    archive.orgآورد که کپی نسخه خطی کتاب مزبور را هم از سایت  می

 و استفاده کرده است. 

 پژوهش  . پیشینه  1-2
نگارندگان و در  است    نشده   تصحیح  هنوز   کنزالفوائد   ۀ نسخ   ،در حدود جستجوی 

ای نسخه حاضر یا مؤلفش مورد تحقیق و پژوهش قرار نگرفته است.  هیچ رساله یا مقاله

اثر سراج الدین علی خان آرزو    کتابی به نام مثمراز نظر نگارندگان  ناگفته نماند که  

می  اللغهعلم   و  شناسیزبان   درباره  فارسی  کتاب  نخستین که ومحسوب  با    گردد 

مؤلف کتاب را    است،  رسیده  چاپ  به   مکتوب   میراث   نشر در راستگو  محمد   سید  همت

سراج الدین    شود.تحت تاثیر قرار داده است چنانکه در ذیل به این مسأله اشاره می

ق(، شاعر، نویسنده، ادیب و دانشمندِ بسیار برجسته و  11۶9ـ    1۰99خانِ آرزو )علی

جایگاهی ویژه دارد؛    مثمرهای او کتاب  بزرگ سدۀ دوازدهم است. که در میان نوشته 

زبان  زمینۀ  فارسی، در  این کتاب نخستین کتابی است که در  )علم  چرا که  شناسی 

-   ۸۴9اللغۀ( نوشته شده است. آرزو در این کتاب که بر بنیاد کتابِ المزهرِ سیوطی )

،  یاد کرده است  " اصل"خش که به نام  ب ۴2ق( ساخت و سامان یافته است، در     911

تباین، توافق، حقیقت و مجاز، اتباع، ابدال، و...  مسائل گوناگونی چون ترادف، اشتراک،  

ها یابی برخی واژه به ریشه   موارد فراوانی  را در زمینۀ زبان فارسی بررسی کرده است، در 

ریشگی بسی از واژگان فارسی با زبان هندی را نشان  که پیوند و همپرداخته، چنان 

های دیگران را از یاد نبرده، و در همۀ این  اش نقد دیدگاه داده است. به شیوۀ همیشگی

نیز رفته استسنجی ها نکته زمینه  الفوائد کتاب مورد    و   ها کرده، و گاه به خطا  کنز 
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نوشته شده است.    مثمرتحقیق ما کمابیش بر الگوی مطالب و سبک اصل سی و هشتم  

 چنانکه مؤلف در مقدمه کتاب نقل می کند که:  

در بیان معانی حروف مفرده و مرکبه  کنز الفواید  " این رساله مسمی است به  "

که در نظر این هیچمدان رسید سیما اوراقی چند که بطریق    "و ملقط از رسائل اسلاف

گو سراج دین خان آرزو جمع آورده اقسام حروف  و مسوده سراج وهاج مشکوات گفت

هجا را بطریق استقصا و استیعاب بعبارت بر مختصر بنظم کشیده اگرچه دیباچه و  

ن در جنگ تالیفات جناب مغفور ایشان بود. اغلب ظن  خاتمه نداشت لکن بشمول آ 

 "آنست که از جناب ایشان باشد 

از نسخ    کنز  نام   با  نیز   دیگر   چاپی  و   خطی   ۀنسخ   دو   تصحیح،  دست   در   ۀبه غیر 

تالیف    کنزالفوائد   نام   به  است  چاپی  کتاب  یکی.  دارد  وجود  پاکستان  و   ایران   در  الفوائد 

  در  شیعه علمای  از(  ق۴۴9  م ( )کَراجَکی  یا) ابوالفتح محمد بن علی بن عثمان کَراجُکی

ت گوناگون اسلامی  وعاقرن چهارم و پنجم هجری قمری. به زبان عربی و حاوی موض

  کنزالفواید   نام   با   دیگری   ۀ . نسخهاست  مانند حدیث، فقه، اخلاق، عقاید و تاریخ اسلام 

از آن در کتابخانه گنج بخش    نسخی   در صرف زبان فارسی به روش سوال و جواب  که 

اسلام آباد و موزه ملی کراچی نگهداری می شود. باوجود مشابهت اسمی این دو اثر با  

 ارتباطی ندارند. مورد بررسی در این رساله کنزالفوائد 

 . هدف و ضرورت پژوهش1-3
یکی از متون ارزشمند ادب فارسی است که تا اکنون ناشناخته بوده و    ،کنزالفوائد 

  پژوهش   مورد  متن.  افزود  خواهد   فارسی  ادبی   آثار تصحیح متن آن بر غنای گنجینه  

  نیز   شناسیزبان  و  شناسیواژه  و  شعر  زبان،  دستور  حوزه  مطالعات   برای  مفید   منبع   یک

شناسایی  ت  بررسی   و  شناسایی  جهت  به   آن   تصحیح   و  باشد می زبان،  زمانی  غییرات 

پژوهش   این  تمهید هدف  این  با  باری،  اهمیت است.  و حایز  زبانی متن مهم  سبک 

  ۀ های زبانی، ماخذیابی ابیات و لغات قدیمی مورد استفاده تصحیح، آشکار سازی ارزش 

نگارندگان در این پژوهش    .است   کنزالفوائد   سبکی  ویژگی   برشمردن   و  متن  در   نویسنده

 می کوشند به پرسش زیر پاسخ دهند:

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
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و  از نظر ارزش   "کنزالفوائد " ادبی و سبک نگارش چه جایگاهی دارد  های زبانی، 

دست چه  کتاب  این  متن  حوزه  تصحیح  در    ،   شناسی  واژه   زبانشناسی،آوردهایی 

  خواهد   فارسی   زبان   تاریخی   مطالعات   و   پژوهی   متن   و   نویسیدستور  و   نویسی فرهنگنامه

 ؟.داشت

 . روش تحقیق1-4
این به   چون نسخه مورد پژوهش کنزالفوائد تک نسخه است، بدین جهت تصحیح

  امر، ابتدا کپی نسخه خطی از شود. جهت انجام این  شیوه تصحیح انتقادی انجام می

تورنتو بخش کتابخانه مطالعات اسلامی تهیه شد. سپس کتابخانه دانشگاه مک  گیل 

جوی نگارندگان معرفی شرح  وصورت صحیح آن نگاشته شد. متاسفانه در حد جست

فهرست هیچ  از  نسخه  این  مؤلف  آثار  سایر  و  فرهنگنامهاحوال  و کتب  و  ها  نویسی 

-نامهها و لغتدستورنویسی به دست نیامده است و در تصحیح نسخه حاضر از فرهنگ

رساله  و    برهان قاطع ، فرهنگ  فرهنگ رشیدی،  فرهنگ جهانگیریهای معتبر از جمله  
مورد    هانسوی و هندی  ایرانی  شاعران  دواوین  و  هانسوی حسینی  عبدالواسع  تالیف 

 استفاده قرار گرفته است. 

 تبیین بحث .2

 مشخصات نسخه .2-1

تورنتو  کنزالفوائد  نسخه   گیل  مک  دانشگاه  کتابخانه  شماره  در  به  کانادا 

اثر دولاری لعل است.  نگهداری می  1091624688 و مؤلف  یا  شود  محل کتابت 

هند.   لکهنو  آ تالیف: شهر  و سال کتابت  است  نستعلیق خوشخط  نسخه  این  ن  خط 

و میان  ه. ق،    12۵3تا  1212های  سالتوان تخمین زد  چه از مقدمه کتاب می چنان

صفحه دارد و تعداد سطور صفحه حدودا   13۰باشد. نسخه حاضر میم  1۸3۷-1۸۰۶

است. در نگارش اثر از دو رنگ مرکب استفاده شده است. اسمای عناوین و فصل ها  1۵

 را با رنگ سرخ و متن کتاب با مرکب سیاه نوشته شده است.
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 کنزالفوائد ای از صفحات نسخه خطی عکس صفحه

 شناسه نسخه در سایت کتابخانه بدین قرار است.

17810-0122-ivanow-bw-rbsc_ms-McGillLibrary 

 . فهرست و ترتیب مدخلها2-2
مدخلها به صورت ترتیب الفبایی بیان شده است و مؤلف کتاب را به دو باب تقسیم  

های دستوری  این  نقشباشد و در  نموده است. باب اول بیان حروف مفرده را شامل می

حروف در تغییر ساختار و معنای کلمات توضیح داده است و ترتیب مدخلها چنین  

می ذکر  را  حرف  اول  که  مثالاست  بعد  میکند  کلماتی  با  های  حرف  این  که  آورد 

دهد یا معنی خاصی خودش را دارد و در  چسپیدن این کلمه معنای کلمه را تغییر می 

نماید سپس معنی  اکثر موارد با نقل حرکات حروف کلمه تلفظ کلمه را مشخص می

های شاعران معروف ایرانی و  کند و در آخر اشعار یا مصراعحرف و کلمه را بیان می 
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هندی را به عنوان شاهد و مثال نقل می کند. به عنوان مثال یکی از معناهای حرف  

 شود: از نسخه به منظور سهولت فهم مطلب برای خوانندگان اینجا نقل می "الف"

تکرار لفظ درآید و فائده اتصال و مقارنت و توالی و  ه  سوم اتصالی که در وسط ب"  

ملابست دهد. چنانچه »لبالب« و »شباشب« و »کشاکش« و »پیاپی« و »دمادم« و  

شود و معنی فاعلیه دهد.  لاحق    امر  ۀچهارم، الف فاعل در آخر صیغ   »دوادو« و »روارو«. 

یننده« و همچنین »شنوا« و »گویا« و  بچنانچه »دانا« و »بینا« به معنی »داننده« و »

 گوید:. مجدالدین همگر می «»زیبا« و »فریبا« و »پویا» و »جویا

 از تست فریبا   پری    هم  و    هم جادو  تست    از ناشکیبا    بهشت  هم حور  
 " یعنی »فریب خورنده«.

باب را مؤلف حروف مرکب به عبارت  باشد. این  باب دوم درباره بیان الفاظ مرکبه می

دیگر پیشوندها و پسوندها و حروف اضافه و نظایر اینها را از نظر معنا و کاربرد به فصول  

گنجاند بعد با  گوناگونی تقسیم کرده است. حروف مرکب هم معنی را در یک فصل می 

آوردن امثله معنای حروف را بیان می کند سپس از بیتی از ابیات فارسی استشهاد می  

کند. اینجا نیز به منظور سهولت فهم مطلب برای خوانندگان اقتباسی از باب دوم نقل  

 شود. می

-که معنی فاعلیه دهد چهار اند اول لفظ »گر« مانند »کاسه  فصل دوم، در بیان کلماتی 

ن« چون »خندان« و »گریان« و »افتان« و »خیزان«  گر« دوم کلمه »آ گر« و »شیشه 

 سیوم »آر« چون »خریدار« و »فرختار« حکیم قطران: 
 فرختار مانا که ترا رضوان بوده است  هر گز نبود خلق خریدار چو تو حور

یعنی فروشنده، کذا فی الرشیدی. چهارم لفظ »گانه« کلمه    « فروختار»و    « فرختار»

فهرست کامل    ". »دوگانه«  و   »یگانه«  چون  دهد   نیز  فاعلیه  معنی  ۀتعداد است و افاد

 مطالب کتاب بدین قرار می باشد. 

 دیباچه مؤلف 

 باب اول: بیان حروف مفرده 

 ، الف 1حرف  

 حرف ب،به )الباء التازی(  
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 حرف پ )الباء الفارسی(  

 حرف ت، )التاء الفوقانی(  

 حرف ث، )الثاء المثلثه(  

 حرف ج، )الجیم التازی( 

 حرف چ،چه )الجیم الفارسی( 

 حرف ح، )الحاء المهمله(   

 )الخاء المعجمه(  حرف خ  

 حرف د، )الدال المهمله(  

 حرف ذ، )الذال المعجمه(  

 حرف ر، )الراء المهمله(  

 حرف ز، )الزاء التازی(  

 )الزاء الفارسی( حرف ژ،  

 حرف س، )السین المهمله(  

 حرف ش، )الشین المعجمه(  

 حرف ص، ض، ط، ظ )صاد، ضاد، طا، ظا(  

 حرف ع، )عین المهمله(  

 حرف غ، )الغین المعجمه(  

 حرف ف، )الفاء(  

 حرف ق، )القاف(  

 حرف ک،که )الکاف التازی(  

 حرف گ، )الکاف الفارسی(  

 حرف ل، )الام(  

 حرف م، )المیم(  

 حرف ن، )النون(  

 حرف و، )الواو(  

 حرف ه، )الها(  

 الف لام در عربی  
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 حرف ء، )الهمزه(  

 حرف ی، )الیاء تحتانی(  

 باب دوم: بیان الفاظ مرکبه 

 فصل اول، بیان کلماتی که افاده معنی حاصل مصدر کنند  

 فصل دوم،بیان کلماتی که معنی فاعلیه دهد  

 افاده معنی ظرفیت دهد فصل سوم، بیان کلماتی که  

 فصل چهارم، بیان کلمات تصغیر 

 فصل پنجم، بیان کلماتی که برای حسن کلام آرند  

 فصل ششم، کلماتی که به معنی خداوند و صاحب آید  

 فصل هفتم، بیان کلماتی که به معنی »شبه« و »مانند« آید  

 فصل هشتم، بیان کلماتی که افاده معنی علت و دلیل دهد  

 نهم، بیان کلماتی که متضمن معنی محافظت آید فصل  

 فصل دهم، بیان کلماتی که افاده اتصال چیزی به چیزی دهد  

 معنی نسبت آید   فصل یازدهم، کلماتی که برای افاده 

 فصل دوازدهم، کلماتی که به معنی لون و رنگ آید  

 فصل سیزدهم، کلماتی که به معنی »بسیار« و »انبوهی« آید  

 فصل چهاردهم، بیان حروف شرط 

 فصل پانزدهم، حروف روابط  

 فصل شانزدهم، کلمات تمنی و ترجی  

 فصل هفدهم، بیان کلمات اشارت 

 فصل هیجدهم، ضمایر  

 فصل نوزدهم، کلمات عطف و اضراب و تردید  

 فصل بیستم، کلمات تشبیه  

 فصل بیست و یکم، کلمات تاکید  

 فصل بیست و دوم، حروف صله  

 فصل بیست و سوم، مواقع استعمال بعض کلمات متداوله  
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 ها و رسایل اسلاف که مورد استفاده مؤلف قرار گرفته . فهرست فرهنگ3-2
مؤلف در تحریر مطالب از بسیاری از فرهنگها و کتب فرهنگی و دستوری معروف  

از جمله   فارسی  زبان  برجسته  رشیدی،  و  فرهنگ  سروری،  فرهنگ  قوسی،  فرهنگ 
مجمع الفرس، فرهنگ جهانگیری، حلل مطرز برهان قاطع، مینابازار، منتخب اللغات  

و سایر کتب این قبیل استفاده نموده است. عمدتا در بیان معنی کلمه به کتب    رشیدی

نامبرده استفاده می کند. ناگفته نماند که در زمان مؤلف و پیش از آن معمول بود که  

فرهنگ نویسان قبل از پرداختن به معنی و تفسیر کلمات در مقدمه حروف مفرد و  

قرار می بحث  مورد  را  کلمات  مرکب  تغییر حروف در  و  کاربرد  معنا،  درباره  و  دادند 

میمختل نقل  مطالبی  مقدمهف  در  چنانکه  فرهنگ  های  کردند  رشیدی،  فرهنگ 
شود. جهت سهولت فهم مطلب برای  اینگونه مطالبی یافت می  جهانگیری و برهان قاطع 

 خوانندگان دو تا از اینچنین مورد از کنز الفوائد اینجا نقل می شود. 
 آورد که: مؤلف می " ر"در مدخل  

و »لت انبان« و »لت انبار« به ضم لام، شکم پرست و بسیار خوار چه »لُت« مخفف      

»لوت« به معنی اقسام خوردنی است و رشیدی گوید که: » بعضی به فتح به معنی  

 اند«. اند«. و رشیدی گوید که: » بعضی به فتح به معنی شکم آوردهشکم آورده

 مؤلف می گوید که:  " باز"در باب دوم و فصل بیست و دوم در بحث کلمه 

و لفظ »باز« به معنی »در ظرفیه« آید چون »باز خانه شد« یعنی در خانه شد و  "   

 »باز نیام« به معنی در نیام، حکیم سوزنی: 
 نیام هرگز از خصم به الزام نشد باز   آن حسام ابن حسامی حسام نظرش

   " همین بیت را به معنی »الی« سند آورده جهانگیریو صاحب 

های مزبور آوردن اشعار و امثله به طور شاهد معنی  امتیاز اثر حاضر در برابر فرهنگ

یاد شده  آوردن کلمه هم وزن کلمه  با  تلفظ  احتمالاً مسوده  است  و توضیح  یا  و  ای 

تالیف سراج الدین علی خان آرزو به دست مؤلف    مثمر   ٔ  ای یا بخشی از نسخه نسخه

ای  رسیده که در دیباچه کتاب به آن اشاره دارد. از آنجا که مهدی رحیم پور در مقاله

  مثمر که در مورد شرح احوال و آثار خان آرزو تحریر نموده است در بیان مطالب کتاب  

شناختی به  اصل آخر کتاب مثمر خان آرزو که در آن مسایل زبان"آرزو می آورد که:  

ور مستقل مورد بررسی قرار گرفته است، یعنی اصل سی و هشتم اختصاص دارد به  ط
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پژوهشی مفصل در مورد تمام حروف فارسی از الف تا یا و مسایلی که عارض آنها می  

 " شود

آید که احتمالاً بخشی از کتاب  آرزو چنین برمی   مثمراز مطالب فصل سی و هشت  

  ٔ  که حاوی بر مطالب مرتبط کنزالفوائد است مورد استفاده   مثمرای از کتاب  یا مسوده

توان گفت که چقدر از مطالب کتاب استفاده  مؤلف قرار گرفته بود اما به یقین نمی 

کرده است زیرا مؤلف کنز به ارائه توضیحات و اطلاعات در خصوص ساختار کلمات و  

چگونگی تغییر حروف در کلمات مثل آرزو نپرداخته و عمدتا به نقل انواع حروف و  

مات  تبدیل شدن آنها به حروف دیگر با استناد اشعار شاعران متقدم و نقل اعراب کل

 یعنی بر تلفظ درست کلمات هم تاکید داشته است.

 از هر دو کتاب در زیر نقل می شود.   " و" به    " ب"به عنوان نمونه بحث تبدیل شدن  

و گاهی به »و« بدل شود، و این بسیار است خصوصاً در هندی که لغاتش اکثر    " 

توافق با فارسی دارد، چون »بال« و »وال« به معنی نوعی از ماهی و »آل« هم بدین  

معنی آمده و این لغتی است در آن نه مبدل یا مبدل منه زیراکه در »همزه« و »با« و  

، تصحیح راستگو،  مثمر اج الدین علی خان،  ) آرزو، سر  " »و« کمال بعد مخرج است.

139۷    ) 

و به واو چون »سیو« و »سیب« و »نهیو« و »نهیب« بکسر نون و یای مجهول و  "

 »آو« و »آب« بالمد و »خواو« و »خواب« و »وال« و »بال« نوعی از ماهی درم دار. 

 ناصر خسرو:
 زانکه گوهر از صدف یابی نه از ماهی وال   دین ز درویشان طلب نز خواجگان باشکوه 

 ) دولاری لعل، کنز الفوائد، زیر بحث الباء التازی یا موحده(                   

 ارزش و اهمیت اثر  .3
باشد. باب اول در بیان  چنانکه که قبلا ذکر شده کتاب حاضر دو باب را شامل می

های فراوان از اشعار  حروف مفرد و باب دوم در بیان حروف مرکب. در هر دو باب نمونه

عنوان شواهد و امثله آورده و در بعضی صفحات جایی که نیاز به توضیح بوده،  شعرا به

توضیحات لازم آمده و اطلاعات اضافی هم ارائه کرده است. کتاب حاضر از این لحاظ  

باشد که در تشخیص سراینده بعضی از اشعار  هم از ارزش و اهمیت بالایی برخوردار می
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کند.  اند، کمک می که سراینده آنها نامعلوم بوده یا به بیش از یک شاعر نسبت داده

الخیر نسبت   ابو  به ابو سعید  برای مثال، رباعی زیر را که برخی به رودکی و برخی 

 اند به گفته مؤلف کتاب حاضر، شعر کمال الدین اسماعیل است.داده
 زلفت عنبر صدف دهن دُرِّ مرجان  رویت  دریای حسن و لعلت  مرجان 

 طوفان  چشمت     بلا    غبغب   و   گرداب چین پیشانی موجابرو کشتی 

و بسیاری از اشعار شعرا که در دیوان شاعر یا در مأخذی دیگر پیدا نیست در کتاب  

 .1شوند. به عنوان مثال این شعر از مولانا عبداللهحاضر یافت می
کن رهبری    عشقم   به   خداوندا   

 

 ای   پیغمبری   کنخدایی   کرده 
 

و این بیت که در دیوان شاعر مرزا جلال یافت نمی شود مؤلف کنز به مرزا جلال نسبت  

 داده است.
است  کرد  که  ما  جز  جفا  بر   دلبرت 

 

می   خون  ماست تو  گردن  بر  آن   ریزی 
 

نیرنگ  و نیز این بیت غنیمت کنجاهی شاعر هندی از منطقه پنجاب که در مثنوی  
 .کنز به وی نسبت داده است مؤلف شود  نمی  یافت وی عشق

کن   جگر  در  خون  غمت  از   الهی 
 

کن   آبادتر  چشم  آباد   سرشک 
 

 

 شود هایی که در منابع و مآخذ دیگری یافت نمی فهرست مدخل .3-1

های قبلی از اینها یاد نشده است ازین  باشد که در فرهنگهایی می  فهرست مدخل

پذیرا در معنی  "، ملاذا یعنی پناهگاه من.  "من" در معنی    "الف"قرار است.  حرف  

  "اندکا"یعنی ساخت صفت مفعولی با اضافه الف.    "پذیرنده"نه در معنای    "پذیرفته"

  معنی کثرت می دهد وقتی با صفتی می   " الف"در معنی بسیار اندک، به عبارت دیگر  

 چسپد. 
 

 
  مولف این شعر را به  مولانا عبدالله نسبت داده که شرح حال زندگی مجهول است و مجموعه اشعار هم در  1

 دست نیست، اما این بیت در دیوان شاعر آذر بیگدلی را با اندکی تفاوت نقل کرده اند که بدین قرار است. 

سرورا  سرا،  شهریارا،   فلک بارگاها، جهان پرورا   شها، 
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 های نگارشی و خطی اثر . ویژگی2-3
های  نها یا از لحاظ تعداد نقطهمؤلف حروف تهجی را بر اساس اصل عربی یا فارسی آ

نویسان و لغویان بود، به اسمای گوناگونی موسوم کرده  ها چنانکه معمول فرهنگ این

تشخیص حروف راحت و آسان باشد. تفصیل  است تا اثنای خوانش کتاب برای خواننده  

ن بدین قرار است. حرف )ب( را به نام بای تازی یا بای موحده، )ت( را به اسم فوقانی  آ

یا قرشت و حرف »پ« را به نام بای فارسی و حرف »ث« را به مثلثه یاد می کند.  

حرف»ج« را به جیم تازی و »چ« را به نام جیم فارسی. »ح« را به اسم حای حطی و  

اسم زای تازی و »ژ« را به اسم زای فارسی نقل    »ه« را به اسم های هوز. »ز« را به 

 کند. کند و همچنین »ق« »ک«، »گ« را. »ی« را در بیشتر موارد به تحتانی یاد میمی

بودن  دار  نقطه  براساس  را  هم  شبیه  حروف  که  است  این  دیگر  جالبی  یا    نقطه 

کند. به عنوان مثال »خ« را به نام  معجمه و مهمله تقسیم میشان به دو دسته  نبودن

کند زیرا حرفی را که نقطه دار  خای معجمه و »د« را به به نام دال مهمله بیان می

 نامند.  نامند و حرفی را که بدون نقطه باشد مهمله می باشد معجمه می

نماید. به  تلفظ کلمات را با بیان حرکات اول و دوم و سوم حرف کلمه مشخص می

آورد. »آخشیج، به مد الف و سکون  عنوان مثال تلفظ کلمه »آخشیج« را بدین سان می

این.   امثال  و  قاف  تشدید  و  موحده  بای  فتح  به  »بق«  دیگر  مثال  و  معجمه«  خای 

ای نیز تشخیص  همچنین مؤلف مجهول یا معروف بودن حرف »و« یا »ی« را در کلمه

ای دیگر هم وزن  دهد و در برخی موارد به جای بیان حرکات حروف کلمه، کلمهمی

 گوید »کلمه حیری به وزن پیری«. کند. به عنوان مثال می ن کلمه نقل میآ

معنی یا مترادف کلمات فارسی را به زبان عربی یا هندی و در برخی موارد به زبان  

 کند که: کند. به عنوان مثال بیان میترکی نیز بیان می

 »انگزد« و »انگزه« صمغی معروف که به تازی »حلتیت« گویند.

»یوغ« و »جوغ« به ضم اول و منقوطه آخر، چوبی که برگردن گاو قلبه بندند وقت  

 .شیار کردن، به هندی »پالو« به بای فارسی و لام و واو مجهول

در بعضی موارد حروف علت کلمات را حذف کرده چنانکه در قدیم در بعضی نقاط  

و    "پلوان"به جای  "پلون"؛ " بیستم"به جای  "بستم"کشور رایج بود. به عنوان مثال 

 برخی سایر حروف امثال اینها.
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مثال مع هذا، هکذا، قس علیه،   به عنوان  از کلمات و اصطلاحات عربی  استفاده 

مسمی، متکلم مع الغیر، کما فی القوسی و بسیاری از کلمات و اصطلاحات عربی این  

 قبیل. 

در آخر هر صفحه نسخه دو سه تا کلمات صفح بعدی نقل کرده است تا درصورت  

   جا شدن صفحات در ترتیب صفحات خواننده به مشکل و سردرگمی دچار نشود.جابه

 . فهرست شاعرانی که از اشعارشان استشهاد شده  3-3
عنوان شواهد و امثله در بیان  اسمای برخی از شاعرانی که مؤلف از اشعار آنها به

 مختلف استناد کرده است، بدین قرار است: معانی کلمات 

  1۰2۸مولانا عبد الله ابن محمد معروف به علامه بیتوشی، صفی اصفهانی متوفی     

ق، سعدی شیرازی، عرفی شیرازی، سوزنی سمرقندی، فرخی سیستانی، مجدالدین  

ای، حافظ شیرازی، حزین لاهیجی، ابرهیم ادهم، ابوالحسن شهید،  همگر، نظامی گنجه

قاسم  ابولعلاءگنجه ملا  اصفهانی،  الدین  فخر  بن  الدین  شمس  شروانی،  خاقانی  ای، 

و   ظهوری  مولانا  تبریزی،  صائب  اسماعیل،  کمال  دهلوی،  حسن  خواجه  مشهدی، 

 بسیاری از شاعران هندی جز اینها.

 

 گیری نتیجه. 4
یکی از متون ارزشمند   ،کنزالفوائد شود که   با بررسی و مطالعه مطالب فوق آشکار می

  آثار ادب فارسی است که تا اکنون ناشناخته بوده و تصحیح متن آن بر غنای گنجینه  

  حوزه   مطالعات  برای   مفید   منبع   یک  پژوهش  مورد  متن.  افزود  خواهد   فارسی  ادبی

  جهت   به  آن   تصحیح  و  باشد می  نیز  شناسیزبان  و  شناسیواژه  و  شعر  زبان،  دستور

غییرات زمانی زبان، شناسایی سبک زبانی متن مهم و حایز اهمیت  ت  بررسی   و  شناسایی

با این تمهید هدف این پژوهش تصحیح، آشکار باری،  های زبانی،  سازی ارزش است. 

استفاده   قدیمی مورد  لغات  و  ابیات    ویژگی   برشمردن  و  متن  در  نویسندهماخذیابی 

از دسته کتاباست    کنزالفوائد   سبکی با معانی  و کتاب حاضر  هایی است که همراه 

حروف مفرد و مرکب زبان فارسی مباحثی از دستور زبان و واژه شناسی را نیز مطرح  

می کنند و کاربرد حروف مفرده و مرکبه )پیشوندها و پسوندها( در حالت گوناگونی و  
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توان موضوع  کند به عبارت دیگر میشان در تغییر معنا و ساختار کلمات ارائه می نقش

آن را مابین فرهنگنامه و دستور زبان فارسی و واژه شناسی معرفی نمود. از این نظر  

ای بسیار نفیس، پر از مطالب و منحصر به فرد تلقی کرد.  توان نسخهنسخه حاضر را می

و می توان نتیجه گیری کرد که نویسنده این کتاب دلاری لعل از فرهنگ شناسان  

نوشتی از کتاب وی که هنوز چاپ  هندی سده سیزدهم هجری است. دست  ٔ  برجسته

گل تورانتو کانادا نگهداری  و نشر نشده است، به خط خود وی در کتابخانه دانشگاه مک

یاد شده   لا چنانکه قب    archive.orgافزاری این هم در سایت  شود که نسخه نرممی

  کاری رود که هیچ گونه دستدر دسترس عموم قرار دارد. گمان نزدیک به یقین می

 در نسخه حاضر انجام نشده است.

 

 

 کتابنامه 
، تصحیح سید محمد راستگو، تهران: میراث مثمر(. ،  139۷آرزو، سراج الدین علی خان ) (1

 مکتوب.      

آباد: مرکز  )فرهنگ شعرای فارسی گوی شبه قاره(، اسلامآثارالشعراء  (.  13۸۷اکرام، اکرم ) (2

 تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. 

 ، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. دستور نویسی در شبه قاره (. 139۸پناهی، ثریا ) (3

 (. احوال و آثار سراج الدین علی خان، دهلی. 13۶۷خاتون، ریحانه ) (4

آباد:  اسلام،  قارهدستور نویسی فارسی در شبه  (.139۷)  جوادی، سید حسن صدرالدین حاج (5

 پاکستان.مرکز تحقیقات فارسی ایران و 

 ، تهران: مجمع ذخائر اسلامی. برخوان آرزو(.  1392رحیم پور، مهدی ) (6

توفیق   (7 ادب فارسی در هند  (.13۷۷)سبحانی،  تاریخ  به  تهران: شنگاهی  ورای گسترش ، 

 فارسی.  ادبیات زبان و

 ، تهران: اتنشارات آرا.های فارسی به فارسیفرهنگ (.13۷۵)سیاقی، دبیر (8

 اسناد   سازمان :تهراندرایتی،  های خطی ایران )فنخا(، به کوشش مصطفی  فهرستگان نسخه (9

 . ایران اسلامی جمهوری ملی  کتابخانه و

مرکز  اسلام  ،پاکستان  خطی  هاینسخه  مشترک  فهرست  (.1992)  احمد  منزوی، (10 آباد: 

 تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. 
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11) ( محمد  زبانکتاب  (.  13۸1مهیار،  دستور   و زبان فرهنگستان:  تهران    فارسی،  شناسی  

 .فارسی ادب
 .وزارت فرهنگ  تهران فرهنگ نویسی فارسی در هند و پاکستان،(. 13۴1نقوی، شهریار ) (12

  )کراچی(،   پاکستان  ملی  ٔ  موزه  فارسی  خطی  هاینسخه  فهرست  (. 13۶2)  عارف   نوشاهی (13

 پاکستان. مرکز تحقیقات فارسی ایران و   آباد: اسلام

  اسلام   ،بخش  گنج  کتابخانه  کمیاب  و  سنگی  چاپ  فارسی  هایکتاب  فهرست  (.13۶۵)  همو (14

 مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.  آباد:

 مکتوب.  میراث تهران: ،پاکستان  فارسی خطی  هاینسخه فهرست (.139۶همو) (15

از    پاکستان، بنگلادش( کتابشناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره )هند   (.1391)همو (16

 میراث مکتوب.   ق، تهران:132۸تا  119۵

نسخه  (.1391)همو (17 لاهور  فهرست  پنجاب  دانشگاه  مرکزی  کتابخانه  فارسی  خطی  های 

 میراث مکتوب.  )پاکستان(، تهران:

م، خان آرزو سی  2۰2۰ر  امبیکم دس،  1399مجله تحصیل )اردو(، شماره هفت، کراچی،   (18

 .منسوب ایک بیاض
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و  رسد که این نسخه دست نویس مؤلف باشد و به نظر می  شودنگهدای می  کانادا  لیگمگ
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Abstract 

Among Iranian poets, Khaqani talks more about himself and his 

life in his poems than other poets.  From these references, 

which are numerous in Khaqani's poems, we can get to know 

his situations, desires, emotions, lifestyle as well as the 

conditions of his environment and time.  The aim of this essay 

is to reflect and analyze the self-reflexive of introspection in 

Khaqani's poetry, in order to present a clear picture of his 

personality, worldview and mindset as well as the society in 
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which the poet lived.In this research, which was conducted with 

the method of content analysis, the results obtained show that 

Khaqani is an arrogant and selfish, patriotic, anti-philosophical, 

reactionary, lonely and extremely painful 

character.Undoubtedly, the calamities that Khaqani witnessed 

throughout his life did not affect his psychological structure and 

the formation of his worldview.  From a social point of view, 

these views show the chaos and political and economic 

insecurity of the rule of the Sharvan Shahs and also the lifestyle 

of the people of that period, from the standard of clothing to the 

conditions of prisons and prisoners. 

Keywords: Self-reflexive, psychological analysis, 

sociological analysis, Khaqani. 
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 چکیده

م ا  انیدر  د  شیب  یخاقان   ران،یشاعران  زندگ  گریاز  و  از خود  در    یشاعران  خود 

  یی بسامد بالا  یاشارات که در اشعار خاقان  ن یاشعارش سخن گفته است. با توجه به ا

م  احوال، خواسته  میتوانی دارد  زندگ با  و    نیو همچن  ی و  یها، عواطف، سبک  اوضاع 

  ل یو تحل  ی مقاله بر آن است تا با بررس   ن ی. امیاو آشنا شو  ستیو زمان ز   ط یمح  ط یشرا

  ی نیبجهان  ، یو  تیروشن از شخص  یر یتصو  ،یموجود در شعر خاقان  یهای خودپژواک

 .را انعکاس دهد  ستهیزی که شاعر در آن م یاجامعه  نیو همچن   یو خط فکر 

با روش تحل  نیا  در نت  لیجستار که  انجام شده است  حاصل شده،    یجه یمحتوا 

خاقان  انگریب که  است  وطن  یتیشخص  یآن  خودستا،  و  فلسفه دوست مغرور    ز،یست، 

 ییهابت یمص  شکی دارد؛ ب  ده یکشرنج  ار یو بس  ریگگوشه   زاهد،  ن،ینشو عزلت  ز یگرمردم 

  ی و   ینیبو جهان   یساختار روان  یدهاست در شکل   دهیدر طول عمر خود د  ی که خاقان

اوضاع نابسامان حکومت    انگریب  یاز منظر اجتماع  هایبررس   نینبوده است. ا  ریتاثیب

ناامنشروان و  اقتصاد   یاس یس   یشاهان  زندگ  یدهندهنشان  نیو همچن  یو    ی سبک 

 . باشد ی م ان یپوشاک تا اوضاع زندان و زندان تیفی مردم آن دوره، از ک

 .یخاقان  ،یشناخت جامعه ل یتحل ،ی روانشناخت لیتحل  ،یخودپژواک: یدیکلگان واژ
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 مقدمه  .1

، اصطلاحی علمی است که به بیان روند ساخت هنری یا بازتاب مسائل  1خودپژواکی 

تواند شامل مباحثی چون:  پردازد که می شخصی شاعر یا نویسنده در اثر می   زندگی

زندگی    هایگیری اثر و یا برخی وقایع و رویداد های کار یا چگونگی شکلبیان دشواری 

باشد که راوی یا شاعر در ضمن شعر    ،اند شخصی شاعر که منجر به آفرینش اثر شده 

این موارد می  به طرح  نقل داستان  این خودگویییا  به دست  پردازد.  را  اطلاعاتی  ها 

توانند در تحلیل  دهند که غالبا از نظر نقد تبیینی، قابل تامل و مطالعه هستند و می می 

 آثار شاعر یا نویسنده به منتقدان و پژوهشگران یاری رسانند.

می  فارسی،  ادب  مختلف  ادوار  در  شاعران  شعر  تحلیل  و  مقایسه  ضمن  با  توان 

و همچنین   شاعر  روانی  و  به خصوصیات شخصیتی  ارزشمند،  اطلاعات  به  دستیابی 

زیرا   داشت؛  خواهد  بیشتری  استنادی  ارزش  که  برد  پی  او  روزگار  اجتماعی  مسائل 

های شخصی سایر منتقدان  ی حب و بغض آبشخور آن ناخودآگاه شاعر است و از شائبه 

 و دوستان مبراست.

ی خودپژواکی در شناخت ساختار فکری  با توجه به درک ضرورت بررسی مقوله 

شاعر، در این پژوهش اشعار خاقانی شروانی را از این منظر مورد بررسی قرار خواهیم  

 داد. 

ی آذربایجان، از اهالی شروان  الدین خاقانی, شاعر بزرگ برخاسته از از خطه افضل  

ی شروانی با تخلص او همراه بوده است. خاقانی  بود. به همین سبب نیز از نخست، کلمه 

سال   در  زیاد  بسیار  احتمال  جهان    520به  به  چشم  شروان،  پایتخت  شماخی،  در 

 (. 69: 1374گشود)غفاری کندلی، 

یگانه  نزاد  من  چو  هجرت   پانصد 
 

صفاهان دعای  کنم  دوگانه   باز 
 

 ( 105)دیوان، ص        

، که به هر حال جویای نوعی  کلام و نجوم و حکمت و طب و تفسیر خاطر او را   

امتیاز بود، جلب کرد و انعکاس این همه در شعر او سخنش را رنگ خاص داد. عمش،  

، در تربیت او اهتمام ورزید و هنگامی که این مربی دلسوز وی را در این  کافی الدین

 
1Reflexive)-(Self  
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ی عالی، مخصوصا برای  الدین شاعری پرمایه بود که قریحه جهان تنها گذاشت، افضل 

قصیده  تراشی داشت.  و دشمن  مرثیه خودستایی  در  که  و  ای  ناکام گفت  عم  این  ی 

 دهد.خوبی نشان می   را به ای که در جواب رشید وطواط فرستاد این نکته قصیده 

درباره   العراقین  تحفه  در  خاقانی  نام.  علی  است  بوده  نجاری  خاقانی  پدر  پدر  ی 

 چنین سروده است:         
سبکبار   خلایقم  بر   از 

 

مایده نجار بر  علی   ی 
 

جامه  و  نان  به  من،  ضامن   او 
 

خامه و  بنان  از  مادحش   من 
 

های صلیبی« از روم  ترسا بوده است که گویا در »جنگ   مادر او نیز کنیزکی

شود. آشنایی با ابوالعلاء گنجوی در زندگی او تاثیر تمام کرد. این  به شروان آورده می 

شاعر گنجه که آن زمان استادی نام آور بود خاقانی را مستعد دید، به تربیت او همت  

گماشت و دختر خود را به وی داد. او را به دربار خاقان شروان برد و او را خاقانی لقب  

با او به  و به بهانه داد؛ اما خاقانی با استاد خود نساخت   ی رنجشی که در میان آمد 

که مخصوصا  - مبارزه پرداخت. او را هجوهای تند گفت و بر وی تهمت باطنی و ملحدی  

شت. در  نهاد. با دربار شروانشاهان نیز چندان ساز ندا  -در آن ایام تهمت خطرناکی بود

جوی، شروان  های او لحن گله و نارضایی هست؛ زیرا شاعر بلندپرواز آوازه بیشتر ستایش

می  کوچک  خویش  بری  می را  دایم  و  با  دید  گیرد.  پیش  دیگر  دیار  راه  خواست 

ای بیابد. هم علاءالدین اتسز را ستود و هم دبیران  خوارزمشاهیان کوشید که مگر رابطه 

خوارزم، مثل رشید وطواط و بهاءالدین بغدادی؛ اما به مقصد نرسید و رشید وطواط  

تقریبا نومیدش کرد. با اتابکان آذربایجان، دارای دربند، کیای مازندران و سلجوقیان  

دستاویز می کوشید تا  عراق نیز بیش و کم ارتباط داشت و ظاهرا به هر بهانه و هر  

شد و این همه، خاقان  ش نمیخود را از شروان و محیط خاقان بیرون اندازد؛ اما میسر

را نیز نسبت به او بدگمان کرده بود. با نارضایی به امید رهایی راه مکه را پیش گرفت.  

نام ایوان مداین گذشت و مثل بحتری، شاعر  بر  از این سفر بود که  بازگشت  آور  در 

ها دید و تحفه العراقین را هم در این سفر  عبرت   "ی فروشکستهآینه " عرب، در آن  

ی  ساخت. تمایلات پارسایی که از آغاز در وی بود در این سفر از تاثیر زیارت روضه 

پیغمبر در وی قوت یافت و چون به سبب غرور باطنی در دل از ستایشگری شاهان 

و مثل   این پس حسان عجم شود  از  آویخت که  این داعیه در جانش  بود  ناخرسند 
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حسان که شتایشگر پیغمبر بود وی نیز به مدح پیغمبر بسنده کند و از ستایش دیگران  

کنار جوید. و حتی در یک قطعه شعر مدعی شد که صدیقان شهر پیغمبر را به خواب  

:  1374کوب،  ها خاقانی را شاعر خویش خوانده است. )زرین اند و پیغمبر نزد آن دیده 

190 ) 

ی شاعر در این زمان از حدود محیط تنگ کوچک شروان بسیار گذشته  نام و آوازه 

آمد. علاوه  های تازه به سراغش می گرفتاری  افزودبود. با این همه هرچه شهرت او می 

بر مرگ جانکاه پسر و همسرش و داغ فرزندان خرد دیگر، شاگردش مجیرالدین بیلقانی  

هم با او همان رفتاری را کرد که خود او با استادش ابوالعلاء کرده بود. از سومین زن  

خویش، که بعد از مرگ زن نخست و پس از یک زن دیگر گرفته بود، چندان رضایت  

 نداشت. 
گوید که  خانه  خانه  حدیث  مسافر   مرد 

 

 زآن غرضش زن بود که بانوی خانه است 
 

خانه مرا  خوببود  دوم  و  نخست   ی 
 

 ، اگرچه یگانه است نیست سوم خانه خوب 
 

گیری و پارسایی  رفت و باز میل گوشه زندگی شاعر در نارضایی و نومیدی فرو می    

وفات   596جا بود که به سال کشید. در پایان عمر به تبریز رفت و هماندامنش را می 

 ( 191-190یافت. )همان: 

تحلیلی به بررسی انواع خودپژواکی در  -ی توصیفی کوشد با شیوهاین پژوهش می 

اشعار خاقانی شروانی بپردازد و در نهایت، مصادیق خودپژواکی را در اشعار وی مورد  

 ها را از نظر نقد تبیینی واکاوی کند. نقد و بررسی قرار دهد و آن 

 ی پژوهشپیشینه .2

با آنکه مصادیق خودپژواکی در شعر ایران و سایر ملل همیشه وجود داشته است،  

. نه تنها تحت عنوان  تا کنون به صورت خاص و ویژه به این موضوع پرداخته نشده است

»تحلیل خودپژواکی در اشعار خاقانی« پژوهشی یافت نشد؛ بلکه در باب شاعران دیگر  

های  تاکنون پژوهش نیز چنین پژوهشی در ایران صورت نگرفته است. در خارج از ایران  

این در  اشاره  معدودی  تحقیقات  این  اهم  به  ادامه  در  که  است  یافته  انجام  خصوص 

 : میشود
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تحلیل روایی شعری با عنوان    )خودپژواکی: ( در پژوهشی با عنوان  2015ناتاشا برن )

 . 1 ("گریه "

1. Self Reflextivity: A Narrative Analysisi of a Pome Titled  

نتیجه  را مورد بررسی قرار می   بازتاب مسائل شخصی شاعر در شعر گریه     دهد و 

ت و زندانی شدن یکی  یوضعیت خود را به دلیل محکوم  این شعر،که شاعر در    گیردمی 

می  توصیف  نزدیکانش  مقاله  نماید از  این  پژوهشگر  از  .  استفاده  با  تا  است  کوشیده 

 ند. نگری شاعر بزجزئیات احوال شاعر و غم و اندوه وی نقبی به روان و جهان

2. Self-Reflexivity and meta- Poetry in Billy  . 

الزبیدی ) نام  (،2015هایتام کامل  به  )خودپژواکی در اشعار منتخب  در پژوهشی 

به بازتاب خودپژواکی در اشعاری منتخب از بیلی کالینز میپردازد. در این    بیلی کالینز(، 

معرفی شده چرا که شاعر  پژوهش، خود پژواکی به عنوان یکی از اصول پست مدرنیسم  

مسائل   بازتاب  آن  و در خلال  تکوین شعر  به چگونگی  و  کرده  آن سنت شکنی  در 

 شخصی زندگی خویش پرداخته است . 

3.Department of Art and Self-reflexivity in western Art and visual 

culture history, University of Plymoth Devon PL84AA United Kingdom 

ی خودپژواکی در هنر  پژوهش فوق نیز در کشور انگلستان انجام شده است که به مقوله 

 و فرهنگ بصری غرب پرداخته است. 
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 مبانی نظری خودپژواکی   .3

  - 1خود پژواکی یعنی بازتاب من شاعر در اثر هنری که بر دو محور اتفاق می افتد:  

مثلا فردوسی به دشواری  )  انگیزه ها، شرایط و وضعیتی که بر خلق یک اثر حاکم است

ها یا موانعی که بر سر راه سرودن و آفرینش شاهنامه وجود دارد در متن شاهنامه  

کند  می  و    - 2و    ( اشاره  شخصی  زندگی  وضعیت  از  نویسنده  یا  شاعر  که  اطلاعاتی 

خانوادگی خود ارائه می نماید. البته از همین نکاتی که در خصوص زندگی شخصی  

 شاعر مطرح می شود  

می توان تحلیل جامعه شناختی ارائه نمود یا وضعیت اجتماعی دو دوره را در آیینه  

ترین  که »متن در ژرف با توجه به این  شعر دو شاعر از ادوار مختلف به تماشا نشست.

آیینه لایه به  خود  معنایی  می ی  بدل  آسیبای  که  نژندی شود  و  و  روانی  ها  های 

می  باز  را  خود  از    ( 26:  1387تاباند«)یاوری،  آفرینندهی  که  خودپژواکی  بنابراین 

ی روحیات خالق اثر، جامعه،  آید، انعکاس دهندههای متن به شمار میترین لایه عمیق

اثر را از منظر  آنفرهنگ، مسائل سیاسی و... شاعر است که با توجه به   ها جامعه و 

دیگر  جامعه طرفی  از  دهیم؛  قرار  تبیین  و  تحلیل  مورد  از  ا شناختی،  یکی  دبیات 

از محیط تأثیر میپذیرد. یعنی رابطۀ  پدیده تأثیر گذاشته و  بر جامعه  هایی است که 

بستانی بین جامعه و ادبیات وجود دارد و  نه تنها ادبیات بلکه هنر و    تعاملی و بده

تنها از اجتماع خود تأثیر    »هنرمندان نه   .  هنرمند با جامعه و مردم در ارتباط هستند 

میگیرند، بلکه در راستای تعامل با مخاطبان از هنر خود به عنوان ابزاری درجهتِ بیان  

بهره   فرهنگی زمان خود  اجتماعی، سیاسی و  بیان حال  نقد  زبان  را  اثارشان  و  برده 

:؟(. گفتنی است که برای درک روشن و  1397«)منصوری تهرانی،  اند اجتماع قرارداده 

دقیق از تحولات اندیشگانی و همچنین دریافت رویدادهای بنیادی و اجتماعی، توجه  

به آثار هنرمندان ضروری است؛ از این رو، انواع خودپژواکی در آثار هنری به دوشکل  

 شود: بررسی می 
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 الف( خودپژواکی در ارتباط با من شاعر

 ی شاعرب( خودپژواکی در ارتباط با جامعه و تغییرات جامعه 

 
 بحث و بررسی   .4

ی ادب پارسی است.  سرایان، در پهنه ترین چامه هیچ گمان یکی از بزرگ خاقانی بی 

پرداز  ترین چکامه دستی او در سخن تا بدان پایه است که اگر او را بزرگ استادی و چیره 

ی  ایم. خاقانی سخنوری است که در سده ایران نیز بدانیم، برگزاف و خام داوری نکرده 

چنان   ششم هجری، در هنگام سخن، بلند و بشکوه آوا برافراشته است و آوای رسای او، 

 (. 3: 1368بوده است که آواهای دیگر را فروپوشیده است )کزازی،

در میان شاعران ایران خاقانی بیش از دیگران از خود و زندگی خود در اشعارش سخن   

ی همین اشارات است که  گفته و به حوادث عمر خود اشاره کرده است. از مجموعه 

بینی او آشنا شد و به اشتغالات  ها و آروزها و عواطف و جهان توان با احوال و خواسته می 

 (. 1375:9کن،ذهنی و عینی او پی برد )معدن

ی بزرگان به  خاقانی در جای جای دیوانش به دبیری خود، راویان شعر خویش، صله  

و   امرا  از  بعضی  با  به دشمنی  و متهم شدنش  بزرگان  با  مناسبتش  اشعارش،  راویان 

ها از خود، رنجش آنان از خود، رنجش از شاه و دوری از دربار، دعوت  رجال، عیادت آن 

دعوت  این  رد  و  دیوانی  مناصب  قبول  برای  او  از  خلیفه  و  اجناس شاه  و  انواع  ها، 

ها و جز آن اشاره  ها و صله های دریافتی از بزرگان، بازپس گرفته شدن خلعتخلعت

ی مولد و موطن خود احساسات کرده است. وی از دشمنان خود سخن گفته، درباره 

انگیزه  داده،  نشان  متفاوتی  و  از غم متنوع  بازگفته،  را  و می سفرهای خود  صایب  ها 

زندگی و ثروت و مایملک و حتی شکل ظاهری خود، از عواطف خود نسبت به پدر و  

ها ها و توبه مادر و همسر و فرزند و عم و استادان و دوستان خود سخن گفته، از خواب 

سان خویشتن را با زبان خود  و بسیاری مسائل دیگر زندگی خویش یاد نموده و بدین

(. در ادامه با بیان مضامین غالب شعر او به گریزها)خودپژواکی(  9شناسانده است)همان:

 خواهیم پرداخت. 
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 ها و مصایب خویش : توصیف غم اشعار روانشناختی تحلیل. 4-1
آن  در  بیان می خاقانی  را  مصایب خود  و  آلام  که  آتشین  جا  نقش  خواننده  کند، 

به   را  او  از مرگ  خوبی می دردناک  وقتی  از  تواند حس کند.  و  فرزندش رشیدالدین 

کند، رنج و  حال نویسی می نوعی حسبگوید و به آلود او سخن می بیماری طولانی غم 

 توان از سخنش دریافت.تابی واقعی یک پدر داغدیده را می بی

ها توان دید که دلهره ی »ترنم المصائب« رنج و اندوه پدری داغدیده را می در قصیده 

دهد و چنان دردناک است که گویی با اشک چشم به  هایش را بازتاب میو اضطراب 

 تحریر آمده است:
بگشایید صبح جگر  خوناب  سر   گاهی 

 

بگشایید ژاله تر  نرگس  از  صبحدم   ی 
 

دماغ باغ  سوی  آرید  مژه  از  خون   سیل 
 

بگشایید  گذر  راه  را  مژه        ناودان 

 ی من گوش کنید...خبر مرگ جگرگوشه
 

 عبر بگشایید ی خون چشم  شد جگر چشمه 
 

 ( 161)دیوان، ص  

ی زیر به بعضی از مصایب زندگی خود، یعنی مرگ پسر جوان و  همچنین در قطعه 

 همسر و دختر و فرزند دیگرش به نام عبدالمجید، اشاره کرده است.
آفتابی  بلند  چون  داشتم   پسر 

 

سپردم   مغاکش  تاری  به  ناگه   ز 
 

فروشد  چون  مادرش  پسر  درد   به 
 

آن   خاک  سپردم به  دردناکش   تن 
 

بودم نعش  دختر  چون  بکر   یکی 
 

سپردم سماکش  چون  روشندلی     به 
گفتم  داماد  به  سپردم  دختر   چو 

 

   که گنج زر است این به خاکش سپردم
عبدالمجیدی  ماند  و  من   بماندم 

 

سپردم  پاکش  یزدان  به   ودیعت 
 

 ( 902)همان، ص  

ی داماد، در حق او دعای  خانهمرسوم است که پدر وقت روانه کردن دخترش به  

ی فوق، آن دعای خیر را یادآوری کرده است؛ پدر  کند. خاقانی نیز در قطعه خیر می 

ات  اش از خانهگوید: »مرده ی شوهر، میآذربایجانی هنگام راهی کردن دختر به خانه 

 ( 213بیرون برود!« )کندلی،غفار:
گفتم  داماد  به  سپردم  دختر   چو 

 

 این به خاکش سپردمکه گنج زر است  
 

 ( 902)دیوان، ص   
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ی خود با دو احساس ای دیگر باز از مرگ رشید و مرگ دختر سه روزهدر قطعه 

گوید. به هنگام مرگ رشید، زن خاقانی آبستن بوده و شاعر  بس متفاوت سخن می 

 شود: آید و خاقانی بسیار مکدر می انتظار پسر داشته است، ولی نوزاد دختر به دنیا می 
میوه سرپای دریغ  کز  رشید  عمرم   ی 

 

بگذشت  نفس  یک  به  درآمد  سال  بیست   به 
 

 مرا ذخیره همین یک رشید بود از عمر
 

بگذشت نتیجه  هوس  در  که  روزی  و  شب   ی 
 

این بعد  از   چنین پسریچو دختر آمدم 
 

چشمه  از  من  چشم  بگذشت سرشک  ارس      ی 
آن  که  رسید  غمی  دختر  زادن  به   مرا 

 

 نی بر ضمیر کس بگذشت  نه بر دل من و
 

 (835-834)دیوان،ص  

ی روزی که رشید در حالت نزع بود  شاعر شعر مردف به »همه« را روزی یا درباره 

و »بین مرگ و زندگی مویی فاصله بود«، سروده است. در این شعر، واپسین روزهای  

اش« برای  بادامی شود و از زبان پسر »چشم  زندگی بیمار جوان به تصویر کشیده می 

  های کند. در اینجا آرزوها و رنج »آهوان ختا« و دوستان جوان رشید، درد و دل می 

 ( 228آمیزد: )کندلی،غفار:پسر جوان و ناکام با عاطفه و درد و اندوه پدر در هم می 
 ست هنوز ...سنبلستان خطم خشک نگشته ا 

 

همه...  خطائید  آهوی  که  آیید  من   به 
 

 نکشد درد سر من بکشید جان به فردا  
 

همه  میائید  سیر  من  ز  امروز  یک   به 
 

 (406)دیوان، ص  

ی »خبر بازدهید«، روی سخن خاقانی با پرستاران پسرش است؛ پسری  در قصیده 

که در روز پنجم بیماری حالش وخیم شده، در شب هفتم دچار بحران گشته و بعد از  

 سیزده روز تحمل بیماری، هستی را ترک گفته: 
 سیزده روز مه چارده شب تب زده بود 

 

 تب خدنگ اجل انداخت سپر باز دهید
 

 ( 164)همان،ص  

* 

 هایی دیگر سروده است: همچنین در مرثیه 
را  تو  ماند  اثر  ندانم چه   ای سهی سرو 

 

را  تو  ماند  خبر  آفاق  در  و  نماندی   تو 
 

 (545)همان،ص  
* 

راه در  نبیند  بیش  ترا  شریکان   تا 
 

جهان   بستهبیاز  فرو  پدرتو  باد   نظر 
 

 )همان،همانجا( 
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شده چون  پدر  شبستان  ز  نو  مه   ای ای 
 

 ای وی عطارد ز دبستان پدر چون شده
 

 ( 137)همان،ص 
* 

بندی است که شاعر در  ترین مراثی خاقانی در سوگ فرزند خویش ترجیع از جانکاه

 گوید:ی خود می آن از دل آتش گرفته 
بر  ... زنم هفت در بستم  اگر آه   خلق و 

 

 نمهفت پرده که فلک راست ز بر باز ک
 

کشت  مردم  بد  چشم  مرا  چشم   مردم 
 

 پس به مردم چه دل چشم دگر باز کنم
 

 ز آهنین جان که در این غم دل خاقانی راست 
 

ب زده  آتش  کن  نندیخانه  باز  در   م چو 
 

پسر خاک  سر  به  خاکین  سر  با   بروم 
 

خون رو  نیکفن  کنم  یاز  باز   پسر 
 

   (544)همان، ص  

از میان مصائب آنچه بیشترین تاثیر را بر شاعر نهاده، قدش را خم ساخته و از هستی  

های جدایی از از محبوبش بوده است. همسر مهربانش آنگاه  سیرش کرده، همان لحظه 

انیشیده و برای او سعادت  میکه با مرگ دست به گریبان بوده باز به راحتی شوهرش 

ی صدر خاص زنان آذربایجانی و به رسم مردم آن دیار، به  کرده است. با سعه آرزو می 

 ( 208دهد که پس از وی ازدواج کند)کندلی،غفار: شوهرش اجازه می 
تو و  من  وداعی  اشک   جز 

 

جهان مبینام...طوفان   ستان 
 

مفرمای کنی،  دگری   گفتی 
 

مبینام گمان  ورق  در   کاین 
 

 (307)دیوان،ص  
* 

کنی دگر  و  طلبی  نو  یار  که   گفتی 
 

 حاشا که جانم آن طلبد یا من آن کنم 
 

 ( 789)همان، ص 

خاقانی تا پایان عمر، عشق نخستین خود را فراموش نکرده و با یادش سوخته و به  

با این مراثی، خود گریسته؛ چرا که پیش از آن، از وقایع  خاطرش نغمه  ها سروده و 

زندگی خویش، چندان سخنی نگفته و از آن پس، بارها به یاد آن حادثه، لب به سخن  

تری به نظمش آورده است. وقتی که از مرگ همسر  گشوده و هر بار نیز با احساس تازه 

تنهایی و خموشی خانه خویش سخن می  از آن همدم و مونس عمر  گوید  یی را که 

توصیف می  فراق زن اشک خالی است  نامدار عرب، در  های کند و مثل جریر، شاعر 
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کند و این سادگی  ترین الفاظ را که با بیان او مناسب است پیدا می ریزد، ساده واقعی می 

 ( 209کند) کندلی، غفار: مند می سخن او را از درد و سوز حقیقی بهره 
داشتم یاری  پرورد  وفا   بس 

 

داشتم روزگاری  راحت  به   بس 
 

بود  نشنیده  کس  بیگانه  من   راز 
 

داشتم   داری  راز  دل       کاشنا 

بود عمر  یادگار  آن  یار  نه   آن 
 

داشتم یادگاری  آئین  به   بس 
 

 ( 308)دیوان، ص  

* 
 یار سبو چون کشی که آب تو بگذشت 

 

تو گم شد  یار   بیم رصد چون بری که 
 

سینه تف  از  برکن  شمه  دلا   خیز 
 

شد گم  تو  دیار  کز  جوی  نو  مه     آن 
امید  در  بر  گذشت  شادی   نوبت 

 

شد  گم  تو  غمگسار  که  زن  غم   نوبت 
 

                 (771)همان، ص  

مناسبات و مراودات خود با مسندنشینان، مدتی از عمر را در  شاعر شروان، در پی  

گرفتاری  این  رنج  و  درد  خویش  حبسیات  در  و  گذرانده  داده  زندان  شرح  را  ها 

(. از نظر استاد فروزانفر خاقانی دوبار زندانی شده است و  25:  1375کن،است)معدن

مینورسکی معتقد است که شاعر دو یا سه بار به زندان افتاده است. هنگامی که خاقانی  

های  ها و بدبختی توان ناراحتی آمیز وی می کند با وجود بیان مبالغه از زندان صحبت می 

او را که در زیر بند آهنین و در پشت دیوار بلند محبس گرفتار تنهایی و نومیدی است  

 هایی از زندگی شخصی شاعر پی برد: توان به گوشه دریافت. در این حبسیات می 
باز روز   است  افتاده  شب  در   عمرم 

 

باز...  است  زاده  عنا  روز  شبم   وز 
 

آنک از  چشم  بارد  کالماس   شایدم 
 

باز   است  پولاد  کوه  من  بر   بند 
 

زبان شد  مویم  و  موی  زبانم   شد 
 

باز  است  بیداد  چه  این  تظلم   از 
 

 )قصیده(  

 

یارانش  خاقانی در قصیده  از این دارد که  به  ناتوان ی دیگری، شکایت  اند و دشمنان 

 وار، آماج بهتان شده است: گناهی، مریم اند و در عین بی زنجیرش کشیده 
سوزند و  آویزند  بر  قندیلم   چو 

 

اعدا  دست  نهاده  زنجیرم   سه 
 

طعن  از  ریزم  سرفکنده  مریم   چو 
 

مصفی... عیسی  دم  چون   سرشکی 
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یاری  نیست  یاران  انصاف  ز   مرا 
 

نیست   زان  کردنم   یارا...تظلم 
 

خصم  فعل  یهودی  مشتی   اند مرا 
 

مفاجا  طعن  از  ترسم  عیسی   چو 
 

 )قصیده( 

تاثیر اشعاری که شاعر در آن مصیبت می  ها و دردهای خویش را واگویه  توان گفت 

 باشد. کند بر خواننده تا حد زیادی بیشتر از اشعار دیگر او می می 

 

 1. جهان بینی خاقانی 4-2

از اعتقادات دینی او متاثر است هم از خصوصیات روحی، به  بینی خاقانی هم  جهان

نظیر و توقعات بیرون از حد و احساس مظلومیت او. تعبیراتی که  خصوص، غرور کم 

می  کار  به  و ظلمانی  ناسوتی  برای وصف جهان  و  خاقانی  است  انگیز  برد بس خوف 

دهد که آدمی در آن به زندان و حیران  آسایی را نشان می چالفضای ایره و تار سیه 

خصوص  گو، به سرگردان است. باید گفت که اعراض از دنیا گرایش عام شاعران فارسی

 از قرن پنجم به این سو، بوده است؛ از جمله در اشعار سنائی.

ی وحشت است. شاعر، چون به حاصل حیات انسانی و  در نظر خاقانی دنیا گهواره 

می نیافته  خویش  عمر  قمارخانه های  را  دنیا  را  نگرد،  آدمی  و  دغل  و  پرمکر  ای 

بیند. بر فهرست  ای به دست خون افتاده و درمانده در دست حریف دغا می باختهپاک

بی  روزگار  و  دنیا  به  نسبت  نگرش خود  نمایاندن  برای  خاقانی   بدیع  وفای  تعبیرات 

وحشت و  وصف ناپایدار  سنگین«، زا  »آخر  چون  ی  »جزیره   سرا«، »دیومان   هایی 

زندان« و...  ی فنا«، »نشیمن دیو«، »هفت سیر«، »گهواره افزا«، »ساحر هاروت وحشت

 توان افزود. می 

خورد. شاعر در سراسر دیوان خاقانی به چشم می   میل به عزلت و گریز از عالم

هم  از  محرومی  و  غربت  و  تنهایی  راحساحساس  مینفسی  به  رسان  او  تمایل  کند. 

ای که احساس  گیرد. شاعر در عرصه سفرهای دور و دراز نیز از همین حال نشأت می 

بیند، کس می کند چهارسوی آن را وحشت فرا گرفته خود را چون سیمرغ تنها و بی می 

 برد. لیسد و طمع از مهربانان می چن سگ جراحت خویش به زبان می 

 
 ( 78-84، صص 1374کن، ) معدن 1
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را با به زبانی پرسوز و  جویی و احساس تنهاییدر قصایدی چند این بدبینی و عزلت 

 کند. گداز و با تعبیرهایی بدیع و قوی بیان می 

 ای به مطلع در قصیده 

شکسته  من  بخت  است قلم   سر 
 

است  هنر  طالع  ز  سر  در   موی 
 

دهد و در آن خود را چون قمار بازی  از همان آغاز شکوه از بخت و طالع سر می 

نالد و از آسودگی  دل و قحط وفا میبیند و از نداشتن یار یکدر دست خون می 

مردان  مندی جوان نیازی سفلگان و نیاز که قضا و قدر بر بی نادان و رنج دانا و از این 

 کند.قلم رانده اظهار شگفتی می 

 ای به مطلع در قصیده 

دارم بقا  عالم  سر  که  قبل  آن   از 
 

نمی فرو  سر  فنا  سرای   آرمبدین 
 

است و شاعر گاه دیو و ستور« خوانده شده  که از زهدیات خاقانی است، عالم »دام 

کشد و در »قفس پنج حس«، در شوق عروج  از این منزل نبهره و پر فریب پا پس می

زند. جهان را سراسر باد و جهانیان را بادپرست و خود  به »آشیانه فلک« بال و پر می

 گیرد. طبع کناره می بیند و از خلق آهنینرا در این میان، چون سیمرغ، غریب می 

 ای به مطلع باز در قصیده 

می وفا  خواص  در  دل   گریزمبه 
 

می فنا  خراس  زین  جان   گریزمبه 
 

نقشی رنگین از رمیدگی و خاقانی از عالم و اهل عالم تصویر شده است که در ردیف  

شود. شاعر، رمیده از مردم و نامردمی، به عالم وحدت  گریزم« فریاد آن تکرار می»می 

 برد.و به »حصار رضا« پناه می 

 ای به مطلع در قصیده 

نمی  نشان  را   یابمعافیت 
 

نمی امان  بلاها   یابموز 
 

بیند از دنیا،این نشیمن دیو، در هراس  در و سرگردانی می شاعر خود را مرغ دربه 

 یابد و نه تعویذی برای جان غریب. خانه نه همدمی ایرمانی می است و در آن وحش

 ای به مطلع موضوع قصیده 

نبینم  کاشنایی  دلم  درد   به 
 

نبینم  دوایی  را  دل  درد  از   هم 
 

کند و  نیز شکوه از روزگار است که شاعر با تعبیراتی تأمل برانگیز از دنیا یاد می 

فزا« و  بردن به »درد تسکینای جز پناه بیند که چاره خود را در این بادیه غریب می
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( خود بیان رسای عمق  Paradoxesزا« ندارد. این تعابیر خلاف مشهور )»انده اندوه 

 دردمندی شاعر است.

 ای به مطلع گرافه نیست اگر قصیده 

الامان آورد  زحمت  وحشت  که  دل  ای   الامان 
 

مغیلان زین  شو  کران  کران بر  بر  غولان   گاه 
 

  ی رمیدگی از دنیا و دنیاوی های خاقانی در مایه انگیزترین چکامهرا یکی از هراس 

ی دنیا را، که با تعبیرهایی  کدهی بلند پرهیز و گریز از ماتم بخوانیم. شاعر در این قصیده 

های سازد که شیرینی کند و خاطر نشان می شود، توصیه می بس موحش از آن یاد می 

مردم   از  آن چنان  احساس وحشتی،  با چنین  است. خاقانی  آمیخته  زهر  به  نیز  آن 

 گریزان است که سگ گزیده از آب. 

زند و از کنج فقر  بندد و بر چهار فصل روزگار چارتکبیر می او مهر نیستی بر گریبان می 

 نشیند.سازد و در مکتب قناعت به ابجدخوانی می مأمن می 

 ای به مطلع مردم گریزی خاقانی در قصیده

 خرمی در جوهر عالم نخواهی یافتن
 

یافتن  نخواهی  عالم  گوهر  در   مردمی 
 

که در عزای محبوب خویش سروده، با یأس و اندوه بیشتری عجین است. شاعر  

داند. قاف  ی دنیا را، که محرمی در آن نیست، بیهوده می خانهحتی آه کشیدن در غم 

شبی کران ناپذیر که تا قیامت    -بیند تا قاف جهان را سر به سر »شب وحشت« می 

 نشانی از روشنی در آن پدیدار نیست.  
 ی به مطلع قصیده ردیف »مخواه« در 

 در ساحت زمانه ز راحت نشان مخواه
 

مخواه جهان  مزاج  ز  عافیت   ترکیب 
 

سازد. شاعر جستجوی  نیاز میما را از شرح و تفسیر حال و هوای شاعر نسبتا بی 

: دنیا قمارخانه و رباطی است خالی از  شماردراحت و عافیت را در این عالم عبث می 

آشام و دریایی است و هولناک.  نفس، نهنگی است خون جنس و میزبان هم حریف هم 

در کام این نهنگ مجال نفس کشیدن و از این دریاکران جستن میسر نیست. زمانه نه  

 تنها زمام امل بلکه زمام عمر را به دست دارد و در برابرش از تسلیم گریزی نیست.  

صفا و ریاپیشه،  دل، بی رحم و سنگکه دنیای خاقانی بس تیره و تار، بی خلاصه آن 

ظلمانی و خالی از امید و نوش آن آمیخته با نیش است. به هر گام دامی در آن گسترده  
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توان طمع وفا  شود. نه از زمانه می است که آدمی از بند این نجسته در آن گرفتار می 

داشت و نه از اهل زمانه. پس چاره جز پناه جستن به کنج آسایش عزلت و دامن قناعت  

 و مأمن موکل نیست.

 

 . اعتقاد خاقانی به مقدسات تشیع3-4

ی مواضع اعتقادی خاقانی، توجه آشکار او به برخی از مقدسات، به ویژه  در زمینه 

ی مذهب شاعر)تسنن(، نظرگیر است. خاقانی از امیرمومنان علی بن ابیطالب  با ملاحظه 

الائمه،  کند. علاوه بر این نسبت به ثامن السلام همواره با احترام و ارادت یاد می علیه 

دارد  ای ابراز می شایبهالسلام، نیز احساسات پاک و عواطف بی علی ابن موسی الرضا علیه 

ی پاک رضا«ست. همچنین از  آرزوهای او در سفر به خراسان زیارت »روضه و یکی از 

کند و به مظلومیت سیدالشهداء و »نااهلی« شمر و یزید  ی کربلا با تأثر یاد می واقعه 

اعتقاد  کند که همه اشاره می  از خلوص  اینها  او نسبت به مقدسات تشیع حکایت  ی 

 ( 67: 1375کن،دارد. )معدن 

 ی پاک رضااشتیاق زیارت روضه 
 ی پاک رضا دیدن اگر طغیانستروضه

 

نگذارند   شدنم  طغیان  ره  بر  ار   شاید 
 

 )قصیده(  
* 

روضه سر  رضا بر  معصوم   ی 
 

ان شوم  رضوان   شاءالله شبه 
 

 )قصیده( 

 ی کربلاای به واقعه اشاره    
 من حسین وقت و نااهلان یزید و شمر من 

 

 روزگارم جمله عاشورا و شروان کربلا 
 

 )قصیده(  

 علوی دوستی او   
باش   دوست   خاقانی علوی 

 

فاضلتر علیست  عشیرت   کز 
 

علی  نیاد  از  بدبینی  که   هر 
 

عادلتر و  خلق  ز  دان   نیکتر 
 

دان مردم  ز  نیکتر   بدشان 
 

کاملتر  فرشته  از   نیکشان 
 

 )قطعه(
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 من خاک خاک او که ز تبریز کوفه ساخت 
 

کنام کند  اسدالله  کاندرو   خاکیست 
 

 )قصیده(  

 نظر انکار خاقانی نسبت به فلسفه

اعتقادی  خاقانی نسبت به فلسفه و فیلسوفان بسیار بی اعتقاد و بدبین است و این بی 

قطعه  در  همچنین  است.  یافته  انعکاس  اشعارش  فلسفه  در  و  کیمیاگری  رد  به  ای 

پرداخته و این پیشه را ریا و تزویر نامیده و بانی این علم را اسکندر و ارسطو دانسته  

است. شاعر در این قطعه به فلسفه و نجوم و و حتی شاعری تاخته و صاحبان آنها را  

مذمت کرده و »کفر و کذب« را »خرمنکوب اکسیر و شاعری« و »نحس و فقر« را  

 (:  65: 1375کن، یر تنجیم و فلسفه« خوانده است)معدن »دامنگ 
خاقانی  کیمیاست  دین   علم 

 

ضمیر گنج  سزای   کیمیایی 
 

گویند کیمیا  چه  هر  این   ...بجز 
 

تصویرآن   مکن  و  مشنو   سخن 
 

 ایستزده...بر زمین هر هر کجا فلک
 

اسیر    فقر  دست  به   بینوایی 
 

تنجیم  یا  شاعریست  او   شغل 
 

فلسفه اکسیر هوسش  یا   ست 
 

تعطیل  فلسفه  و  تنجیم   چیست 
 

تزویر   شاعری  و  اکسیر   چیست 
 

 کفر و کذب این دو راست خرمنکوب 
 

راست   دو  آن  فقر  و   دامنگیرنحس 
 

رسته و  شرع  تراوزی  عقلدر   ی 
 

شعیر  شعر  و  دان  فلس   فلسفه 
 

  
ای دیگر به رد جدلی و فلسفی پرداخته و آن را بدعتی مزورانه نامیده  و باز در قطعه 

 است: 
خاقانی  فلسفیست   جدلی 

 

احکامش نگیری  فلسی  به   تا 
 

پنهان کند  جدل  در   فلسفه 
 

نامش    وانگهی نهد  بر   فقه 
 

بیلاید  زر  به  بدعت   مس 
 

خامش  مردم  به  فروشد   پس 
 

ای آشکارا آنها را  نیز بدبین است و در قطعه   نجات و شفاخاقانی حتی به دو کتاب  

 رد کرده است. 
مبین  شفا  و  مخوان  نجات   خاقانیا 

 

بیم    نجات  زاید  و  علت  شفات   کارد 
 

عارضه شفاست  سپیدکارکاندر  هر   ی 
 

مهلکه نجات  سیهواندر  هر   گلیمی 
 

 خواهی نجات مهلکه منگر نجات بیش 
 

سقیم شفا  مشنو  عارضه  شفای   خواهی 
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 ...رو کین شفا »شفا جرف«ست از سقر ترا 
 

 آن را شفا مخوان که شفاییست بس عظیم 
 

 کوتاه نیز انکار خود را نسبت به فلسفه بیان داشته است:  ایدر قطعه 
خاقانی  مباش  دین   فلسفی 

 

زانست  به  مجوس  صلاح   که 
 

آن  و  مهوس  بود  طوطی  چو   این 
 

احسناست  طبعش  که  خروسی   چو 
 

 ای دیگر:همچنین است در قطعه 
 

 

چرخ  پی  از  که  فلسفی  از   بگذر 
 

 

نمی فی  فلس   شاید شایدت 
 

 دوستی خاقانی. وطن 4-4  

خاقانی به وطن خویش و نژاد ایرانی عشق بسیار داشت و در جوار علایق دینی و  

داشت. تفاخر به نژاد ایرانی و  ی تمدن ایران قدیم را بس گرامی می مذهبی، خاطره 

به  اشعار  از  بسیاری  در  باستان  ایران  و عظمت  مجد  می یادآوری  به چشم  نظر  خورد. 

رسد که توجه خاقانی به وطن ترکیبی از احساسات و عواطف و اعتبارات و عوامل  می 

گوناگون و احیاناً متضاد است. از قبیل انس و احساس یگانگی روحی با میهن پهناور  

اسلامی در برابر جهان بیگانه و غیر اسلامی که البته در مورد خاقانی به علت و ارتباطات  

شکوه تمدن و  تلطیف شده است، تصوری از اصالت و    متعدد با عناصر مسیحی بسیار

های اسلامی غیر ایرانی، تصور مبهم ولی مثبت  ـایرانی در مقابل حوزه فرهنگ اسلامی 

از مدلول تاریخی و جغرافیایی ایران، کشش و اشتیاق نسبت به اساطیر و عناصر تاریخی  

ای ایرانی و یادگارهای ایران باستان به عنوان مظاهر تمدن و جلال و رفاه و  و افسانه 

 ( 13:  1375کن،عدل و داد.)معدن 

ی »مداینیه« یافت، آنجا که شاعر اشک  توان در قصیده ی بارز این روحیه را مینمونه 

ریزد و برای از بین فتن »درگهی« که »دیلم« آن »ملک  ی عبرت« میخونین بر »آیینه 

ای که از  کشد؛ و هم در قصیده بابل« »هندو«یش »شه ترکستان« بوده آه حسرت می 

 کند:ی ترکان اعجمی« شدن »ملک عجم« با درد و اندوه یاد می »طهمه
طعمه چو  عجم  اعجمیستملک  ترکان   ی 

 

برافکند   تمنا  بساط  کجا   عاقل 
 

کند  طلب  ایشان  از  »اکمک«  و  »سو«  گرچه   تن 
 

برافکند  ابغا  و  اتسز  به  شه  مهر   کی 
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کند  آرزو  زاغ  پر  چون  موی  چه  ار   زال 
 

برافکند  عنقا  محبت  کی  زاغ   بر 
 

خلد ...آن ریاض  طرف  و  طوبی  یافت  که   کس 
 

برافکند  طرفا  به  چشم  که  بود   طرفه 
 

اصولا عناصر اساطیری و باستانی ایرانی برای شاعر شروان معنایی عمیق و ارزشی  

های عشق خاقانی به میهن باستانی و نژاد  والا داشته و این خود یکی دیگر از نشانه

های شاعر  ایرانی است. رستم، بیژن، کاوه، فریدون، پرویز و... مظهر افتخارات و آرمان 

نامشروان این  به  خاقانی  بزرگ  دیوان  جای  جای  در  و  برمی انند  یادها  و    خوریم ها 

 ( از جمله: 14: 1375کن،)معدن
 منم آن کاوه که تأیید فریدونی و بخت 

 

نگذارند     طالب کوره و سندان شدنم 
 

 )قصیده( 

* 
 در مقام عز و عزلت در صف دیوان عهد 

 

 گویی روستم پیکار و عنقاپیکرم راست
 

 )قصیده(  

* 
 
 

منم به  شرطاسفندیار این دژ رویین 
 

هفت هفته  برآورمهر  بتنها   خوانش 
 

 )قصیده(  

* 

دیو کاوه سر  بر  زنم  پتک   ام 
 

کنم چه  سندان  و  کوره  دکان   در 
 

 )قصیده(  

* 

 نارسیسیسم در اشعار خاقانی. 5-4

پزشکی نارسیسیم یا خودشیفتگی بیانگر عشق افراطی به خود و تکیه بر  در روان 

  جای   به   گاه  فردی  روانشناسی  در   را   نارسیسیسم  ی. واژه های درونی استخودانگاشت

 .کنند یا خودپسندی استفاده می خودپرستی  تحقیرکننده،  مانند  اصطلاحاتی
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و   پرغرورترین  از  یکی  خاقانی  که  شود  ادعا  اگر  نباشد  گزاف  به  سخنی  شاید 

همه خودشیفته  بلکه  خود  روزگار  شاعران  است.  ترین  فارسی  زبان  شاعران  ی 

خورخوان معانی  اعتنایی او به شاعران پیش از خود و ریزه های خاقانی و بی خودستایی

( البته این سجیه  10:  1375کن،  هایی از خودبینی اوست. )معدن دانستن آنان جلوه 

شود؛ لکن در اشعار خاقانی این صفت،  در بیشتر شاعران تاریخ ادبیات فارسی دیده می 

شود هم بر  شود؛ البته این گونه اشعار را می بسیار پررنگ و به نوع افراطی دیده می 

  ی »پدرـ شاعری« و هم در ژانر »مفاخره« نیز بررسی کرد که آن بحثی اساس نظریه

 دیگر است.  

از پادشاهی و فرمانروایی  در سراسر قصیده  ای که »درمباهات و نکوهش حساد« 

 زند:خود در »اقلیم سخن« دم می
 نیست اقلیم سخن را بهتر از من پادشا 

 

 راندن مسلم شد مرا در جهان ملک سخن 
 

القدس  روح  منم  را  معانی  بکر   مریم 
 

فرمانروا  منم  را  معانی  ذکر   عالم 
 

از بان فضلای روزگار  در قطعه      تازی و دری«  به استادی خود در »طرز  ای دیگر 

 کند:اشاره می 
سخن  در  شمردم  بط  را  فاضلان  گوید   بلکه 

 

یافتم عندلیبش  رسیدم  خاقانی  به   چون 
 

دری  و  تازی  طرز  اندر  استادست   گوید 
 

یافتم نسیبش  و  مدح  و  دیدم  نثرش  و   نظم 
 

 چنین گفته است:همچنین در اشعاری دیگر 
 پرسی!دانی و میسخن گفتن به که ختم است می

 

می که  بین  را  خاقانی!فلک  به  خاقانی!  به   گوید: 
 

 )قصیده(                                                                         

* 
نثر و  نظم  گاه  که  داند   آسمان 

 

ندید  کس  مبرز  من  چون  زمین   بر 
 

دری و  تازی  به  دیوانم  دو   ...در 
 

ندید  کس  هرگز  فحش  هجای   یک 
 

 )قصیده(                                                                      

* 
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نثرم در خراسان و عراق  و  نظم   پادشاه 
 

 ام کاهل دانش را ز هر لفظ امتحان آورده 
 

 )قصیده(  

* 

قطعه  مطلع  ریزه همچنین خاقانی در  را  عنصری  و  رودکی  خور خوان خویش  ای 

ی  ای دیگر با ردیف »عنصری« از برتری شعر خود بر او و »شیوه داند و یا در قطعه می 

 گوید:ی شاعری سخن می « لازمه خاص و تازه« و »ده شیوه 
 شاعر مفلق منم خوان معانی مراست 

 

رودکی  ریزه و  عنصری  خوان من   خور 
 

 زنده چو نفس حکیم نام من از تازگی 
 

 گشته چو مال کریم حرص من از اندکی 
 

* 
خاقانیا که  گفتی  تعریض   به 

 

عنصری روان  نطم  داشت  خوش   چه 
 

نبود  من  چون  که  افاضل  شناسند   ... 
 

عنصری  درفشان  غزل  و  مدح   به 
 

 ... نه تحقیق گفت و نع وعظ و نه زهد 
 

آن   از  ندانست  حرفی   عنصریکه 
 

 

 

 :شناختی اشعارتحلیل جامعه. 5

 . سبک زندگی خاقانی 1-5

زری نالیده و کمتر از مال و مکنت  خاقانی در بسیاری از اشعار خود از بینوایی و بی 

تواند  خورد که می ی معدود در دیوان او به چشم می خود خبر داده است. تنها چند اشاره

ای از »دو سه ویرانه« خود در  در قصیده   از مال و ثروت وی باشد؛ از جمله  اینشانه

 (: 76: 1375کن، )معدنکند شروان یاد می 
نیست آسایش  وطن  در  مرا   چون 

 

کنم چه  اوطان  اولیتر   غربت 
 

مراست  شهر  این  در  ویرانه  سه   دو 
 

کنم  چه  ویران  به  جغد  نیم   چون 
 

غم دیر  سه  دو  یک  همه   دان آن 
 

کنم چه  غمدان  نه  و  سدیرست   نه 
 

گوید  ای از فرستادن اسب و دستار و جبه برای دوستی سخن می همچنین در قطعه 

 که نشانی از تمکن مالی اوست:
جبه  و  دستار  و  اسب   فرستادمت 

 

بسته  شبرنگ  اسب  بر  طوق  مه   ز 
 

مذهب لیکن  دستار   سپیدست 
 

بسته  رنگ  ولی  جبه   سیاهست 
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اند اشاره کرده و از ممدوح تقاضای  « خود که در راه مانده ای به »ده اشتردر قطعه    

 کند: کمک می 
بمانده ره  در  مرادوش   اند 

 

درند  بار  زیر  که  ده   اشتری 
 

بکشد من  بار  که  ده   اشتری 
 

نخرند تازیی  به  فروشم   ور 
 

دشنام صد  دهمت  بندهی   ور 
 

نبرند اشتری  به  زان  یکی   که 
 

جز همسر اولش که دلخواه  کرده و به   تجدید فراش خاقانی به تصریح خود، دوبار 

دو زن دیگر خاطره  از  او سروده،  مراثی جانگدازی در سوگ  بوده و  او  ی  و محبوب 

های دوم و سوم  کند. ازدواج ویژه از زن سوم با دلتنگی و ملال یاد می ، به خوشی ندارد

خاقانی در دیار غربت و به دور از شروان صورت گرفته است: یکی در تبریز و دیگری  

 (.  75: 1375کن،معدندر شهری دیگر که تنها از آن با عنوان »غربت« یاد کرده است)

گوید  که  خانه  حدیث  مسافر   مرد 
 

 زان غرضش زن بود که بانوی خانه است 
 

خانه مرا  دوم خوب بود  و  نخست   ی 
 

 نیست سوم خانه خوب اگر چه یگانه است 
 

ده  خبر  خانه  ز  خاقانیا   گویی 
 

 ی من همچو خونه زیر میانه است خانه 
 

 )قطعه(   

 . زندان و زندانیان در شعر خاقانی  2-5

شاعر بزرگ شروان، که سالیانی از عمر خود را در زندان به سر برده، به ویژه در  

ای توانا و زبانی فصیح به وضع زندان و زندانیان اشارتی دارد که  حبسیات، با قریحه 

بیانگر نکاتی دقیق است. در حبسیات او، وصفی روشن و تا حدی دقیق از وضع زندان  

ی دادخواهی در روزگار خود  و زندانیان ترسیم شده است. شاعر علاوه بر این، از شیوه 

معلوماتی به دست داده و از تظلم به درگاه شاه و »خط سیه کرده« و کاغذین جامه  

 (. 586: 1375کن، پوشیدن سخن گفته است)معدن

چال زندان  نالد و از سیاه پای خویش می ی ترسائیه، خاقانی از زنجیرهای گران در قصیده 

 شکوه دارد: 
برشکافم صبحگاهی  صور   به 

 

خضرا بام  این  روزن   صلیب 
 

آن نیز   شکلی صلیب )که در آن بام خضرا به سقف زندان و صلیب روزن به پنجره 

 اشاره دارد( 
پای اینجا  مانده من  رشته   بست 

 

پای عیسی  آنجا چو  سوزن   بست 
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تورست  و  ایران  کیخسرو  آن   گر 
 

یلدا   چاه  در  این  شد  بیژن   چرا 
 

سوزند  و  برآویزند  قندیلم   چو 
 

اعدا   دست  نهاده  زنجیرم   سه 
 

اسلام  سال  پنجه  بعد  از   مرا 
 

پا  بر  بند  صلیبی  چون   نزیبد 
 

کند و از روزن زندان و شکل  شاعر در این حبسیه، زندان را »چاه یلدا« وصف می 

ی آهنین و زنجیر با تشبیهاتی بدیع یاد  گوید و از کنده و حلقه صلیبی آن سخن می 

 کند.می 

به مطلع »صبحدم چون در قصیده  زندان و  ای  از  بندد آه دودآسای من«، شاعر  کله 

»مار   و  خفته«  »اژدهای  به  را  آهنین  بندهای  و  شکایت  آهنین  زنجیرهای  عذاب 

خانه« و  ضحاک« و »سنگ آسیا« و... تشبیه و از زندان با عنوان »غار غم« و »سیه 

 دهد:خانه« شکوه سر می ی این »سیه کند و از »روزن« بسته جای« یاد می »محنت 
 مار دیدی در گیا پیچان کنون در غار غم 

 

 مار بین پیچیده در ساق گیاآسای من 
 

 اژدها بین حلقه گشته خفته زیر دامنم
 

 زان نجنبم ترسم آگه گردد اژدرهای من 
 

 

به مجازات اشعار خود  در  دار و دست  ها و شکنجه خاقانی  و  هایی چون چارمیخ 

بریدن و زیبق در گوش ریختن و سنگسار و موی بریدن و میل کشیدن و نی در بن  

 کردن اشاره کرده است.ناخن

 چارمیخ 

 ببر طناب هوس پیش ازان که ایامت 
 

خیمه زیر  کند  میخ  خضرا چهار   ی 
 

* 
چارمیخقطب دارد  نقطه  یک  سر  بر   وارم 

 

زحل فعل  ذنب  مریخ  دو  من این   سیمای 
 

* 
 دریا ز شرم جودش بگریختی چو زیبق 

 

 اما چهار میخست آنک زمین عقالش 
 

   

 

 



                                                                                                              

 

  

 
  

ش  
دان

14
8

-
14

9
 

   

13
88

 

 

170 

 دار

مجازات فراوان یاد کرده و ضمن آن به »طناب انداختن در حلق« و  خاقانی از این 

 »شحنه و دار« اشاره کرده است:
من  گنج  دزد  شعرا  منم  سخن   شاه 

 

کرد دار  افراز  باید  که  را  دزد   بس 
 

* 
ازانک  را وقت طنابست  بداندیش   حلق 

 

ریسمان  از  نگزرد  را  قرابه   گردن 
 

* 
نکشیدش چرا  بر  دار  سر  به   یا 

 

صفاهانشحنه کدخدای  و  انصاف   ی 
 

 دست بریدن 

به   بران« و »طراران« بوده که  بریدن مجازات مختص »دزدان« و »کیسه  دست 

 گرفته است.دستور »محتسب شرع« و »داور« صورت می 
نخست دزدیست  لذت  چون   غدر 

 

دست المنستکاخرش   بریدن  
 

دست   کی  برید داورم   فرماید 
 

فشاند خواهم  همان  دزدیدم   کانچه 
 

بریدن نداد  چرا  زبانش  و   دست 
 

صفاهان پیشوای  و  شرع   محتسب 
 

 البسه 

ی زمان خود نام برده  خاقانی ضمن تعبیرات و مضامین شاعرانه، از بسیاری از البسه 

ها داده است. از انواع کلاه و سرپوش،  ی آن و احیانا توضیحاتی، هرچند اندک درباره 

های گوناگون،  چون عمامه و دستار و برنس و سرآغوش و معجر و نقاب و مقنعه؛ از جامه 

بدین سان،   و...  وقبا  و طیلسان  رانین  و دلق و هزارمیخ و  ردا و صدره  و  چون جبه 

ها و پوشاک روزگار شاعر و آنچه به آن مربوط است به  فهرستی نسبتاً جامع از بافته 

 (.469:  1375کن، دست داده شده است)معدن 

 بارانی 

 کند.یاد می »گلیم مصر« ای خشن و ا جنسی چون  عنوان جامه شاعر از بارانی به 

 بارانی زافتاب کنم نزگلیم مصر   کز میغ ترهواست مرا کشور سخاش  )قصیده( 
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 بُرنسُ

دار  بوده و بعدا بر نوعی روپوش بلند و کلاه   کلاهکلمه در قدیم به معنای شب  این

 دلالت یافته است. 
برنس به  و  زنار  به  سازم   بدل 

 

سقا  پور  چون  طیلسان  و   ردا 
 

 )قصیده(   

 جبّه 

 ی نخی داشته است.شد و آستری از پارچه لباس زیرین عموما جبه نامیده می 
جبه  و  دستار  و  اسب   فرستادمت 

 

بسته  شبرنگ  اسب  بر  طوق  مه   ز 
 

مذهب لیکن  دستار   سپیدست 
 

بسته  رنگ  ولی  جبه   سیاهست 
 

 )قطعه(   

 چادر

در اشعار خاقانی، از »چادر ترسا«، »چادر عروس« و »چادر تا بن دامن«، که شاعر  

 داند، یاد شده است: ی بکری می آن را نشانه 
دامن  بن  تا  کشید  سر  بر   چادر 

 

 یعنی بکرم من این چه لاف محالست 
 

 )قطعه(  
ی زنان بدنام را  فعل« در بیت زیر، احتمال استفاده قراینی چون »افسونگر« و »زن

 آورد: از »چادر سبز« به ذهن می 
بادریسه  چرخ  چون  چرخم  کرد   سرگشته 

 

زن فسونگر  این  از  چادر فریاد  سبز   فعل 
 

 )قصیده( 

 طیلسان 

این جامه به روحانیون و خطیبان و قضات و اقران آنان اختصاص داشته. خاقانی،  

 کند:در جایی، پوشش خره )خروس( را به طیلسان تشبیه می 
شیردل هیچگر  شناسیم  تو  از   کس تر 

 

سگ حیض  ماست مندیل  طیلسان   صفتان 
 

 )قصیده(  

غمرالرّدا  آن  بر  گردم  خضر   گر 
 

فشاند خواهم  طیلسان  هم  ردا   هم 
 

 )قصیده(    
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 هزار میخ

آن میخ،  پیداست   چنان هزار  نامش  از   که 
 

است.  جامه بوده  زبر  و  خشن   ای 
 

 
من  و  منست  آن  شب  میخ  هزار   دلق 

 

صدره ز  سر  روز  برآورمچون  خارا   ی 
 

 )قصیده( 

 انواع پارچه

پارچه  از  اجناس یکی  از  یکی  جزو  که  بوده  اطلس  گذشته  در  قیمت  گران  های 

می   هایخلعت محسوب  نیز  بزرگان  و  پارچه شاهان  روزگار:  شود.  آن  در  دیگر  های 

و...  ی خشن و کم اکسون، پرند، پرنیان،توزی، حله، پلاس )نوعی پارچه  ارزش(، دیبا 

 بوده است.
خانه و شفق  زرد  آفتاب  مرا چون   ی 

 

 نگار کرداز زرد و سرخ زرکش اطلس
 

 )قصیده(   

مرغم اشهب   چه  شهباز  پی   کز 
 

فرستم اکسون  قبا  اطلس   کله 
 

 )قصیده(   

 ی پلاس بر چون پرند لیک دلش گوشه 
 

او  پرند  از  صبر  ماتم  پلاس  بر   من 
 

 )قصیده(  

 پرنیان خویی و دیباروی وز بخت منست 
 

 مارت از دیبا و خار از پرنیان انگیخته
 

 )قصیده(  

فلک سبزپوشان  مقتدای  وارم   کعبه 
 

 ی دیبای من عیسی آید شقه  کز وطای
 

 )قصیده(  

 . رسوم و تشریفات خسروان3-5

ضمن خواندن اشعار استاد شروان، با بسیاری از رسوم و تشریفات خسروان آشنا  

. از ترتیب نشستن در مجلس شاه، تحفه و نثار برای او جز آن. خاقانی در  شویمَ می 

خاطر برتر  ترتیب نشستن در حضور شاه اشاره کرده و از آزرده شدن وزیر به ای به قطعه 

ی خاقانی پیداست که  نشاندن شاه، شاعر را بالاتر از خواجه سخن گفته است. از اشاره
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 ـ افراد را در مجلس ـ لااقل در دربار شروانشاهان  کرده  شخص شاه معین می   جای 

 (.537: 1375کن، است)معدن
نشاند خواجه  بالای  شاه   مرا 

 

جا   از  برخاست  آزرده  خواجه   ازان 
 

سایه از  آزردن  باستی  حقچه   ی 
 

تعالا  حق  از  سنت  این  نوریست   که 
 

نشیند نادان  زیر  کی   هنرمند 
 

نشسته سرطان  بالای  جوزا که   ست 
 

وزیری زیردست  من  چو   دبیری 
 

حاشا  دارند  که  حاشا   ندارند 
 

 )قطعه(   

 گوید: ای دیگر، از نشستن خود در آخرین صف از صدر خاقان سخن می در قطعه 
خاقان صدر  از  خاقانی  که  باشد   چه 

 

گزیند صف  آخرین  نشست   برای 
 

حرف سرور  او  که  بین  شد الف   ها 
 

نشنید  آخر  به  خواهد  پیوست   چو 
 

 تحفه و نثار

خاقانی  جان  سازیم   تحفه 
 

اندازیم اکبر  خاقان   پیش 
 

   

که نزل دون در خور شاه  ای به نزل فرستادن به مجلس شاه  به اینشاعر در قطعه 

 کند:نیست اشاره می 
خویشست جود  نزول  کو  مجلس   به 

 

فرستم  دون  نزل  که  یارم   کجا 
 

یافت شرف  یونس  از  ماهی   اگرچه 
 

فلس   یونس  فرستمبه  چون   ماهی 
 

 )قطعه(  

 خلعت و تشریف

ی خارای دستور اعظم، مختارالدین، اشاره  ای به دستار خز و جبه خاقانی در قصیده 

 های دیگر شده است: کرده و خواستار تشریف 
هوات دل  و  پای  و  سر  تنم  و  سر   دارد 

 

نکوترست  سر  و  تن  سلاح  تو   تشریف 
 

رنگ که    رنگ  از  مرا فرمودهخلعه   ای 
 

کارخانهخانه ز  نکوترست  م  آزر   ی 
 

جبه و  خز  لیک دستار  نکوست  خارا   ی 
 

نکوترست  استر  دادن  وعده   تشریف 
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از  در قصیده     ی مصری و ختلی براق ابرش و ترکی  اطلس رومی و عمامه ای 

 کند:   که ممدوح برای او فرستاده، قدردانی می وشاق احور، 
 مهمان عزیز دارند اهل عرب به سنت

 

اوفر  کمال  دادی  و  کردی  عزیز   زانم 
 

دهی   مصری  و  اطلس  فرستی  رومی 
 عمامه 

 

 ختلی براق ابرش و ترکی وشاق احور
 

 از اوضاع اجتماعی در شعر خاقانی  هایی. گوشه4-5   

زندگی عادی  مایه  و مسائل  تصاویر حوادث  دنیای ذهنی خاقانی چیزی جز  های 

های عینی  ای صیقلی، واقعیت ی او، چون آیینه مردم نیست. مضامین و تعبیرات شاعرانه

ای  هایی از اوضاع و احوال جامعه سازد. در اشعارش به گوشه روزگار او را منعکس می 

زیسته است ای که خاقانی در آن می توان پی برد. زمانه زیسته میکه شاعر در آن می 

های اجتماعی زندگی کند. در این دوره  ای نیست که شاعر بتواند بدون دغدغه زمانه 

اوج خود می به  تباهی  بر می ظلم و  ایران سر  از هر طرف حکومتی در  و  آورد.  رسد 

شروانخوارزم  در  شاهانشاهیان،  و  سلغریان  سلجوقیان،  ایلدگز،  همه    خاندان  رأس 

آمیزه  همه  این  عباسی.  حال  خاندان  در  باهم  همواره  که  را  مذهبی  اعتقادات  از  ای 

می  وجود  به  می ستیزند،  سیاسی  و  اقتصادی  ناامنی  باعث  همواره  که  شود.  آورد 

 (17-40،صص 1389)باباصفری،

و با عنواین »دیومردم،    کندابنای دهر گلایه می استاد شروان در بعضی اشعارش از  

فروشان، آلودگان عهد و ...« یاد کرده است. این دیدگاه منفی او نسبت به زمانه  خدای

تحلیل   در  البته  که  دارد  نیز  او  روان  در  ریشه  اجتماعی  وضعیت  از  مردم، جدای  و 

 روانشناختی به آن پرداختیم.  
را عالم  جان  است  بخل   درد 

 

دردی  الامان چنین  از   یارب 
 

 (807)دیوان:  

که در میان مردم شرم و حیایی وجود ندارد و کالای وفا  کند از این شاعر گلایه می 

 داری خریداری ندارد: و انصاف و آیین امانت
پیداست  که  علامتی  ز   اینک 

 

برخواست  حفاظ  آدمیان   از 
 

هم وفا  و  شد  نهان   انصاف 
 

هم آشنا  و  نماند  جنس   هم 
 

 (64)ختم الغرایب:
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با عناوین    شروان خود اظهار نارضایتی کرده و از    شهر و دیارخاقانی همیشه از  

دیارـ» و  شرالبلاد  اصلی  « المنحوس   حبسگاه،  شاید  کرده.  این  یاد  دلیل  ترین 

 شاهان با مسافرت او بوده است:ها عدم موافقت شروان گلایه 
 بس دور کرد ما را   شروان ز باغ سلوت

 

 زین دور کردن ما شروان چه خواست گویی؟ 
 

 )قصیده(   

محنت این  از  چند  بومچندنالی  و  زاد   سرای 
 

خیروان  نگردد  شروان  تو  رای  برای   کز 
 

 )قصیده(  

 ی شروان برون فکن ملکامرا ز خطه 
 

 ایست درو صدهزار بحر بلا که فرضه
 

الغیاث  کنفست  کنف  موطن   مرا  این   از 
 

این منشا  از   مرا مقر سقرست الامان 
 

 )قصیده(   

 زآن پیشتر کاجل ز جهان وا رهاندش
 

ننگ حبس  وا رهان خانه از   ی شروانش 
 

 )قصیده(  

کند که  نیز گلایه می   اهالی بغدادجا از  خاقانی علاوه بر شهر و دیار خود در یک 

 در میان ایشان نیست:                                          داری وفا و مردم 
وفا چه جویی؟ اهل  بغداد  به   خاقانیا 

 

قلب شهر  نخیزدکز  کیمیا  این   کاران 
 

 گر خون اهل عالم ریزند دجله دجله 
 

 یک قطره اشک رحمت از چشم کس نریزد 
 

 (851 )دیوان: 

 . گله از کسادی بازار فضل و هنر 5-5

شود. در واقع » هرج و مرج  کسادی بازار فضل و هنر از اواخر عهد غزنوی آغاز می 

جنگ  امرا،  بین  اختلاف  از  و  حاصل  عیش  به  رجال  بودن  مشغول  و  داخلی  های 

فساد اداری و قضایی و رشوه خواری و... باعث شد یکی از مضامین اصلی شعر  عشرت،

 ( 106:1382ی فضل و فضیلت باشد«. )شمیسا،این دوره شکایت از قدرندانستن مایه 
است  سر  شکسته  من  بخت   قلم 

 

است هنر  طلع  ز  سر  در   موی 
 

است  رنج  کم  زخم  چشم  از  ابله   ... 
 

کم درد  چشم  از  است   اکمه   ضرر 
 

رنج  اندر  فاضل  آسوده   جاهل 
 

است  معتبر  جهل  و  مجهول   فضل 
 

 ( 66)دیوان: 
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رافضیان از  خاقانی  است  همچنین  کرده  شکایت  و  گلایه  به  نیز  توجه  با   .

توان گفت از جمله مضامینی است که عموم  جریانات مذهبی و فکری این دوره می 

که در جای جای دیوانش ارادت خود  اند. خاقانی علی رغم اینشاعران به آن پرداخته 

ـ نشان داده است اما رافضیان را امت شیطان و    السلامعلیه را نسبت به حضرت علی ـ  

 (. 17- 40:صص 1389دین خوانده است)باباصفری، بی
شیطانند امت  که  رافضیان   این 

 

بیبی سخت  و   ایمانند دینانند 
 

غلط و  خطافهم  که  بس   پیمانند از 
 

می خارجی  را   دانند خاقانی 
 

 (715)دیوان: 

 به خراسان در شعر خاقانی  ی غزانانعکاس رخ دادن حمله
ی شروان  ی غزان به خراسان درست در همان سالی که خاقانی بر حسب اجازه حمله 

گیرد. خاقانی هنگامی که در ری بود از  شاه اخستان به خراسان رهسپار بود، صورت می 

این ماجرا باخبر شد و با توجه به اشتیاق فراوانش برای سفر به خراسان، تاثیری عمیق 

ای که در سوگ  خصوص در دو قصیده ی او گذاشت. بازتاب آن را به و جانکاه در روحیه 

 (17-40،صص1389)باباصفری، بینیم. امام محمد یحیی سروده است، می 

در این قصیده هم گویی خاقانی به سوگ شهر محبوبش نشسته و از عاملان این واقعه  

 کند:شکایت می
داغ  دل قرارگه  ما   اندکردههای 

 

کرده سرد  ما  دل  بر   اند دارالقرار 
 

 ... دردا که تا سواد خراسان خراب گشت 
 

زلزلهدل خراب  کردهها  درد   اند ی 
 

 یا رب که دیو مردم این هفت دار حرب
 

کرده ناورد  چه  ملک  دار  چار   اند در 
 

گیتیخزینهقانیا  خا  مخر  جو  به   ی 
 

کرده فرد  عافیتش  کیمیای   اند کز 
 

 ( 767 )دیوان: 
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 گیرینتیجه
ای که استاد شروان، خاقانی، در آن زندگی  آنچه از ساختار روانی و همچنین جامعه

کرده است و در اشعارش انعکاس یافته را به تفصیل از دیدگاه خودپژواکی بررسی  می 

به  نتیجه کردیم.  به  حاصلطور خلاصه  بررسی خودپژواکی ی  در  و    هایشده  شخصی 

بینی خاقانی، میل به عزلت  ها و مصایب خاقانی، جهانروانی خاقانی از چند منظر: غم

گوشه  مردم و  تشیع،  گیری،  مقدسات  به  خاقانی  باورهای  و  اعتقادات  گریزی، 

دوستی خاقانی و نارسیسیسم در اشعار وی پرداخته شد. خاقانی در میان شاعران  وطن

ایرانی بیش از دیگران از خود و زندگی خود سخن گفته و به حوادث عمر خود اشاره  

ها و عواطف او آشنا شویم  کرده است و این خود سبب شده است تا با احوال و خواسته 

خودستا،   و  مغرور  شخصیتی  خاقانی  بپرازیم.  او  ذهنی  و  عینی  اشتغالات  به  و 

کشیده  ر رنج ستیز و بسیاگریز، فلسفه نشین، زاهد، مردم گیر و عزلتدوست، گوشه وطن

دهی ساختار  هایی که خاقانی در طول عمر خویش دیده در شکل شک مصیبتدارد. بی 

 روانی وی تاثیرگذار بوده است. 

جامعه  تحلیل  خودپژواکی در  سبک  شناختی  همچون:  مباحثی  به  خاقانی  های 

در حبسیه  شروان  زندانیان  و  زندان  کیفیت  او،  فراش  تجدید  وی،  وی،  زندگی  های 

ها، رسوم و تشریفات خسروان و  کیفیت البسه در دوران خاقانی، انواع پوشاک و پارچه 

ی شرایط  هایی از اوضاع اجتماعی در اشعار خاقانی که نشان دهنده شاهان، گوشه شروان

بررسی  این  پرداختیم.  بود  دوران  آن  روشننابسامان  حدودی  تا  اوضاع  کننده ها  ی 

 اجتماعی و سیاسی آن دوره بود. 

ها و مجازات زندانیان، کسادی بازار فضل و هنر، ناامنی اقتصادی  مانند: کیفیت زندان 

متفاوت، حمله و سیاسی، سربرآوردن حکومت به خراسان، شکایتهای  های  ی غزان 

خاقانی از شروان و شروانیان و ابنای دهر، گلایه از قحط وفا و خوار شدن هنر و هنرمند،  

 های اهل بغداد و... .وفایی ها، شکایت از بی شکایت از رافضی 
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 شناختی تحلیل جامعه  تحلیل روانشناختی 

 کسادی بازار فضل و هنر  میل به عزلت و گوشه گیری 

 ناامنی سیاسی و اقتصادی  ستیزی فلسفه 

 کیفیت زندان و زندانیان  اعتقاد به مقدسات تشیع 

 ی او سبک زندگی خاقانی و مردم زمانه  وطن دوستی 

 شاهانرسوم خسروان و شروان  مصایب فراوان ها و غم

 

 

 کتابنامه 
 انتشارات علمی. تهران: ، با کاروان حله، 1374کوب، عبدالحسین، زرین  .5
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eighteen books, and the original is written in an epic narrative 

style.  The story of this epic spans several generations and 

covers a wide range of topics including love, war, politics and 

philosophy.  Razznameh, which is a translated version of 

Mahabharata, is one of the important prose texts that was 

translated into Persian in the 10th century by the order of 

Akbar Shah Gorkani, by one of his nobles named Naqib 

Khan.  This book is written in a technical style and the 

translator has used many Persian poems to make it more 

attractive.  In the current research,  stylistics of this work are 

analysed  with the descriptive and analytical method and the 

method of examining library documents, and it is  shown what 

linguistic and literary features this great epic has. 

 

 Keywords: stylistics, Persian epics, literary level, linguistic 

level. 
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  چکیده

به    شبه قاره   یآثار ادب   نی از بزرگتر  ی کی  و است    تیحماسه سانسکر  کیمهابهاراتا  

م حک  نیا .د یآیحساب  توسط  است  ویاس   میکتاب  شده  ب  و  نوشته  از    شیشامل 

نوشته شده    یحماس   تیبه سبک روا  و اصل آن   در هجده کتاب استبیت    100000

سرگذشت  داستان.  است حماسه،  در  نیچند   این  را  م  نسل  ط  ردیگی بر    ف یو 

از جمله عشق، جنگ، س   یا گسترده م  استیاز موضوعات  بر  در  را  فلسفه    . ردیگ یو 

است که در      رزمنامه که نسخة  ترجمه شدة  مهابهاراتا است، یکی از متون مهم نثر 

قرن دهم هجری به فرمان اکبر شاه گورکانی، توسط یکی از فضلای دربار او به نام  

فارسی ترجمه شد. این کتاب به سبک فنی نوشته شده و مترجم  نقیب خان به  زبان 

استفاده   زیادی هم  فارسی  اشعار  از  ترجمة خود،  بیشتر، ضمن  ایجاد جذابیت  برای 

در   است.  توصکرده  با روش  وف یپژوهش حاضر  به روش   یل یتحل  ی  اسناد    و  بررسی 

سبکبه    یاکتابخانه پرداختهتحلیل  اثر  این  دادهشناسی  نشان  و  این  ایم  که  ایم 

 است.هایی از نظر زبان شناسی و ادبی حماسه بزرگ دارای چه ویژگی

شناسی، مهابهارات فارسی، سطح ادبی، سطح زبانی. : سبکواژگان کلیدی  
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مقدمه  -1  

مشهورترین    و مهابهارات که در کنار شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر جز

ای که  های اسطورهای است از داستانآید؛ مجموعهیهای جهان به حساب محماسه

فصل و مشتمل بر بیش از صدهزار بیت شعر آمیخته با نثر، تاریخ تمدن هند    18در  

تصویر می به  را  میباستان  را  کتاب  این  تعبیری  به  المعارف جامع  کشد.  دایره  توان 

 (17: 1354ارمستتر، )دها، اساطیر و تاریخ و فرهنگ مردم هند باستان دانست. افسانه

دانسته ویاس  نام  به  حکیمی  را  منظومه  این  راوی  و  خالق  دیرباز  در  از  که  اند 

نقش اصلی  اشخاص  از  یکی  خود  مهابهارات،  امروزین  حماسه  تحریر  این  در  آفرین 

اش به خواهش  است و آنگونه که در مقدمه ترجمه کتاب آمده، در اواخر عمر طولانی

کند؛  ا روایت مینحوه درگیری اجداد او بر سر قدرت ر  پادشاهی جوان، سرگذشت و 

ساختار روایت در این اثر به شیوه مألوف هندیان، حکایت در حکایت و از این حیث،  

کتاب غیرمعقول  شبیه  حجم  است.  دمنه  و  کلیله  و  شب  یک  هزارو  همانند  هایی 

ه با شاهنامه  مهابهارات در کنار ساختار تودرتوی آن موجب شده که این اثر در مقایس 

 ( 47:  1391و ایلیاد و ادیسه از یکدستی وانسجام کمتری برخوردار باشد. )پاکرو، 

است که    یا نهیگنج   ایهندوان و دن  یاثر حماس   تریننمهابهارات کهدر حقیقت،  

از قد   یباورها و  آورده  را در خود گرد  م  امیالامیهندوان  ودا  ان یدر  به    ی مردم هند 

د است.  بوده  معروف  اصلپنجم  نام    نیا  یاستان  به  خانواده  دو  نبرد  درباره  کتاب 

از کوروها به    ی ک ی  دهنجنـگ، حسادت درجو  ی پاندوان و کوروهاست. مسبب اصـلـ

ا با آنان وارد قمار شده    یرو در پ  نیقدرت پاندوان است از  به دست آوردن قدرت، 

بردن  از  را    ی باز  پس  ن  .کنند ه می آوار   سال   زدهیس پاندوان  از پشت سر    پس   ز یآنان 

به طلب آنچه از دست داده بودند با پسر عموها وارد جنگ    یآوارگ   یگذاشتن سالها

خود   یانجامد پاندوان بر پسرعموهایروز به طول م  جدهی جنگ که ه نیدر ا شوند یم

 ( 104: 1385صدیقی،  و )قبادی  .رند ی گیشده حکومت را در دست م روزیپ
 

های فارسی مهابهارات ترجمه -1-1  

ق( و    1014  -949الدین اکبرشاه گورکانی )هارات اولین بار به دستور جلالابمه

-الدین علی قزوینی)نقیببه دست جمعی از دانشوران هند و به سرپرستی میرغیاث
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خان( به نثر فارسی برگردانده شد؛ اکبرشاه این ترجمه را رزمنامه نامید و دستور داد  

ی نقاشان  ی از حوادث مهابهارات به وسیلهبه شیوه شاهنامه فردوسی، تصاویر متعدد

بدان را  ترجمه  و  شود  کشیده  و  دربار  اول  منشی  به  همچنین  گردانند.  آراسته  ها 

گفتاری بر آن بیفزاید، این ترجمه در  معتمد خود ابوالفضل علامی امر کرد که پیش 

نسخه  995سال   رسید.  پایان  به  رزمنامه قمری  از  متعددی  به  های  اکبرشاهی  ی 

برای  عضای خانوادها به عنوان هدیه و  امرای هندی  و  بزرگان  و دیگر  های سلطنتی 

کمک به آنان در درک بهتر دین هندو فرستاده شد و دستور داده شد رزمنامه را به  

 عنوان موهبتی از سوی خداوند پذیرا گردند. 

میلادی توسط شیام ساندرشاستری از زبان سانسکریت    2006مهابهارات در سال  

انگلیسی خلاصه و بازنویسی شد و همین خلاصه با عنوان مهابهاراتای بزرگ  به    به

 . به فارسی ترجمه شده است 1397کوشش حسین محمدی در سال 

 

 طرح مسئله  -2-1

رو همواره مورد توجه    نی داشته و از ا  یانسانها تجل  یدر زندگ  ربازیاز د  یمتون ادب 

ها و ابعاد    نه یدر زم  ل ینقد و تحل  ن یاست. اآنان قرار گرفته    ل ینقد و تحل  و ی  و بررس 

و مانند سا بوده  زمان    ریمختلف  با گذر  بودهبا پیشرفتعلوم  مواجه  در    هایی  است. 

  ن یو فهم ا  یدر بررس   د یجد   ییهاچهیدر  نینو  یشناس دوران معاصر و با ظهور سبک

برا باز شده است.    ی متون  ادب »خواننده  از رو  اتیسبک در اصطلاح  ش  عبارت است 

ب و  ادراک  وس   انیخاص  به  تعب  بیترک  یه لیافکار  و طرز  الفاظ  انتخاب  و    ر ی کلمات 

  کند یالقا م   ی خاص خود را از لحاظ صورت و معن  ی وجههکه    ی اثر ادب  ک یسبک به  

است.    قت یحق  ةدربار   سندهی نو  ا ی  ندهی وابسته به طرز تفکر گو  شیخو  ة به نوب   ز یو آن ن

 ( 11:  1بهار، ج  )

(  Style( است که از سبک )Disipline( علم یا نظامی )Stylisticشناسی )سبک

توان گفت که سبک وحدتی است که در آثار کسی به  کند؛ به طور کل میبحث می

های مشترک و متکرّر در آثار کسی است  خورد. یک روح یا ویژگی یا ویژگیچشم می

در آثار کسی    به عبارت دیگر این وحدت منبعث از تکرار عوامل یا مختصاتی است که 
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را جلب می  و کنجکاو  توجه خواننده دقیق  و  این  هست  از  برخی  کند. ممکن است 

-ساز نسبتاً آشکار باشند اما معمولاً و غالباً پنهان و پوشیدهعوامل یا مختصات سبک

اند. زمینه مشترک یا وحدت یعنی سبک فقط منوط به عوامل لفظی )زبانی( نیست  

وح هم  بینش  و  تفکر  در  اندیشگی حضور  بلکه  خاص  عناصر  و  عوامل  تکرار  یا  دت 

-دارد. مسئله سبک تنها مورد توجه ادبا و منتقدان و محققان ادبی نیست بلکه سال

زبان توجه  که  سبک هاست  مقابل  در  و  است  کرده  جلب  خود  به  هم  را  -شناسان 

ادبی   زبانسبک  (Litrary Stylistic)شناسی   Linguestic)شناسانه  شناسی 

Stylistic  )  را بوجود آورده است. زبانشناس بیشتر به دنبال(Code)    یا سیستم زبانی

خواهد سبک را تبیین  است که سبک در آن مستتر است. او فقط با توجه به زبان می

می زبان  یعنی  فرم  در  را  چیز  همه  و  ندارد  توجه  محتوی  به  )ر.ک:  کند،  جوید. 

سبک عبارت است  آمده است: »  ( در تعاریفی دیگر از سبک14  -13:  1373شمیسا،  

است از طرز فکر و مزاج طبع    ی اصادقانه  ری تعبکه    ندهی گو  خاص در نزد هر   وه یاز ش 

و اگر    شود یو کوتاه م  عیغالباً سر  انشیاو. اگر طبع شاعر تند و سرکش با شد سبک ب

خ  یطبع شد  با  ر   الیداشته  و  م  ییاؤیپرور  آکنده  او  و    شودیسبک  استعارات  از 

د دراز مجازات  و  بلند   ؛...  ور  طبع  عال  ، از  م  یسبک  حق  د آیی بر  از طبع  سبک    ، ریو 

که سبک نداشته    ستین  یانوشته  چیه  نابراین،ب(؛  22:  1356،  کوب  ن یزر.« )فیضع

انحراف آن از    ی نرم و درجه  ی سهیمقا  ق یرا جز از طر  ی سبک  چیه، همچنین »باشد 

نم نرمحراان   ی عنیسبک    ، کلام  کی در    ؛ داد  صی تشخ  توان ی نرم  از  )شفیعیف   ».-

 ( 1387:16کدکنی، 

 روش پژوهش -2

  ب یترت  نیبد   ؛است  یاکتابخانه  یمطالعه   ه روش و ب   یلی تحل  -ی فیروش پژوهش توص

نگارند  بررس   گانکه  و  و کت  یبا مطالعه  و    نخستدر گام    یسبک شناس   هایابآثار 

بررس  با  فارسی،    ی سپس  را    کتاب مترجم    زبانی   و   یادب   ی مبانمتن کتاب مهابهارات 

نموده  یبررس  استخراج  در  اند و  تحل  تینهاو  شناس   ل یبه  ادب   یسبک    و   یمختصات 

 .اند پرداخته مترجم کتاب زبانی
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 ی پژوهشضرورت و سابقه

ویژگی و  فارسی  مهابهارات  پژوهش  درباره  مورد  سطوح  در  آن  سبکی  های 

این از  است؛  نگرفته  صورت  پژوهشی  هیچ  تاکنون  و  نگارندگان  معرفی  بررسی  رو 

ادبی کتاب ضروری میسطوح   و  زبانی  و محتوایی  فکری،  بررسی سبکی  زیرا  نماید 

های  ی مهابهاراتا پژوهشی منظومههای درک و فهم آنهاست؛ دربارهمتون یکی از راه

هایی متفاوت از پژوهش حاضر صورت گرفته است که از آن جمله  مختلفی با موضوع

 ذیل اشاره کرد: های توان به مقالاتی با عنوانمی

براتیمقاله ▪ حمیدرضا  مهابهاراتا«،  منظومه  در  نفس  »مفهوم  دیگران،  ی  و  پور 

 ( 1401کلامی )بهار -های اعتقادیی علمی پژوهشفصلنامه

فصلنامه تحقیقات  ی »جلوهمقاله ▪ های ادب تعلیمی در مهابهاراتا«، نسرین مظفری، 

 (1393تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی )

مقایسه  ی مقاله ▪ آموزه»  شاهنامهی  اخلاقی  سیده  های  مهابهاراتا«  و  فردوسی  ی 

 (1391ی ادیان و عرفان تابستان )حسینی و دیگران، مجله فاطمه زارع

شکوری،  مقاله ▪ ابوالفضل  و  تباشیر  محمد  از  مهابهاراتا«  در  عرفان  و  »سیاست  ی 

 ( 1396ی علوم سیاسی، زمستان )پژوهشنامه

»فرجاممقاله ▪ ارادویرافاسشن ی  و  مهابهاراتا  به  توجه  با  انسان  سجاد  ی  از  نامه« 

 (1398ی معرفت ادیان، زمستان )زاده و دیگران، مجلهدهقان

 

 بحث و بررسی 

های ادبی کتاب مهابهارات فارسی با ذکر  در ادامه مقاله،  ابتدا به بررسی ویژگی

نیِ کتاب و شواهد و  شواهد و قراین موجود پرداخته شده است و پس از آن، سطح زبا

 . های مربوطه نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته استقراین موجود در بخش

بررسی سطح ادبی کتاب مهابهارات  -1  

ابیات فارسی، هندی و عربی کتاب   -1-1  

ها و  های کتاب مهابهارت فارسی، در فاصله برخی از پاراگرافدر بسیاری از بخش

شاهد آن است که مترجم ابیاتی را آورده و  خواننده اثر  ها، مخاطب و  گاه در پاورقی
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کوشیده است تا این ابیات متناسب با محتوا و فضای داستان و آنچه که پیشتر در  

به  و  باشد  است،  شده  مطرح  ملموس گونهروایت  فهمی  و  درک  سبب  و  ای  تر 

ابیات  تأثیرگذاری عمیق این  از  به برخی  بر مخاطب گردد، در ذیل  با ذکر  تر روایت 

 گر است، پرداخته شده است. ها اشارهرویدادی که در داستان ابیات بدان
 شواهد شعری جلد اول کتاب  -

ذیل   - ابیات  پاورقی  در  و  است  داستان  قهرمان  ستایش  از  سخن  متن  در 

 آورده شده:

خآسممن اختریممه خومم خرمم و خ ممها
خقطمممهاخ ممم  خشمخ خورمممن خ ممم  خ

خ

خومممهخ دممم  شخوممم خرممم خ ممم ت خقمممهاخ
خ بخظهمممممم  خذ اخ ممممممهشاخ خآ یممممممخ

خ

 (118: 1)ج                                       

 بندی شهر جهت استقبال از او بازگشت راجه پاند بعد از فتح و آذین -

خ خلطمماختس مماخوختلمم تاخ پمم خ مم خ  مم ت  خ
خ  مم خفمم بی خوهمم   خ مم خت خلن  مم خ مم مخ

خ

خش دممم اخت خش خوخش ممم ت خنلممم خوخ  مممه  خ
ختشخ  ممهشخ نممد خرمم تاخومم خقلمم خلمم خوخنلمم خ

خ
 ی پاندوان و کوروان  سازش و صلح میان دو قبیله -

بخشی از متن که به این موضوع اشاره شده است: »اگر کوروان عنان راست سازند و  

ای به جانب پاندوان بیایند کاری خوب کرده باشند و در مقابله نیکویی و آشتی  ذره

مکافات دنیا جای  نبینند چه  نیکویی  پاندوان  از  که  نیست  این  )ج    خود  :  1است.« 

475 )  
خرمممم  خت ختوممممهختلممممهخسمممم  خود مممم 
خ   چمممم ختوممممهخت خ مممم تخ  مممم  خ  مممم 

خ

ختوممممهخ دمممم خت خرمممم  خو مممم خود مممم خ
خرممممممم  هخش خفممممممم   ت خ  ممممممم 

خ

 (                                 475: 1)ج

 

 شواهد شعری جلد دوم کتاب

 جنگ کوروان و پاندوان   -

: »راجه جدهشتر چون  بخشی از متن که در تناسب با آن، بیت ذیل آورده شده است

او هم اشارت به لشکری به  آن حال بدید،  ایشان هم شمشیرها کشیده  ان خود کرد، 
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کمک مردم خود رسیدند و جنگی عظیم در میان این جماعت درگرفت و گرد و غبار  

 (  117:  2چنان بالا گرفت که شعاع آفتاب از نظر غایب شد.« )ج
آاخ ه  ش خ سی  تاخ سمخ خشف خ خ

خ

خ خ رمم خوخآسممن اخلرممخخخ  ممد خفممهخفمم خخخخ
خ

 )همان(

 در بیان اندوه و حسرت یاران پس از مرگ ابهمن در جوانی  -

خلممهخ دممهخ مم شخسمم ل خوندممهشخ   مم خ د مم خ
خ

خت   سخ ند ختسمم خ مم خل   مم خفمم تاخ  مم خخ
خ

   (198)همان: 

 شواهد شعری جلد سوم کتاب -

 سر باز زدن جدهشتر از پذیرش پادشاهی   -

پذیرش   از  راجه جدهشتر  متن  از  بخشی  که  در  بهیکم  و  زند  می  باز  سر  پادشاهی 

گوید: » این دغدغه و اراده به مصلحت و  انی و دغدغه او را درمی یابد به او مینگر

از جانب حضرت حق سبحانه در دل  مشورت راست نمی  آنکه کششی  از  تا بعد  آید 

آفریده که  کاری  برای  از  شود  پیدا  چنانکه  بنده  برد  خواهند  آن  جانب  به  را  او  اند 

 اند:  تهگف
خت خش خلممهش مخت   مم اخشوسمم  فممی 

خ

خوممهشخ هفمم خ مم خرطهرمم تاختوسمم  مم خ
خ

 ( 62: 3)ج 

 بر حذر داشتن پادشاه از سرود و شراب -

بخشی از متن: » پادشاه را نشاید که به سرود و شراب دل نهاده مبتلا باشد چه از  

 ( 101: 3این باد و آب پایه تخت بلغزد و فرو افتد.« )ج 
خاخفمم خومم خ مممخ مم  خفهتبخوخ  فممچخومم خ

1 
خ ع ذتل ممم خوممم خ سممم ت  خ رممم خ ممم  خخ

خ

 )همان(

 شواهد شعری جلد چهارم  

 برهمن داد. بیتی از زبان زمین که پرسرام با شنیدنش تمام زمین را به کشپ -

خو خر ت  خ  خ مم و خ ممهتخومم  خش پممه
خ

خ ممهتخشاخ ممهتخشاخ مم خ بعمم خ نمم  ختسمم خ
خ

( 57: 4)ج   
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 ز سیتابیان اندوه و غم لچهمن هنگام جدایی ا -

خو خآ مخف  بخ مم  خ مم خرمم خ  مم مخ  مم خسمم   خ
خ

خ

خولهخودهواخ و خش خ هخقمم  خرمم خفمم خ مم مخ  مم مخخ
خ
 

 ( 320: 4)ج 

 فراوانی کاربرد تشبیه  -2-1

سبک ادبی  وجوه  از  دیگر  آرایه یکی  از  استفاده  کتاب  است؛  شناسی  تشبیه  ی 

-صورت  تشبیه در واقع »مرکز اغلب صور خیال و حاصل نیروی تخیل شاعر است و 

ی خیال از قبیل تمثیل و استعاره و تشخیص و رمز و حتی گاهی کنایه یا  های ویژه 

ی تصویر قرار داد، در  توان با توسع آنها را نیز در دایرههای دیگر بیان که می صورت

)پورنامداریان،   است.«  گرفته  مایه  آشکار  یا  پنهان  تشبیه  یک  از  :  1374حقیقت 

ی تشبیه  هابهارات مخاطب به کرات شاهد کاربرد آرایه(؛ در متن فارسی کتاب م159

 است:   است که در ذیل به برخی از آنها اشاره شده

کتاب و   - زبانبه    باب  به    کلید  دندانهوسی که  دنداندو  خزینه گشای دل   ی 

 ( 2:  1است. )ج

 (1است. )همان:  همچو تیزی آتششما پاکید و تیزی شما  -

برجا بایستاد.   چون چوب خشکاو برفت و و از کمال اندوه، هوش و شعور از  -

 ( 70)همان: 

را در    کشتی عشق شانتن چون آن حسن صورت و طرز سخن مشاهده کرد   -

من به    زورق امیددریای او گردانید ... ناشکیبا پیش پدر او رفته گفت که  

 ( 107افتاده است. ) قراریگرداب بی 

 ( 615در میان دشمنان درآمدند. ) چون دو شیربهیم و ارجن  -

 ( 7: 2. )جمثل شربت نباتدیپ همه دریای شیرین است در گردِ اقلیم پلچه -

شما   - آفتاب  ]جدهشتر[  سایهحکم  در  که  نگاه دارید  را  عالم  تمام  خود  ی 

 ( 286دارد. )همان: می 

 ( 119با هم افتادند. ) در رنگ دیوان مستتا یکی دو ساعت بعد از آن   -

می - جنگ  چنان  بهم  که  فیلان  دو  کردند  پاره گویا  می   کوه  جا  و  از  جستند 

 رسیدند. )همان( بهم می 
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 ( 160بغرید. )همچو ابر دیو فریاد عظیم کرده  النبش -

پنجه - که  ]ارجن[  را  مبارزان  سرهای  پنج  ماران  جدا  می   مانند  بازو  از  نمود 

 ( 295کرد. )

هرچه بر لوح دل او از غبار کدورت و محنت نشیند؛ آن را به حسن تدبیر  -

 ( 290:  3زایل گرداند. )ج

مثل پشت  ماند، چوب و علف و کوه و غیره سوخته، زمین  و زمین تنها می -

 ( 308نماید. )همان: می  باخه

 ( 150: 4. )جکه ماه از کدورت خسوفاز آن گناهان جنان پاک شود  -

این مردمان  اگر درخت میوه - ... حالا  و  باشد  بوده  .  اندچون آن درختداری 

 ( 253)همان: 

 کنایه  فراوانی کاربرد -3-1

رایج آرایهاز  است؛  ترین  کنایه  دارد،  فراوان  کاربرد  ادبی  متون  در  که  بلاغی  های 

  ی در آن به جا  ندهیاست که گو  یهنر   انیب  یها  وهیاز ش   »این آرایه در حقیقت یکی

معن  نکهیا و  نظر خو  یمقصود  به صراحت    شیمورد  برای مخاطب خویش مطرح  را 

تا مخاطب    کند بیان می ملزوم و مشابه    یمعان  از  یکیآن را در لفافه و پوشش    سازد،

و بافت    سنده یکار نو  ینه یزم  با  ییآشنا  زیو ن  شیگرفتن از هوش و دقت خو  یاریبا  

در واقع    .، دست یابد که پنهان است  اصلی  ی ذکر شده به معن  یاز معن  موقعیتی متن 

  ی قی و حق  یاصل  یبا معن  یک ی  میدر دو سطح متفاوت روبرو هست  یما با معن  ه یدر کنا

. به  است  اول نهفته  یکه در بطن معن ییمعن یگریکه ظاهر الفاظ آن دلالت دارد و د

ترک  ی معن  یمعن  ا ی  ه یثانو  یمعن   گر ید  ر یتعب مقصود  و  مراد  «  است.  ییکنا  بات یکه 

 ( 96:  1384)گلچین، 

دستلب - و  و  ها  درآمد ها  لرزه  به  او  اندام  می   اکثر  راجه  و  به  که  خواست 

 (70:  1د)جچنان دعای بدی کن

دید   - بود،  شده  قایم  جنگ  رسید  لشکر  به  چون  رفته  سنجی  دست  از  کار 

 ( 8:  2. )جاست
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وقت   - این  برخاستدر  وی  تن  بر  شد.    موی  تعجب  در  آن  دیدن  از   و 

 ( 67)همان: 

و   - ساخت  پایمال  پیچیده  خرطوم  به  را  شل  اسپ  چهار  هر  خاک  فیلش  با 

 ( 120. )همان: سیاه هموار گردانید

 ( 122؟ )ایدل از دست دادهچرا  راجه! این همهکرشن گفت: ای  -

ابهمن   - آوازهای  آن  شنیدن  از  را  افتاددروناچارج  دردل  از   آتش  پاندوان  و 

 ( 194استماع آن خوشحال شدند. )

 ( 294. )خاستموی بر اعضای حاضران برمی و از هیبت آن حال  -

 ( 17: 3. )جمرا از خود برده بود... این فکر بود که  -

 ( 24. )همان: ی کارها منمبیخ و تخم همهکه  کرشن فرمودسری -

 ( 25. )همان: بر خلق تنگ نگیرندپادشاهان را لازم است که  -

 ( 8:  4رجیک را چشم بر او افتاد، بغایت متغیر گشت و رنگش زرد شد. )ج -

اند و در مزرعه کورکشتره  همه فرزندان من و راجگان از جانبین کشته شده -

 ( 76ن: . )هماانددر خاک و خون غلطیده

 

 النظیر فراوانی کاربرد مراعات -4-1

  انیاز مالنظیر است؛  های پر کاربرد در کتاب تناسب یا مراعاتیکی دیگر از آرایه

جمع کند    نده ی: »چون گوسد ینویم  ر یمراعات النظ  فیدر تعر  یانیرادو   م یقد   انیبلاغ

و    ایآفتاب، درچون ماه و  ،یباشند به معن  گریکد ی ریکه نظا ییزهایچ انیسخن اندر م

بد   یکشت آنچه  النظ  ،ماند   نیو  مراعات  را  سخن  همچن  ریآن  م   نیخوانند.«    ان یاز 

تعر  سایشم  د یجد   انیلاغب وقتد یگوی م  ه ی آرا  ن یا  فیدر  »آن  از    ی برخ  کهت  اس   ی : 

  ؛ آنها ارتباط تناسب باشد.« نیجهت ب ن یکل باشند و از ا  کی از  یکلام اجزائ  یهاواژه

  یی است تا جا  ی کیآنها    تی که ماه  م یرس ی م  جه ینت  نیبه ا  ف یدو تعر  ن یبا دقت در ا

  ف یدو تعر  نیحال به ا  نیتر پرداخت. با اقیدق  یفی تعر  یآنها ط   قیبه تنس  توانیکه م

  ی تازه جا  ی فی آن را در تعر  م یکوش ی افزوده شود که م  ز ین   ر یمراعات النظ  غرض   د یبا

کلام    یاجزا  ان یتناظر م  ییرابطه معنا  لیعبارت است از: تشک  ر یمراعات النظ  میده
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( در ذیل به برخی از شواهد موجود در  74: 1393ی. )فولادی،  مضمون ادب  جاد یا یبرا

 کتاب اشاره شده است: 

تمام این   - با کوهزور من آنقدر است که  بر یک پر خود    ها و دریاهازمین را 

 ( 32: 1توانم برداشتن. )جمی 

 ( 71همه شنیدند. )همان:  ابروزرا و امرا و اکاز آسمان آواز آمد چنان که   -

دستلب - و  اندامها  اکثر  و  می   ها  و  درآمد  لرزه  به  راجه  او  به  که  خواست 

 ( 70چنان دعای بدی کند. )

ایشان بغایت   و نقاره و نفیر و کرنایخاطر ایشان در کمال قرار و آرام باشد   -

 ( 5: 2آواز بلندی داشته باشد. )ج

معرکه   - میدان  دیگدر  و  گردن  و  پا  و  بدندست  از  اعضاء  هر    ر  در  مردمان 

 ( 192گوشه پران و غلطان بود. )همان: 

  هاها و کانها و جواهر و دریاها و کوهزمین را با درختان و غله آن کسان که   -

 ( 293: 3بینم. )جاند، من هیچ کس را از آن مردم نمی تصرف کرده

ران و غیره  نهی؟ و چنانچه آفتاب و ماه و باتو چرا تاوان همه را به گردن می  -

 ( 4:2هر یک وقتی دارند. )ج

-مور و مار و کرم و موش و آهو و بز و پرندهگفت کسی که جاندار زنده مثل   -

 ( 150کشد، او نامهربان است. )همان: دیگر را می  های

کرشن   والده و فرزندان و خویشان و زنان و دیگر خویشانجدهشتر احوال   -

 ( 248را بپرسید. )همان: 

 نی کتاب مهابهارات فارسی بررسی سطح زبا -2

 بررسی هویت واژگانی کتاب  -1-2

کتاب مهابهارات فارسی اگرچه در آن سعی شده است ترجمه دقیقی به فارسی از  

در   نظر  مورد  کتاب  مختلف  جلدهای  در  خاطب  اما  گیردم  صورت  داستان  اصل 

با کاربرد گسترده بر واژگان فارسی  خوانش متن  که  ی واژگان هندی و عربی علاوه 
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گردد که برخی از این واژگان در جلدهای مختلف  اساس ترجمه بوده است، مواجه می 

 کتاب در زیر آورده شده است:

 کاربرد گسترده واژگان و تعابیر هندی -1-1-2

(،  31(، کهوهنی )30(، پانسه )29(، جگ )23(، ویشنو )12راجه )   کتاب:  1جلد  

(، سمرات  190(، دیوتها )56مها )(،  41(، منیشران، رکهشیر ) 34( برهما )33سرگ ) 

 (، ... . 335(، اوتار)323(، کالکیه ) 273(، نمشکار )220)

)  کتاب:  2جلد   بید )11بهگودگیتا، مهارتهی  اده  38(، دهیان )33(،  اده دیو،   ،)

( ) 50بهوت  دهرت  چتنا،  سنگیان،   ،)79 ( بیوه   ،)123( پرچهه  چکربیوه  125(،   ،)

 (، ... . 265(، سری بهگوان ) 245ندهربان )(، گ233(، داهان ) 230(، بهل ) 193)

(،  37(، نرنجن )18(، پروشوتم، استوتی )16(، پاتران )15دهوم )  کتاب:  3جلد  

( )71هنس  پوجنا   ،)120 ( بروانل   ،)122 ( کویل   ،)129 ( بمان  بهکت،  145(،   ،)

کمار  (، سنت410(، ادهیاتم )193(، برشکال )191(، بیراکی )147تیرتهه، اوترمانس )

(455 . ... ،) 

)شانت  کتاب:  4جلد   پش1پرب  کپلا،   ،)( )80پت  کهاران  اماواس،  119(،   ،)

(،  214(، ماگهه، پالگن )202(، دیتان )168برتا )(، پت129(، سندهیا )125اشتمی )

 (، ... . 415(،پان )322دهین ) (، کام 281(، مدگر، چکر، ترشول )279تیل )

 

 ربی کاربرد گسترده واژگان و تعابیر ع -2-1-2

(،  94(، ثواب ) 93(، مرصع ) 62(، غضب )61متولد، شجاع، طفل ) کتاب:    1جلد   

(،  185الحال ) (، عظیم، عقد، فی151(، سعد، طریق، فارغ )96تعظیم، غایت، صایب )

 (، ... . 242(، فسق، فجور، معمور )216عبادت، ریاضت، مشغول ) 

(،  106اشتغال )  (، حصول، واصل،45(، اعمال، متصف )11مزرعه )کتاب:    2جلد  

(، مصروف،  300السیف )(، معدوم، بقیه237(، مضاعف، بالفعل ) 178غیرهم، تحسین ) 

( سلاح  )364ازدحام،  خلایق  اختلاط،  ظفر،  حسب425(،  منهزم،  غالب،  الحکم  (، 

(458 . ... ،) 



  

 

صه
اخ

 ش
ل

حلی
ت

مه
منا

رز
ی 

زبان
 و 

ی
ادب

ک 
سب

ی 
ها

   
    

   
   

  .
...

   

 

الا
ف 

کش
ر 

سی
تف

عد 
و 

ر 
را

س
 ۀ

ار
بر

الا
 

 

       

13
88

 

193 

)کتاب:    3جلد   )6تعلیم  احوال  تقصیر،  تفحص،  عیال  31(،  احکام،  معصیت،   ،)

العیاذ 64) تعالی،  الثری )  (،  التقدیر)76بالله، تحت  بالفرض و  اعتدال،  138(، تأمل،   ،)

 (، ... . 297(، طالع، اقبال )214نایب )

)   کتاب:  4جلد   اعظم  حق8فاضل،  تواضع،   ،)( تعالی  و  اوصاف  20سبحانه   ،)

 (، وداع، ظاهر، مسکین، ... . 149(، صادق، علاج، اعتراض )49حمیده، دفع، طعام ) 

 

 »ی« مصدری   کاربرد فراوان -2-3

و   اسم  سر  بر  مصدرساز  »ی«  اما  دارد  وجود  »ی«  از  مختلفی  انواع  فارسی  در 

می میصفت  تبدیل  مصدر  حاصل  و  مصدر  اسم  به  را  آن  و  )گیوی آید  انوری  وکند. 

( در کتاب مهابهارات فارسی در بسیاری از جملات در جلدهای مختلف  102:  1363

اسم صفتکتاب،  و  »یها  با  ترکیب  در  شدهها  آورده  مصدری  به  «  ذیل  در  که  اند 

 های موجود اشاره شده است: برخی از نمونه

شما همه بزرگانید و در علم و دانش و عبادت نظیر خود ندارید و همه شما   -

( )تیزی: یای مصدری در 1:1. )ج پاکید و تیزی شما همچون تیزی آتش است

   معنای تیز بودن(

لحظه - آن  از  به  بعد  )زن(  عورت  آن  خانه ای  به  برهما  آمد.  رهنمونی  خود  ی 

 ( )به رهنمونی برهما: یای مصدری در معنای با راهنمایی کردن برهما( 15:  1)ج

تا مدت هفت سال شهریار نوجوان به این نازنیانِ دلستان، دادِ کامرانی داد و   -

کرد.   زندگانی  شادمانی  و  عیش  هزار  بودن؛  110:  1)جبه  کامران  )کامرانی:   )

 بودن( شادمانی: شاد

.  شود و اصلاً سیری ندارد کرشن گفت: حرص عین غضب و از رجگن پیدا می -

 ( )سیری: سیر شدن در معنای کنایی بیزاری و دلزدگی(29:  2)ج

چنانکه   - زد  دروناچارج  بر  کاری  تیری  نیز  بهیم  زد،  تیری  بهیم  بر  دروناچارج 

 (( )کاری: کارگر بودن، بسیار مؤثر بودن155:  2)جبیهوش افتاد. 

(  38:  3)ج  رسد.ی پادشاهی میآن روح بقدر طاعت و عبادت و علم به مرتبه  و -

 )پادشاهی: پادشاه شدن(
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ماند و زیادتیِ در آفرینش مخلوقات  و به سبب اینکه نسل از گرهست باقی می -

 ( )زیادتی: زیاد شدن(221:  3)جشود. می

با ستونو هر جانب خانه - ی لعل و  هاهای جواهر دیدند و هرجا کوههای طلا 

متناسب 45:  4. )ججواهر در کمال موزونی دیدند  )موزونی: هماهنگ بودن،   )

 بودن با یکدیگر(

که   - کرد  چنان  من  نگاهبانی  ]ارجن[  او  فرستاد  باران  آسمان  از  اندر  هرچند 

( )نگاهبانی: نگاهبانی 267:  4)ج  اصلاً باران اندر را نگذاشت که به من برسد.

 کردن، مراقبت کردن(

 ی جمع عربی و فارسی بستن واژگان به شیوه جمع -3-3

اند؛ در واقع در این کتاب،  واژگان در مهابهارات فارسی به دو شکل مختلف جمع آمده

ی  باشد و هم به شیوه ها( می  -های جمع فارسی که شامل )انواژگان هم با علامت

 ها اشاره شده است. اند که در ذیل بدانقواعد جمع عربی جمع بسته شده

 جمع با )ات( عربی و اسامی جمع عربی   -1-3-3

اول: ، مشاهیر  44، صدقات  8، تعریفات  3، مخلوقات  2، وکلاء، وزراء  2مسائل    جلد 

 . 188، امراء 159، علوم  128، عبادات 62

دوم:   طوایف  24مقتضیات  جلد  احکام  84اصناف    ،82، جمادات  71،  اعمال،   ،96  ،

 . 171ات ، تکلف169، اعضاء  166افواج   ،152آثار 

سوم:   اطراف  4خلایق  جلد  نصایح  8،  آباء  29،  معاملات  64،  حوائج  73،   ،73  ،

 . 207، اشیاء 179، ثمرات 115، ضوابط 88مقدمات 

اوقات  جلد چهارم اقرباء  40، معاملات  7:  اطفال  214، منازل  207، کواکب  148،   ،

 . 365، عورات 326، افواج  320، امثال  318

 ها( -یِ جمع فارسی )ان شیوهجمع بستن واژگان به  -2-3-3

ها، ماران  ، رخت4ها  ،  شاخه4، رکهیشران  3ها  ، چشم2دیوتاها، دانایان    جلد اول:

 . 156، بهادران 137، یتیمان 88ها ، میوه85، پدران 18
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، اسبان  110، هندوان  107، کارها  85، جانداران  71، دلاوران  52سوداها    جلد دوم:

 . 155ها ، صورت128، فیلبانان 121، لشکریان  119

سوم: کارها  5عابدان    جلد  هنرها  6،  تحفه8،  گواهان  10ها  ،  سپاهیان  73،   ،88  ،

 . 209ها ، دیدنی135، جانوران  135ها درجه

،  68، بزرگان  64، گاوان  40، فرزندان  9، کهتریان  7ها  ها، جنگلبیابانجلد چهارم:  

 . 235ها ، باران128ها ، نشانه75، سخنان  72برهمنان 

 لات کاربرد وجه وصفی در جم -3-4

وصف  هم  یساختار  ،ی وجه  به  است،  شخص  و  زمان  برا  نیبدون  همه    ی خاطر 

به   اشخاص  و همه  مفرد    کی زمانها  به صورت  و  قرار می شکل  استفاده  گیرد؛  مورد 

:  ، به عنوان مثالجمعخواه فاعل آن مفرد باشد خواه  است، مفرد شه یهم ،یفعل وصف 

به    شبی»د )بصار  آمده منزل  برادرانم  کردند.«  صحبت  دانشکده    : 1384  ، یدرباره 

که  209 )واژه (  وصف  (آمدهی  برادران  یوجه  و  جمله  است  این  آن    در  است.  فاعل 

از فعل    یشکل  ،یکه وجه وصفهمچنین در تعریفی دیگر از وجه وصفی آمده است  

اما در معن  ی صفت مفعول  ایاست که به صورت وصف   یرا  ؛ زفعل است  یبه کار رود 

تشکیل شده است؛ به عنوان مثال:    پسوند »ه«و  ساده    یاز فعل ماض  یصفت مفعول

( در  38:  1383،  اریکام  انی د ی)وح.«  ، رفتبرداشتهکتاب را    آمده به کلاس    یعل»

باشند. در ادامه  تر ذکر شد، )آمده، برداشته( هر دو وجه وصفی میای که پیشجمله

 اند، اشاره شده است:راه شدهبه جملاتی از کتاب که با وجه وصفی هم
جنمیجه   - راجه  به  و  کرده  انتخاب  را  بید  خلاصه  برآورد  چهاربید  از  را  قصه  تمام 

 (2:  1گفت. )وجه وصفی: کرده( )ج

راجه متوجه ولایت شمال گشته تمام آن مملکت را مسخر ساخته به تختگاه خود  -

 (45: 1معاودت کرد. )وجه وصفی: گشته، ساخته( )ج 

از سرز - به غضبلچهمن  در غیرت آمده  پدر،  ابهمن شد.   نش  متوجه جنگ  تمام 

 ( 140: 2)وجه وصفی: آمده( )ج

الماس - به قتل آورده، محبت خود در دل ای ارجن! امروز به تیرهای  فعل، کرن را 

 (397:  2جدهشتر محکم کن. )وجه وصفی: آورده( )ج
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عالم درآمد.   از منزل برهما برآمده و بر فیل ایروات سوار شده بطلب بل به سیر -

 (283:  3)وجه وصفی: برآمده، شده( )ج 

و هر دو دیت گرزها را گرفته جانب بیخ آن گل نیلوفر گرفته حمله کردند و دیدند   -

 (541:  3در آن گل برهما نشسته است. )وجه وصفی: گرفته، گرفته( )ج

کرده،  - وصفی:  )وجه  آمدیم.  شما  ملازمت  به  گریخته  آنجا  از  کرده  مردانگی  ما  و 

 ( 340: 4خته( )ج گری

جشیش - آن  گرفته( ناگ  وصفی:  )وجه  رسیدند.  هستناپور  شهر  به  گرفته  را  وهر 

 (364:  4)ج

 کاربرد تتابع اضافات  -3-4

داشته و در ساختار زبان    ی در زبان عرب  شه یکه ر  یادب   مهم  یاز ساختارها  یکی

. آنچه  است  ( هااضافه  آمدنِی در پی  پ)  یا همان  است تتابع اضافات  جیرا  ز ین  یفارس 

است که    ینوع ساختار در کلام وح  ن یکاربرد ا  کند ی چندان م  امر را دو   نیا  تیاهم

ساختار    نیا؛  بوده است  ژوهشگرانناقدان و پ  تیهمواره مورد عنا  ی بلاغ  د یبه علت فوا

قد  ع  یکی  میاز  معان  وبیاز  علم  در  کلام  عرب  یفصاحت  است؛    یزبان  بوده  مطرح 

ع و سبک اضافات و  ل در فصاحت کلام به لحاظ نوتنافر و اخلا  جاد یهرچند که در ا

سل و  ذوق  فارس قهی دخالت  زبان  در  اما  دارد؛  وجود  نظر  اختلاف  را    یها  آن  امروزه 

و مستحسن شمرده و اعتقاد دارند تتابع اضافات در زبان    کو ین  ی فارس   تبلاغ  یعلما

و هم در    ی عرباضافات هم در    تتابع  رهیزنج.  د یفزایمتن ب  ییبایبر ز  تواند یم  یفارس 

  ی شش کلمه و در عرب  ایحداکثر از پنج    یو در فارس   ستیدراز و بلند ن  یلیخ  یفارس 

( پس در  216:  1396شیرازی و دیگران،  )فرع کند.یتجاوز نم  مهچهار کل  ا یاز سه    زین

های متوالی است چه در اضافه باشد چه  تر »تتابع اضافات آوردن کسرهتعریفی دقیق 

)همایی،   شواهد 21:  1386در وصف«  به  ذیل  در  که  مهابهارات   (  کتاب  در  موجود 

 فارسی اشاره شده است: 

بی  - بدِ ای  عملِ  به جزایِ  که  با من چه عهد کردی، شکر خدا  که  داری  یاد  مروت 

 (156:  1خود گرفتار گردیدی. )ج
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: 1ها ... . )ج بعد از آن بیاس تعریف بهشت و بیانِ لطافتِ هوایِ آنجا و دیگر خوبی -

372) 

 (30:  2دانی. )جدانم و تو نمیو من جمیعِ حالاتِ پیدایشِ خود ]را[ می -

 (46ای ارجن! من پیش تو طریقهِ علمِ معر فتِ آفریدگار بیان خواهم کرد. )همان:   -

 ( 15:  3دانم تو از مخصوصانِ خاصِ عمِ من دهرتراشت هستی. )ج می -

او   - بریده  مقراض قطع تعلقات  به  را  مرغِ دل  انتقالِ  بالِ  باز و  پریشانی  از پرواز  را 

 (272:  3آرند. )ج می

 

 

 گیرینتیجه

  ی اریو به دست آوردن معادبی  اثر    ک ی  یهایژگ یو  تحلیل مهم    ی هاوهیاز ش   یکی

هنرپردازی بررسی  برای  شاعردقیق  و  نویسنده  اساس   یشناس سبک  لی تحلهای  بر 

  مختصات ونه از  اینگ   یبا بررس   ؛استی، زبانی و فکری محتوای آن آثار  ادب  ی هایژگیو

توان به درکی نو و متفاوت از آثار مورد نظر دست یافت. کتاب رزمنامه که ترجمه  می

ا آمیختن نظم و نثر در هنگام ضرورت و متناسب با فضای  بفارسی  مهابهارات است،  

به با  و  داستان  آرایهروایی  و  کارگیری  بر ذهن  اثر  بیشتر  تأثیرپذیری  بر  بلاغی  های 

  ی گوناگون برا  یهاو استعاره  هاتیحماسه از تشب  در این  ب بیفزاید.ی مخاطاندیشه

روتیشخص  فیتوص استفاده    دادهایها،  احساسات  که  و  است    صنایع    نیااز    شده 

م  ری تصاو  جاد یا  یبرا  ی گفتار استفاده  قدرتمند  و  سرای زنده  داستان  که  را    ییشود 

ارکند.  یم  تیتقو دارای  کتاب  این  هم  زبانی  سبک  نظر  به  از  است.  زیادی  زشهای 

به کار رفته و هندی در آن  و عربی  فارسی  اصیل  لغات  از  مثال، بسیاری  اند.  عنوان 

است    متن فارسی مهابهارات  در   د بسامپر  ی هاهیآرا  گریاز د  تابع اضافات نیز ت  همچنین

به   ی افزایش موسیقی لفظی در متن از این آرایه سود جسته است.برا  نویسنده که  

به ع  گاهیدهنده جانشان   رزمنامه   ی سبک  یهای گژ یو  ، یطور کل  شاهکار  ک ینوان  آن 

آن  ها،  و استعاره  هاتیتشب  ، یحماس   تیاست. استفاده حماسه از سبک روا  یادببزرگ  

 را جزو متون مهم نثر در قرن دهم هجری قرار داده است.
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 کتابنامه 
 ه طهوری. ( دستور زبان فارسی، چاپ: دوم، تهران: کتابخان1348بصاری، طلعت ) .1

 جلد، تهران: امیرکبیر.   3شناسی، ( سبک1369بهار، محمدتقی ) .2

( » نقد تطبیقی اسطوره آفرینش در شاهنامه فردوسی و مهابهاراتای  1391پاکرو، فاطمه ) .3

 . 27هندی« ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، ش 

 نگاه.   ( سفر در مه )تأملی در شعر احمد شاملو(، تهران:1374پورنامداریان، تقی ) .4

ن مهابهارات و شاهنامه« هنر و مردم، ترجمه  ( »وجوه مشترک میا1354دارمستتر، جیمز ) .5

 . 154و  153جلال ستاری، ش 

 نقاب، تهران: جاویدان. دروغ، شعر بی( شعر بی1356کوب، عبدالحسین )زرین .6

 ( ادوار شعر فارسی، چاپ دوم، تهران: سخن.1387کدکنی، محمدرضا )شفیعی .7

 شناسی«، ناشر: فردوس. ( »کلیات سبک1373وس )شمیسا، سیر .8
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 ابيات متفرقۀ نویدی نيشاپوری و دیوان اشعار منسوب به او تحليل 
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Dispersed couplets of Navedi Nishāpuri and a Diwān 

misattributed to him 
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Abstract 

Navedi Nishāpuri is a lesser-known poet of Akbar’s period (r. 

1556-1605 C.E.), his reminiscences are briefly recorded. 

Tazkiras containing his biography indicate that he had 

compiled a Diwān and authored two Mathnavis named as 

Varidāt-I Ghaibiya and Makhzanul La’āli but unfortunately, 

their copies have not survived. Navedi’s title name includes his 

birthplace where he might have been born and brought up. 

When he stepped into the field of poetry, went to the court of 

Chugtayi Sultans and eulogized Sultan Bahadur and Sultan 

Khudabardi, ruler of Nasaf. In the last phase of his life, he 

traveled to India and joined the court of Emperor Humayun (d. 

1556 C.E.).  
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This is noteworthy that his contemporary five poets used 

“Navedi” as their own nome-de-plume i.e. Mulla Navedi, 

Navedi Turbati, Navedi Rāzi, Navedi Kulang, and Navedi 

Shirāzi. Due to this similarity, Tazkira-navīs and chroniclers 

could not differentiate between their biographies and have 

merged Navedi Nishāpuri’s couplets with others. In this paper, 

the biography and dispersed couplets of Navedi Nishāpuri have 

been accumulated from Tazkiras and chronicles. The life 

history of the other five Navedis along with their couplets 

acquired through Tazkiras and chronlicles, have been separated 

in the endnote. 

 

Keywords: Couplets of Navedi Nishāpuri, Diwān-i-Navedi, 

Codicology, Life and works. 
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 چکیده

- 1556ق/  1014-963عهد اکبر پادشاه )حک:    معروفنویدی نيشاپوری از شاعران کم

شود که شاعر صاحب  ها روشن می م( است. احوال او نيز کمياب است. از تذکره 1606

سروده بود اماّ آثار    اللآلی مخزنو    واردات غيبيهدیوان بود و دو مثنوی هم به نامهای  

شود  سبت او معلوم می او از دستبرد زمانه مصئون نماند و احتمالاً از ميان رفته است. از ن

که اهل نيشاپور بود و همانجا نشو و نما یافت. چون قدم در وادی شعر گذاشت، رخ به  

بردی سلطان حاکم  دربار سلاطين چغتا کرد و قصایدی در مدح سلطان بهادر و خدا 

)م:   پادشاه  همایون  خدمت  به  و  شد  هند  راهی  عمر  اواخر  در  سرود.  نَسَف، 

ن نکته قابل توجهّ است که پنج تن از شاعران معاصر نویدی  ای  م( رسيد.  1556ق/963

کردند مثلاً ملاّ نویدی، نویدی تربتی، نویدی رازی،  نيشاپوری نيز »نویدی« تخلصّ می 

نویدی   ابيات  نویدی شيرازی. به سبب یکی بودن تخلصّ، احوال و  نویدی کلنگ، و 

در ميان اینها فرق  اند  تهنتوانسنویسان  نيشاپوری با دیگران خلط شده است و تذکره 

ها و تواریخ  کنند. در مقالۀ حاضر احوال و اشعار پراکندۀ نویدی نيشاپوری از تذکره 

آوری شده است. احوال پنج شاعر معاصر نویدی نيشاپوری که آنها نيز »نویدی«  جمع

تخلّص داشتند، از تذکره و منابع دیگر برآورده در پانوشت همراه ابيات شان درج شده  

 ست. ا

 شناسی، احوال و آثار. ابیات نویدی نیشاپوری، دیوان نویدی، نسخه :  یدیکلگان واژ
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 مقدمه  .1

کم  شاعران  از  نيشاپوری  )حک:    معروف نویدی  پادشاه  اکبر  ق/  1014-963عهد 

تذکره 1556-1606 از  است.  کمياب  او  احوال  است.  می م(  روشن  شاعر  ها  که  شود 

هم سروده بود اماّ آثار او    اللآلی مخزن و    واردات غيبيه صاحب دیوان بود و دو تا مثنوی  

که پنج   از دستبرد زمانه مصوون نماند و احتمالاً از ميان رفته است. لازم به ذکر است

شباهت   و جهت  داشتند  »نویدی«  تخلّص  نيز  نيشاپوری  نویدی  معاصر  دیگر  شاعر 

تخلّص ابيات و احوال نویدی نيشاپوری با چهار نویدی دیگر مدغم شده است. در مقالۀ  

آوری شده  ها و تواریخ جمع حاضر احوال و اشعار پراکندۀ نویدی نيشاپوری از تذکره 

 است.  

تحقيق وش . ر۱-۱  
نویدی    مأخذهای   العاشقينعرفاتو    المآثر نفایس   تذکره  احوال  بازیابی  مهم 

نيشاپوری هستند و بنده در جریان این تحقيق بيشتر به اطلاعات این دو تذکرۀ مذکور  

اند، نشان  مواجه شده   اشتباهاتیام و پژوهشگران بعدی که در این مورد با  تکيه کرده 

. احوال پنج شاعر معاصر نویدی نيشاپوری که آنها نيز »نویدی« تخلّص داشتند،  امداده 

ام تا  های مذکور و منابع دیگر برآورده در پاورقی همراه ابيات شان درج کرده از تذکره 

ابيات آنها دیگر گنجایش آميخته شدن با ابيات نویدی نيشاپوری نداشته باشد. گذشته  

این دو تذکرۀ مذکور فراهم شده است، همين از باقيات  از این، اشعار نویدی که در  

اند. این ابيات را به عنوان  نویسان متأخّر با کمی و کاستی نقل کرده اوست و سایر تذکره 

ها ام. ابيات دیگر نویدی که در دستنویس »ابيات پراکندۀ نویدی نيشاپوری« جمع کرده 

عاً از نویدی است یا خير، به عنوان  شود که واقآمده است و از منابع معتبر تایيد نمی

 ام. »ابيات منسوب به نویدی نيشاپوری« علاوه نموده 

از جمله نسخۀ کتابخانۀ   نویدی«  بنده به دو تا نسخۀ خطّی »دیوان  خوشبختانه 

خدابخش پتنا و کتابخانۀ پير محمّدشاه احمدآباد و یک نسخۀ چاپ سنگی دسترسی  
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ام  ل دیگر در بخش آخرین این مقاله توضيح داده دارم و بر اساس مشخّصات آن و دلای

 که این دیوان نویدی، از نویدی نيشاپوری نيست.  

حوال نویدی نيشاپوری. ا۲  
م( است. نام و  1576ق/984از شاعران زمان حسين ميرزا )م:    1نویدی نيشاپوری 

تذکره  او در  معلوم می نسب  او  از نسبت  ثبت نيست.  و  ها  بود  نيشاپور  اهل  شود که 

همانجا نشو و نما یافت. چون قدم در وادی شعر گذاشت، رخ به دربار سلاطين چغتا  

نَسَف، سرود. در اواخر  بردی سلطان حاکم کرد و قصایدی در مدح سلطان بهادر و خدا 

م( رسيد. به گفتۀ  1556ق/963عمر راهی هند شد و به خدمت همایون پادشاه )م:  

ق در راه حجّ به بلده  973کامی قزوینی، نویدی در شب جمعه بيستم رمضان، سال  

سال وفات او را در    العاشقينعرفات تقی اوحدی در    ( 574)کامی, ص.    اجُّين درگذشت.

 ( 4378)اوحدی, ص.   ق در آگره نوشته است.948سال 

اشعار نویدی نيشاپوری را مورد انتقاد خود    مذکّر احبابحسن نثاری بخاری در  

قرار داده است و ذکر قرابت وی با مير قریش نيشاپوری، محمّد رحيم سلطان را هم به  

گيرد اماّ در  یگر مورد تایيد قرار نمی ميان آورده است. هرچند این اطلاعات از منابع د

 آن بيتی از نویدی نيشاپوری درج است و از این لحاظ قابل ذکر است:    

به    »به مير قریش نيشاپوری قرابت داشت. به تقریب اعتبار فرزندان

هند رفت و اعتباری پيدا کرد و به همانجا رحلت نمود. و اشعارش به  

از صحبتش بسيار بهتر    2رٌ مِن أَن ترََاهُ« مضمون »تسَمَعُ بِالمُعِيدِی خَي 

 کرد و بسيار نيکو واقع شده: بود. و این مطلع را به خود نسبت می 
همخنر لالالا لا خزخدو خبسلالالالا خو لالی خوی خبلا   هلال خولاست لالالا خللالاسدختلاشلا لایخد  خللالالا خ لا لا خ   

وقتی که محمّد رحيم سلطان دندان خود را کند و به واسطۀ آن از  

از   بود »کند دندان و رفت  اینچنين  را  تاریخ آن  نمود،  دنيا رحلت 

 ( 345- 344)نثاری, ص.   (  942دنيا« )=
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به گفتۀ تقی اوحدی، نویدی نيشاپوری شاعر صاحب دیوان بود و دو تا مثنوی به  

داشت و تعداد ابيات او قریب به چهار هزار بود. اماّ   اللآلی مخزن و   واردات غيبيهّعنوان 

 ظاهراً این دو مثنوی و دیوان نویدی نيشاپوری از بين رفته است. 

نيز   نيشاپوری  نویدی  معاصر  شاعران  از  تن  پنج  که  است  توجّه  قابل  نکته  این 

می  تخلّص  نویدی، »نویدی«  ملاّ  مثلاً  تربتی،  3کردند  نویدی    5رازی،   نویدی  4نویدی 

به سبب یکی بودن تخلّص، احوال و ابيات نویدی نيشاپوری    7و نویدی شيرازی.   6کلنگ، 

نویسان نتوانسته اند در ميان اینها فرق کنند.  با دیگران خلط ملط شده است و تذکره 

ترجمۀ نویدی تربتی، نویدی رازی و نویدی نيشاپوری به طور جداگانه    المآثر نفایسدر  

احوال    العاشقينعرفات تقی اوحدی در    ( 574و    572،  563)کامی, ص.  ت.  آمده اس 

چهار تن دیگر که »نویدی« تخلّص داشتند از جمله نویدی تربتی، نویدی رازی، مولانا  

)اوحدی, ص.  طور چهار شاعر جداگانه ذکر کرده است.  ه  نویدی و نویدی شيرازی را ب

تا  تقی اوحدی در این ضمن تحقيق شایان کرد   ( 4381 ه است و تلاش کرده است 

احوال و اشعار هر چهار شاعر جداگانه بماند و با یکدیگر خلط نشود. سه تن با تخلّص  

نویدی هيچ   اماّ مولانا  دارند  و شيرازی  رازی  تربتی،  نویدی که مذکور شدند نسبت 

  اند. تقی اوحدی در های دیگر هم به همين نام از او یاد کرده نسبتی ندارد و در تذکره 

 نویسد:این ضمن می 

می نوشته  که  بيت  چند  از  »این  بعضی  راست.  نویدی  مولانا  شود 

اند و غالباً خطا ست. چه بنده دیوان او را  نویدی نيشاپوری دانسته 

 تمام دیده در آن جا نيست 

ن  لا  زخوللالالالامخ سخ لالخ تخد  خنلا تخ  ولا تخ
  

نلالا لالا لالا  ولالا تخ بلالاسد خ بلالال لالا خ   نلالا ت لالا خ لالاسخ
تبلارو خ لاسخنلا لاردخکسلالالا خکلا خ لالالاملا اخبلا خ لا لارت خخ  

 
 

 د  لالا خن سلالا خن لزرختضرخنکلالالخن     
( 4381)اوحدی, ص.    

شحود که این مولانا نویدی غير از نویدی نيشحاپوری از قول تقی اوحدی واضحح می

 است و ابيات مذکوره از نویدی نيشاپوری نيست. 
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شيرازی و نویدی    نتوانسته است ميان نویدی   الفضلا مجمع عارف بقایی قندهاری در  

نيشاپوری فرق کند و احوال نویدی شيرازی را تحت عنوان »نویدی نيشاپوری« درج کرده  

دربارۀ نویدی نيشاپوری    النّفایس مجمع خان »آرزو« در  الدّین علی است. همچنين سراج 

دارد«.  متعدّد  »تصانيف  که  است  هم    ( 1594)آرزو, ص.    نوشته  آرزو  خان  عبارت  این 

رسد زیرا که نویدی شيرازی تنها شاعری است تصانيف عدیده دارد.  می   مشکوک به نظر 

 احتمالًا خان آرزو هم در آثار نویدی شيرازی را از نویدی نيشاپوری دانسته بود.    

)جلد دومّ( ذکر دو تا نویدی نيشاپوری    کاروان هند استاد احمد گلچين معانی در  

نقل    التّواریخمنتخب و دومّين از    العاشقينت عرفارا به ميان آورده است. اوّلين ترجمه از  

شده است. استاد در دوّمين ترجمه دوچار اشتباه شده است. لازم به ذکر است که  

تکيه داشت    المآثر نفایسآوری احوال شاعران بيشتر بر اطلاعات  بدایونی در ضمن جمع 

را از همانجا گرفته است. گذشته از این،    و به ظنّ قوی سال وفات نویدی نيشاپوری 

فيه است و کامی  چنانکه قبلاً متذکرّ شدیم که سال وفات نویدی نيشاپوری مختلف 

ق، جای وفاتش اجُّين و تقی اوحدی  973سال وفات او در سال    المآثرنفایس قزوینی در  

و جای  ق در آگره ثبت کرده است.  بنابر اختلاف سال  948سال    العاشقينعرفات در  

وفات، استاد گلچين معانی، نویدی نيشاپوری را دو شاعر مختلف دانسته است و احوال  

 رسد که درست نيست.     هردو را عليحده درج کرده است  به نظر می 

بيات پراکندۀ نویدی نيشاپوریا .۲-۱  
بازیابی کل ابيات نویدی نيشاپوری بسيار دشوار است. زیراکه دیوان او در دست نيست.  

شود.  ها و تواریخ در زیر آورده می جا مانده است از کمک تذکره بيات متفرقۀ او که به ا

کامی قزوینی ابيات زیر را در ترجمۀ نویدی نيشاپوری نقل کرده است و این ابيات در  

 های بعدی هم در ذیل احوال او ثبت است:    تذکره 

هلخخضس خز  نختضرمخزختللا خضشوس خللا اخهی خ هلخ لا خت ننتست خللا  خرر الال خضمخ لللا       
* 
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خ لالالا خهلارخیلا لا لا خ و خ لاسخد لا  خچلا خللالالاسنلا خ خ لالالا خهلارخدمخبلا خکلاس لا خ  لالالا لا  خچلا خوونلا خخ خ
بلالالخ لالاسخ رلالا لالاسنلالا خ ت لالالالا خ الالاتلالالداخ خچلالا لالالنلالامخ بر لالا  خ تزخ سخ للالالالالا خ  لادخ بلالا خ نتلاست خ خکلالا خ خ
ولالار لالالالا لالا مخ ولالارخ دو خ تزخ د لالا ت  خ خبلالا خ

خ
د لالا   چلاسخ و خ لاسخ نلاتلاست خ نلادد لالا خ خزخ

خ توخچلالا ختلالالللالالالامخخ»نس لا    یلالا خ یعلالامخ خزخ خندختنوالالالا ختسلالالار خبلا خدنلا ت خضد لا  خ خ
* 

همخنر لالالا لا خزخدو خبسلالالالا خو لالی خوی خبلا   هل خوست لا خللا  ختش یخد  خللا خ      
( 574)کامی, ص.   

ابيات زیر را در ذیل احوال نویدی نيشاپوری درج کرده    العاشقينعرفات تقی اوحدی در  

 است: 
خبستل خ تخ ورخبلدخودت خت خبلغبل خط خکرداخ

خ

خب  مخه  خبرگخد وتل خ تخک خبرهمخوس داخ  خ
خ

خهلخد خچ نخو  ت خل سبرخبست خد خد خبلغخوخضمخ
خ

ب ن   ضس لخ دو ت خ توال  دتن  خ خهل خ
 

* 

ختن خب خ هرخ سخد ختز خضمخ لخ ت لالارللالات    نلارت خنلا سلالالا ختز  خبلا خ لاسخ لا خز لال خد خ لالخ تخخ
لخ کلا لا لامخ لا لا لالا  نلاسخ تبلارو خ لاسخ لالالاخ بلالالطلالامخ لالالخ تبلابلا لانخخ  بلالا خ لالالدخ وخ  زو خ کلاآخ ولا لالال خ   

* 

وخ لالال خ ردمخ تخ   رت مخ تخبلا خنلالزخ لالالار لا خ  بخچالالالامخب  ولالال خ ک  خ چ لالا خ    لالالا لالالاخ
* 

خللالالالالمخهمرختوخغمخبسلالالا لال خر بخ  لا خ رت خت ختنلامخ تلا لا خکلا خبلااخدللالالاست خرلا لابخ  لا خ لارتخخ خ
* 

خ لا اخبلا خبلالدخ لالالارخزیاخ  برتاالالالالال خ تخ خت مخبلا خزیاخ سخ للالالاتلایخنلال خ تکلا خبسلالالاتلا خ خ
* 

خبلاتلال خ لال خوخهلا لا الالالا لانخ لا لاشلا خده خزخولا لامخخ نلالالزنلا لانخ لا لاشلالا خ ولاسبلالال خ زخ وخ لاهلارخ   والالالخ
خبلا خهلارخز لا لانخکلا خد ختوخنلاشلاساخکلاردخ لالالاروخنلا  خ ز  نخ  شلالا خ ضلالامخ ز  خ والالالخ وخ   ض لالالاخ هرخ

* 
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ن س خ د ورخ و ل خ ولمخ سخ لخ تخ خبغ رخ ن س خخ وی خ  س رخ ]ولش [خ دوی خ ت  خ خوسرخ خ
ب خ  ست   بر و دخ رخ بلغخ زخ خچرتخ

خ
د خخ د خ ضره خ ن   خ تزخ ن س ضرخ خل سبرخ

خ * 

هردوخ       خدهنخ  گخ سخوخ  گخل رخهردوخ    غ چیخ رخ وخ رُروس خ نخ     خد خ
* 

نبسد نلنل خ د   خ بمدخ خد نخ ا لقخ نبسدخ ن س خ سش ل خ ب  نخ خهرک خ تخ  مخ خ
زخ نخ بُرخ د خ ه  نخ ل  خ    نخ سخ خن خ

خ
نبسده چ ت رت خ د  خ سخ تزخ ک خ خکاخ

خ * 

خن ل ۀ نخس خ ن سدخ وزخ خ و خ  ل خ کردمخخ ن رخ چس خ بس ل خ خاتلدخ ا مخ خ
غ چ خ رب خ د خ نخچسخ وس خ ب خ ل خ خ رخ غات خ

خ
کردم ضذ خ چس خ ضمخ و خ سخ ب خ بلغخ خب خ

خ * 

د خ کلب  خ  رخ  سر  خ  ن   د خ خ ودخ تزخ سخ  خ ب  نخ ل خ   خ تن  خ دیمضرخ خ لن خ
خخ * 

خ نخوخبدمخولل ختو خو ل خت  خت نخخ علوتیش  خض تخوخ ش   خنستن خ    ل خ  ل خت  خت نخخ خ
 صرخل خبل خنل خوخد خدضرضس خل خزخ اقخخ

ختوخ
خ

ن  خ تل خ نخ ن  خزخ ت نخرر   خ ت  خ تل خ چ خ خدتنمخ
خ ت نخ تزخ بهترخ چ خ   خ ن ل ۀخ و   خ وخ خ نخ ت نخخ تزخ بهترخ د  خ ک خ خب خ وزخ   خ  لللخ خ

وبرخ   تضرخ د خ ل خ د دخ اق خ خدتل خزخ
خ

د د    خ نخ   ت نب خ تزخ بهترخ خ    خ
خ * 

ضرات  زنگخ د خ   یخ نخ خر  ل خ سخ ضرات خ ت نخ نگخ غمخ اقخ سخ زخ د خ خ لخ خ
ارهلدخ ک خ ت  خ کساخ د خ بتل خ یعمخ خن خ

خ
ضرات  د خ  گخ ب خ زداخ  بخ خ ه خ

        (4380-4378)اوحدی, ص. خ

اند و دربارۀ این ابيات به طور  نقل شده   العاشقينعرفاتو   المآثرنفایسابيات بالا از  

شود گفت که از نویدی نيشاپوری اند. از لحاظ فاصلۀ زمانی این دو تذکره از  قطع می 

نویس است که دیوان نویدی  تر اند. تقی اوحدی تنها تذکره عهد نویدی نيشاپوری قریب 
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بود دیده  را  دانسته    نيشاپوری  مرجحّ  نویدی  ابيات  به  راجع  او  اطّلاعات  بنابراین  و 

به دست  می  نيشاپوری  نویدی  دیوان  از  یا خبری  تذکرهای متأخّر شهادت  شود. در 

نویسان بعدی ضمن احوال نویدی نيشاپوری بر اطلاعات همين دو  رسد و تذکره نمی

اند دیگر نویدیان نتوانسته   که ميان نویدی نيشاپوری وتذکره انحصار داشتند. اماّ کسانی

 اند.      فرق کند، اشعار شاعران دیگر را به او منسوب کرده 

بيات منسوب به نویدی نيشاپوری. ا۲-۲  
توان سبک شخصی شعری وی را پی  به علّت کمی تعداد ابيات نویدی نيشاپوری، نمی 

است. از این    برد. به کمک تخلصّ متمایز کردن اشعار او از اشعار دیگران کاری دشوار 

عارف بقایی قندهاری    الفضلامجمع رو ابيات او با ابيات شاعران دیگر خلط شده است. در  

احوال نویدی شيرازی را تحت عنوان نویدی نيشاپوری درج کرده است، از این رو ابيات  

ابيات   این  بارۀ  در  بقایی  است.  گشته  منسوب  نيشاپوری  نویدی  به  شيرازی  نویدی 

 نویسد: می 

مثنوی به نظم درآورده؛ یکی در زمين خسرو و شيرین، این  »دو 

 چند بيت در تعریف سراپا وی را ست: 

  چلا خضلاس لامخچلاس خد خ  خ تاخ لالالاخلانخنلا سلالالا خ  دهلنبخ تخللالا  خچس خت  خ نخن سلالا 
نلالالرلالا  لالا ت  تلالا لالاست خ چلالاس خ  خ رلالا  لالا ت   یلالابلالال خ و خ تزخ همخ وکلالالارخ   نوالالالاتلالا خ
تنلالا ت لالابخ لالاولالارخ لالالم زخ تنلالا   بلالاسدخ لالاس لالا خ زخ بلاسدرخ کلاملالالخ ضلا لاتلامخ لاسخ تمچلالا خ   

رلالال خ   لالالال خب خرل ختا   اخض سلالالاس خ لالالا ن للالالا  خ تخ بلالالللالالالا خ   بش خ لالال  لالا خ
دوّم در زمين حدیقه )سنایی( نظم کرده که این چند بيت نيز در  

 مدح وی را ست: 

کلالالاردا نالالالالالالال خ کلالاردا  د لالالا ۀخ هلالالاست خ    لالا لالارخ تخ لالا لالامخ لالالالالار لالا ت خ
نلالالاهلالالال ختژدا الالالاشلالالا خ لالالال خ هلالالال خ نلالاهلالال خ   بلالا خ الالاتلالا لالا خ  لالاخلالاتلالا خ     لالابخ

دودخخ الالاتلالا لالا خ تنلالاولالا لالاخلالا خ لالا   لالابخ زخچالالالامخ هست خ         خلالا  خ لالالار لالا خ
( 246-245)قندهاری, ص.   
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)صفوی, ص.    ابيات مذکور در ترجمۀ نویدی شيرازی آمده است.  تحفۀ سامیدر  

علاوه به این، نویدی شيرازی خمستين در تقليد خمسۀ نظامی گنجوی و مثنوی    ( 59

مقابل    الملوکخزاین سناییدر  بود.    حدیقۀ  چنين  سروده  نيشاپوری  نویدی  دربارۀ 

نمی  دست  به  نویدی  اطلاعی  ابيات  و  احوال  اشتباهاً  قندهاری  بقایی  این  لذا،  رسد. 

 شيرازی را به نویدی نيشاپوری منسوب کرده است.

خوش  و  مجموعه شاعر  هروی  دَوری  بایزید  اکبر،  دورۀ  نام  نویس  به  اشعار  از  ای 

م( مادر اکبر  1604ق/ 1013ه بانو بيگم )م:  ترتيب داده و آن را به حميد   الشّعرامجمع 

ای بسيار نفيس  م( تقدیم کرده بود. نسخه 1606-1556ق/ 1014-963پادشاه )حک: 

به شمارۀ   این مجموعه  است.   2448از  محفوظ  تهران  دانشگاه  مرکزی  کتابخانۀ    در 

استاد ارجمندم دکتر سيدّ نقی عباّس »کيفی« که    (1170-1151پژوه, ص.  )دانش 

ه تصحيح این نسخه مشغول اند، به بنده این غزل زیر نویدی را نشان دادند. این  حالا ب

 چنين آمده است:      الشّعرامجمع غزل در 

 »نویدی را ست:
ولاس  و لالاخل خخنلا لالالخ لاخ کلا لا لالا خ  بلالا خ لالال خ
 

والالالخ لالاخ کلالا لالا لالا خ وخ تغلالاخ لالاخل  خخ لالاهلالارخ  بلالا خ
لقخ تخ  زیلالاا خ الالالالالا  چلالاخ لالاخن،خخ لالالالالار،خ  بلالا خ

 
بلالالالخ لالالاخ کلالالا لالالا لالالا خ دتم،خ  ضلالالارالالالاتلالالال ،خ
بلارخ خ لاخب،خخنلالال خ لارهلا لاخ خخ لاخ نلاهلا لالا خ   نلالا خ

 
دوتخ لالاخ کلالا لالا لالا  دیلالاخ خخ تخ د د،خ  نلالا خ
خولالالا تخ  خبلالالارت خ خ لالالاخل ت خ  بلالالابلالالاخ لالالاخ لالالا لالالا خ

 
چلالا هلالالخ لاخ کلا لا لالا خ بلالالخ لالالخ ت لاخنخخنلاسمخ  کلالا خ
بلالاخ لالاخ تدضلالارخ  وخ خ بلالاخ والالالخختنلالا خ تلالال خ  بلالاُ

 
کلاملالالخ لاخ کلا لا لالا خ بلالا خ لالالللالالالاقخ مخ   لارتلا 
 نلابلاخ لاخ لالا خخبلالا خ لالالالاس خخ»نلاس لالا خ خ خ خخبلاشلاخ خ 

ضلالا تخ لاخ کلا لا لالا  خ  بلارخ کلاخ خخنلا لارخ  للالالاهلالال خ
        الف(79)دَوری, ص.                                                                       

مير دَوری نسبت نویدی را ذکر نکرده است و به این سبب غزل مذکور را به نویدی  

 نيشاپوری نسبت دادن قرین به صواب نيست.  
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شود که در آن  نگهداری می   13637  در کتابخانۀ مجلس جُنگی اشعار به شمارۀ 

الطّرفين است  تعدادی از اشعار به نویدی نيشاپوری فراهم شده است. این بياض ناقص 

و به خط نستعليق کتابت شده است. هرچند این ابيات تحت نام نویدی نيشاپوری ثبت  

ا  توان گفت که این ابيات از آن نویدی نيشاپوری است. زیرشده اماّ به طور حتم نمی 

وجود دارد که دارای اشعار نویدی    7454که در همين کتابخانۀ جُنگی دیگر به شمارۀ  

نيشاپوری هم هست اماّ در واقع آن ابيات از نویدی دیگر است. مشکل بزرگی این است  

که دیوان نویدی نيشاپوری، نویدی شيرازی و نویدی تربتی نایاب است وگرنه با مقایسۀ  

شد که این ابيات از کدام نویدی است.  یگر این معماّ حل می ابيات با دیوان اشعار یکد 

نویدی   به  منسوب  ابيات  زمرۀ  در  را  بياض  این  ابيات  داشته  نظر  در  را  نکته  همين 

 شود:  ام. ابيات نویدی که در جُنگ مذکوره آمده، در زیر درج می نيشاپوری آورده 

زبلالال خ لالالالاسزد زنلامخ دمخ تضلارخ د خ  زخ  لابخ
 

 چلاسخللالا لا خهلارخنلا سلالامخ للالاتلا خهلالخ خنلال خ لالاسزدخ
ن الالالامخ  دمبلالا دمخ د و خ اخ زخ لالالاسزخ  تضدخ

 
 نورخکبل خللالاسد خ غدخت لالاتخست خ لالاسزدخ
بلا خ  بخد خ   زخچالالالامخ رخندنمخ  ختضرخ

 
نلالال ست خ لالالاسزد نلالال خ د خ  زخ لالال خ  بخ
غلالالالالام  برقخ اخنور لالالاسزخ نخ الالالاسخ  زخ

 
 د  خک خللالالاعش خزن خ اخ ن خنهل خ لالالاسزد
 وطنخبلا خضسللالالایخضشالالالانخبسدخخ»نس لا   خخخ تخ 

 چرتخک خ  بخ الالاقخ سخول خوخ ل خ لالاسزدخ 
ب( 1)                                                            

نلالا ت دخ ولالا لالال خ لالاسخ لالال  خ نلالادخ  دیلالامخ
 

نلالا ت د کلالال  خ والالال خ لالاسخ تزخ  بلالا غلالا لالارخ
ت لاتلابلالال  خخ  نلاهلالال خ د خ  نلابلالالللالالالالا خ لاسخ تخ

 
نلالا ت دخ ت لاتلابلالال  خ وخ لا لارخ  کلالا خ لا لار خ
بلارتبلار  ولالالکلامخ بلالا خ ز لا سلالالالالال خ کلارخ  چلارتخ

 
نلالا ت دخ ولالالطلارخخغلابلالال  خ بلالا خ تزخ لانخ  ضلارخ
هلاملارت   د دخ تزخ غلا لامخ نلا لالا خ دتنلالا خ  چلالا خ

 
نلالا ت دخ نلالال الالاولالال  خ وخ  د خ  لالابخ
ت لالالا رت خخ»نس لالا   خ  تزخ   الالالاسخ نملالا خ

نلالا ت دخ  تولاتلا لالال خ وخ  خ  کلالا خ سلالالالا لا لانخ
الف( 38)                                                     
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 د خبلالخغمخوختنلا واخ سخه خلالنلا خللالالالا خ ور
 

 وزخهرخچلا خبسدخغ رخ س خب ولالنلا خللالالالا خخ ور
کلالالمخخ  زخوردخ دت مخ زداخ    زدخد خ لالالاسدتخ

 
 د خ لالالاشسلالالاشیخ الالالاقخ سخد ستن خللالالا خ ور
نلارالاتلام  زخ لا لاخلالالنلالا خ ولاس لابخ د خ بلالا خ  هلارضلادخ

 
  ات مخهلال خی  لا خکلا خر  لالنلا خللالالالا خ ور
بسدخخ»نس لالا   خ  و  خ وخ بلالا خ  س خ   الالالاهس خ

 د خدو خیبلا خ لالالالالکنخ  خلالنلا خللالالالا خ ور 
 الف( 39)                                                     

ه سزخ تزخ رد خ نخ لالال خ ب خبرخ وخ   ردمخ
 

هلا لاسزخ تالاولالال خ د خ د خ توخ غلامخ ولالال خ  ولالال خ
 نل خب خنلکلمخبر   خزخغمخهمرخوخنالالالا خ 

 
 کلالمخد ختلالللالالامختز  خیلاعلامخللالالا لاربلال خهلا لاسزخ
ویلا خ  ولاوخ لالالابلادخ لاسخ د لا لالا  خ  کلارخ غلالالزخ

 
ه سزخ ب  لالال خ تز  خخنرضاخ  نلالالزخ  بلالال دخ
 طلالاسطلالا خطلالابلالا خ لالانخت خ  زو خنلالال خد خد خ 

 
 تاو لا خللالالاس خزخللالالا ر   خض تلال خه سز
 دتدختزخد لالالا خخ»نس لا   خخخد خوختاتلالدخزخرلال 

 ولالطررخ لال لامخ  خنلال لا خوخ اتلال خه سز 
 الف( 39)                                                         

ختلللامخ لخ تخخب خوس خهرخدمخچ خضردتن خد خب 
خ

د خ لالالخ تخخ د دخ ولالا تخ بلاهلارخ کلانخ ضلاسرخ خز لالالنلا خ
خ خدمختزخبهرخو تخوستهمخ لا   خللا خولنیخد خ  

خ
خزخللالالا  خ لال  لالالا خ لالالالز خ  س  خ  د خ لالخ تخ

خ خزیاخ سخللالا خ الالا مخ رتخد خد خبسدختزخ   ۀ
خ

خضراخبوالالالالخزخزیاخوس بخوختلامخکنخ الالا لامخ لالخ تخ
خ خدمخکردخرلال بخد خ لالخبردختزخد لالالالا خوخه لال 

خ
بلا نلا لا  نلاولالا خ  خ د خ لالالخ تخدت دخ هلارضلادخ خوالالالخ

نبسدخخ د خ نخ ل   خ د خ خ هرخ  خ  خ  »نس    خ
ضمخ لخ ت  وخ تز خ  خ تزخ توخ رلت  خ  ب خ هرخ
 الف( 39)                                                                   

 ب  ل مخوخندخنلی خکسلالالا خه   سلالالامخن سلالالا 
 

 د خر بخن رخغ رخو لال خ سخکسلالالامخن سلالالا 
 د خللالاررخ ه خکردمخوخللالا ضسن خ   لالاا 

 
 دت مخ نخب لا  خکلا خبلا خنلال خد لالالا خ  لالامخن سلالالا خ
 وستهمخک خللالالا ل  خزخ لالالاول خد خوس الالالام 

 
 ت خ لانخ لالالاگخکلاس خ لاس خنلادخت لانخ لاشلاتلا سلالامخنلا سلالالا خ
بلا خ رت مخن ر خکن    لالالاس خ نخ سلالالا  نخ

 
 چس خچالامخ رت مخدضرختزخه چکسلامخن سلا 
خ 

خ
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زت خخ د خ نلا لانخ لالالا لا لالا خ تزخ  »نلاس لالا   خ الالا خ

  ع  خک خدضرخطلن خوخ ل خن سلالامخن سلالا خخ
جداگانه آمده است به طور    ذکر ملاّ نویدی و نویدی نيشاپوری  التّواریخمنتخب در   

از روی اشتباه این بيت ملاّ   اماّ استاد احمد گلچين معانی  دو شاعر و دو شخصيت. 

خواره نوشت« را در احوال نویدی نيشاپوری ضبط  نویدی »قضا چو نامۀ جرم شراب

 ( 1493-1491)معانی, ص.    کرده است که درست نيست. 

در    تذکره هفت اقليم همچنين آقای سيّد محمّد رضا طاهری »حسرت« مصححّ  

پاورقی برخی از ابيات و هجویات نویدی تربتی را که برای کچک بيگ بخشی بيرام  

در   هجویات  و  ابيات  این  است.  کرده  منسوب  نيشاپوری  نویدی  به  بود،  گفته  خان 

)بدایونی, ص.  تربتی آمده است.    در ذیل احوال نویدی   التّواریخمنتخب و    المآثر نفایس

    (706-705)رازی, ص.  ( 236-238

یوان نویدی. د۳  
غزل در صنعت    29شامل    ، یبا نام دیوان نوید   یقابل ذکر است که در هند دیوان

چاپ رسيده را ترک گفته، به   یاز حروف تهجّ  ی شاعر در هر غزل یک  یف، یعن و الحرترک 

هم    8است.  دیوان  نام  بلکه  است  ثبت  »نویدی«  شاعر  تخلّص  دیوان  این  سراسر  در 

»دیوان نویدی« را دارد و به همين سبب بالعموم این دیوان را دیوان نویدی نيشاپوری  

کنند. اماّ صاحب این دیوان از پنج تن نویدی که ذکر شان در بالا رفت،  محسوب می 

از بمبيی چاپ شده، را پيش نظر خود    دیگر است. بنده نسخۀ این دیوان نویدی که 

دارم. این نکته نيز جالب توجهّ است که در سراسر این دیوان نسبت یا اطلاعی دربارۀ  

تذکره صبح  نویس است که در  شاعر نيامده است. محمّد علی حسن خان اوّلين تذکره 
د کرده  ذکر دیوان نویدی را به ميان آورده است و درباره آن چنين ابراز نظر خو   گلشن

 است: 

»نویدی: شاعری دشوارپسند، باریک خيال گذشته، دیوان مختصرش  

متضمن بيست و نه غزل که همگی ابياتش یک صد و پنج و چهل و  

هر غزلش به التزام ما لا یلزم ترک حرفی از حروف تهجّی و جمل در  
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یکی از مطابع شهر لکهنو در سنۀ سبع و ستّين از مایۀ ثالث عشر  

و گشته  و    مطبوع  انجمن  شمع  نویدیان  غير  نویدی  این  ظاهراً 

  پردازی ماهر فن...« سنجی و نکته نگارستان سخن است. و در سخن

   ( 568-567)حسن, ص. 

اکثر کتابخانه نسخه  نویدی در  ها منجمله یک نسخۀ خطّی در  های خطّی دیوان 

در   شود.ق نگهداری می 1266رمضان،   23، مورخّ 1854کتابخانۀ خدابخش به شمارۀ  

 ترقيمۀ این نسخه نام شاعر چنين آمده است:

از خط خام    »دیوان نویدی« »الحمد لله و المنّت که هذا نسخۀ 

شکسته ارقام بنده عبدالحافظ ...پوری به تاریخ بيست و سيوم شهر 

       ( 11)نویدی, ص.  هجری النّبوی صلعم...« 1266المبارک رمضان 

های که نسبت نویدی معلوم نيست و در نسخه   شوداز هر دو عبارت بالا واضح می

اند. لازم به ذکر است  خطّی و چاپی صاحب این دیوان را فقط به نام »نویدی« یاد کرده 

تذکره  در  نویدی  این  نمی ابيات  یافت  کتابخانۀ  ها  خطّی  نسخۀ  کتابت  تاریخ  و  شود 

قدیم 1850ق/1266خدابخش   است.  سام  به  دیوان  این  سنگی  چاپ  نسخۀ  ل  ترین 

که در آن ذکر این دیوان آمده، در    تذکره صبح گلشنم تعلقّ دارد.  1843ق/ 1259

  7454م تأليف شده است. جُنگ اشعار کتابخانۀ مجلس به شمارۀ  1878ق/1295سال  

سال   به  در  1880ق/1297هم  که  نویدی  دیوان  دیگر  نسخۀ  است.  شده  کتابت  م 

این    (99)گونيا, ص.    وان دارد.عن  اللآلیمخزن کتابخانۀ پير محمّد شاه موجود است،  

ق/  1298برگ و یک دیباچه دارد. و از روی نسخۀ چاپ سنگی که در سال    9نسخه  

نول1880دسامبر   از مطبع  بنابراین  م  استنساخ شده است.  لکهنو چاپ شده،  کشور 

توان حدس زد که این دیوان نویدی در نيمۀ قرن نوزدهم ميلادی متداول بود و  می 

دیوان این  ميلادی    صاحب  نوزدهم  اوایل  یا  هيجدهم  قرن  اواخر  در  قوی  ظنّ  به 

 زیسته است.  می 

به نام »دیوان نویدی«    3383علاوه به این، در فهرست رامپور دستنویسی به شمارۀ  

نگار در ذیل اطلاعات نویدی، تاریخ وفات  فهرست   ( 273)صدّیقی, ص.    مضبوط است.
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نيشاپوری نيست.    نویدی  نيشاپوری  نویدی  از  نيز  دیوان  این  اماّ  است.  را درج کرده 

نویدی اصفهانی )م:   از اشتباهاً این  ق( است و فهرست1055صاحب این دیوان  نگار 

 دیوان را به نویدی نيشاپوری منسوب کرده است.  

 

گيری  . نتيجه۴  
بودن تخلّص،    در تاریخ ادبيات بسياری از شاعران هستند که به علّت شباهت یا یکی

دار  آثار شان به دیگران منسوب گشته و بعداً به سعی پژوهشگران دلسوز حق به حق 

رسيده است. نویدی هم از همين نوع شاعر هست. متأسفانه دیوان قدیمی یا دستنویس  

توان اشعار پراکندۀ او را شناسایی کرد. تعداد اشعار  شاعر به ميان نيست که از آن می 

توان  ها باقی مانده خيلی کم است و موضوع آن عادی است و از آن نمی او که در تذکره 

ها و تواریخ،  ها، جُنگخوبی را پی برد. با این همه، به کمک تذکره سبک شاعرانۀ او به 

و   تا محقّقان  مقاله یکجا گردیده است  این  در  او  به  اشعار منسوب  و  پراکنده  ابيات 

 علاقمندان از آن مستفيد بشوند. 
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 پانوشت 

 

 
   (4378)اوحدی, ص. تقی اوحدی نام او را »امير نویدی نيشاپوری« نوشته است.  1
المثل را به رو شوی. این ضربیعنی آوازه معيدی را از دور بشنوی، بهتر از آن است که با او روبه 2

المثل را دور خوش است«. سوزنی این ضرب برند: »آواز دهل شنيدن از کار میفارسی چنين به

 چنين به نظم آورده: 

مع بحالمعيحدی خير من أن   ای راوی، این قصححيحده بخحوان و مرا مبحين  کحالسحححّ

 ( 547)دهخدا, ص.   تححححححححححححححححححححححححححححححراه 
 ملاّ نویدی: احوال او در عرفاتالعاشقين چنين آمده است: »این چند بيت که نوشته میشود 3

اند و غالباً خطا ست. چه بنده دیوان او را  از نویدی نيشاپوری دانسته مولانا نویدی را ست. بعضی 

 تمام دیده در آن جا نيست:

نکنححد جححدا  دمی  را  مححا  تو  وصححححل  ز   خححدا 

  

نححکححنححد  خححدا  بححود،  بححلایححی  تححو    جححدایححی 
 کسحححی کحه سحححجحده بحه محححراب ابحروی تحو نحکحرد 

 

 

 درسحححت نيسحححت نمحازش اگر قضحححا نکنحد«.

باشد. از اوست: چنين آمده است: »نورسيده به خدمت خان خانان میالتّواریخ احوال او در منتخب    

خواره نوشحححت قضحححا کحه نحامحۀ جرم شحححراب  

  

نحوشححححت  کحنححاره  بحر  خححداونححد  عحفحو    نحویححد 
شود که ملاّ نویدی در عهد پادشاه اکبر در هند بود و فقط  التّواریخ دریافت میاز مشخّصات منتخب 

لاعی دیگر راجع به احوال زندگانی او جز این یافته  جا مانده است. اطّابيات مذکوره از او به

( 246)بدایونی, ص.  (4381)اوحدی, ص. شود. نمی  

 نویدی تربتی: همعصر نویدی نيشاپوری بود و سرپرست وی بيرم خان خانان بود. در  4

المآثر ترجمۀ او چنين آمده است: نفایس  

بيرم خان »از گنبد تربت است. ترجيعی در هجو کچک بيگ، مير بخشی 

گفته، الحق گوهر فصاحت سفته، ابتدا و اختتام به مدح و دعای بيرم خان  

 نموده، یک ترکيبش این است:  

شححححر دوران  بححه  مححبححاهحح  فیححای  مایّا  یتححو   

  

م رايب نيسححلاط  ليخانِ بن خان، سححر و سححرخ   
ادراک  سححححمحنححد  تحو  فحهحم  وادی  از   عححاجحز 

 

 

اوهححام کحمحنححد  تحو  جحلال  قصحححر  از   قححاصحححر 
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نُ  یسحححخن بر  اب وّهسححححت مرا، شحححرح کنم   

 

 

خُ  یمشحححکل بر  عرض کنم  مرا،  م ادّهسححححت   

بحخشحححداده  محنصححححب  عححالح  یای  ا ر  یگحری   

 

 

فخر انام؟  ایا  سحححتيچسحححبب   ک،يبه کچک ب  

ذمح  یسحححتحينح  افحعححال  از  ا یححگحو  محشيحواقحف   

 

 

تحححقح ححکححام خَححدَ  قيحگحرچححه  بحر  بحود  فحرض  م   

مح  و  لحونححد  و  خحودآرای  و  بحود  کحشیامحردی   

 

 

بححه  بچححه بود  مححاای  خودکححام   لیححزر  و  نرم  و   

امح  خحواجححه  نحوکحری  او  ر یحوز  کيححربحيحکححار   

 

 

سحححلسحححلحح مح  ۀعححامححل  بحهحرام  رزايححضحححرت   

از وی بحه ره  زهحایيچ  اسححححت   ممعلو  یدگر   

 

 

 دارم از حضححرت خان شححرم که سححازم اعلام

بحه سحححرِ  قصحححّ   القصحححّ صحححّ قه کوتحه  ه ه روم،   

 

 

بح  یخحوانحهقصحححّ  آن  حححالححت  از  انححدامیکحنحم   

چحنححان    بحود  کحجححا  سحححلحوک هحر  اطحوار  در  بحود   

 

 

نحفحر آمححده  او  بحر  عحوام  نیحکححه  ز  و  خحواص  ز   

پ   بهر تن  خواهنحدیخحدا م  ز  تيسححححای کحه   

 

 

 همه سحکان سحماوات چه در صحبح و چه شحام

و دق و اسحححتسحححقحا   ريتحب و قولنج و بواسححح   

 

 

 حصححبه و کرم کدودانه و صححرع و سححرسححام

ب    و  درآ  م  اری  زار  پ  ای  از  جب  ه   ا  ی یچ و   

 

 

ح    ای  غ     س   ن  دیو ب ن   مب ت م  ا  م  انی  ت و   

گ     م ونی  م    یق    روزه  ۀب     س    گ    هِو  ده   

 

 

حم ام  نِیذَکرِ خرس و کسِ گرب ه و س   رگ   

ا آن دم ک ه ش  وی ق ب و ز ق وت ن   و ت و ر ای خ و     

 

 

ن و   ۀنس   خ    م اط ب  ای      ا   س   ن  دیح ن ن  ه   

خر، پای ش  تر، ش  ازِ بگ و گردنِ قاز  دس  ِ    

 

 

گ را  ۀلّک   دن  دانِ  و  اس   ت ر  س   رِ  و  زخ رس   

   (564-563)کامی, ص.  

 بداتنادر بدایونی در ذکر نویدی تربتی هجو بالا را آورده اس . بدایونی دیوان نویدی را پیش ن ر 

نویسد: »این چند تمیگ کردن ابیات نویدی تردّد داش  و در این ضمن میخود داش  اماّ او هم به 

اس ، اماّ معلوم نیس  که همین نویدی م کور اس  یا غیر آن: بی  از دیوان نویدی   

 خدنگ  را که  مری جای در دل داش  تم، دارم 

 

 

داش   تم، دارم   نه ال آرزویی کگ تو ح ا     م 

 همان قیدی که در اوّل من مس   ین س  رگردان  

 

 

و  مش   ین ش  مایم داش  تم، دارم از آن تیلی  

 اگر از گریه ش   د تاریش چش   م من خیات  را 

 

 

ن     ورت ک ه در آیین ۀ دل داش   تم، دارم ب دا  

 بگیر ای آش  نا دس  تم کگ آد دیده  مری ش  د  

 

 

 ب ه وادی جنون پ ایی ک ه در گ م داش   تم، دارم 

ا   مریمرغ دل را کگ خ دن غ غمگه  »نویدی«    

 

 

 به خاک و خون چو مرغ نیم بس مم داش تم، دارم 

 * 

 س  اخ  س  ودای س  ر زتی تو بی تاد مرا

 

 

از   ت    ب ه  آم د  مراج انم  دری اد  تو  هجر   
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وت  ی ه  م  ه    م  ر  ج     ای     ت  اد   آورم 

 

 

م را ت  اد  ن ب ود  نش   ی ن ی،  غ ی ر  ب  ا   ای ن    ه 

را  کوی   خود  بر س   ر  نگ ه  گری ه  از   دارم 

 

 

مرا آد  برد  ک  ه  ترس   م  تو  کوی  س   ر   کگ 

 بینراری س   ر زتی تو ب ه ی ش چش   م زدن  

 

 

م را خ واد  در  ت و  ه ج ران  ش        ن گ   ارد 

دل من ب ا غم تو   »نویدی« گش     ت ا جم      

 

 

م را اس   ب  اد  پ ریش    ان ی  ی  اد  از   رف    

 * 

دم غ  م  ز  ب  م  ی  رم  زار  خ  وی  ش ب  هگ  ر  دم   

 

 

خ وی ش ات م  از  ن   ن م  ش      ای     غ ی ر   ب  ا 

ت و    اه ر   پ ی ش  اگ ر  ب ی خ ودی  ش   پ   از 

 

 

خ وی ش ک رم  از  گ   ران  در  دل  غ م   ک ردم 

غم دل پیش تو گوی د   »نویدی« خواس      می   

 

 

غم خویش  فرامو   کرد  رخ     دی  د   چون 

 * 

م ی ف گ  ار  دل  از  خ  دن گ     ب رونت  ا  آی  د   

 

 

آی د برونج ان غم فرس   ود من     د ب ار می  

م ن   اف گ  ار  س   ی ن  ۀ  در  او  دت  دوز   ن  اوک 

 

 

آی د برونج اگرف   آس   ان وتی دش   وار می  

ب ی  از  ب ی    اره  م ن  ک وی ش  س   ر  ط  اق ت یب ر   

 

 

میمی ی ب ار  ت ا  ب ار  برونروم      د  آی د   

پش   مین  ه  »نویدی« ای    درون خرق  ۀ  اتاز   

 

 

م ی زنّ  ار  چ را  مس   ل م  ان ی  ب رونگ ر  آی  د   

 * 

دن  ی  ا ن  ه  داری،  آخ  رت  ف     ر   ن  ه 

 

 

ک  اری   »نددویددی« دان  م  ن  م  ی چ  ه  در   

اتمآثر در ترجمۀ نویدی رازی آمده اس  و  اهراً  بداتنادر بدایونی از این بی  آخر در ن ایس 

ابیات نویدی تربتی خلط کرده اس . واته داغستانی در  همانجا ننم کرده اس  و از روی اشتباه به 

 اتشّعرا بی  زیر در احوال او ضبط نموده اس : ریاض

خواهممحبّتی ک ه مرا ب ا تو هس     می  

 

 

 همین تو دانی و من دانم و خ دا دان د 

 (2257)داغستانی, ص.  (238-237)بدایونی, ص.  

 نویدی رازی: »شا ری خو   طب  اس . در سادهرویی از  اح   حسُنان منرّر آنجا بود. به  5

ز اوس : بازد و مردی مصاح  اس . ایمشهور اس . شطرن  خود م کرد دریح  

دانم مرا این ب ار خواه د کش     هجر ی ار، می  

 

 
 

دانم نخواهم برد جان از دس    او این بار، می  
 

 أجم رحم کن و زود از غم هجرم خا ی ده

 

 

 

دانم ار، میکه خواهم مرد بعد از محن  بس   ی  

پند من نش نیدی و  اش پ ش دی آخر  »نویی«    

 

 

 

دانم« بس ی در  اش نی خواهی کش ید آزار، می  
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، یار اگر گوید که برگش تم ز غیر »نویی« ای   

 

 

 

کن دگوی د، ک ه ب اور میمن گرفتم راس     می  

 * 

بریم پی به س   ر   »نویی« مگر به اش   ش    

 

 
 

 کگ او به وادی غم غیر از این نش  انی نیس    
 

* 

ی  اری  ه  ی     ن  دارم  غ  م  از  غ  ی  ر   ب  ه 

 

 
 

ا   ت  ب  اری را  ی  اری  ش  ب  اش    د   ک  ه 
 

دن  ی  ا ن  ه  داری  آخ  رت  ف     ر   ن  ه 

 

 

 

ک  اری   »نددویددی« دان  م  ن  م  ی چ  ه  در   

 * 

آرام  و  ق  رار  دل  از  ت  ی  ر   ذور   ب  رب  ود 

 

 

 

ب  یب  ی درد  ک  گ  تص    وّر،  را  ق  رارمدرد   

 * 

رس  د چه کنم»نویدی« نمیکس  ی به ش  عر   

 

 

 

نیس      فغ انی  او  در دور  ک ه  آه  و   فغ ان 

   (573-572)کامی, ص.  

بی  زیر هم در احوال نویدی رازی آمده اس :  اتشّعراریاضدر   

رس   د های دتم هر گه به یاد  میآش    تگی  

 

 

 

کش ددس   نواز  بر س ر زتی پریش ان می  

( 2257)داغستانی, ص.    

امجداتگّمان، مولانا نویدی رازی، از معارف  صر خویش بوده. »  

دانم مرا این ب ار خواه د کش     هجر ی ار، می  

 

 
 

دانم نخواهم برد جان از دس    او این بار، می  
 

پند من نش نیدی و  اش پ ش دی آخر  »نویی«   

 

 

 

دانم« بس ی در  اش نی خواهی کش ید آزار، می  

( 4381)اوحدی, ص.    

 مولانا نویدی مشهور به »کُلنَغ« شاگرد مولانا شهاداتدّین معماّیی بود. در اوایم روزگار معتاد  6

مخدّرات بود و به همین سب  نابینا شد. بعداً از مس رات توبه کرد و به خانناه مولانا محمّد امین 

 م1545ر/ 951کرد و در سال زاهد رف  و دس  ارادت داد. نویدی مدّتی در سمرقند زندگی می 

از سمرقند به بخارا رف  و آنجا به  شپ جوانی افتاد. آن جوان از بخارا  گیم  کرد و به س ر 

حجاز رف . نویدی همراه قافله شد تا قگوین رسیدند. در قگوین مریو شد و قافلۀ اراده رفتن  
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م( نوش  و پادشاه م کور قافله  1576-1524ر/ 984-93۰کرد. احواتش را به شاه طمهاس  ی م )

ز حرک  کردن مان  کرد و چون مولانا ش ا یاف ، قافله  ازم حرمین شری ین و مناسش ح ّ ادا  را ا

کرد. مولانا در حرم پا نگ اش  و مناسش ح  ادا ن رد. چون از وی پرسیدند که »چرا ح   

ام.«ن ردی؟ جواد داد که من به نیّ  طوف ح  نیامده بودم من به سب   اشنی و گرفتاری آمده  

اتحرمین شد. از آنجا به هند آمد و با سال بعد نیّ  طواف کرده احرام س ر بس  و حاجیدو 

ها داش . بعد از این به ماوراءاتنهّر رف   پادشاه همایون ماقات کرد. اینجا با  لما و فضا  حب  

م درگ ش . وی را کنار قبر مولانا محمّد امین  1563ر/ 97۰و سپس به بلخ متوجّه شد. در سال 

اهد به خاک سپردند. ز  

آمده اس  که:  ات ضامجم سرایان برگگیدة زمان خود بود. در مولانا از غگل  

»بعد از فوت وی از معتندان وی »ن ری« نام مردی از حرفۀ »طاقیان دوزان« 

بود. ابیات وی را به ترتی  به بیاض برده بود. چون آن شخص از سواد بهره  

ن در ته دس  و پا هر ورقش افتاده ناچیگ  نداش  و مجلّد ن رده بود هم نا 

 شد.« 

 این غگل او اس : 

 بس   ته بر گم گره س   لس   لۀ مش    ین را

 

 س  وخ  جان من س  ود از دة مس   ین را

ن رم بی م ه روی     اتم    تیره ش    د در 

 

 بی تو روش   ن چ ه کنم دی دة   اتم بین را

 دور گم س  اغر گلگون منه از کی س  اقی  

 

ب اده   از  گ م  راگ م  رنگین  رز  برافروزد   

 غن ه از خندة ش  یرین تو ش  رمنده ش  ود  

 

 چ ون گش   ای ی ب ه ش    ر خ ن ده ت   ش  ی ری ن را 

اتمم  در  زیب ا     نمی  از غم   دیر ش    د 

 

را  »نویدی« ای   دیرین  اتم  گویم  ک ه  ب ه   

 وته 

گویی ب ه خ دم   پیش ق دم س  رو را برپ اس     می   

 

گ وی ی ق ی ام   ق ام   داری م ه م ن راس     م ی   

 ( 193-192)قندهاری, ص.  

 نویدی شیرازی:  لی بن  بداتمؤمن، ملنّ  به »زیناتعابدین« ، معروف به » بدی بیغ« و  7

م( از شا ران و مؤرخان قرن دهم هجری 158۰ر/ 988متخلّص به »نویدی« و » بدی« )م: 
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خود   ر به دنیا آمد و در تبریگ تحصیات مندّماتی را پیش پدر921رج  سال  9باشد. به می

ر( زانوی تلمّ  ته کرد. در  94۰فراگیری کرد. سپس در خدم  شیخ  لی بن  بداتعاتی کرکی )م: 

دار حساد و استی ا شد و پس  جوانی به قگوین رف  و آنجا در دفترخانۀ شاه طهماسپ اوّل  هده

 از چندی از منص  معگول شد.  بدی بیغ در دوران شاه طهماسپ اوّل در دستگاه دوتتی اشتغال

داش  و به اقتضای همین مأموری  به کشور  ثمانی و ارمنستان مسافرت کرد. به دستور شاه به  

ر آنجا اقام  داش .  98۰اردبیم س ر کرد و آنجا در جوار بنعۀ شیخ   ی مجاور شد و تا سال 

م  158۰ر/ 988بعد از آن به قگوین بازگش  امّا پس از اندک مدّتی به اردبیم بازگش  و در سال 

کرد و همانجا به خاک سپرده شد.  فوت  

کرد اماّ پس از سرودن خمستین » بدی« تخلّص اختیار   بدی بیغ در اوایم »نویدی« تخلّص می

  الاسرارمخگندر جواد  جوهر فردو  م هرالاسراراند از دو مثنوی های او  بارتکرد. خمسه

ن امی، دو مثنوی   خسرو و شیریندر منابم مثنوی  جام جمشیدی و  دفتر دردن امی، دو مثنوی 

  انوار تجلّیو ه   اختر  ن امی، دو مثنوی تیلی و مجنون در برابر  اتملوک خگاینو   تیلی و مجنون

ن امی. دیوان قصاید و غگتیات و دیگر اشعار او که در اواخر  مر او   ه   گنبددر جواد 

ر در  1267گ تۀ احمد منگوی دیوان او در سال بود. به گردآوری شده، در سه مجلّد تن یم شده 

)سعادت, ص.  اتملش از دیگر آثار اوس . و  ریح تکملۀالاخبار ت هنو به چاپ رسیده اس .

 ( 359۰)منگوی, ص.  (597-599

 



 
 هندّّهقار شبهّیایدرّجغرافّرانیّآثارّفرهنگّوّتمدنّاّیابیردّ 

ّ(وّقدسیّمشهدیّّ)مطالعةّموردیّکلیمّکاشانی  
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Tracing the works of Iranian culture and civilization in 

the geography of the Indian subcontinent 

(Case study of Kalim Kashani and Qudsi Mashhadhi) 

 

Fatima Arooji, Associate Professor, Department of History, 

University of Tabriz – Iran. 

Jibrail Avaizi,Iran PhD student, Islamic Course, Tabriz 

University-Iran. 

 

Abstract 

Kalim Hamdani (Kashani) is one of the famous poets of the 

famous period in the Indian style. There are differences of 

opinion regarding Kalim's birthplace and origin. Some believe 

that he is originally from Hamadani, but he was born and 

raised in Kashan. Some believe that he was born in Hamadan 

and later migrated to Kashan. ¬. He held the position of Malik 
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al-Shaarai in Shah Jahan's court, and for this reason, he used 

to sing odes in praise of Shah Jahan on various occasions, 

including the Nowruz celebration, and received salah. Kalim's 

main art is lyric poetry and he was skilled in creating meaning 

and creating imagination, that's why he received the title of 

the second meaning creator. Another poet of Shah Jahan's 

court was Qudsi of Mashhad, who was almost on a par with 

Kilim Hamdani in terms of poetry, forgiveness, and 

enjoyment of Shah Jahan's blessings. In this article, with a 

descriptive and analytical method, we try to show more 

information about Kalim Kashani and the extent of his 

influence in spreading Iranian culture in the geography of 

India, because the representation of the identity of poets like 

Kalim and Qudsi, as well as new dimensions of the richness of 

Iranian culture. It makes Islam clear for us, it opens the veil of 

many facts and dark points of history, such as the relationship 

of Safavid kings with writers and artists, and the reason for the 

relationship of Timurid princes and princes with Persian 

poetry for the knowledge-loving people of the world. 

 

Keywords: Kalim Kashani, Qudsi Mashhadhi, poet, Shah-

Jahan, Malik-al-Shaara, Indian style.  
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 چکیده

 ( به  کلیم همدانی  نامدار دورة مشهور  از شاعران  . در  استسبک هندی  کاشانی( 

اختلاف کلیم  اصالت  و  زادگاه  او  خصوص  که  معتقدند  گروهی  دارد  وجود  نظرهایی 

رشد  و  شده  متولد  کاشان  در  ولی  است  همدانی  استواصالتاَ  یافته  عدهنمو  نیز  ،  ای 

. او در دربار  معتقدند که در همدان متولد شده و بعدها به کاشان مهاجرت کرده است

مناسبتجهان سمت ملکشاه به همین جهت در  و  از  الشعرایی داشته  های مختلف 

داشته  سروده و صله دریافت می جهان قصیده میجمله در جشن نوروز در مدح شاه

آفرینی و خیال بافی مهارت داشته  هنر اصلی کلیم غزلسرایی است و در معنی  است.

شاعر دیگر دربار  معانی ثانی را دریافت داشته است.  الاست به همین دلیل لقب خلاق

-جهان، قدسی مشهدی بود که در شاعری، بخشندگی و  برخورداری از بخشششاه

شاه همهای  همدانی  کلیم  با  تقریباً  استجهان  بوده  مقاله   .پایه  این  روش    در  با 

تحلیلی می   توصیفی  کل شود،  تلاش  دربارة  بیشتری  میزان  اطلاعات  و  کاشانی  یم 

  نشان داده شود زیرا ر فرهنگ ایرانی در جغرافیای هندوستان  اشتندر اتاثیرگذاری او  

تازه ابعاد  اینکه  ضمن  قدسی،  و  کلیم  مثل  شاعرانی  هویت  غنای  بازنمایی  از  ای 

می روشن  ما  برای  را  اسلامی  ایرانی  نکات  فرهنگ  و  حقایق  بسیاری  از  پرده  نماید 

تاریخ مثل روابط شاهان صفوی با ادیبان و هنرمندان و علت علاقة نوادگان و    تاریک

 گشاید.دوست دنیا می امیرزادگان تیموری به شعر پارسی را برای مردمان دانش

ملکشاه،  شاعر  ،قدسی مشهدی،  کاشانی  کلیم :  یدیکلگان  واژ  الشعراء،  جهان، 

 . سبک هندی
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 مقدمه  .1

رد. مسیر ورود اقوام  گذ سال می   3000سرزمین ایران حدود  ها به  از ورود آریایی

اروپای و  باستانهند  و  مورخان  و  نیست  مشخص  دقیق  مسیر  ی  دو  بین  از  شناسان 

شرق شده در شمالغرب کشور ایران، و ماوراءالنهر واقعکوههای قفقاز واقع در شمال

نمی  بکشور،  مسیر  یک  انتخاب  به  قاطعیت  با  و  توانند  ادله  راضی  مسا  کافی  تندات 

ن  ا شدن به جغرافیای فلات ایر. به احتمال بسیار زیاد اقوام آریایی قبل از نزدیکشوند 

های  ها از سمت ماوراءالنهر وارد شده و در کنارهاند و پارتبه دو شاخه تقسیم شده

ها از دربند کنونی  رس اند اما مادها و پاجیحون و افغانستان و خراسان مستقر گشته

کناره در  و  نموده  یافتهعبور  اسکان  خزر  دریای  غربی  پارس های  اقامت  در  اند.  ها 

جنوب سمت  به  آنها  و  نکشید  درازا  به  ایران  شمال  کردند.  قسمت  حرکت  غربی 

قبیله از  از  تعدادی  بیشتری  تعداد  و  گزیده  سکنی  زاگرس  کوههای  در  پارسی  های 

جلگه در  پستآنها  نتیجة  های  که  یافتند  اسکان  در    آن تر  پارسی  تمدن  تشکیل 

تاریخ   از  مقاطعی  در  کدام  هر  آریائی  اقوام   . بود  کنونی  فارس  و  امروزی  خوزستان 

توانستند سرنوشت همة ساکنان موجود در قلمرو ایران را بدست گیرند و برتری خود  

هم اقوام  و  اولیه  ساکنان  بر  اولرا   . برسانند  اثبات  به  خود  دولت  نژاد  که  قومی  ین 

نام تشکیل داد قوم ماد بود و بعد از چندین سده حکمرانی، جایگاه  قدرتمند و صاحب

پارسی به  را  و  خود  قدرتمند  کشور  تشکیل  در  را  خود  استعداد  قوم  این  تا  داد  ها 

به شهرت   آنان  آثار  با  ایرانیان  اداری  و  و مهارت سیاسی  گذارد  نمایش  به  باعظمت 

 بین المللی دست یابد.

پا و  پارس  ماد،  توانستند    رتاقوام  مکانی  و  زمانی  شرایط  فراخور  به  کدام  هر 

، سیاسی و توان سازماندهی تشکیلات منظم اداری را به نمایش  های فرهنگیقابلیت

بگذارند چون آنها سابقة حضور در جمع متمدن و با فرهنگ را در جغرافیای بزرگتر  

حافظة تاریخی بر قابلیت و اعتماد به نفس    با سایر خویشاوندان خود داشتند و این

اقوام م اولیة خود حرکت  یآن  با توجه به ضرورت زمان از مکان  آریائی  اقوام  افزود. 

  کردند، افزایش شمار جمعیت و به تبع آن نیاز به چراگاه و مراتع بیشتر باعث گردید 
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. در  لیة خود به سمت جنوب حرکت نمایند تا اقوام هند و اروپائی از محل اسکان او

 .    دو شاخة هند و ایرانی تقسیم شدند اقوام دچار انشقاق شدند و به   ینمسیر حرکت، ا

اقوام جدا  بین  شاخهارتباط  که  آریایی  شبهشدة  در  آنها  از  شاخهای  و  هند  ای  قارة 

فراوانی   فراز و نشیب های  تاریخ دچار  ایران حضور داشتند در طول  دیگر در فلات 

زمین اما  مثل حماسههگردید  فرهنگی مشترک  ریشة  های  و  ملت  دو  بین  رایج  های 

زبانی مشترک، مانع از گستختگی کامل گردید. علاقه به زبان فارسی رایج در ایران و  

پیشگامی هندیان در آموزش این زبان و استقبال آنها از گسترش ادبیات فارسی در  

دولت که  دربار  است  ادعا  این  بر  محکمی  دلیل  هندوستان،  در  حاکم  مختلف  های 

ریشهن  ساکنا و  ندارند  اعتقادی  فارسی  در  رایج  لغات  بیگانگی  به  سرزمین  های  آن 

توان ثابت کرد که  پندارند. در دورة کنونی میزبان مردم ایران را برای خود آشنا می

-بسیاری از لغات رایج در دو سرزمین مشابه هستند و از ریشة یکسانی تشکیل شده

توان یافت که، حتی افرادی  در زبان اردو میآسانی  ارز این تشابه  را بهاند . نمونة ب

شناسایی غیر را  زبان  این  لغات  از  بسیاری  توانست  خواهد  زبانشناسی  در  متخصص 

 کرده و با درک معنی کلی به تشابه آن با کلمات فارسی پی ببرند. 

قارة هند و فلات ایران متاثر از عوامل مختلفی  تبادلات فرهنگی بین ساکنان شبه

املی مثل داشتن ریشة مشترک نژادی و زبانی از مهمترین عوامل موثر در  عوبوده و  

می دیگر  علل  کنار  در  و  است  تعامل  پارسیاین  شاعران  مهاجرت  به  به  توان  گوی 

نمود اشاره  به جغرافیای هند  هندوستان  ایرانی  شاعران  مهاجرت  . در دوران صفویه 

ننهادن بعضی  ر هند ، سیاست مذهبی شاهان صفوی و ارجشدت گرفت . جاذبة دربا

شعرا به  شاهان  دربار    از  در  ایرانی  هنرمندان  و  شاعران  اجتماع  تا  گردید  باعث 

ای از ادبیات فاخر  سلاطین گورکانی به خلق آثار ادبی گوناگون منجر گردد و گنجینه

 وجود آید. هقارة ب چندان بیگانة شبهفارسی در سرزمین نه

به سمت دربار سلاطین گورکانی روانه شدند    ویاز بین شاعرانی که در دورة صف

توان به کلیم کاشانی و قدسی مشهدی اشاره کرد، این دو شاعر گرانقدر جایگاه  می

توانستند به مقام ملکوالایی را در دربار شاه ی دست  الشعرایجهان بدست آوردند و 

عات بیشتری دربارة کلیم کاشانی و میزان  کنیم که اطلا. در این مقاله تلاش می یابند 

ا  نشرتاثیرگذاری  برای  ب  و  هندوستان  جغرافیای  در  ایرانی  آوریم.  هفرهنگ  دست 
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تازه ابعاد  اینکه  ضمن  قدسی،  و  کلیم  مثل  شاعرانی  هویت  غنای  بازنمایی  از  ای 

می روشن  ما  برای  را  اسلامی  ایرانی  نکات  فرهنگ  و  حقایق  بسیاری  از  پرده  نماید 

صفوی با ادیبان و هنرمندان و علت علاقة نوادگان و    تاریک تاریخ مثل روابط شاهان

 گشاید.دوست دنیا می امیرزادگان تیموری به شعر پارسی را برای مردمان دانش

 پیشینه پژوهش .1-1

توان گفت که درخصوص کلیم کاشانی و آثار و احوال او،  دربارة پیشینة تحقیق می

است، بخشی از آنها از این قرار است:  تاکنون کتب متعددی چاپ شده   

دیوان کلیم با تصحیح مهدی صدری. دیوان کلیم با مقدمه و حواشی و فرهنگ لغات  

افشار. در تذکره بیان  مهدی  های مربوط به دوران حکومت صفویه ذکر احوال کلیم 

الدین  شده است که مجموعة این احوالات در تذکرة شعرای کشمیر تألیف سید حسام

گرد است.راشدی  شده  کتاب  اصعلی  آوری  در  در  »غر حکمت   پارسی  احجار  نقش 

 دربارة آرامگاه کلیم اطلاعات مفیدی را ارائه نموده است. «هند 

چاپکتاب مقالات  و  آگها  و  دانش  والای  شده،  جایگاه  مورد  در  را  مفیدی  اهی 

ارائه میشاعر در دربار شاه او  اما در خصوص هویجهان و محل دفن  ت شاعر،  کند  

رشد  تأثیر  ومحل  و  شبه نمو  و  ایران  بین  فرهنگی  مبادلات  و  ارتباط  بر  هند  او  قارة 

تحقیق مستقلی انجام نشده است. در این مقاله اطلاعات مفیدی برای معرفی کلیم  

او   اشعار  دیوان  نظر و مصححین  و دیدگاه صاحبان  اشعار شاعر  به  توجه  با  همدانی 

  شود.    ارائه می

 روش پژوهش .2-1

« مثل    می اشعار کل  وانی»د  کنندگان حیو نظر تصح  م یاز اشعار کل  ق یتحق  ن یدر ا

ب  نیو حس  یصدر  یمهد  او   گاهیشاعر و جا  تیبه هو   بردنیپ  یبرا  یضائیپرتو 

م  تحلشودیاستفاده   « استفاده  مورد  روش  برا  یاتیاب  «ی محتوا  ل ی.  شاعر    ی از 

  ی فی ضمن از روش توص  ردشاعر است و    ةکنی   و  آموزش   محل   ،   زادگاه   دادننشان

تب پ  نمودنلیتکم  ی برا  ی ن ییـ  زم  ی رامونیاطلاعات  مورد    ، ی خیتار  های نهیدر 

  م ی مثل کل  یـ هند   یرانیشاعران ا  تیشخص  یرگیشکل  یبرا  یاس یو س   یاجتماع

 .  م یکنی استفاده م یو قدس 
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 .بحث 2

 ریشة مشترک مردم ایران و هند  . 2-1

آر       ورود  از  پیش  که  اقوامی  از  و  یاییاگر  ایران  فلات  پهناور  سرزمین  دو  در  ها، 

میشب هند  قارّة  میاند صرفزیستهه  کنیم،  را  تنظر  دیرین  همسایگان  این  تبار  وان 

های باستانی  ها را خویشاوندان باستانی یکدیگر تلقیّ نمود. زبانیکسان دانست و آن

-ایی( منشعب شدههای هند و اروپ)زبان  این دو قوم نیز هر دو از یک ریشة مشترک 

-شود؛ زباندو، یافت میی بسیاری میان این  ها( و شباهت1/112اند )ناتل خانلری،:

های خانوادة هند و  یابی لغات هر یک از این دو زبان و دیگر زبانشناسان در ریشه

کوشند تا صورت اولیة زبان فرضی  گیرند و نیز میریشه بهره میاروپایی، از لغات هم

اروپایی   و  اثر مرا که مادر تمام این زبانهند  اماّ هیچ  از آن در دست  هاست  کتوبی 

 ( 122نیست، بازسازی نمایند. )همان: 

است که نیاکان مشترک  اند نامیاز آن مشتق شده  ایرانو   اران واژة آریَ که الفاظ       

بدان می را  و هندیان خود  از  ( کهن135اند )همان:  خواندهایرانیان  ترین سندی که 

کتاب آمده،  دست  به  )آریایی(  ایرانی  و  هند  زبانی  زبان    گروه  به  که  است  ودا 

است و تاریخ تالیف آن به درستی مشخّص نیست اماّ زبان آن  شدهنسکریت نوشتهاس 

 (135دانند.)همان: را جدیدتر از قرن دهم پیش از میلاد نمی 

است  بسیاری شدهاین وحدت و یگانگی دیرین، به مرور زمان دستخوش تحولّات        

و ملّت، در طول تاریخ در مسیرهای متفاوتی دچار  و زبان و فرهنگ هر یک از این د 

دگرگونی و  شدهتغییرات  اساسی  دادوستدهای    های  و  ارتباط  حال  این  با  است. 

است و این    بوده   با اوج و فرودهایی   همراه   فرهنگی میان این دو قوم اگرچه همیشه 

  های مختلفی ون، بسته به شرایط سیاسی و اجتماعی، صورتارتباط در اعصار گوناگ 

آثار مردم هند به ایران آمده و بر فرهنگ و ادبیات آن    است؛ گاه زبان وبه خود گرفته

واه به قدرت کشش و علاقة مردم و  خ  تأثیر نهاده  و گاهی زبان و ادبیات فارسی ـ

ی و در آغاز زیر لوای  دخالت قدرت نظامی، خواه در رکاب پادشاهحاکمان هند و بی

قابلیت سلطانی کشورگشا به هند ر  از  ایشان  -های این زبان متأثّر شدهفته و تمدّن 

  .است
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 مروری بر تاریخ تعاملات فرهنگی بین ایران و هند  .2-2

بین دو ملت  ترین رویدادهای فرهنگی و سیاسی که در این تعامل فرهنگی  مهم

عنوان  فهرست کرد؛  سه  توان ذیل  اند، میمودهنقش ایفا نبزرگ ایران و هندوستان  

نمونه نخست،  ادب مورد  از  فارسی  ادبیات  تأتیرپذیری  از  است  و    ای  مورد    سه هند 

 . است ، بیشتر اثرگذاری فرهنگ و ادب فارسی را بر هند در پی داشتهدیگر

ترجمة کلیله و دمنه به دستور خسرو اوّل ) انوشیروان کسری بن قباد( )نصرالله    . 1    

س 31:  1381منشی،   زبان  از  هندی،  ا(  زبان  در  کتاب  این  پهلوی؛  به  نسکریت 

می نامیده  به پنچاتنترا  برهمنی  و  ویشنوشرم   شود  نگاشته    نام  را  آن  کشمیر  در 

( و برزویة طبیب آن را در عهد خسرو انوشیروان به فارسی میانه  2:  1377)سبحانی،  

اب و به خصوص ترجمة آن از عربی به  است. تأثیری که این کت  )پهلوی( ترجمه کرده

نصرا قلم  به  ادبیات  فارسی  بر  دامنهلله منشی  و  بسیار عمیق  نهاده  دار است؛  فارسی 

داستان از  بسیاری  منبع  کتاب،  در  این  و  است  مولانا  معنوی  مثنوی  و  عامیانه  های 

                                   اشاره شده است .                                                                              هایی از آن بسیاری از ابیات شاعران گوناگون به داستان

غارت  2 نیّت  به  و  اسلام  و گسترش  عنوان جهاد  با  هند  به  غزنوی  یورش محمود  ـ 

  های موجود در هند؛ حملات به هند، از زمان سبکتگین، پدر محمود آغاز شده ثروت

در زمان محمود زده شد و حملات مکرّر    (  ولی ضربة اصلی 4:  1377نی،  بود) سبحا

  .نمود ءبدیل ایفا او، در ورود زبان و فرهنگ ایران به هند نقشی بی 

دوست در هند؛ طی اعصار مختلف افراد  ـ به قدرت رسیدن حاکمان ادیب و فارسی3

را در دست گرفتند؛  علاقه نواحی آن قدرت  از  برخی  و  ادب فارسی در هند  به  مند 

کردند که عموماً عالم و  ها حکومت می برای نمونه در قرن نهم هجری سیّدها و لودی

های ادبی را  د؛ آنان علاوه بر دهلی، در مناطق دیگر هند نیز فعّالیتپرور بودنفرهنگ

می میتشویق  شهرت  هند  شیراز  به  جنپور  شهر  که  است  دوره  این  در  -نمودند؛ 

باب139یابد.)همان: و (  ترکی  به  هند، خود  در  گورکانیان  سلسلة  بنیانگذار  فارسی    ر، 

 (270)همان: کرد. نوشت، و در اشعار فارسی خود از سعدی و حافظ تقلید می شعر می

بزرگترین سلاطین        با  دوران سلطنتش  که  اکبر  الدّین محمّد  شاعرپروری جلال 

عباّس   شاه  و  فرانسه  در  چهارم  هانری  انگلستان،  در  الیزابت  ملکه  مانند  عصر  آن 

های زبان فارسی را در هند رقم  یکی از بهترین دوره،    صفوی در ایران مصادف بود ـ
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او   سمت  زد؛  ایران،  دربارهای  از  تقلید  غزالی  الشعرایی  ملکبه  و  آورد  پدید  را 

( شاعران ایران در این  309و    308  وی بود )همان: الشعرای  ملکمشهدی، نخستین  

با شنیدن   ، رهسپار  کردهایی که این پادشاه شعردوست پرداخت میآوازة صلهدوره 

عبدال که  جایی  تا  شدند  میهند  نهاوندی  هندوستان  باقی  مکتبخانة  نویسد:»ایران 

:    1931)نهاوندی،  کار برند«.کنند تا در هندوستان به است؛ در آن جا کسب کمال می

3/46) 

  نورالدّین محمّد جهانگیر، فرزند و جانشین اکبر، نیز به فارسی و ترکی مسلّط بود      

-شاه به  توان  از دیگر شاهان این سلسله می   ( 382: 1377سرود.) سبحانی، شعر می  و

نمود.  جهان نبود،    جهانشاه  اشاره  ادیب  و  شاعر  خود  و  اما  اگرچه  شاعرپرور 

بود، )    وتر  سرا از اکبر و جهانگیر، پیشرشعردوست بود و در قدردانی از شعرای فارسی

شدند و از صلات و  تواتر عازم هند می  ( در عهد او نیز شاعران ایران به466همان:  

 .گشتند مند میمواهب این پادشاه بهره

رفتن شاعران ایران به هند، افزون بر جاذبة بالای هند، دلیل و محرکّ دیگری      

ش  دافعة  آن  و  داشت  در  نیز  تشیّع  مذهب  که  صفویه  طلوع  با   « بود؛  صفوی  اهان 

ایران را در مقابل تهدید عثمانی آنها  ازبکادوران  و  اهل تسنّن، فرصت اعتلا به    نها 

ملّی داد، س  ایران، در مذاهب  نّت مرحلة دولت  های شعر هم که در فرهنگ گذشتة 

سنّی ریشه داشت، مثل سایر شقوق فرهنگ گذشته، اهمیّت و اعتبار خود را از دست  

  (392: 1383کوب،)زرّینداد. « 

دربار شاه طهماسب  پناهندگی همایون شاه گورکانی هندوستان   :  1357)روملو،به 

فرصتی برای تبادلات فرهنگی بین دو ملت هند و ایران بود . شاه طهماسب در    (398

تاج  به  تخت گردید  وقبال کمکهای خود که سرانجام سبب دستیابی مجدد همایون 

آرزو داشت که نفوذ فرهنگی و سیاسی  دربار صفوی را در هند گسترش دهد و نمونة  

گر شد . درست  شدن سلطان گورکانی جلوه بارز این سیاست در تلاش او برای شیعه

شیعها در  نتوانست  شاه  که  اما  ست  آورد  بدست  را  شایانی  موفقیت  همایون  شدن 

تا شاعران شیعههمکاری باعث شد  ادبی دو دولت  -مذهب و پارسیهای فرهنگی و 

 ( 61: 1397)رویمر،  گوی به دربار گورکانیان هند راه یابند.
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نصیر الدین محمد همایون وقتی که در دربار شاه طهماسب حضور داشت از شاه   

به میرمصور اجازه دهد به هندوستان بیاید و او قول داد که هزار    ، درخواست نمود که

تومان پیشکش از هندوستان برای شاه ارسال خواهد کرد. اجازة شاه برای رفتن میر  

گذاری متفاوت دو پادشاه به هنر داشت و تکلیف  مصور به هندوستان نشان از ارزش 

روشن را  هنرمندان  از  پسر    .ساخت  بسیاری  و  رفت  هندوستان  به  مصور  میر 

تا آخر عمر در خدمت   بود، و هر دو  از پدر به هندوستان شتافته  هنرمندش زودتر 

 ( 308، 1357همایون در هندوستان باقی ماندند. )روملو، 

زندگی شاه طهماسب و آغازی برای جریان    در  ق. سالی بسیار متفاوت  963سال  

دو    گوی به هندوستان بود . در این سال او به مشهد رفت،مهاجرت شاعران پارسی

پرداخت و شعر، خط، نقاشی و دیگر  روز هفته را در مشهد به کسب فضیلت و کمال  

برای مرتبة دوم در عمر خود توبه کرد و به    هنرها را تمرین کرد. شاه در این سال

  گناه و   بین احساس   رسید که در احوالات شاه ، به شکل جدی تضاد درونی نظر می

-( به نظر می 508  شوق رسیدن به کمال ، تاثیرات خود را آشکار کرده است.)همان:

رسد احساس گناه بعد از توبه و یا تظاهر به این نوع از احساس، مصاحبت فقیهان،  

مال برای  آ اشتیاق  و  آرمان شا،طلبیسایشاندوزی  از  را  هنر ه  و  دور  خواهی  دوستی 

نمود و مردان توانمند عالم هنر به ترک نگارخانة شاه طهماسب و حتی قلمرو صفوی  

مجبور شدند. در اواخر عمر شاه طهماسب که بسیاری از استادان دورة او فوت کرده  

اکثر   داشت،  فرهنگی  و  ادبی  مسائل  به  پرداختن  برای  کمتری  فرصت  شاه  و  بودند 

آن عذر  ناباوری  کمال  با  شاه  و  شدند  مرخص  کتابخانه  و  نگارخانه  را  کارکنان  ها 

های همسایه از جمله هندوستان  خواست تا خلوت اماکن هنری دربار را به نفع دولت

( با تغییر روحیه  176تا   1:174ج   ، 1392 ،بیش از پیش تکمیل نماید.)منشی ترکمان

از   او  و عدم حمایت  احوالات شاه طهماسب  انواع رشتهو  در  انحطاط  ع  ها شروهنر، 

که   بود  رسیده  به جایی  کار  رفتند.  دهلی  دربار  به  و هنرمندان  شاعران  اکثر  و  شد 

آباد فرهنگی نامیدند که  برخی از نویسندگان برای توصیف آن، دورة صفوی را خراب

فلسفه حتی  و  عرفان  شعر،  دانش،  آن  این    طی  که  چند  هر  نیافت.  حیات  مجال 
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هم برای  در  قضاوت  صفوی  طهماسب  شاه  نقش  اما  ندارد  مصداق  صفوی  دوران  ة 

نوسانات  قهقرای   علت  به  هندوستان  در  پارسی  ادب  رواج  و  ایران  در  شعر  و  هنر 

 ( 193-182 : 1366، )نک: سیوریقابل انکار است.روحی او غیر

مداری  شاه طهماسب صفوی شخصیتی بود که در اواخر عمر تظاهرات دینی و مذهب

بر هنر  ادبرا  ،  دوستی و  بود که پروری ترجیح داد  اساس  از   بر همین  شاه    گفتاری 

در محافل    بود ای که محتشم کاشانی برای او فرستادهطهماسب اوّل در جواب مدیحه

به شاعر  ، شاه  روایت گردید که  نیستم که شعرا    تاریخی  :»من راضی  داد که  پیغام 

ولایت شاه  شأن  در  قصاید  آلایند،  من  ثنای  و  مدح  به  معصومین  زبان  ائمة  و  پناه 

اوّلالسّلاعلیهم صله،  بگویند،  توقعّ    م  ما  از  آن،  از  بعد  و  حضرات  مقدّسة  ارواح  از 

این سخن شاه طهماسب که مبتنی بر سیاست    ( 185/  1ج  :   1392نمایند.«)ترکمان،

تحریک احساسات مذهبی و استفاده از آن، جهت ایجاد وحدت در برابر همسایگان  

تشیّع در مقابل  برافراشتن علم  مثابة  به  و  بود،    اهل سنّت  اهل سنّت عثمانی  دولت 

واستة دیگری نیز داشت که همانا گریزاندن شاعران، ادیبان و دانشمندان نتیجة ناخ

تسنّن   اهل  که  متفکّران  از  دسته  آن  که  پیداست  بود؛  همسایه  کشورهای  به  ایران 

به این مذهب تعصّب می  آنان که  بودند و نسبت  بروند و  ورزیدند، به جانب عثمانی 

تع که  سنّتی  اهل  یا  بودند  شرایطی،  شیعه  چنین  نداشتند،در  چندانی  مذهبی  صّب 

مناسب خود  هنرنمایی  برای  را  بیابند؛هند  مهاجرت  بنابراین،    تر  از  عظیمی  موج 

ان ایران به هند در این دوره شکل گرفت و یکی از تواناترین شاعران ایران که  شاعر

 بود.  کاشانی دست یافت، کلیمالشعرایی  ملک به این موج پیوست و در هند به مقام 

 

      کلیم کاشانی . 3

؛ محمّد صالح کنبو، مؤلّف  استنظرهایی   در خصوص نام و زادگاه کلیم، اختلاف      

-و نامه، نام او را ابوطالب، موطنش را کاشان، تولّدش را در همدان  و نشوجهانشاه

(، که سخن او در خصوص  309/  3:  1972است )کنبو،    نمای او را  در هند شمرده

النفّایس، ابوطالب کلیم خوانده    شده   زادگاه کلیم، مختصر  و مبهم است، در مجمع 

آمده او  زادگاه  و در خصوص   ا  است  »بالجمله  مدّتی داست که  و  است  ر  ز همدان 
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است و    ( آذر بیگدلی، او را ابوطالب کلیم خوانده1352/  3:  1385کاشان بود.«)آرزو،  

-نویسان در خصوص زادگاه او اشاره کرده است، سپس این اختلافبه اختلاف تذکره

)آذر    بوده «»گویا اصلش  کاشی و در همدان می  است:  نظر را چنین تحلیل کرده

(، ادوارد براون، در تارخ ادبیات خود، نام او را ابوطالب کلیم و  252:  1337بیگدلی،  

است با این توضیح که »وقتی به هندوستان سفر کرد بیشتر در    متولّد همدان دانسته 

از این جهت غالباً وی را کاشانی  گفته  سرمیشیراز و کاشان به و  )براون،    اند.« برد 

د مصرع »زنهار مگویید  (، نصرآبادی نیز نام او را ابوطالب و به استنا195/    4:  1316

:  1317)نصرآبادی،    است  کلیم از همدان نیست«، اصل او را از همدان قلمداد کرده

(، حسین پرتو بیضایی، مصححّ  دیوان کلیم، معتقد است که کلیم، خود، اصرار  220

 :است داشته که ندانند اهل کجاست؛ زیرا در مقطع یکی از غزلیاتش گفته 
 

کلیم چون  سخنم  دیار  ز   »من 
 

کاشانیم نه  و  همدانی   «نه 
 

               ( د: 1336)کلیم کاشانی ،  

  بودن کلیم،کل بیت  مذکور  را نقل نموده وی در رد ادعای نصرآبادی در همدانی   

  : است

گل « شود  غنچه  دگر  الوند  دامن   در 
 

نی همدان  از  کلیم  مگویید   ت«سزنهار 
 

است با این شرح مبهم که »تا وقتی    نبودن کلیم دانسته و آن را دلیل بر همدانی     

می گل  به  تبدیل  غنچه  الوند،  دامنة  در  است.«که  همدانی  کلیم  آبادی  )شود،  ،  نصر 

1317  :220  ) 

دیگری       چاپ  مصححّ  صدری،  مفصّل،  مهدی  بحثی  در  کلیم،  کلّیات  بیت    از 

نموده نقل  قهرمان را  بیضایی و محمّد  پرتو  نطر  و  نظر    یادشده  و خود چنین  است 

 : گونه خواند توان دو است که هر مصرع بیت مذکور را می  داده 

اند و از تعبیر» غنچه شود گل«  در خوانش نخست مصرع اوّل،  دگر را قید  گرفته     

در    شودکهاند؛ یکی این که  گل  دوباره به غنچه تبدیل میدو معنی استخراج کرده

نیست،گل در   کلیم همدانی  بگویید  »اگر  بود:  بیت چنین خواهد  معنی  این صورت 

می غنچه  به  تبدیل  ناراحتی  شدّت  از  الوند  گل  دامن  به  غنچه  که  آن  دوم  شود«، 

  شود )با تعبیر استعاری سیر نقص به کمال(، و بیت را چنین معنی کرده تبدیل می
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الوند    »دیگر وقت آن رسیده   است: یا غنچة هنر من در دامن  است که غنچة وجود 

ندارم.« تعلّق  به همدان  بنابراین مگویید که من  برسد،  یعنی به کمال  )کلیم بشکفد؛ 

    /شش و هفت(  1:  1376کاشانی، 

الوندِ دگر را )در           در خوانش  دیگری از مصرع نحست، دگر را صفت مبهم  و 

الوند اصلی( در معنی کاشان گرفته و   برابر  است:     مصرع را چنین معنی کرده  است 

»در جایی دیگر غیر از همدان )غیر از دامن الوند (، مثلاً در کاشان، غنچة دانش و  

اگر این خوانش را مبنای دانش خود    هنر من به گل تبدیل شد و به کمال رسید.« 

شویم که او   نمو کلیم و هویت وی قرار دهیم متوجه میودربارة محل زندگی ، رشد 

  داند. کند و تأثیر همدان را در تکامل خود ناچیز می به هویت کاشانی خود افتخار می
    / هفت( 1:  1376)کلیم کاشانی، 

است؛ نخست آن    وی همچنین مصرع دوم را با دو خوانش متضاد معنی کرده         

  گذاری: زنهار، که »مبادا بگویید کلیم همدانی نیست!« و  خوانش دیگر با این نشانه

مگویید، کلیم از همدان نیست؛ یعنی »به هوش باشید و  مگویید که کلیم  همدانی  

انکار  با این خوانش کلیم همدانیاست، که کلیم اهل همدان نیست.«   بودن خود را 

  / هفت (1:    1376)کلیم کاشانی، . کند می

توان بر این  موارد، خوانش دیگری را نیز افزود؛ به این شرح که دگر را در  می      

مصرع نخست صفت مبهم برای موصوف غنچه بگیریم و این دلالت را از آن دریابیم  

شود،  باشد، در دامن الوند، به گل تبدیل می  ای که از جای دیگر آمده که حتّی غنچه

ام نیز  همدانی  ام  و در آن  جا رشد کردهپس منی را که از کاشان به همدان آمده

  . بخوانید 

به  بهتر        استناد  با  که   بپذیریم  و  آقای صدری همداستان شویم  با  است که  آن 

می هم  کلیم،  کاشانشعر  همدانی  بودنشیتوان  هم  کرد  اثبات  را.  را  )کلیم  بودنش 

 / پنج  و هشت 1:  1376کاشانی،

صدری     نه    مهدی  است  طالب  او  نام  که  است  معتقد  نیز  کلیم  نام  خصوص  در 

 : است ابوطالب و برای این ادعّا دلایل زیر را ذکر کرده

های سرودة وی در حاشیة نسخة اساس آن  رقم طالب کلیم و طالب بر بالای غزل.  1

 . شودتصحیح دیده می
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ای که تاریخ سفرش از هند به ایران است، به صراحت نام خود را  کلیم در قطعه.  2

  : است طالب آورده 
هند  هواپرستی  ز   طالب 

 

آمد مطالب  سوی  و   برگشت 
 

عراقشت توجه   اریخ 
 

طالب« ت» رفیق   وفیق 
 

  سه (/1:   1376)کلیم کاشانی، (آمد1028)

را در کتب مختلف،  طالبا خوانده  او همچنین متذکّر شده  و  است که کلیم  اند 

کرده بود  استنتاج  طالب  کلیم،  اصلی  نام  که  احترام،  ه  است  به جهت  گاه  که  است 

-: سه و چهار ( از طرف دیگر می   1376است.)کلیم کاشانی،    ابوطالب خوانده شده 

است و جهت اختصار یا  در تنگنای    توان مدعّی شد که نام اصلی وی ابوطالب بوده 

یافته تغییر  نام و دو وطن    عروض به طالب و طالبا  است، در این مقاله، از میان دو 

«    » کلیم   است، لذا از او تنها با  تخلّصش   کلیم، هیچ یک، قطعی و مسلّم، تلقیّ نشده

 د . ش  یاد خواهد 

تاریخی،    بوده   جهانشاه  دربارشعرای  الملککلیم،        وقایع  مناسبت  به  و  است 

-های مختلف به ویژه در جشن نوروز ، شعر می بناهای هند، سوگها، جشنها و آیین

است ، همچنین در اواخر عمر، به دستور    شدهمند میبهره  جهانشاهسروده و از انعام  

به  جهانشاه پادشاهنامه  نام  با  و  مثنوی  قالب  در  کتابی  در  را  او  فتوحات  و  احوال   ،

   (310:  3م، 1972.) کنبو، است نظم درآورده 

از چه وقت عنوان           این خصوص که کلیم  را دریافت داشته،  الشعرایی  ملکدر 

تذکره ریاضاقوال  در  است؛   متفاوت  شعرای  نویسان  تذکرة  تذکرة حسینی،  الشعرا، 

نتائج و  راشدی،  متقدّمین   (   1268،  1354،1355و    1370/  3:  م.1983الافکار 

دو،  1253،  1260،  1266،  1267،  1360، قدسی، هر  و  کلیم  درگاه  الشعرای  ملک( 

شده  جهانشاه کلماتخوانده  در  قدسی،  اند،  تنها  دربار  الشعرای  ملکالشعرا،  این 

مرآة153:  1389است )سرخوش،    شده  خوانده مرآة  (، در تذکرة حسینی،  الخیال و 

  است که پس از مرگ قدسی این عنوان به کلیم تفویض شده   نما تصریح شده آفتاب

  نامه، چنین آمده جهانشاه( در  1366و    1355،  1354/    3م.:  1983است.)راشدی،  

القدر، حاجی محمّد جان قدسی داشت،  است که: »اگرچه استحقاق آن منصب  جلیل
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بود    سرافرازی یافتهاماّ از این رو که پیش از رسیدن حاجی، او )کلیم( به این خطاب  

  (310و  309م:  1972.«)کنبو، تا دم آخر بر او به حال ماند و تغییری بدان راه نیافت

فارغ از این که  در برتری قدسی بر کلیم، با کنبو موافق باشیم یا نه، واقعیّتی  را        

نهفته  او  سخنان  در  نمی  که  با  است،  قدسی،  و  کلیم  که  نکته  این  کرد؛  انکار  توان 

داشته رقابت   بودهیکدیگر  یکدیگر  و همطرح  و دوست، حریف  و  اند  رقابت  این  اند؛ 

تذکره در  شده رفاقت،  روایت  متضاد  گاه  و  مختلف  اشکال  به  گوناگون،  است؛    های 

اند ، وگاه  نویسان، گاه ازحسادت و بدخواهی کلیم، نسبت به قدسی سخن راندهتذکره

این سخن   و  ایشان  رفاقت  و  منطبق از همدلی  شاعر  دو  با اخلاق  و  متواتر،  تر  اخیر 

 . است

اند؛ آزاد  نویسان،کلیم و قدسی را در قدرت شاعری، همسنگ  دانستهبیشتر تذکره     

بلگرامی پس از نقل سه واقعة متفاوت که در هریک کلیم، قدسی و باقیا نائینی، به  

متوالی) در سه سال  عید،  تهنیت  در  اشعار  خویش،  وزن  (، هم1046-1044پاداش 

و  هزار کند که وزن کلیم و قدسی  با  مبلغ پنجکنند، بیان می خود  انعام دریافت می

/    3م.:  1983راشدی ،هزار روپیه.  ) شود و وزن باقیا نائینی با پنجپانصد روپیه برابر می

 (. 1365و1364

یة سریر  کند که »به وضوح پیوست که کلیم و قدسی، به پاآزاد چنین تحلیل می     

مساوات   رتبة  هم،  انعام  میزان  در  بودند،  همسنگ  اکرام  میزان  در  چنانچه  شاهی، 

اند، در موزون صوری نیز  داشتند و چنانچه این هر دو از باقیا در موزون معنوی راجح

شود که کلیم و قدسی را  (  از سخن او معلوم می1365/    3همان :رجحان داشتند.« )

-، بالاتر از  باقیا میجهانشاههای  هم در شاعری، بخشندگی و برخورداری از بخشش

داند و هم در اخلاق و معنویات، و به احتمال زیاد، این دو تن، بر تمام شاعران دربار  

  .اند ها، رجحان داشتهدر آن سال جهانشاه

-کلیم در سرودن  مادهّ تاریخ، توصیف  ابزار و ادوات شاهانه ، قصاید مدحی و به    

در  داشته   ویژه  تبحّر  هنرنمایی  غزل،  قصیده،  در  که  این  با  قصاید  است؛  و  کرده  ها 

-آورد، هنر اصلی او غزل الدین اسماعیل را فرایاد میفاخر او،  اشعار انوری  و کمال

-العجم »شیوة خاص او یا صفت ممتازهسرایی است و به قول شبلی نعمانی در شعر

( به  1373/  3: همان  آفرینی و خیالبافی است.« )  بندی یا معنیاش در غزل، مضمون
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المعانی ثانی را  نصرآبادی، لقب خلاّق  آفرینی و خیالبافی است که  خاطر همین معنی

 ( 220:  1317)نصرآبادی،  است.  به او داده 

دقیق  جهت     اطلاعات  میکسب  او،  زندگی  وقایع  از  تذکرتر،  به  شعرای    ة توان 

  دادن نظر شخصی، آورده ة اقوال را بدون دخالتکشمیر مراجعه کرد که تقریباً  هم

:  1983)راشدی،  است شعر 1419   -1343/    3م.  در  که  نعمانی  شبلی  سخنان   )-

رانده سخن  کلیم  شاعری  شیوة  از  تفصیل  به  شعرای    ا   العجم،  تذکرة  در  نیز  ست، 

النسّا همچنین مقالة دکتری شریف(     1371/     3)همان :  است.    کشمیر نقل شده

سال   در  که  انصاری  عنوان     1961بیگم  تحت  دکن  عثمانیة حیدرآباد  دانشگاه  در 

ابوطالب کلیم همدانی« چاپ شده و تصنیفات  تذکرة شعرای    »حیات  نیز در  است، 

  1( 1375/ 3:   )همانکشمیر منقول است. 

کم شش بار در ایران به چاپ رسیده است که به استناد  آثار کلیم، تاکنون دست     

»درنگی کلیم«  مقالة  از  ابیاتی  بهار    بر  رحمانی،  و  زیر  1398)آقابابایی  شرح  به   ،)

 : است

هجری در تهران نسخة مختصری از غزلیات و رباعیات  1354مرحوم شهشانی در  .  1

 د.  او را با چاپ سنگی منتشر کر 

هزار بیت منتخب از اشعار کلیم به اهتمام کشاورز صدر و در  شمسی دو  1333در  .  2

 .  علیشاه چاپ و منتشر شد بنگاه مطبوعاتی صفی 

کتاب   1336در  .  3 همت  به  کلیم  دیوان  شد.  شمسی  منتشر  و  چاپ  خیام  فروشی 

ضایی  ترقی از روی سه نسخة قدیمی فراهم آورده و حسین پرتوبی چاپ اخیر را بیژن  

 .  آن را با چاپ مرحوم شهشهانی مقابله و اصلاح کرده است

لغات مهدی  شمسی دیوان کلیم    1362در سال  .    4 و فرهنگ  با مقدمه و حواشی 

 د . افشار، در انتشارات زرین تهران به چاپ رسی

مؤسسّة    1369در  .    5 در  و  قهرمان  تعلیقات محمد  و  تصحیح  به  او  دیوان  شمسی 

 .قدس رضوی منتشر شد چاپ و انتشارات آستان  

 
قرار    یرا مورد بررس میو احوال و اشعار کل یدر کتاب گردباد شور جنون، سبک هند یشمس لنگرود ن،ی علاوه بر اـ 1

  مراجعه کرد زیکتاب ن   نیتوان به ا یاطلّاع م  دی ، که جهت مز داده است 
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گردد. این دیوان به تصحیح و  بازمی   1376آخرین تصحیح از دیوان کلیم به سال  .    6

:    1398)    مقدمه و تعلیقات مهدی صدری در تهران و در نشرِ همراه به چاپ رسید.

75   )  

ه  ای ب ها اشارهافزون بر نام و وطن، سال ولادت کلیم نیز نامعلوم است و تذکره      

از مادّه آن نکرده با استفاده  او را هشتادتاریخ  اند، پرتو بیضایی  یک  وهای کلیم، عمر 

: یا (، مهدی صدری بدون ذکر حدس    1336)کلیم کاشانی،    است  دس زدهسال ح

یک را  وپرتو و با پرداختن به جزئیات بیشتری  از ابیات کلیم اعداد هشتاد یا هشتاد 

از    برای سن کلیم در نظر گرفته با کسر آن  او  که سال وفات کلیم    1061است  ـ 

سال   حدود  در  را  تولّدش  دانسته  980است،  قمری  کاشانی،    هجری  است.)کلیم 

بیست   1376 کلیم  و:  تولّد  سال  و  نیست  دقیق  چندان  وگمان  حدس  این   ) چهار 

است، در    همچنان مجهول است، اماّ رحلت او  چنان که در تذکرة  سرو آزاد  آمده

ذیپانز و دهم  احدی  سنة  )  الحجّة  الف  و  شده 1061ستّین  واقع  است.)گلچین    ( 

و مرآت(  اگ1179/    2:  1369معانی،   متقدّمین  الخیال سال  رچه در تذکرة شعرای 

(، سخن  1355و  1354/  3:    1983است )راشدی،    برای وفات کلیم ثبت شده  1062

  تر و به جهت تواتر، بیشتر، قابل پذیرش است،  این سال، از مادهّ آزاد بلگرامی دقیق 

  : است، نیز قابل احتساب است تاریخی که غنی کشمیری برای  وفات کلیم  سروده 
پرید  گلشن  این  دیوار  کز   حیف 

 

نعیم  باغ  بلبل  آن   طالبا 
 

داد دست  از  را  خامه  آخر  و   رفت 
 

کلیمبی را  ره  این  کرد  طی   عصا 
 

 ریزد( قلم اشک حسرت چون همی ریزد)نمی 
 

یتیم  طالب  مردن  از  سخن   شد 
 

سخن  اهل  دل  شوقش  از   هردم 
 

می خامه  زبان  نیم چون  دو   گردد 
 

زمین زیر  او  یاد  در   عمرها 
 

سلیم  و  قدسی  کرد  سر  بر   خاک 
 

یکدگر اشتیاق  از   عاقبت 
 

مقیم گشته  جا  یک  در  هرسه  این   اند 
 

غنی او  وفات  تاریخ   گفت 
 

کلیم» از  روشن  بود  معنی   ( 1060«)طور 
 

                       (381: 1341)نخجوانی ، 

شود، کلیم، با حاجی  چنان که از ابیات پنجم و ششم قطعة فوق نیز دریافت می    

محمّد جان قدسی مشهدی و محمّد قلی سلیم طرشتی )درشتی( تهرانی، دوستی و  

و سلیم در     1056اند )قدسی در  مراوده داشته و این دو، پیش از کلیم رحلت کرده
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(  و مزار این سه تن در کنار یکدیگر است، در دوستی ایشان تردیدی نیست،  1057

متفاوتی گفته  دربارة مدفنشان، سخنان  است. علی اصغر حکمت در کتاب    شده  اماّ 

  : است که  کرده نقش پارسی بر احجار هند، اشاره

ر مشرق  در شهر سرینگر، پایتخت کشمیر، در محلةّ موسوم به درگجن، د  »       

سرِ بر  )تال(،  دال  معروف  است؛  تپه  دریاچة  نمایان  قبر  پنج  سرسبز،  و  مرتفع  ای 

بعضی ساده و بدون خط و کتیبه و یکی  اندک نقوشی دارد ولی ناخواناست و این  

الشّعرا معروف  است و در سرینگر مشهور است که بعضی شعرای عهد  محل به مزار

                                                                                                       : . این پنج قبر ظاهراً متعلّق است بهاند شدهجهانگیری و شاهجهانی این جا مدفون 

                                                                                                      الف( کلیم همدانی 

 ب( محمّد قلی سلیم 

 ج( طغرای مشهدی 

   د( قدسی مشهدی

     که ممکن است فتح الله شیرازی باشد معلوم  غیره( یک نفر دیگر .

           1 (  93:   1337)حکمت، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4    « پایان متذکر شده است که  علی اصغر حکمت در  ت  ن یا   ة سندینوـ  آن    ارت ی به ز   یشمس  1334  رماهیسطور در 

در آن   شانیبزرگان و سال وفات  ا  نی ا ی شامل اسام یتقاضا نمود که لوحها ریدولت کشم یایو از اول دی مقبره نائل گرد

 .« ندیجا نصب نما
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 گیری نتیجه   
ایران و شبه زبان و فرهنگ دو ملت  ریشة مشترک مردم  قارة هند موجب شده که 

داشته  بسیاری  ادامه  باشد   شباهتهای  ملت  دو  بین  فرهنگی  ارتباط  تاریخ  در طول   .

مل گوناگونی مثل حملات متعدد مسلمانان برای نشر آئین اسلام  اداشته است و عو

گوی به هندوستان موجب گسترش زبان فارسی در  در هند و مهاجرت شاعران پارسی

شاهان گورکانی    آن سرزمین شده است. در زمان صفویان، جاذبة دربار هند و علاقة

روانه گردند.   به سمت هند  ایران  از شاعران  بسیاری  تا  باعث گردید  ادب فارسی  به 

ا نامداری است که به کاروان مهاجران پیوست.  از شاعران  از شعرای  و  کلیم کاشانی 

قرن دهم و یازدهم هجری است و پس از صائب مشهورترین شاعر این دوره به شمار  

دربار  می در  کلیم  والای    جهانشاهآید.  مقام  او  الشعرایی  ملکبه  بود.  یافته  دست 

واقع نمود.  رحلت  آنجا  در  و  کرد  سپری  هند  در  را  خود  زندگانی  ایام  شدن  بیشتر 

نمونه کشمیر،  سرینگر  شهر  در  ایران  دیگر  شاعر  و چند  کلیم  زبان  مقبرة  اثر  از  ای 

ده و نمایانگر تبادلات فارسی در هند و وجود روابط دوستانه بین مردم دو سرزمین بو

 فرهنگی دو ملت در طول تاریخ است.   
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 کتابنامه 

 
(. آتشکدة آذر، با مقدّمه و فهرست و تعلیقات سیدّ جعفر 1337آذر بیگدلی، لطفعلی بیگ )  (1

  .شهیدی، چاپ اوّل، تهران، مؤسّسة نشر کتاب

علیخان)   (2 الدین  سراج  مجلدّات  1385آرزو،  النّفایس)  مجمع  مهرنور 3و 2(.  کوشش  به   ،)

زیب دکتر  همکاری  با  ظفر،  سرفراز  محمدّ  و  آباد  علیالنّساء  محمّدخان  اسلام  خان، 

 . ز تحقیقات فارسی ایران و پاکستانکپاکستان، مر

3) ( ادوارد  حاضر)جلد  1316براون،  زمان  تا  صفویه  عهد  آغاز  از  ایران   ادبیات  تاریخ   .)4  ،)

  .رشید یاسمی، تهران ةترجم

اسکندر بیک)ترکما (4 ،  1382ن،  افشار، چاپ سوم  ایرج  آرای عباسی، تصحیح  عالم  تاریخ   ،)

 . امیر کبیر تهران:

 ( ،نقش پارسی بر احجار هند ، تهران : کتابخانه ابن سینا. 1337اصغر)حکمت ، علی (5

 .(. فرهنگ نظام، چاپ دوم، تهران، شرکت دانش1363داعی الاسلام، سیدّ محمدّ علی )   . (6

7)   ( اکبر  علی  سیدّ  لغت  . (  1377دهخدا،  دکتر  و  معین  محمدّ  دکتر  نظر  زیر  دهخدا،  نامة 

دانشگاه   چاپ  و  انتشارات   مؤسّسة  تهران  جدید،  دورة  از  دوم  چاپ  شهیدی،  جعفر 

 . نامة دهخدا( تهران)مؤسسّة لغت

8) ( الدّین  سیّدحسام  تذکرة شعرای کشمیر 1983راشدی،  تذکرة شعرای کشمیر)تکملة  م.(. 

 . (، چاپ دوم، لاهور، اقبال آکادمی پاکستان  2-5زا( )جلدهای محمدّ اسلم میر

حسین نوایی،تهران: انتشارات ، احسن التواریخ، به تصحیح عبدال(1357روملو، حسن بیک ) (9

 بابک. 

(، تاریخ ایران )دورة صفویان (، ترجمة یعقوب آژند، تهران: 1397رویمر، ه. ر. و همکاران ) (10

 . جامی

 . (.از گذشتة ادبی ایران، چاپ دوم، تهران، انتشارات سخن1383کوب، عبدالحسین)زرّین (11

12) (. هـ  توفیق  تهران، 1377سبحانی،  اوّل،  چاپ  هند،  در  فارسی  ادب  تاریخ  به  نگاهی   )

 . انتشارات دبیرخانة شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی 

13) ( افضل  تهران،(. کلمات1389سرخوش، محمدّ  اوّل،  قزوه، چاپ  علیرضا   الشّعرا، تصحیح 

 .مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی 

تهرانی، محمدّ قلی ) (14 به تصحیح و    (. دیوان کامل محمدّ 1349سلیم  تهرانی،  قلی سلیم 

 .اهتمام رحیم رضا، چاپ اوّل، تهران، انتشارات ابن سینا

(، ایران عصر صفوی، ترجمة کامبیز عزیزی، تهران، انتشارات سخر، 1366سیوری، راجر ) (15

 چاپ دوم. 
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16)   ( و تحشیجهانشاه (.  1972کنبو، محمدّ صالح  ترتیب   ،) )عمل صالح  دکتر غلام   ةنامه 

 . یزدانی، ترمیم و تصحیح دکتر وحید قریشی، چاپ دوم، لاهور، مجلس ترقیّ ادب

17) ( ابوطالب  کاشانی،  پرتو 1336کلیم  حسین  تصحیح  به  کاشانی،  کلیم  ابوطالب  دیوان   .)

  .بیضایی، کتابفروشی خیاّم

ابوط (18 کاشانی،  )  کلیم  صدری 1376الب  مهدی  تصحیح  به  کاشانی،  کلیم  طالب  (کلیاّت 

  .مراهنشر ه :،چاپ اوّل، تهران

19) ( احمد  معانی،  انتشارات  1369گلچین  و  چاپ  مؤسّسة  مشهد،  اوّل،  چاپ  هند،  (.کاروان 

     .آستان قدس رضوی

  و.ان فارسی، چاپ دوم، تهران، نشر ن(. تاریخ زب1365ناتل خانلری، پرویز ) (20

التّواریخ، تهران، کتاب فروشی ادبیه ) تبریز، چاپ خانة  (. موادّ  1343نخجوانی، حسین )   (21

 .شفق(

طاهر)   (22 محمدّ  میرزا  دستگردی،  1317نصرآبادی،  وحید  تصحیح  با  نصرآبادی،  تذکرة   .)

 . ارمغان ةچاپخان :چاپ اوّل، تهران

منشی (23 )نصرالله  ابوالمعالی  توضیح  1381،  و  دمنه،تصحیح  و  کلیله  ترجمة  مجتبی  (. 

 .ر، تهران، انتشارات امیرکبی21مینوی، چاپ 

    .مآثر رحیمی، به سعی و اهتمام محمدّ هدایت، کلکته (. 1931نهاوندی، ملّا عبدالباقی)  (24

  مقالات

)بهار   (1 مینا.  و  زهرا  رحمانی،  و  کلیم  1398آقابابایی  از  ابیاتی  بر  »درنگی   .)

 ( 41)پیاپی  1شناسی ادب فارسی دانشگاه اصفهان، شماره کاشانی)همدانی(«، متن

محمدّرضا)تابستان   (2 اندیشه1394شریفی،  در  (.»بازتاب  هندی  ـ  ایرانی  ـ  اسلامی  های 

 32 ةنامة ابوطالب کلیم  کاشانی«، بهارستان سخن ، شمارخطیّ پادشاهنسخة
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